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این کتاب ان ۱۳۴۸ 


در چابخانه خرمی بطبع رسید 


"آ 


درمیان کوچه ( ورسن ژتوریکس) » مرد بلندقدی بازوی (ماتیو) راگرفت - 

درپیاده روی دیگر » يك مآمور پلیس گشت میزد . 

«بمن چیزی بده » ارباب . من گرسنه‌ام ۰ » 

او چشمانی نزديك بهم ولبانی کلفت داشت وبوی الکل میداد . 

(ماتیو) پرسید : «آیا بهتر نیست بگوئی که تشنه هستی ؟» 

مردد بزحمت گفت : « قسم میخورم رفیق » قسم میخورم ۰ » 

(ماتیو) يك سکه صدسوئی درجیبش یافته‌بود . 

اوگفت : «میدانی » برای من مهم نیست . فقط میخواستم حرفی زد‌باشم.» 

سکه صدسوئی را به مرد داد . 

مردك درحالیکه ه‌دیوار تکیه میداد » گفت : « تو دراینجا کارخوبی کرده‌ای 
میخواهم يك چیز عالی برایت آرزو کنم. چه چیزی برایت آرزو کنم ؟» 

هردو بفکر فرو رفتند . (ماتیو) گفت : «هرچه دلت میخواهد .» 

مردلك گفت : «خیلی خوب ؛ برایت سعادت آرزو میکنم . همین.» 

او باحالت پیروزمندانه‌ای حندید . (ماتیو) متوجه شد که مأمورپلیس به آنها 
نزديك میشود و دلش برای مردك بشور افتاد. 

او گفت : « خیلی خوب . خدا حافظ .» 


۷" 


حواست دور شود ولی مردك دوباره بازویش را گرفت و باصدای خاصی 
گنت :« سعادت کافی نیست ؛ کافی نیست .» 

«خوب » چه‌میخواهی ؟» 

۳ میخواهم چیزی بتو بدهم ۰.۰ 

مأمور پلیس گفت : «ترا بجرم گدائی بازداشت میکنم .0 

او خیلی جوان بود و لبهای سرنحی داشت . سعی میکرد خودرا خشن جلوه 
دهد . بالحن نامطمئنی افزود :« نیمساعت است که مزاحم عابرین میشوی ۰» 

(ماتیو) بسرعت گفت : «گداثی نمیکند » باهم حرف میز نیم ۰» 

مأمور پلیس شانه‌هایش را بالاانداخت وبه راه حود ادامه داد ۰ مردك بطور 
مضطرب کننده‌ای تلو تلو میخورد . چنین‌بنظر میرسید که حتی مأمور پلیس را ندیده 


است . 

- «چیزی را که میخواستم بتو بدهم » پیداکردم ۰ ۰ ۰ 
میدهم ۰ » 

او يك مقوای مستطیل شکل سبزرنگك ازجیب بیرون آورد و آنرا به(ماتیو) 
داد . (ماتیو) روی آن خواند : «سن ..ن .ت . دپار وکنفدرال . اجمپلارس ۰ 
فرانسه . کمیته آنارشیست - سندیکالیست . ۴۱ کوچه بلویل ‏ پادیس نوزدع» 

تمبری زیر آدرس چسبیده بود » آنهم برنگ سبر بو ور ۱219 9۳ 
بود . (ماتیو) دستش را جلو برد و گفت : «خیلی متشکرم» 

مردك باعصبانیت گفت : « آه اما مواظب باش ! این ۰۰۰ این‌مادرید استا؛ > 

(ماتیو) باو نگاه کرد : مردك متأثر بنظرمیرسید وبشدت میکوشید فکرش دا 
بیان دارد . 

او از اینکارمنصرف شد وفقط گفت : «مادرید.» 

- «بله .» 

« میخواستم به آنجا بروم » قسم میخورم . فقط اوضاع جورنشد.» 


۴ 


او مکدر شده بود کرت : «صب رکسن» وانگشتش را به آرامی روی تمبر 


- «خیلی خوب . میتوانی آنرا بگیری.» 

((متت مِ# 

(ماتیو) چند قدم دورشد و لی‌مردك دو باره اوراصدا زد : «هی!» ماتیو گفت: 
«چیه ؟» مرد که ازدورسکه صدسوئیرابه‌او نشان میداد گفت:« کسی‌این‌سکه‌صدسوئی 
را بمن داد .يك لیوان رم مهمانت میکنم .0 

(« آمشب نه .» 

(ماتیو) باندامت مبهمی دورشد . درزندگی او دورانی‌بود که در کوچه‌ها و 
بارها پلاس بود وهر کسی‌میتوانست اورا به‌مشروب دعوت کند . اکنون این‌چیزها 
واقعاً تمام شده‌بود : این چیزها هیچوقت ثمری نداشت . او خوشحال بود . هوس 
کرد برود در اسپانیا بجنگد . (ماتیو) قدمهایش‌را تند کرد و باناراحتی فکسر کرد : 
«درهرحال ماباهم حرفی نداشتیم .» 

او کارت سبز رن را از جیب بیرون آورد و باخودگفت : «از مادریداست 
ولی برای او فرستاده نشده » حتماً کسی آنرابه‌او داده . قبل‌از اينکه آنرابمن‌بدهد 
چندین‌بار لمسش کرد » زیرا ازمادرید رسیده بود.» او چهره مردلك و حالتی را که 
برای نگاه کردن تمبر بخود گرفته بود» بیاد آورد : حالت هیجان انگیزعجیبی بود. 
(ماتیو) بدون آنکه متوقف شود » بنوبه خود به‌تمبر نگاه کرد . سپس قطعه مقوا را 
دوباره درجیب نهاد . ترنی سوت کشید و(ماتیو) فکر کرد : «پیرهستم .» 

ساعت دهو بیست‌وپنج دقیقه بود . (ماتیو) زود رسیده‌بود . او بدون توقف 
وحتی‌گرداندن سراز جلوی خانه کوچك آبی‌رنگک گذشت . امااز زیرچشم به آن 
نگاه میکرد . تمام پنجره‌های آن » بجز پنجره خانم (دوفه) » سیاه‌بود ۰( مادسل) 
هنوزفرصت نکرده بوددرورودی را باز کند:اوروی مادرش خم شده بود وباحرکات 
مردانه وی را در تخت بزرگث زینت‌دارش جابجامیکرد . 


۵ 


(ماتیو ) مکدر ود اوفکر میکرد : « پانصد فرانك برای امرار معاش تا 
پیست ونهم » میشود سی‌فر انك درروز » شایدهم کمتر » چکار بکنم آ» اونیم چرخی 
زد وبعقب باز گشت . 
چراغ اطاق خانم (دوفه) تحاموش شده بود ۰ پس از لحظه‌ای بنجره اطاق 
(مارسل) روشن شد. (ماتیو) عرض کوچهر اپیمود ودرحالیکه میکوشید تخت کفش 
نواش صدا زکند » از جلوی عطاریگذاشت .دز مه بازود - ثرا خیلی آرام 
باز کرد ودرصداداد ۰ 
(ماتیو) باحودگفت: 
«چهارشنبه بورتم را میاورم و کمی روغن درلولاهای آنا میریزم.» 
اوداخل شد » دررا دوباره بست ودرتاربکی کفشهایش را کند . پلکان کمی 
صدا میداد . 
او درحالیکه کفشه‌ایش را دردست داشت » بااحتیاط ازپله‌ها بالا میرفت و 
قبل از آنکه پایش را روی پله‌ای‌قر اردهد» باشست پا آنرالمس میکرد . او فک کرد 
«چه‌مضحکه‌ای ۱» 
هنوز به سرسرا نرسیده بود که (مارسل) در اطاقش را باز کرد ۰ بخاری 
صورتی رنگگ که بوی‌گل سوسن میداد از اطاقش‌بیرون آمد. ودر پلکان پخش‌شد. 
او پیراهن سبزرنگش را بتن کرده‌بود ۰ 
(ماتیو) ازخلال پیر اهن تن نمایش » انحنای ملایم وفربه کپلهایش‌را دید ۰ 
اوداخحل شد . همیشه چنین بنظرش میرسی د که وارد يك صدف میشود. 
(مارسل) دررا قفلکرد . (ماتیو) بطرف گنجه بزرگك دیوادی وفت ۱12 
باز کرد و کفشهایش را در آن نهاد . سبس به (مارسل) نگاة کرد ومتوجه شد که‌يك 
ناراحتی دارد ۰ باصدای کوتاه پرسید : «چه‌چرز اراحتت کرده؟» 
(مارسل) باصدای کوتاه‌گفت : «همه چیز مطابق میلم است . تو چطوری 


عزیزم ؟ ( 


- « بجز بی‌پولی ناراحتی دیگری ندارم.» 
او گردن‌ودهان زن جوان رابوسید . گردنش بوی عنبر ودهانش بوی‌سیگار 
( کاپور ال) معمولی میداد . (مارسل) لب تخت نشست و درحالیکه( ماتیو ) لخت 
ميشد » به نگاه کردن پاهای خود پرداخت . 
(ماتیو) پرسید : « این چیه آ» روی بخاری دیواری عکسی قرار داشت که 
آنرا نمیشناخت . به آن نزديك شد ودید عکس دخترجوان لاغریست که‌گیسوانش 
را مانند پسرها آرایش داده وباحالتی خشن‌ومحجوب می‌خندد . اويك کت‌مردانه 
بتن و کفشهای بدون پاشنه بپاداشت . 
(مارسل) بدون آنکه سرش را بلند کند » گفت:«من هستم.» 
(ماتیو) سرش را بر گرداند . ( مارسل) پیراهنش را تا بالای رانهای چاقش 
بالا زده بود . او بجلو خم شده بود و (ماتیو) در زیر پسراهنش نرمی سینه‌های 
سنگینش را حدس میزد . 
- «اینرا از کجا پیدا کرده‌ای ؟» 
- «ردر يك آلبوم . مورخ تابستان ۲۸ است ۰» 
( ماتیو)بدقت کت خود را تا کرد و آنر ادر گنجه » در کنار کفشهایش گذاشت 
او پرسید : «حالا آلبومهای خانوادگی را نگاه میکنی ؟» 
- «ثه » امانمیدانم » امروز هوس کردم چیزهائی اززندگی زمانی را بازیابم 
که هنوز ترا نمی‌شناختم وسلامت بودم . آنرا اینجا بیاور ۰ » 
(ماتیو) عکس را نزد او برد وزن جوان آنرا ازدستش قاپید . (ماتیو) کنار 


او شست ۰ 

(مارسل) لرزید و کمی فاصله گرفت . زن جوان بالبخند مبهمی به‌عکس نگاه 
میکرد : او گفت : «خنده‌دار بودم ۰ » 

دحتر جوان به در آهنی باغی تکیه داده و کاملا صاف ایستاده بود . دهانش 
بازبود ۰ اوهم حتماً باهمان‌چایکی ناشیانه‌وهمان جرأت بدون اعتماد بنفس,میگفت 


۷ 


« حنده دار است . » فقط » جوان بود ولاغر . 

(مارسل) سرش را تکان داد وگفت : «خنده‌رار ! خنده‌دار ! این‌عکس‌درباغ 
(لو کزامبورکک ) توسط يك دانشجوی داروسازی گرفته شده . کتی‌را که بتن‌دادم 
میبینی ؟ من آن‌را همان روز خریده بودم زیرا قرار بود روز یکشنبه بعدگردش 


بزرگی در(فونتن‌بلو) بکنیم . خدای من ! ۰۰»» 

حتماً خبری بود : هیچگاه ح رکاتش باین تحشونت وصدایش تاباین اندازه 
بریده ومردانه نبود .او بدتر ازبرهنه » بدون دفاع » مانندگلدان بزرگی » کنج‌اطاق 
صورتی » لب تخت نشسته‌بود اما درحالیکه رایحه تند حزن‌انگیزی انتشار میداد » 
باصدای مردانه‌اشانسان‌را تاحدی ناراحت می کرد . (ماتیو) شانه های (مارسل) را 
گرفت ‏ اورا بخود نزديك کرد و گفت:«آیاافسوس آنزمان‌را میعوری » 

(مارسل) بالحن خشکی گفت : « نه » افسوس آنزمان را نمی‌خورم .افسوس 
زندگی‌ای را می‌حورم که می‌توانستم داشته‌باشم.» 

او تحصیلات عالی خود را دررشته شیمی آغاز کرده ولی‌بعلت بیماری آن‌را 
متوقف کرده بود . 

(ماتیو) فکر کرد : «انگار گله‌ای از من بدل دارد ۰ » دهان باز کرد تا از او 
سئوالی بکند اماچشمانش را دیدوساکت شد . 

(مارسل) باحالتی محزون وعصبی به عکس نگاه می کرد . 

« جاق شده‌ام > نه) 

« بله ۰» 

او شانه‌هایش را بالا انداعت وعکس را روی تخت پرتاب کرد . 

(ماتیو) فک ر کرد : « درست است . ز ندگی شومی دارد.» 

(ماتیو) حواست گونه ( مارسل ) را ببوسد . اما (مارسل) بدون خشونت ؛ 
بايك خنده کوچك عصبی » خودرا کنار کشید و گفت :« ده‌سال از آنزمان‌میگذرد.» 

(ماتیو) فکر کرد: « باو چیزی نمیدهم.» اوهفته‌ای چهار روز بدیدن(مارسل) 


۸ 


میامد و بدقت تمام کارهائی را که انجام داده بود » برایش تعربف میکرد : 

(مارسل) باصدائی جدی و تاحدی آمرانه باواندرزهائی‌می‌داد وغالبآمیگفت: 
«من باحواله سرخرمن ز ندگی می کنم .» 

(ماتیو) پرسید : «دیروز چکار کردی ؟ بیرونذ‌رفتی؟» 

(مارسل) باحر کت بدن فربه‌اش اظهار خستگی کرد و جواب داد: «نه. خسته 
بودم . کمی مطالعه کردم اما مامان مدام برای مغازه مزاحم من میشد.» 

« امروز چطور؟» 

(مارسل) باحالت محزونی گفت ۰ « امروز بیرونرفتم . احساس کردم‌احتیاج 
دارم میان مردم بروم وهواخوری کنم . تاخیابان(گه‌ته) رفتم .سرم گرم می‌شد. بعلاوه 
می‌خو اصتم (آندره) را ببینم .» 

-« اورا دیدی؟» 

-« بله » پنج دقیقه » وقتی ازنزد او ار ج شدم ؛ باران گرفت . ماه‌ژوئن 
عجیبی است . بعلاوه » انسانها قیافه‌های نفرت انگیزی داشتند » يك تا کسی گرفتم 
وبخانه آمدم .( 

مین بابی‌حالی پرسید : 

«توچطور؟» 

(ماتیو) میل نداشت تعریف کند. . او گفت : « دیروز برای آخرین جلسات 
تدریس به‌دبیرستان رفتم . شام‌رانزد(ژا) خوردم . مانند همیشه کشنده بود . امروز 
صبح سری‌به حسا بداری‌زدم تاببینم آیاممکن است مبلغی‌بمن‌مساعده دهند. ظاهر آچنین 
کاری در آنجا رسم نیست . ولی در(بووه)» حسابدار ترتیب این کاررا میداد . بعد 
(ایویج) رادیدم .» 

" (مارسل) ابروانش را بالا آورد واورا نگاه کرد . ( ماتیو ) دوست نداشت 

درباره ( ایویچ ) بااوصحبت کند . (ماتیو) افزود : « دراین روزها خیلی ناراحت 
است ۰ » 


- « به چه‌علت 41 


صدای (مارسل ) محکم شده‌و چهره‌اش حالتی منطتی‌ومردانه بخودگرفته‌بود. 
اوشکل يك مرد چاق اهل مناطق مدیترانه » شده‌بود ۰ 

(ماتیو) باتحقیر گفت : «مردود خو اهدشد.» 

بمن گفته‌بودی که درس می‌خواند.» 

_ « بله ... اما بهتراست بگوئیم بشیوه خودش . یعنی باید ساعتهای متوالی 
بدون کوچکترین ح رکتی جلویيك کتاب بنشیند. ولی خودت که میدانی‌چه‌اخلاقی 
دارد : مانند دیوانگان حواس پرتی دارد. درا کتبر درس‌گیاه شناسی‌اش را میدانست 
ممتحن راضی‌بود . اماناگهان خودش‌را مجسم کرد که مقابل يك‌مر د کچل‌نشسته واز 
طایفه مرجان حرف می‌زند . این‌موضوع بنظرش خنده‌دار آمد وفک کرد :.« طایفه 
مرجان بمن‌چه مربوط است.» ومرد که دیگر نتوانست يك کلمه از دهان او بیرون" 
بیاورد ۰» 

(مارسل) باحالتی رویائیگفت: «زن کوچك عجیبی است.» 

(ماتیو)گفت : « درهرحال‌میترسم این کاررا تکرار کند . شایدهم‌کاردیگری 
اختراع کند » خواهی‌دید» . 

آیا این لحن » این لحن وارسته وپشتیبان » کاذب نبود ؟ اوتمام‌چیزهائی‌را که 
امکان داشت بوسیله کلمات بیان شود » می‌گفت ِ رولی‌فقط کلمات نبود !» 

او لحظه‌ای تردید کرد وسپس مایوسانه سرش‌را پائین انداخت: 

(مارسل) همه‌چیزرا درباره علاقه‌ای که به (ایویچ) داشت ؛ میدانست وحتی 
میتوانست قبول کن که دوستش‌داشته‌باشد. (مارسل) درواقع فقط يك چیزاز(ماتیو) 
می‌خحواست : آن این‌بود که از (ایویج) درست باهمین لحن حرف بزند. 

(ماتیو) همچنان پشت (مارسل) را نوازش می کرد و(مادسل ) شروع بهپلاث 
زدن کرده بود : او دوست داشت که (ماتیو) پشتش‌را بخصوص بالای کپل ومیان 
کتنها » نوازش دهد . 

ولی ناگهان (مارسل) خودرا کنار کشید وچهره‌اش حالت‌خشنی بخود گرفت 
(ماتیو) باو گفت : «گوش کن(مارسل)» برای‌من من اهمیتی ندارد که (ایویچ)مردود 
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شود . او ازمنهم زمینه مساعدتری برای پزشك شدن ندارد . حتی‌اگردوره مقدماتی 
پزشکی‌راهم بگذراند » سال‌بع‌د دراو لین عمل تشریح از حسال میرود ودیگر پادر 
دانشکده نمیگذارد . اما اگر این‌بارموفق تشود » دست بکار احمقانه‌ای خواهدزد. 
درصورت مردودی . خانواده‌اش دیگر اجاژه ادامه تحصیل باو نخواهد داد.» 

(مارسل) باصدای و اضحی ازاو پرسید : «منظورت‌چه‌نوع کار احمقانهایست؟» 

(ماتیو) بابی حوصلگ ی گفت : «نمیدانم.» 

-«آه ! ترا حوب میشناسم » دوست عزیز . جرأت نداری اقرار کنی » اما 
میترسی که گلوله‌ای درمفزش خالی کند . تازه ادعاداری که از خیالپردازی متنفری 
انگار که هر گز پوستش را ندیده‌ای ؟ من که میترسم حتی‌اگرانگشت رویش بکشم» 
ترك بخورد . و تو تصور میکنی عروسکهائ ی که چنین پوستهائی دارند » خودرا 
باهفت‌تیر نابود میکنند ؟من بخوبی میتوانم اورا مجسم کنم که روی‌يك صندلی امیده 
و بيك هفت تیر کوچك (برانینگ) که درمقا بلش قرار گرفته. خیره‌شده است.خیلی 
رمانتيك است .اما تصور جیز دیگر » نه» نه ونه ! دوست عزیز » هفت‌تیر برای 
پوستهای کلفت ما ساخته‌شده‌است.» 

او بازویش را به‌بازوی (ماتیو) فشرد . (ماتیو) از (مارسل) پوست سفیدتری 
داشت . 

(مارسل) افزود : «نگاه کن ؛ دوست‌عزیز » بخصوص پوست من که‌گوئی از 
چرم ساغری است .» 

خندید و اضافه کرد : «آیاعقیده نداری که‌من برای ایفای نقش آبکش و اجد 
تمام شرایط لازم هستم : من‌يك سوراخ کوچك قشنگث کاملا گردرا با لبهای‌و اضح 
و تمیز و کاملا سرخ » درز یر پستان چپم » مجعم م ی کذم . ردمنظر نخواهدبود.» 

اوهمچنان میخندید . 

ماتیو دستش را روی دهان او گذاشت و گفت : «ساکت شو » پیرزن رابیدار 


خواهی کرد ۰» 
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او ساکت شد . 

ماتیو باوگفت : «چقدر عصبانی هستی *» 

او جواب نداد ماتنو دستش را روی پای مارس لگذاشت و به آرامی آنرا 
نوازش کرد ۰ اوپای فربه مارسل را که موهای لطیف آن در زير نوازشها به 
هزاران لرزش خفیف‌میما ند » دوست داشت. مارسل تکان نخورد : اودست ماتیورا 
نگاه میکرد. 

ماتیو سرانجام دستش‌را عق ب کشرد وگفت : «بمن‌نگا ه کن» . 

او دريك نگاه متبکرانه و نومیدانه مارسل » برای لحظه‌ای چشمان طوق 
اندانعته اورا دید و پرسید : «ترا چه میشود ؟» 

مارسل درحالیکه سرش‌را برمیگرداند » گفت: «هیچ‌چیز ۰» 

وضع مارسل همیشه همینطور بود : او عقده داشت . چندلحظه بعد» دیگر 
نمی‌توانست خحویشتن دار ی کند : منفجر می‌شد. 

«ماتیو» ازاین انفجارهای بی‌صدا میترسید : هیجان دراین اطاق صدف‌شکل 
تحمل ناپذیربود زیرا می‌بایست آنرا باصدای کوتاه وبدون ح رکت ابرازداشت‌تا 
خانم ردو فه» بیدارنشود . 

«ماتیو» بلند شد » بطرف گنجه رفت وقطعه مقوا را از جی بکتش برداشت و 
گفت : «بگیر » نگاه کن.» 

-«اين چیه؟» 

- «چند لحظه پیش » شخصی درخیابان آنرا بمن داد ۰ سمپاتيك بنظر میرسید 
وم ن کمی پول باودادم ۰» 

مارسل بابی‌تفاو تی کارت‌را ۴-رفت . ماتیو احساس کرد که بخاطر نوعی 
همدستی با مردكه ی دارد ۰ او افزود : «می‌دانی » برای او اهمیت زیادی 
داشت ,9 


« آیا يك آنارشیست بود ؟» 
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- «نمی‌دانم میخواست مرا به‌يك گیلاس مشروب دعوت کند.» 

-« دعوت اورا رد کردی؟» 

یله .) 

«مارسل» بابیاعتنائی پرسید : «چرا ؟ ممکن بود جالب باشد .» 

«ماتیو» گفت : «ای خانم !» 

(مارسل) سرش‌را بلند کرد و باحالتی نزديك بیننو بانشاط ساعت دیواری را 
نگاه کرد و گفت :« عجیب است . هروقت این قبیل چیزهارا برایم تعریف می کنی» 
ناراحت می‌شوم : و خدا می‌داند که تابحال چقدر تعر یف کرده‌ای . ز ندگی تومملو 
از فرصت‌های از دست‌رفته‌است.» 

آیا این‌را يك‌فرصت ازدست رفته مینامی؟» 

«ر بله سابقاً دست بهر کاری می‌زدی تاچنین برخوردهائی ایجاد کنی.» 

«ماتیو» باحسن‌نیت گفت :«شاید کمی تغییر کرده باشم . توچه فکر میکنی؟ 

فکر می کنی که پیر شده‌ام .» 

«مارسل» بسادگی گفت : «سیو چهارسال داری ۰» 

سی‌و چهارسال . «مارسل» به«ایویچ» فکر کرد وازنارضایتی بخود لرزید . 

او گفت : «بله ... گوش کن » فکر نمیکنم که دلبلش این‌باشد . بیشتر بخاطر 
راحتی وجدانم بود. میفهمی » نمیتوانستم بااو تفاهم داشته‌باشم .» 

(مارسل) گفت : «درحال حاضر بندرت میتوانی با کسی تفاهم داشته‌باشی ۰» 

(ماتیو) بسرعت افزود : «بسلاوه اوهم نمیتوانست بامن تفاهم داشته‌باشد . 
انسان وقتی مست‌است » حرفهای تأثرانگیز میزند . میخواستم ازشنیدن همین‌حرفها 
طفره دوم .۰ » 

او فکر کرد : «کاملا درست نیست. من اینقدر فکر نکردم و 

او حواست سعی کند ازحقیقت دورنشود . (ماتیو) و (مارسل) قرار گذاشته 
بودند همه‌چیزرا به‌هم بگوبند . (ماتیو)گفت : «موضوع اینست که ۰.۰ » 
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ولی (مارسل) شروع به‌عندیدن کرده بود. اومانند وقتیکه موهای سر (ماتیو) 
رانوازش میکرد و باو میگفت : «دوست عزیزم باصدا یکوتاه و لطیف میخندید. 
اما مهر بان بنظر نمیرسید. اوگفت: «اینجا خوب مشتت بازمیشود . چقدر از حرفهای 
تاه النک( میترسی» چه‌عیبی داشت ۱ 6 

(ماتیو) پرسید : «به‌چه دردمن میخورد ؟ » 

او میکوشید خحودرا تبرثه کند . (مارسل) لبخند غیر دوستانه‌ای زد ۰ (ماتیو) 
که‌دست وپای خودرا گم کرده بود » فکر کرد : «مرا تحريك میکند ۰» او احساس 
آرامش وکمی‌منگی میکرد » در واقع خحوش خلق‌بود وهوس جروبحث نداشت ۰ 
او گفت : «گو شکن . توبدون جهت این ماجرارا بزرگ میکنی . اولا » من وقت 
نداشتم : نزدتو میأمدم ۰» 

(مارسل) گفت:«کاملا حق داری . چیزی نیست. بهتراست بگوئیمابهیچوجه 
جیزی نیست . اصلا اهمیتی‌ندازد .۰ بااین وصف. این عمل‌تو نشانه او له جیزی 


است .6 

(ماتیو) از جاپرید: چه‌عوب بوداگر (مارسل) از کلماتی اینچنین نفرت‌انگیز 
استفاء» نمیکرد .او گفت : «خوب ‏ بگوببینم» دراین عمل چه چیز اینقدر جالب 
بنظرت رسیده ؟» 

(مارسل) گفت: «خیلی خوب»موضوع ؛ مثل همیشه» مربوط به‌روشن‌بینیات 
است .۰ . . تو مضحکی» دوست عزبز. بقدری اززگول‌زدن خودت هراس دار ی که 
از ترس آنکه بخودت دروغ بگوئی حاضری در بهترین ماجرای جه-ان شر کت 
نکنی ۰ » 

(ماتیو) گفت : «بله » درست است » خودت خوب میدانی . اینموضوع را 
مدتها پیش مطر ح کردیم ۰ » 

درنظر او» (مارسل) عادل نبود» این «روشن‌بینی» (او ازای ن کلمه نفرت‌داشت 
اما (مارسل) آنرا تکیه کلام حودکرده بود . زمستان قب لکلمه «اورژانس» تکیه کلام 
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اوبود : کلمات بیش‌از يك‌فصل برای او دوام نمیاورد) » این روشن‌بینی که آنها 
متفقاً بآن عادت کرزه بودند ونست به آن در برابرهم مسئولیت داشتند » چیسزی 
کمتراز مفهوم عمیق عشقشان نبود . 

وقتی (ماتیو) تعهدانش را نسبت به (مارسل ) پذیرفته بود ه برای هميشه از 
افکار تنهائی » باطراوت سایه‌گستر ومحجوبی که سابقاً باچابکی نهانی ماهیها به 
اندرونش‌راه مییافت ؛ دست کشیده‌بود . اوفقط می‌توانست ( مسارسل ) را در کمال 
روشن بيني دوست داشته‌باشد : 

(مارسل) روشن‌بین » رفیق » شاهد »مشاوروقاضی اوبود . 

اوگفت . «اگربخودم دروغ بگویم » احساس‌میکنم که درعین حال بتودروغ 
گفته‌ام . برایم تحمل ناپذیر خواهد بود .» 

(مارسل) گفت : 

«بله.» 

او کاملا متقاعدبنظر نمیر سید. 

(ماتیو) کفت : «کاملا متقاعد بنظر نمیرسی .» 

(مارسل) به‌سستی گفت :«چرا.» 

۳ «فکر میکنی بخودم دروغ گفته‌ام ؟» 

«نه ... آخر انسان هر گزنمیتواند اطمینان داشته‌باشد . امافکر نمیکنم. فقط 
میدانی چه تصور میکنم که ؟ تصورمیکنم که داری خودت را کمی‌ضدعفونی‌میکنی. 
امروز این‌را فکر کردم ... اوه ! دروجود توهمه چیزروشن وته‌یزاست » بوی‌رخت 
شوئی‌میدهد. انگار که از حمام بخار خارج شده‌ای . فقط سایه کم دارد. دیگرهیچ 
چیز بیهوده ؛ هیچ‌چیز مردد وهیج‌چیز مشکوله در وجودت یافت نمیشود » جوشان 
است . و نگ و که برای من اینکار را میکنی : از تمایل حودت پیروی میکنی ۰ از 
تجز یه و تحلیل خودت خوشت میاید ۰» 

(ماتیو ) مبهوت شده‌بود. (مارسل) غالباًناحدی خشو نتا ززخود نشان‌میداد . 
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او هميشه دريك حالت دفاعی» کمی‌خصمانه و کمی مظنون » قرار میگرفت. و اگر 
(ماتیو) بااوهم‌عقیده‌نبود»غالبً فکرمیکرد که‌میخواهد براو تسلط یابد . اما (ماتیو) 
بندرت در وجود او چنین اراد راسخی را برای ناراحت کردنش ؛ احسا سکرده 
بود » بعلاوه » این‌عکس » روی تختخواب وجود داشت ... او بانگرانی چهره 
(مارسل) را بررس ی کرد : هنوز لحظه آن فرا نرسیده بود که زن جوان تصمیم به 
حرف زدد‌بگیرد . 

( ماتیو ) بسا دگیگفت : « برای من اینقدرهاهم جالب نیست که خودم را 
پشناسم ۰» 

(مارسل) گفت : «میدانم این يك هدفنیست » بك‌وسیله است . میخواهی 
خود را از وجود خودت آزاد کنی . عملی‌را که به‌همه‌چیز ترجیح میدهی اینست که 
خود را نگاه کنی ومورد قضاوت قرار دهی . وفتی خودت‌را نگاه میکنی» چنین 
میبنداری که آنچه‌راکه نگاه میکنی ؛ نیستی» که هیچ هستی . درواقع آرمان تو 
اینست : هیچ‌بودن ۰» 

(ماتیو) بآرامی‌تکرار کرد : «هیچ بودن ۰ نه . اینظوّر نیشت, و شکن...من 
من میخواهم فقط وابسته بخودم باشم.» 

- «بله . آزادی » آزادی کامل » این » نقطه‌ضعف تواست.» 

(ماتیو)گفت : «نقطه‌ضعف نیست » اینست کهٌ... بجز این‌چکار میشود کرد؟» 

اوناراحت شده بود : همه این چیزهارا صدبار برای (مارسل) تشریح کرده 
بود و(مارسل) میدانست که او بیش‌ازهرچیز به این موضوع حساسیت دارد. 

او افزود : «اگر ۰.. اگرسعی‌نمیکردم ز ندگیم‌را بحساب خودم از سر بگیرم؛ 
زندگی خیلی احمقانه بنظرم میرسید.» 

(مارسل) که دوباره حالت خندان و لجوجش‌را بخودگرفته‌بود» گفت: «بله » 

بله ... این نقطه ضعف تواست۰» 

(ماتبو) فکر کرد: « وقتی شیطنت میکند » مرا عصبانی‌میکند.» ولی پشیمان 
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شد وبه آرامی گفت « این يك نقطه ضعف نیست : من اینطورهستم .( 

- «اکُريك نقطه‌ضعف نیست » جرا دیگران اینطور نیستند ؟» 

« آنها اینطور هستند » فقط خودشان متوجه نیستند.» 

(مارسل) دیگر نمی‌خندید . چین شن‌ومحزو نی گوشه لبانش بوجود آمده 
بود . او گفت :«من اینقدر احتیاج ندارم که آزاد باشم .» 

(ماتیو) به گردن تحم شده‌اش نگاه کردو احساس ناراحتی کرد: وقتی‌با(مارسل) 
بود » همیشه‌از این‌ندامتها » این ندامتهای‌احمقانه » رنج میبرد. اوفکر کرد که‌هر گز 
خودش‌را جای (مارسل) نمیگذارد وباخود گفت: « آزادی‌ایکه از آن بااو حرف 
میزنم » يك آزادی برای‌انسان کاملا سالم است. » اودستش را روی‌گردن(مارسل) 
گذاشت واین گوشت چرب‌دا که کمی فرسوده شده‌بود ؛ به آرامی میان انگشتانش 
فشرد . او گفت : « (مارسل) » آیاگرفتاری داری ؟» 

(مارسل) چشمانش را که انسد کی نکرانی از آن‌ما حوانده میشد » بطرف او 
گرداند وجواب داد :«نه» آنها سا کت شدند. 

ماتیو درنوك انگشتانش احسات لذت میکرد . فقط درنوك انگشتان. او بةً 
آرامی دستش‌را روی‌پشت مارسل پائین آورد ومارسل پلکهایش‌را بست.اومه گان 
بلندسیاه مارسل را دید . اورا در آغوش کشید: دراین لحظه دقیقاً هوس تصاحب او 
را نداشت بلکه بیشتر میل‌داشت ناظر آن باشد که این روحبه سر کش و پیچیده»ما نند 
قندیل یخی در آفتاب » آب شود . مارسل سرش‌را روی شانه ماتيونهاه وماتیو از 
نزديك » پوست تیره و حلقه‌های کبود و دان دان دورچشمش را دید او فکر کرد : 
«خدای بزرگث ! چقدر پیرشده . » و همچنین فکر کرد که خودش پیز پیرشده است . 
او بانوعی ناراحتی روی مارسل خم شد : میخواست خودش و اورا فرامو شکند ‏ 
اما مدتها بود که وقتی با او نزدیکی میکرد » دیگر خودش را فراموش نمیکرد . 
ماتیو لبان‌اورا بوسید . دهانش زیبابود و حالتی عادل و سخت گیرداشت . مارسل 
به آرامی‌بعقب خزیدو باچشمانی بسته » بدنی‌سنگین وحالتی‌شکست خورده خودرا 
روی تخت انداخت . ماتیو بلند شد » شلوار وپیراهنش را ازتن بدر آورد » آنهارا 
تا کردو پای تخت‌نهاد » سپس کنار اودرا زکشيد . اما متوجه شد که مارسل درحالیکه 


۱۷ 


دستانش را روی همگذاشته و آنها را زیرسر قرارداده » با چشمان کاملا بازوثابت » 
سقف را نگاه می کند . 
او کفت : «مارسل». 
مارسل جواب نداد . او ناراحت بنظر میرسید وناگهان ازروی تخت بلندشد. 
ماتیو نیز درحالیکه ازاحساس برهنگی ناراحت شده بود » دوباره لب تخت‌نشست 
وبالحن قاطعی گفت : «حالا باید بمن بگوثی که چه‌عبرشده .» 
مارسل باصدای سستی گفت : «چیزی نیست .» 
ماتیو باملایمت گفت :«جرا» ازچیزی ناراحت هستی . مارسل ! آیاهمه‌چیز 
را بهم نمیگوئیم ؟» 
- «کاری ازدست توساخته نیست وناراحتت مواهد کرد.» 
ماتیو به آرامی‌گیسوان اورا نوازش کرد و گفت : «بااینحال بگو.» 
- «خیلی خوب ؛ کاراز کار گذشت.» 
- «چه‌گفتی ؟ جه‌کاری از کار گذشت 1» 
«کار از کار گذشت 0 
ماتیواخمی کرد و پرسید : «آیامطمثنی؟» 
«رکاملا مطمگنم . میدانی که‌هیچوقت دست پاچه نمیشوم . دوماهه که عقب 
افتاده .» 
ماتیو گفت : «تف!» 
وفکر میکرد : «میبایست لااقل‌سه‌هفته پیش جریان‌را بمن‌میگفت.»اومایل‌بود 
کاری بادستهایش انجام دهد : مثلا پیپش‌را پر کند. اماپییش با کتش درگنجه بود. 
اويك سیگار ازروی میزکنار تخت برداشت و بلافاصله آنرا دوباره درجای او لش 
گذاشت . 
مارسلگفت : « خوب. حالا میدانی . چکاربکنیم؟» 
.. «جوب » ما ... ما ردش‌ميکنيم » اینطورنیست؟» 
مارسل گفت : « بسیار وب من‌يك آدرس دارم.» 
-«که آنرا بتوداده ؟» 


۱۸ 


۳ «( آ ندره ۰) خودش هم مراجعه کرده.» 

- «همان ز نکی است که سال‌قبل دمار از روز گار اودر آورد ؟ شش‌ماه 
طول کشید تا حالش خوب شود. من نمیخواهم.» 

--«پس می‌خواهی‌پدرشوی؟» 

مارسل خودرا کنار کشید و کمی دورتر از ماتیو دوباره لب تخت نشست . 
اوحا لتی خشن‌داشت . و لی‌حالتش مردان‌نبود . او کف دست‌هایش‌راروی‌رانهایش 
قرار داده‌بود و بازوانش به‌دودسته گلی شباهت داشت . 

ماتیومتوجه شد که چهره مارسل خا کستری رنگث شده . هوا صورتی‌وشیرین 
بود . انسان صورتی تنفس می کردوصور تی‌می‌خورد: وسپس این‌صورت‌خا کستری 
واين نگاه ابت وجود داشت . گوئی که مارسل میکوشید ازسرفه کردن جلوگیری 
وک 

ماتیوگفت : «صبر کن » موضوح را اینطور ناگهانی بمن‌گفتی : فکرش را 
میکنيم :» 

دستهای مارسل بلرزه افتاد . او بايك هیجان ناگهانی گفت :راحتیا ج‌ندارم که 
توفکر کنی » تونباید دراین باره فکر کنی .» 

مارسل سرش را بطرف ماتیو بر گردانده بود وباو نگاه می‌کرد ۰ اوبه‌گرون ‏ 
شانه‌ها وپهلو های ماتیو نگاه کرد » سپس نگاهش بازهم پائین‌تر رافت ‏ متوجب 
بنظر می‌رسید . 

ماتیو بشدت سرخ شد وپاهایش را بهم‌فشرد. 

مارسل مجدداً گفت : « ازتوکاری ساخته نیست .» اوبالحن تمسخر آمیز 
ثاراحت کننده‌ای افزود :۰ از این‌پس » به‌زن مربوط است .» 

دهانش روی آخرین کلمات فشار آورد : لبانی براق باانعکاسات بنفش ۰ 
حشره‌ای سر خ که سر گرم پاره کردن این‌چهره خا کستری بود. 

ماتیو فکر کرد: «او تحقیرشده» ازمن متنفر است .»ماتیو میل داشت استفراغ 
کند . چنین بنظر می‌رسید که اطاق ناگهان از بخار صورتی‌اش خالی شده است . 
حلاء‌های‌بزر گی‌میان اشیاء وجودداشت. 


۷۱۹ 


ماتبو فکر کرد: «من اینکاررا کرده‌ام!» وچراغ آینه باا نعکاسات‌سر بی‌اش» 
ساعت کوچك دیواری » صندلی راحتی واشکات نیمه‌باز نا گهان بصورت‌ماشینهای 
بی تر حمی در نظرش جلوه کرد : آنهار | بکارانداخته بودند و آن‌ها باسررسختی استواری ؛ 
موجودیت نا چیزشان را ماننديك جعبه موسیقی که درنواختن آهنکك موزون خود 
سماجت می‌ورزد؛ در خلاء گسترش می‌دادند . 

ماتیو خودرا تکان‌داد» بدون آنکه بتواند خودرااز این‌عالم شوم‌وز ننده‌رهائی 
بخشد .مارسل تکان نخورده بود . او همچنان به‌شکم ماتیو نگاه می کرد و به‌اینگل 
گناهکار که باناز روی رانهایش آرمیده ووقیحانه حالتی بیگناه بخود گرفته بود. 
ماتیو می‌دانست که مارسل میل دارد فریاد بزند و گریه‌کند اما ازترس بیدار کردن 
خانم دو فه‌چنین کاری نمی کند . اوناگهان کمر مارسل راگرفت واو را بطرف خود 

مارسل سرش را روی شانه اوگذاشت و بدون آنکه گریه کند سه چهار 
بارفین وفین کرد . این‌تنها کاری بو دکه می‌توانست بخود اجازه دهد: يك طوفان 
حشکت 

وقتی سرش‌را بلند کرد » آرام‌شده بود . باصدای مثبتی گفت : «مرا ببخش 
دوست عزیز ؛ بیکک انبساطاحتیا ج‌داشتم :ازصبج منقبض بودم . البته ترا بهیچوجه 
سرزنش نمی کنم ۰» 

ماتی و گفت : «کاملا حق‌داری مرا سرزنش کنی. من‌برخود نمی‌بالم این‌او لین 
بار است .:. خدای من » چه‌عم لکثیفی ! من دسته‌گل به آب دادم وتو باید مکافات 
آن‌را بکشی. بالاخره ؛ کاراز کار گذشته » کار از کار گذشته . گو ش کن» اینز نک 
کیست ؛ کجا سکونت دارد ؟» 

«شماره ۲۴خیابان(مورر) . میگو بندزن‌عجیبی است.» 

- « حدس می‌زنم ‌ میکّوئی ازطرف آندره آمده‌ای 41 

ناگهان‌مارسل بالحنی منطقی گفت : «بله . فقط چهارصدفر انکک میگیرد. مبلغ 
ناجیزی بنظر می‌رسد .» 

ماتیوبامرارت گفت : «بله ؛میبینم » واقعاً فرصت مناسبی است۰» 
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اومانند یکث نامزد » خحودراناشی حس می کرد . یک مر: بلندقدناشی‌و کاملا 
برهنه که یکث بدبختی‌ببار آورده بود و بامهربانی لبخند میزدتاگناهش فراموش‌شود. 
اما مارسل نمی‌توانست عمل اورا فراموش کند : 

مارسل رانهای سفید » عضلانی‌و کمی کوتاه و آلت برهنه اورا که ارضاء‌شده 
ودراثر مرورزمان تبرئه شده‌بود » میدید . این‌یکگ کابوس وقیح بود. 

ماتیوفکر کرد : « اگر بجای اوبودم هوس می کردم ضربه‌ای به‌تمام این قطعه 
گوشت وارد آورم .« 

اوگفت : « اتفاقاً همین موضوع مرا نگران‌میکند : اوباندازه کافی پول 
نمی گیرد.» 

مارسل گفت : « از تومتشکرم . بازهم‌باید خوشحال بودکه اینقدر کم میگیرد: 
اتفاقاً من چهارصد فرانك را دارم . آنرا برای خیاطم‌نگاه داشته بودم .ولی ۳ 
می‌تواند منتظر بماند .» 

او بالحنی قوی افزود :« ومیدانی » یقین حاصل کرده‌ام که اوبخوبی این 
بیمارستان های مجلل غیرقانونی که‌مثل آب خوردن از انسان چهارهزار فرانك 
می‌گیر ند» از من مواظبت خواهد کرد. بعلاوه» راه دیگری نداریم .» 

ماتیو تکرار کرد : «راه دیگری نداریم . کی خواهی‌رفت ؟» 

-«فردا » حوالی نیمه‌شب . میگویند فقط شبها بیمار میپذیرد . مسخره‌است» 
نه ؟ فکرمیکنم کمی خل باشد. امابرای من بهتراست ‏ زیرا مامان چیزی نخواهد 
فهمید . اوروزما يك دکان خرازی را اداره میکند » تقریباً هیچوقت نمیخوابد . 
انسان ازحباط وارد میشود » نوری زيريك درمی‌بیند » همان‌جااست ۰» 

ماتیو گفت :« خوب میروم آنجا .» 

مارسل باوحشت اورانگاه کردو گفت : « مکردیوانه‌ای ؟ بتصور اینکه‌مأمور 
پلیس‌هستی بیرو نت خواهد کرد.» 

ماتیو تکرار کرد: « میروم آنجا .» 

«ولی‌چرا ؟ چه باوخواهی گفت 1» 


۲۱ 





- «می‌خواهم ببینم وضع آ نجاچطوراست . اگرخوشم نیامد» نزداو نخوادی 
رفت. نمی‌خواهم‌بوسیله يك پیرزن دیوانه قصابی شوی. باو خواهم گفت که‌از طرف 
آندره آمده‌ام ورفیقه‌ای دارم که گرفتاری دارد ولی دراین موقع‌سرما خورده است. 
بالاخره چیزی خواهم گفت .» 

- «بعدچه؟ اگر درست نشود » کجا خواهم‌رفت ؟» 

« دوروز که فرصت دادیم چاره‌ای پیدا کنیم » اینطورنیست ؟فردامیروم سارا 
رامی‌بینم . او حتما نک را میشناسد . یادت هست ‏ آنها دراوایل بچه‌نمیخواستند. 
مارس لکمی منبسط بنظرمیر سید . اوپشت گردن ماتیو را نوازش کرد و گفت :«مهربان 
هستی عزیزم «درست نمیدانم که می‌خواهی چکار کنی اما میفهمم که‌میخواهی کاری 
بکنی . حاضری ترا بجای من‌عمل کنند » اینطورنیست ؟» 

اوبازوان زیبایش‌را دور گردن ماتیو حلقه کرد و بالحن خنده‌داری که برتسلیم 
شدنش دلالست میکرد » افزود : «اگر از سارا بپرسی » قطعاً بك شیاد را معرفی 
خواهد کرد ۰ » 

ماتیو اورا بوسید . او کاملا سست شد و گفت : «عزیزم » عزیزم.» 

- «پیراهنت را دربیاور.» 

مارسل اطاعت کرد وماتیو اورا روی تخت خواباند . 

ماتیوپستانهایش را نوازش کرد . اونوك بزرگث چرم وار آنها راکه بوسیله 
آماسهای تب آلود احاطه شده‌بود » دوست میداشت .مارسل باچشمان بسته » تسلیم 
وحریص » نفس نفس میزد . اما پلکهایش منقبض بود .ماتبو فکر کرد :« اوحامله 
است .»ماتیو دوباره بلندشد وروی تخت نشست . هنوز موسیقی ز ننده‌ای درسرش 
طنین اناءاز بود . او گفت : « گوش‌کن مارسل » امروز حالش را ندارم ۰ هردو 
خیلی عصبی هستیم . مرا ببخش.» 

مارسل باصدائی خواب آلود قروقر کوچکی کرد سپس ناگهان بلندشد وبا 
دودست موهایش را درهم‌ریخت وباسردی‌گفت : «هرطور میلت باشد .» 

سپس با لحن دوستانه‌تری افزود:«دراصل»حق‌باتواست . ماخیلی عصبی هستیم 
هوس نوازشهایت را داشتم . امامیترسیدم.» 
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ماتیو گفت : ر«بدبختانه بلاعارض شده ‏ دیگرترسی‌ندار یب» 

- « میدانم » اماترس من منطقی نبود نمیدانم چطوربتوبگویم: کمی ازتو 
۳2 8 

ماتیو بلندشد و گفت : « خوب میروم پیرزن را ببینم .» 

« خیلی خوب. فردا بمن تلفن بزن که وضع را تعریفکنی.» 

- «فرداشب نمیتوانم ترا ببینم ؟ ساده‌تر خواهد بود.» 

- «نه » فرداشب . پس‌فردا» اگر دلت خواست .» 

ماتیو پیراهن وشلوارش را پوشیده‌بود . اوچشمان مارسل را بوسیدو پرسید! 
« ازمن ناراحت نیستی؟ » 

۰« تقصیر تونیست . درعرض هفت سال فقط یکبار اتفاق افتاد . بهیچوجه 
نباید خودت را ملامت کنی . من‌چطور » آیالااقل متنفرت نکرده‌ام؟» 

-« تودیوانه‌ای .» 

« میدانی » ازخودم کمی نفرت دارم » خودم‌را يك توده بزرکك خوراکی 
حس میکنم 9 

ماتیو بامهر بانی‌گفت :«کوچولوی من » کوچولوی عزیزم . قبل‌از هشت‌روز 
همه‌چیز درست خواهدشد » بتوقول میدهم.» 

اوبدون صدا دررا باز کرد درحالیکه کفشهایش را بدست‌گرفته بود» بیرون 
رفت . در سرسرا سرش را بر گرداند: مارسل همچنان روی تخت نشسته بود و باو 
لبحندمیزد . اماماتیو احساس کرد که مارسل کینه‌ای ازاو بدل دارد . 

اد 

چشمان ابتش برقی زد و براحتی در کاسه‌هايش گردید . مارسل دیگر او را 
نگاه نمی کرد وماتیو دیگر نمیباٍیست حساب نگاههای اورا پس بدهد.بدن‌گناهکارش 
که درلباسهای تیره و تاریکی شب پنهان‌شده‌بود» احساس ایمنی میکرد » کم کم نیم 
کش و بی‌گناهی خود را باز میبافت و دوباره در زیر پارچه‌ها شکفته میشد . 
روغن‌دان »چطور بیادم خواهد ماند که پس‌فردا روغن‌دانرابیاورم؟ او تنهابود . 

او درحالیکه درخودفرورفته‌بود ؛ متوقف شد : حقیقت نداشت » اوتنهانبود» 
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مارسل رهایش نکرده‌بود . مارسل باوفکر می کرد : « این بیشرف مرا ابنطور کرد. 
مانندطفلی که کهنه‌هایش را سم رکن » حودرا درمن فراموش کرد.» 

اوهرچند که تاگردن در لباسهایش فرورفته بود و بطور گمنام درخیا بان‌متروكو 
تاريك گامهای بلند برمیداشت» ولی نمی‌توانست از چنگث مارسل بگریزد .و جدان 
مارسل سرشار از مصیبت و فریاد ور آنجا مانده بود و ماتیو را ترك نکرده بود : 
ماتیو در مقابل این شفافیت سنگین که ناراحت کننده‌تر از يك نگاه بود . برهنه 
وبی‌دفاع در آنجا » دراطاق صورتی‌رنگث » بود » اوباعصبانیت بخودگفت : رفقط 
يك دفعه » و برای متقاعد کردن مارسل باصدای کو تاه تکرار کرد: « فقط يك‌دفعه. در 
عرض هفت سال!» 

مارسل‌متقاعد نمیشد: او دراطاق مانده‌بود وبه‌ماتبو فکزم ی کرد » تحمل‌ناپذیر 
بودکه انسان اینطور در آنجا بدون صدا مورد قضاوت وتنفر قرار گیرد » بدون آنکه 
بتواند از خود دفاع کند ویاحتی شکمش را بادستهایش بپوشاند اکرفقط میتوانست 
دراین لحظه باهمین‌نیرو برای دیگر ان و جودداشته باشد... اما(ژاك)و(اودت) خوابیده 
بودند»(دانیل)مست یامنگگ بود.(ابویچ) هرگز به‌غا ببین فکر نمی کرد.شاید(بور یس)» 
ولی وجدان (بوریس) فقط‌نور تیرء بسیار خفیفی بود ونمیتوانست بااین روشن بینی 
بی‌ح رکت که ماتیو را ازفاصلةً دور خیره میکرد » مبارزه کند تاریکی شب » اغلب 
و جدانهارا غرق کرده‌بود : ماتیودرتاریکی شب بامارسل تنهابودءيك زوح ۰ 

چراغ کافه (کامو) روشن بود صاحب کافه» صندلیها را روبهم جمع میکرد 
پیشخدمت‌زن یک رکره چوبی روی‌یکی از لنگه‌های درنصب میکرد. 

ماتیو لنگه دیگر را فشارداد وداخل‌شد.میل‌داشت خودرانشان دهدءفقط خود 
را نشان دهد » اوروی‌پیشخوان آرنج زدو گفت: 

- « شب همگی‌بخیر» 

صاحب کافه به اونگاه کرد ۰ در آنجا يك‌بلیط فروش اتوبوس نیز حضور 
داشت که کاسکتش‌را روی چشمانش پائین کشیده بود و (پر نو) مینوشید. وجدانهای 
مهربان وسرکٌّرم. بلیط فروش باتلنگری کاسکتش را عقب راند وبه ماتیونکاه کرد. 
وجدان مارسل او را رها کرد ودرتاریکی شب محوشد . 
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ماتیو کفت : «يك لیوان آبجو بدهید .» 

صاحب کافه‌گفت :کم پیدا ید .« 

« اما از کم‌عطشی شست ) 

بلیط فروش گفت :« واقعاً هوا . هوای عطش است . انسان فکر میکند 
که جله‌تابستان است ۰ »4 

آنها ساکت شدند . صاحب کافه‌لیو انهارا حشك میکرد » بلیط فروش‌سوت 
می‌زد . 

ماتیو عوشحال بود زیراآنها گاهگاهی‌باو نگاه میکردند. اوسرش‌را در آینه 
دید » رنگث پریده‌و گردازيك دریای نقره‌ای بیرون آمده بود : در کافه( کامو )» براثر 
نوری که‌مانند يك بخار نقره‌ای چشمان را خیره و چهره‌ها ۰ دستها و افکار را سفید 
میکرد » انسان هميشه احساءی می کرد که ساعت چهار صبح است . او آبجواش را 
نوشید ۰ فکر کرد: «اوحامله است.خنده‌دار است :احساس نمیکنم که حقیقت‌دارد.۰) 

این موضوع برای اوهمانقدر که وقتی انسان پیرهرد وپیرزنی را می‌بیند که 
لبان همدیکر را میبوسند » تکان دهنده و وقیح بود : بعداز هفت سال این‌چیزها 
نباید اتفاق بیافتد . فکر کرد :« اوحامله است .» درشکمش مایح لزجی وجود 
داشت که بآر امی‌متورم میشدوسر انجام بشکل‌يك‌چشم درمیامد: باخود گفت:«درمیان 
کثافت‌هائی که درشکم دارد » شکفته میشود . زنده است ۰» اوسنجاق بلندی رادید 
که باتردید درتاريك روشنی پیش‌میرفت . صدای خفه‌ای بلندشد و چشم سوراخ‌شده 
سرباز کرد : دیگرچیزی بجزيك پوسته کدر و خشك باقی‌نماند . فکر کرد . : « او 
پیش پیرزن خواهد رفت وتحت قصابی قرارخراهد گرفت .» بشدت احساس 
عصبانیت‌میکرد . باحود گفت : «حالم خراب‌است ۰ خود رامکان داد : اینهاافکار 
رنک وزورفته بوو » افکارساعت چهارصبح . 

رشب خوش ۰ 

او پول مشرو بش را داد وخار ج شد. ب 

«چکار کرده‌ام ۲ درحالیکه میکوشید چیزهائی بخاطر بیاورد » بارامی راه 


میرفت .۰ 


۵ 


قیدص 


دیو ماه‌پیشی اور ,جوز حاطر ات بو بسنااز نسطیلانت عیدب( 06 )+ و * 
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«بلك بچه . فگر میکر وم اور | افست. مپدهمم بش بچهه بر شکلسشن, بدرسته گ0» ح 
عیمیدم چکار میکنم , | کنون چهار سد فان بهاین, پیز یدهم + اوآ اما ۱ 
پاهای مارسلی فرم نعوراعد که اه را حوراهن. ار ان ۰ از گلی, حسااملین که ۵ 
آمده» از بین حور احدر فت وحن ماه گفضه بلث آمم اور نش 0 / 
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نه کارها عاند. عکاسی‌بر انار پاش بر لین انجامسیگیید. نها نی نار .»۱ 
او واره حباطی شده ویدز بر بلق مر نویه امصسان جات .6 فوظرم ماکسته» 
عالبو وه * 
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لاغربود وچشمانی ثابت وخشن داشت . 

اوباحالتی خشمکین ماتیورا برانداز کرد و پرسید :« آندره‌بنی‌را میشناسید؟» 

ماتیو گفت :ربله . اوسالقبل‌درحوالی (نوئل) بشما مراجعه کردجون گرفتاری 
داشت. او تاحدی ناراحتی پیدا کرد وشما برای مداو ایش‌چهار باربخانه‌اش رفتید .» 

- « بعدجه؟) 

ماتیو دستهای پیرزن‌را نگاه میکرد . دستهای مردانه‌ای بود که بدردخفه کردن 
میخورد . ترك خورده وچاك خورده بود » ناخنهای کوتاه وسیاهی داشت و آثار 
زخمو بریدگی روی آنهادیده میشد . 

ماتیو به‌بدن لطیف سبزه مارسل فکر کرد و لرزید . 

او گفت : « برای او نیامده‌ام . برای یکی از دوستانش آمده‌ام .« 

پیرزن خنده کوتاه خشکی کرد و گفت :« این اولین باری است که يك مرد 
جرأت کرده خودش رابمن‌نشان دهد . من نمی‌خواهم بامردها سرو کارداشته باشم» 
میفهمید 1 

اطاق کثیف و نامنظم بود . صندوقهایی درهمه‌جا بچشم می‌خورد و کف 
سنگفرش پوشیده از کاه‌بود . 

ماتیو روی میزی يك بطری رم ويك لیوان نیمه‌پردید . 

- « به‌اینجا آمده‌ام چون دوستم مرا فرستاده است . او نمیتواند امروز بیاید 
از من خواهش کرده باشما مذا کره کنم.» 

در انتهای اطاق » دری نیمه‌باز بود . ماتیو میتوانست قسم بخورد که شخصی 
پست آآن دراست ۰ 

پیرزن به‌او گفت : «اين دختر بچه های بیچاره » خیلی احه‌ق هستند . انسان 
کافی است بشما نگاه کند تاببیند از آن افرادی هستید که دسته‌گلهائی مثل شکستن 
لیوانها یا آینه‌ها بآب میدهند . وباوجود این » آنها ارزنده‌ترین چیزشان را بدست 
شما میسپار ند .بگذریم » بیش ازاین استحقاق ندار ند .» 

ابو مودبانهگفت : « میخواستم ینم کجاعملمیکنید.» 

پیرزن نگاه خصمانه وم‌ظنونی باوانداخت و گفت :« این حرفهاچیست ! که 


۷ 


بشما گفته که من عمل‌میکنم؟ ازچه حرف می‌زنید؟ بشماچه مربوط است؟ اگردوستتان 
می‌خو اهدمر اببیندخودش بیاید. فقط با اومی‌خواهم‌سرو کارداشته باشم . می‌خ و استید 
تحقیقکنید هان ؟ آیا او قبل‌از آنکه حودش را میان چنگالتان بیاندازد » تحقیق 
کرد؟شما يك‌بدبختی ببار آورده‌اید . خوبدعا کنید که من‌ازشما ماهرتر باشم. فقط 
اینر | میتوانم‌بشما بگویم . خدا حافظ ۰» 

ماتبو گفت: «خداحافظ خانم .» 

او خارج شد . احساس آرامش می کرد . به آرامی بطرف خیابان ( اور لثان) 
برگشت . ازوفتی که مارسل‌را ترك کرده بود » اولین باری بود که می‌توانست بدون 
وحشت واضطراب » بااندوهی محبت آمیز به‌اوفک ر کند . او فکر کرد: « فردا نزد 
سارا خواهم‌رفت ۰( 


۲۸ 





آ. 


(بودیس) به‌رومیزی باچهار خانه‌های قرمز نگاه می کرد و به(ماتیودلارو/فکر 
می کرد . 

اوفکر می کرد : «یارو آدم خوبی است .» ار کستر خا‌وش شده بود » هوا 
الا آبی بود ومردم باهم حرف می‌زدند . 

دراین سالن کوچك باريك » (بوریس) همه‌رامیشناخت : افرادی نبودند که 
برای تفریج آمده باشند . آنهاپس از کارشان میامدند » سنگین و گرسنه‌بودند . مرد 
سیاهپوستی که رو بروی (لولا) قرار داشت » خواننده (پارادیز) بود . شش‌نفری که 
باز نهایشان درانتهای ساان بودند ».نواز ندگان (ننت) بودند . حتماً چیزی مانند يك 
خوش شانسی غیرمنتظره برایشان روی داده بود » شاید يك قرارداد برای تابستان 
(آنها دوشب قبل بطور مبهمی از يك کاباره دراسلامبول حرف زده بودند) » زیرا 
باوجودیکه معمولا نم‌پس نمی‌دادند» آنشب شامپانی سفارش داده بودند . 

(بوریس)/همچنین‌زن بلو ندی‌رادید که در کاباره(لاژاوا) بالباس ناوی‌میرقصید. 
مرد بلند لاغری که عينك بچشم داشت‌ويك سیگاربر گث دودمی کرد مدیر کاباره‌ای 
درخیابان (تولوزه) بود که اداره پلیس اخیراً آذرا بسته بود . او می‌گفت که چون 
پارتی‌هاثی طبقه بالا دادد » بزدی کاباره‌اش دوباره بازخواهدشد . 

بوریس ازاینکه به آنجانرفته بود شدیداً افسوس می‌خورد . اگر دوباره باز 
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می‌شد » قطعاً با نجا می‌رفت . بارو بابچه مذلفی بود که ازدور نسبتاً حوشگل بنظر 
می‌رسید » جوانك بور ی که چهره‌ای باريك داشت » زیاد ادا در نمیاورد و تاحدی 
ملاحت داشت. (بوریس)زیاداز بچه‌بازها خوشش نمیامد زیراهمیشه باو نظرداشتند» 
اما ایویچ از آنها خحوشش‌میامد» می‌گفت : « اقلا اینها شهامت آنرا دارند که مثل‌همه 
نباشند ۰» 

(بوریس)برای عقاید حواهرش واقعاً احترام قائل بود وصادقانه بخود فشار 
میاور د که بچه‌بازها را محترم شمارد. مرد سیأهپوست يك‌پرس ش وکروت (غذائی‌از 
کلم خر دکرده تخمیر شده. متر جم) می‌خورد. (بوریس)فکر کرد : من‌از (ش وکروت) 
خحوشم نمیاید . اومی‌حواست اسم غذاثی راکه برای‌رقاصه (لاژاوا) آورده بودند » 
بداند : چیز قهوه‌ای رنگی‌بو دکه خوشمزه بنظرمی‌رسید . يك لکه از شراب سرخ 
روی رومیزی‌بود .لکه قشنگی بود. گوئی در آن نقطه رومیزی از جنس ساتن یود : 
(لولا) کمی نمك روی لکه‌ريخته بود » زیرا زن مقبدی بود نمك صورتی رنگ‌بوذ 
صحت ندارد که نمك لکه‌هارا میمکد . نزديك بود (لولا)بگویدکه نمك لکه هارا 
نمی‌مکد . اما اینکار سرصحیت را بازمی کرد:(بوریس) نمی‌توانست کلمه‌ای‌بزبان 
بیاورد ۰ 

صدایش مرده بود ۰ (بوریس) فک ر کرد:در(دلارو) را خیلی دوست دارم» و 
خوشحال شد اوسشتر نو شحال می‌شید | کرد ووتعلم طرف تشر ازشتعویبا 
آبگاه ؛ احساس نکرده بود که( لولا)نگاهش می کند . قطماً يك‌نگاه عاشقانه بود . 
لولا نمی‌توانست طور دیگری اورا نگاه کند . کمی ناراحت‌کننده بود زیرانگاه 
های عاشقانه درجواب ح رکات دلپذیر ویالبخند طلب میکند و کوچکترین حرکتی 
از بوریس برنمیامد . او فلج شده‌بود ۰ اما؛ چندان مهم نبود : اومجبور نبود نگاه 
لوا باس وها را حدس می‌زد » ولی این‌فقط بخودش مربوط بود ور آنجا ۰ 
آنطو رکه نشسته بود وموهایش را روی چشمانش ریخته بود » کوچکترین قسمتی 
ازبدن لولارا نمی‌دید و بخوبی می‌توانست فر ضکند که به‌سالن ومردم‌نگاه میکند. 
بورس خوابش ثعیامد و حالف نشبتا وت بوو زیر همه هی ۰۱۱ 
زبان صورتی سیاهپوست را دید ۰ بوریس برای این سیاهپوست احترام قاثل بود : 
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مرد سیاهپوست یکبار پاهایش را برهنه کرده بود » باانگشتان پايك قوطی کبریت‌را 
گرفته » آنرا باز کرده » يك کبریت از آن بیرون آورده وباهمان انگشتان‌پا آنرا 
روشن کرده بود . 

بور یس باتحسین فکر کرد : «این‌مردلخیلی ارزنده‌است . همه‌باید بادبگیر ند 
که از پاهایشان ماننددستها استفاده کنند . » طرف چپش از بس مورد نگاه‌قرار گرفته 
بود » آزارش می‌داد : می‌دانست لحظه آن نزديك شده که لولا از او بپرسد: «به‌جه 
فکرم ی کنی ؟» به‌تعویق انداختن‌این سئوال کاملا غیرممکن بود » ازدست او کاری 
برنميامد : لولا سرساعت اجباراً آنرا مطرح میساخت . بوریس چنین احساس 
میکرد که ازمدت زمان بسیار کوتاه‌و بینهایت پرارزشی لذت میبرد ۰ درواقع »وضع 
دلبذیری بود : بوریس رومیزی و لیوان لولا را میدید لولا عصرانه خود را خورده 
بود وهرگز قبل‌از اجرای برنامه آوازش شام نمیخورد . او شراب « شاتو گرو ئو » 
( 605۷۸۷ ۲8۸۷مباهن ) نوشیده بود ؛ از خودش خوب‌مراقبت میکرد وهوسهای 
کوچك‌خود را بر آورده می‌ساعت زیرا ازپیزی خیلی‌و حشت داشت . کمی‌شراب 
درلیوان باقی مانده بود » گوثی خون گردوخاك گرفته بود . 

موزيك جاز به‌نواختن 6888۱ 1۲۲۲5 ۱/00(۲ 1۲18 1۳ » برداعت و 
بوریس از خود پزسید : «آیامیتوانم این آهنگث را بخوانم ؟» 

جالب بود که انسان درز یر نور مهتاب درخیابان « پیگال »( ۳16۸ ) 
گردش کند و آهنگک کوچکی را باسوت بنوازد . دولارو باو گفته بود : «شما مثل 
یکث حول سوت میز نید .» بور یس دردرون خود خندید و فکر کرد :« این ناقلا!» 

وجوداو لبریز ازعلاقه به ماتیو بود . او بدون اینکه سرش را حر کت دهد 
نگاه کوچکی به لولا انداحت‌وچشمان اورادرزیر مقداری زلف خرمائی باا بهت‌دید. 
درواقع ۰ یک نگاه بخوبی قابل تحمل بود . کافی بود به حرارت مخصوصی که 
وقتی احساس میکنید کسی بانگامهای عاشقانه براندازتان میکند » چهره شما را 
می‌سوزاند » عادت داشته باشید . 

بور یس بدن؛ گردن لاغر ویمرخ برحالتش را که لولا ابنقدر دوست‌مید اشت 
مطیعانه تسلیم نگاههای او میکرد وباین قیمت میتوانست عمیقاً درخود فرو رود 
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وخودرا باافکار کوچك دلپذیری که به‌زهنش خطور میکرد سرگرم نماید . 

لولا پرسید : «به‌چه‌فکرمیکنی؟» 

- رز به‌هیچ چیز.» 

« آدم هميشه به‌چیزی فکرمی کند. » 

بوریس گفت : «من به‌چیزی فکر نمیکردم ۰ » 

«حتی فکر نمیکردی که از آهنگی که مینوازند حوشت میاید ویا دوست 
داشتی«کللاکت» (۸087۲(۵,[م)(نوع یآ لت موسیقی))مینو اختی؟» 

- « چرا به‌چیزهائی ازاین قبیل فکر میکردم.» 

۳ چرا آنها را به‌من‌نمیگوثی ؟ میخواهم ازهرچه بفکرت میرسد 
اطلاع داشته باشم ۰( 

3 این چیزها گفتن ندارد » مهم‌نیست ۰» 

۰« مهم‌نیست ! انگار بتوزبان داده‌اند که فقط درباره فلسفه بامعلمت صحبت 
کنی . بوریس لولا را نگاه کرد » باولبخند زد وفکر کرد : « اورا خیلی دوست‌دارم 
چون موخرمائی است وپیر بنظر میرسد.» 

لولا گفت : «چه بچه‌عجیبی.» 

بوریس باچشم اشاره کرد وحالت تضرع آمیزی بخود گرفت . دوست 
نداشت کسی ازوی صحبت کند . این‌صحبت هميشه بقدری پیچیده‌مپش که خودرا 
در آن گم‌میکرد . لولا حشمگین بنظر میرسید ولی فقط علتش این بودکه اورا با 
هیجان دوست میداشت و بخاطر اوناراحت می‌شد . لحظاتی مانند این وجودداشت 
که بدون دلیل ناراحت میشد وباحالتی گمگشته بوریس را نگاه می‌کرد » در این 
لحظات دیگر نمیدانست بااوچکار بکند ودست‌هایش بی‌اختیار به‌لرزه میافتاد . در 
ابتدا بوریس از این موضوع تعجب می کردو لیا کنون‌به آن عادت کرده‌بود. 

لولا دستش را روی سر بوریس نهادوگفت : « نمیدانم این‌توچیست . مرا 
میترساند ۰» 

بوریس باخنده‌گفت : «چرا ؟ قسم‌می‌خورم که بی آزار است.» 

- بر بله » امانمی‌توانم برایت تشریح کنم ... دست خودم نیست » هریککاز 


۳۲ 


افکارت به گر بز کوچکی شیاهت دارد .» 

اوموهای بوریس را برهم‌زد . 

بوریس گفت : « موهای روی پیشا نیم‌را بالانزن نمی‌خواهم کسی پیشانیم را 
ستد .)) 

اودست لولا راگرفت » آنراکمی نوازش کرد ودوباره روی‌میز نهاد. 

لولاگفت : « تواینجاهستی ومحبت زیادی از خودنشان میدهی ۰ فکرمی کنم 
بامن حوب هستی وسپس . ناگهان محو می‌شوی واز خود می‌پرسم کجار فته‌ای .# 

2 ن اینجاهستم. » 

لولا از نزدیکت باو نگاه می کرد . جهره رنگت پریده‌اش حالتی آمیخته با 
سخاو تمندی و اندوه بخود گر فته بود. این‌ازهمان نوع‌حالتهائی‌بود که برای‌خواندن 
آهنگک (۳00۴01185 1۳5 ) بخود می‌گرفت او لبانش را جلو میاورد » لبهای 
بسیار درشت و گوشه افتاده‌ای که بوریّس ابتدا از آن حوشش آمده‌بود . ازوقتی که 
آنها راروی دهان حودحس کرده بود »1 نها مانندنوعی برهنگی مرطوب وتب آلود 
درمیان یکث ماسکث گچی ۰ بنظرش میاآمدند . اکنون پوست لولارا ترجیح میداد. 
بقدری سفیدبود که واقمی بنظر نمی‌رسید. 

لولا پاحجالت‌پرسید :« تو... توازاینکه بامن‌هستی حوصله‌ات سر نمیرود؟» 

لولا آهی کشید و بوریس باخوشحالی فکر کرد : « چقدر جالب است که 
اینةدر پیر بنظر می‌رسد » سنش را نمی گوید اماقطعاً درحدود چهل‌سال را دارد .» 
دوست داشت که اشخاص وابسته به‌او بیر بنظر برسند » بنظراو این امر اطمینان بخش 
بود . بعلاوه » این موضوع نوعی زودشکنی وحشتناك بآنها می‌بخشید که در نظر 


- (« هیجوقت حرصله‌ام سر نمی‌رود.» 


اول دیده نمیشد زیرا دمگی آنها پوستی داشتند که »اند چرم دباغی شده‌بود . او 
د«وس کرد چهره آشفته لولارا بپوسد. فکر کرد: «لولا نابودشده؛ درزندگی سکس ت 
خوردهو تنهاما نده است . شاید ازوقتی که عشق‌اورا بدل‌گرفته بود» تنها ترشده‌بود.» 
او ازروی تسلیم‌فکر کرد : « برای او کاری ازدست من برنمیاید.» 

دراین لحظه بوریس اورا بطور دلپذیری دوست داشتنی مییافت. 

ولا گفت : «من شر مگین‌هستم .» 


۳ 





صدای اومانند پرده‌ای ازمخمل سرخ » سنگین و تیره‌بود . 

«چرا؟» 

«چون توبچه‌ای.» 

بوریس گفت : «وقتی کلمه بچه‌را بزبان میآوری خیلی‌حوشم میاید زبرا آنرا 
بالهجه خاصی ادا میکنی. کلمه بچه‌را دوباردر آهنگک (8008085 185) بزبان 
میاوری . فقط برای اینهم که شده مایم برنامه‌ات را می‌بینم . امشب تماشاچی 
زیاد بود ؟» 

« يك مشت خرده بورژوا ۰ نمی‌دانم از کجا آمده بودند . باهم پچ وبچ 
می کردند. همانقدراز صدای من خوششان‌ميامد که‌ازرفتن‌بالای جوبه‌دار لذت ببر ند. 
«سارون‌بان» (5۸19۳510117۸10) مجبورشد آنهاراسا کت کند . من‌ناراحت شده‌بودم؛ 
می‌دانی » احساس می‌ کردم که مزاحم گفتکّوی آنهاشدهام . بااینحال وقتی روی 
صحنه آمدم 6 برایم کف زدند.» 

2 پس کار حلافی انجام نداد ند ۰ 

لولاگفت : « خسته‌شده‌ام . از آواز خواندن برای این احمق‌ها بیزارم . 
افرادی که فقط برای ردنکردن دعوت خانواده‌ای با نجا آمده‌اند. اگرمید بدی‌چطور 
لبخندز نان وارد می‌شوند » بهم تعظیم می کنند وصندلی را برای نشستن زنه-ایشان 
جابجا می کنند » پس طبیعی است که وقتی روی صحنه میائی مزاحم آنها می‌شوی 
و آنها مبتکرانه سر تاپایت را براندازمی کنند.» 

لولانا گهان افزود : « بوریس » من برای امرار معاش آواز می‌خوانم.» 

-(« خوب ‏ بله .» 

- « اگرفکرش راکرده بودم که کارم باینجا کشیده می‌شود ۰ هرگز دست 
بان نمی‌زدم ۰» 

-« درهرصورت ؛ حتی وقتی درموزيك‌هال هم آواز میخواندی » بوسیله 
آوازت امرار معاش میکردی ۰» 

«ولی فرق میکرد.» 

سکوت لحظه‌ای برقرار شد » سپس لولا باعجله افزود : « راستی امشب با 


آن جوانك کوتاه قد تازه و ارد که بعدازمن آواز میخواند . صحبت راد ۶ ادم 


۳۳ 


مودبی است اما ازمن‌هم روس‌تر نیست .» 

بور یس فکر کرد : « تصور می کند حوصله مرا سرمیبرد.» اوبخود قول داد 
که یکدفعه برای هميشه به‌لولا بکّو ید که هیچوقت حوصله‌اش را سر نمی‌پرد. امروز 
نه » باشد برای بعد . 

- «شاید زبان روسی را باد گرفته‌است ۲» 

لولاگفت : «اماتو باید بتوانی بمن یکوئی که آیا لهجه خوبی دارد ؟» 

-"» والدینم درسال ۱۹۱۷ روسیه را کردند . من‌سه‌ماهه بودم ۰( 

لولا باحالتی متفکرانه نتیجه گیری کرد : « مسخره است که زبان روسی را 
نمی‌دانی ۰» 

بوریس فکر کرد : « زن جالبی است . از اينکه مرا دوست دارد شرمگین 
است چون ازمن پیرتراست . بنظرمن این موضوع طبیعی است . باید یکیازطرفین 
ازدیگری مسن‌تر باشد.» 

بخصوص بااخلاق او بیشتروفق میداد: بوریس نمی‌توانست يك دخترهمسن 
وسال خودرا دوست داشته‌باشد . اگر هر دو نقر جوان باشند » نمی‌دانند چطوررفتار 
کنند » آنها دست‌وپا میزنند وهمیشه چنین احساس می کنند که مشغول عروسك 
باز ی هستند ۰ باافراد پخته وضع فرق می کند. آ نها محکم هستند وشمارا راهنمائی 
می کنند و بعلاوه » عشقشان وز نه‌ای‌دارد . وقتی بوریس بالولا بود » و جدانش‌راضی 
بود واحساس کناه نمی کرد ۰ البته مصاحبت ماتیورا ترجیح می‌داد » زیرا ماتیوزن 
نبود : مصاحبت بايك مردهميشه جالب‌تراست . بعلاوه » ماتیو چیزهائی را برایش 
تشریح می کرد . فقط بوریس غالباً از خود سئوال می کرد که آیاماتیو نسبت باو 
احساس دوستی میکند . ماتیو بی‌تفاوت و خشن‌بود . البته‌مردها بین خود هر کر نباید 
دل نازك باشند ولی می‌تواننددوستی خودرابه هزارطریق نشان دهند وبوریس عقیده 
داشت که ماتیو می‌توانست گاهگاهی بوسیله یکث کلمه‌یایک عمل دوستی‌اش‌راثابت 
کند . رفتار ماتیو باایویچ کاملامتفاوت بود ۰ بور س ناگهان جهره ماتیو را در 
روزی که به‌ایویج کمك می کرد مانتواش را بپوشد » مجسم کرد و در قلب خحود 
احساس ناراحتی کرد . لبخندماتیو : این‌لبخند مسخره ننگین وپراز محبت » روی 
این‌دهان زهر آگین که بوریس اینقدر دوستش داشت . امابلافاصله سربوریس پراز 


۳۵ 


دودشد واو دیگر به‌چیزی فکر نکرد. 

لولاگفت : «بازهم ازاینجارفت.» 

او بااضطراب به بوریس نگاه می کرد. 

- « به‌چه فکرم ی کردی ؟» 

بور یس برخلاف میل خودگفت :: به‌دولارو فکرمیکردم.» 

لولا لبخند اندوهناکی زد وگفت « آیا نمیتوانی گاهی هم اندکی به‌ن 
فک رکنی ؟» 

-« احتیاج ندارم به‌توفکر کنم . چون تواینجاهستی.» 

« چرا همیشه به دولارو فکرمیکنی ؟ می‌خواهی بااو باشی؟» 

«خوشحالم که اینجاهستم. » 

"» خوشحالی که اینجاه‌ستی یاحوشحالی که بامن‌هستی؟» 

-« فرقی‌نمی کنده» 

« برای تو فرقی‌نم ی کند » نه‌برای‌من . وقتی‌باتوهستم دیگربرایم‌مهم نیست 
که اینجاباشم یاجای دیگر بعلاوه هروقت باتوهستم » هرگز احساس خوشحالی 
نمی کنم .#0 

بوریس باتعجب پرسید : «احساس خوشحالی نمی کای؟» 

«نه . اين احساس خوشحالی نیست . بیخود قیافه‌نگیر » خودت این 
موضوع را خوب میدانی. ترابا دولارو دیده‌ام » وقتی او اینجاست؛ دیگر نمیدانی 
کجاهستی.» 

«بااو وضع فرق میکند .» 

لولا چهره مفلو کش را باونزديك کرد وباحالت تضرع آمیزی‌گفت : «بمن 
نگاه‌کن کوچولو ؛ بمن بگوچرا اینقدر از اوخوشت میاید .» 

- « نمیدانم . اینقدرهاهم اورا دوست ندارم » اومرد خوبی است اد 
دوست ندارم درباره او باتو صحبت کنم زیرا بمن‌گفته‌ای که از او اصلا خوشت 
نمیاید ۰» 

لولا لبخندی اجباری زد و گفت : « ببینید چطور ادا درمیاورد . اما دختر 
کوچکم ‏ بتو نگفته‌ام که از او اصلا حوشم‌نمیاید . فقط ه رگز نفهمیده‌ام که‌چه‌چیز 


۳۶ 


خحارقالعاده‌ای درو جود او بافته‌ای‌برای من توضیح بده » از خدا می‌خو اهم بفهمم.» 

تورا نس فک کر د : «دروعغ می‌گوید » دوسه کلمه که بگویم بسرفه خواهد 
افتاد ۰ » 

او بااحتباط گفت : « بنظرمن يك آدم دوست داشتنی است.» 

- « هميشه اینرا می‌گوئی . اگرمن بودم این کلمه را انتخاب نمی کردم .اگر 
بگوئی باهوش وروشنفکر است قبول می کنم . ولی دوست داشتنی‌نیست .يك آدم 
دوست‌داشتنی کسی است که مانندموریس صاف‌وساده باشد. اما اومردم را ناراحت 
میکند و گمراه میسازد چون ظاهر و باطنش معلوم نیست . مثلا دستهایش را در نظر 
بگیر ۰» 

دستهایش جه عیبی دارد ؟ من آنهارا دوست دادع۰» 

- « دست‌های درشت کار گری است هروقت آنهارا می‌بینی گوثی تازه کار 
سختی را بپایان رسانده وهمیشه کمی‌میلرزد .» 

« حوب ؛ این که عیبی‌ندارد .۰ 

- « آ۵! ولی مسئله اینست که او کار گرنیست . وقتی می‌بینم که‌دست‌درشتش 
را دوريك لیوان ویسکی می‌بندد . مردی خحشن و خوش گذران بنظرم میرسدو تنفرم 
را برنمیانگیزد . فقط بعداً نباید اورا بااین دهان مسخره‌ای که دارد » این دهان 
کشیشانه » درحال نوشیدن دید . نمی‌توانم برایت تشریح کنم ؛ بظرمن‌مرد سخت 
گیری میید و بعلاوه اگرچشمانش را نگاه کنی » معلومات از آنها بیش از حدمیبارد. 
از آن آدمهائی‌است که هیچ‌چیز را بطور ساده دوست ندارد نه‌نوشیدن را ؛ نه‌نعوردن 
را و نههمخوابی بازنان را ۰ باید به‌همه‌چیز فکر کند. 

صدایش هم همینطور است : صدای قاطع مردی که در گز اشتباه نمی کند. 
میدانم که حرفه‌اش اینطور اقتضا میکند . انسان وقتی چیزی‌را برای بچه‌ها توجیه 
می‌کند » این لحن را بخود میگیرد . يك معلم داشتم که مانند او حرف میزد » ولی 
من دیگر درمدرسه نیستم‌واز این لحن متنفرم . اگر کسی یا کاملا خشن باشد ویامانند 
معلمها و کشیشها کاملا مدب باشد ۰ برای من قابل درك است » ولی نباید درعین 
حال هردوی این صفات را داشته باشد . نمیدانم آیاز نهائی هستندکه از این قبیل 
مردها خوششان بیاید . باید تصور کرد که‌چنین ز نهائی وجوددار ند . و لی‌من‌صراحتاً 


۳۳ 





می‌گویم که اگرچنین مردی بمن دست بزند » حالم بهم می‌خورد. دوست ندارم 
درعین حال که بانگاه‌سروش ما بزانداز می کنلا » دستهای درشت کار گری‌اش را 
روی بدنم حس کنم 1 

لولا نفس تازه کرد . 

بوریس فک رکرد : «چه‌عیبهائی باو می‌چسباند.» امابوریس آرام‌بود.افرادی 
که او را دوست داشتند مجبور نبودید یکدیگرراهم دوست بدارند وبنظر بوریس 
کاملا طبیعی‌بود که هريك از آنها بکوشد اورا نسبت به دیگران متنفرسازد . 

لولا بالحنی آشتی‌پذیر ادامه‌داد :رترا خوب درلامیکنم. تواورا طوردیگری 
می‌بینی » چون معلمت بوده وترا تحت تأثیر قرار داده است . این موضوع را از 
چندچی زکوچك میفهمم . مثلا تو درباره طرزلباس پوشیدن مردم خبلی سخت‌گیر 
هستی وهرگز بنظر تو آنهابحد کافی‌شيك‌پوش‌نیستند . اتفاقاً اوهمیشهبطرز مسخره‌ای 
لباس میپوشد و کراواتهایی می‌زند که پادوی‌هتلم‌هم آنهارا نمی‌خواهد. اما توبه آن 
اهمیتی نمیدهی ۰» 

بوریس خودرا کرخت و آرام‌حس میکرد . او توضیح داد: « انسان وقتی 
بفکر شيكک‌بوشی نیست » آهمتی ندارو 4 بدلناشس پوس . بد آنست که آدم‌بخواهد 
بوسیله لباس توجه مردم را بخود جلب کند ولی موفق نشود.» 

لولا گفت : « ت و که موفق میشوی » فاحشه کوچولو .» 

بوریس بافروتنی گفت : « من میدانم چه لباسی بمن میاید .» 

او فکر کردکه يك پولیور بقل له‌ای آبی بتن دارد وحوشحال شد : پولیور 
زیبائی بود . 

لولا دست اوراگرفته بود و آنرا میان دستانش تکان میداد . بوریس به‌دست 
حود که بالاوپائین میرفت نگاه کرد و فکر کرد: «متعلق بمن نیست » انگار يك‌توتك 
گندماست .» اودیگردستش را حس نمی کرد ۰ این امربنظرش جالب آمد ویکیاز 
انکشتانش را تکان داد تادو باره به‌دستش جان ببخشد . انگشت اوبه کف دست‌لولا 
خورد ولولا نگاهی حاکی ازقدرشناسی باو انداخت . 

بوریس باناراحتی فکر کرد : « همی نکارهاست که مرا آزار میدهد.) 

او بخودگف ت که قطعاً آسانتر می‌توانست محبت بیشتری از«خود نان دهد 
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اک لولا اینقدر حالت آمیخته باسرشکستگی وتسلیم بخودنمی گر ۶ - - ازاینکه عاقل 
ز نی درملاء عام دستش را نوازش می کرد » پهیچوجه ناراحت نمیشد . از مدت‌ها 
پیش فکر کرده بود که بر ای اینکار ساخته شده است : حتی‌وقتی تنهابود ؛ مثلا در 
مترو » مردم نگاههای تنفر آمیزی باو می انداختند وسلیطه های کو چکی که‌از کار گاه 
خار ج ميشد ند بقیافه اومی‌عندید ند . 

لولانا گهان گفت : «هنوز بمن نگفته‌ای که چرا بنظرت ابنقدر جالب میاید.» 

لولا هميشه اینطوربود » وقتی حرفی‌را شروع کرده بود » هرگز نمیتوانست 
متوقف گردد ۰ بوریس مطمتن بودکه لولا حودش را ناراحت می کند اما در واقع 
لولا از اینکار خوشش میامد . او به‌لولا نگاه کرد : دراطراف لولا هوا آبی بود و 
چهره‌اش بر نکث سفیدمایل به آبی‌در آمده‌بود. اماچشمانش همچنان‌حالتیتب آلودو 
خحشن داشتند ‏ 

- «بکوچرا؟» 

بوریس باصدای خفیفی گفت : « چون مرد حوبیست . اوه ! مرا عصبانی 
می کنی . به‌هیچ چیز اهمیت نمیدهد .» 

مک تحوبست که انسان به‌هیچ چیز اهمیت ندهد ؟ توبه هیچ چیز اهمیت 
نمیدهی » 

((بسج‌جمز 4۰ 

- «حتی کمی هم بمن‌اهمیت نمی‌دهی (» 

-س آه ! چرا » بتو اهمیت میدهم . » 

لولا حالت افسرده‌ای بخود گرفت وبوریس سرش را برگرداند . وقتیلولا 
این حالت رابخودمی کرفت؛ بوریس از نگاه کردن او خوشش نمیا مد . لولاخودش 
را میخورد و بوریس اینکار را احمقانه میدانست ولی‌کاری ازدستش برنمیامد . او 
هر کاری‌را که‌می‌توانست» انجام‌دهد انجام میداد. به‌لولا وفادار بود » غالباً به‌اوتلفن 
میزد وهفته‌ای‌سه شب دم در خروجی کافه(سوماترا) منتظر اومیشد و این‌شبهارا بااو 
میگذراند . ولی امور دیگر به‌يك مسئله اخلاقی مربوط میشد . همچنین به مسئله 
سن ‏ چون افراد مسن حریص هستند وانگار هميشه ز ند گی‌شانرا بقمار گذاشته‌اند. 

وقتی بوریس کوچك بود ۰ یکبار قاشقش از دستش بزمین افتاده بود * 
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والدینش باو دستور دافه بودند نز ازازمین برزداوی وال۳او باسر تس از اینکار 
امتناع ورزیده‌بود . آنگاه پدرش با لحنی پرابهت وفراموش شدنی گفته‌بود: « بسیار 
حوب . «من» آنرا برخواهم داشت ۰» بوریس يك‌بدن بزر گث که باعشکی نحم‌میشد 
ويك کله طاس را دیده‌بود و صدای‌طرق وطرقی شنیده‌بود . اين‌يك گناه‌نابخشودنی 
بود : اوبگریه افتاده بود یت ترا وت 
وناقص العضو درنظرگرفته بود . اگرخم ميشدند » بنظر انسان چنین میرسید که 
بدنشان بزودی خواهد شکست واگرلغزش میکردند وزمین میخوردند » انسان هم 
هوس خندیدن پیدا میکرد وهم دستخوش نوعی وحشت مذهبی میگردید.. واگر 
مانندلولا در این لحظه » اشك بچشمانشان میامد »انسان دیگر نمیدانست کجاخودوش 
را مخفی کند . اشك افراد بالغ يك مصیبت عرفانی‌بود وچیزی نظیراشکهائی بو د که 
خحداروی شرارت‌بشر میریخت. ازطرف دیگر » لولارا بخاطر آنکه اینقدر پرهیجان 
بود » تحنین میکرد +ماتیو پاش تقرريي کروه بو که ید2۳ 
باشد و(د کارت) نیزهمین چیزرا گفته‌بود ِ 

بوریس درحالیکه افکارش را باصدای بلند دنبال میکرد » گفت : «دولارو 
احساسات دارد ولی اين امر مانع آن نیس تکه به‌چیزی: اهمیت, ندهك :..او. "آزاد 
زیت 

- «باین حساب منهم آزاد هستم» فقط بتو اهمیت میدهم.» 

بوریس جواب نداد . 

لولاپرسید : «آیا آزادنیستم ؟» 

« فرق می کند .( 

تشریح این موضوع حیلیمشکل بود :" لولا يك اقربانی" بود:ه شا نس ند اشت 
و بعلاوه خیلی احساساتی بود . تام این‌چیزها بنفع او گواهی نمیداد ۰ بعلاوه »او 
مروئین استعمال می کرد . البته این امر ازيك جهت خوب بود وحتی دراصلکاملا 
پسندیده‌برد ۰ بوربس دراین‌باره باایویچ صحبت کرده بود وهردو توافقکرده‌بودند 
که کارخوبی بود . ولی طرز استعمال »هم‌بود : اگرانسان برای نابود کردن خود ۰ 
باازروی نومیدی ویابرای بارز ساختن آزادی‌اش استعمالکند » شایسته تعریف و 
تجدلست ۷1 لولا فقط بر ای‌اینکه لحظه‌ای خود را فراموش کند و ازاین‌فراموشی 
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لت برد » مروئین استعمال میکرد . پعلاوه حتی به آن معتاد هم نبود. 

لولا بالحن خشکی گفت : « مر ابخنده میاندازی . طبق معمول» همیشه بطور 
اصولی دولارو را بالاتراز دیگران فراد می‌دهی ۰ زیرامیدانی» بین خودمان » از 
حودت می پر سم او آزادتراست یامن؟: اوز ند کگی‌مر تبی دارد . حقوق ثابتی دارد » 
باز نشستکی اش تأمین است ومانند يك کارمنددون‌پایه ز ندگی می‌کند . بعلاوه این 
هم که درباره آن صحبت کردی وجود دارد » همان زنی که هیچوقت از خانه‌اش 
خارج نمی‌شود . دیکر کامل است . آزادی از این بهتر نمی‌شود . من‌فقط همین 
لباس پاره‌هایم‌را دارم » تنهاهستم » درهتل زندگی می کنم وحتی نمی‌دانم آیا برای 
تابستان شغلی پیدا خحواهم کرد .«( 

بوریس تکرار کرد : « فرق می کند.» 

اوعصبانی شده بود . لولا برای آزادی چندان اهمیتی قائل نبود . و لی‌امشب 
روی این موضوع تکیه می‌کرد» چون می‌خواست ماتیو را در قلم‌رو خاصش 
شست دهد 

۰« اوه ! کوچولو» وقتی اینطور هستی می‌خواهم ترا بکشم . چه‌چیز ؟ 
چه‌چیزی فرق می کند؟» 

بوریس توضیح داد : «تو بدون اراده‌ستی . وضعت خود بخود اینطورشده 
همین و بس . در صورتیکه ماتیو از روی عقل ومنطق آزاد است .» 

لولا درحالیکه سرش را تکان‌می‌داد گفت : «هنوزهم نمی‌فهمم .» 

۰« خیلی خوب ‏ اوبه آپارتمانش اهمیت نمی‌دهد واگر درجای دیگری هم 
زندگی کند» برایش فرقی نه‌ی کند . فکر می کنم برای آن زنهم اهمیتی‌قائل‌نیست. 
او با آن زن مانده چونلازماست با کسی همخوابی کند ۰ آزادی اودیده‌نمی‌شود؛در 
درو نش نهفته شده است.۰» 

لولا حالت گمگشته‌ای‌راداشت . بوربس که هوس کرده بود اودا کمی اذیت 
کند وسرجای او لش بنشاند ‏ افزود : «توبمن خیلی اهمیت میدهی اوهرگز چنین 
ضعفی از خودنشان نخو اهدداد.» 

لولا که غرورش جریحه دارشده بود » فریاد زد : «آه ! بتو خیلی اههیت 
میدهم ۰ کوچولوی بی‌ادب ! وفکرمیکنی که اوبه خواهرت خیلی اهمیت نمیدهد؟ 
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کافی‌بود که آنشب اورادر کافه (سوماترا) میدیدی ۰» 

بوریس پرسید :«به‌ایویج؟ خیلی کور خوانده‌ای » 

لولا پوزخندی زد و ناگهان سر بوریس پرازدود شد . لحظه‌ای سپری شد و 
سپس‌بوریس متوجه شد که موزيك آهنگ (101۳1۳۴۳۸۴۷ 3۸0/85 51۱1۲ ) را 
مینوازد وهوس کرد برقصد . 

- «میخواهی برقصی ؟» 

آنها شروع به‌رقصیدن کردند. اولا چشمانش را بسته بود و بوریس صدای 
تنفس کوتاه او را ميشنید. بچه‌مذلف جوان‌بلند شده بود ورقاصه (لاژاوا) را برقص 
دعوت کرد. بوریس فکر کرد که اورا از نزديك خواهد دید وحوشحال شد. لولادر 
میان بازو انش سنگین بود . 

او خوب میرقصید و بوی خوبی میداد ولی خیلی سنگین بود ۰ بوریس فکر 
کرد که بیشتر دوست دارد با ایویچ برقصد. ایویچ خیلی عالی میرقصید . بوریس 
فکر کرد: «ایویچ‌باید نواعتن کلاکت‌را فرا بگیرد.»سپس بعلت رایحه‌ای که‌از لولا 
بمشامش میرسید به چیزی دیگر فکرنکرد . لولا چشمانش را باز کرد » بدقت باو 
نگاه کرد و پرسید : «مرا دوست داری ۲» 

بور یس‌اخمی کرد و گفت : «بله.» 

- «جرا بمن اخم مکی ۹1 

- «چون مزاحم من میشوی.» 

- («جرا ؟ آیا درست نیست که دوستم داری؟» 

- («جرا.» 

- «پس چرا هرگز خودت این حرف را نمیزنی ؟ آیا باید هميشه من ازتو 
سئوال کنم ‌ 

- «اين از آن چیزهائی است که بنظرمن نبایدگفته شود.» 

- «پس وقتی بتومیگویم دوستت دارم » خوشت نمياید ؟» 

وراک هوس کردی میتوانی‌بگوئی . اما نبایدازمن بپرسی آیادوستت 
دارم # 


- «عزیزم » من بندرت از توچیزی میپرسم . اغلب اوقات کافیست بتو نگاه 
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کنم و احساس کنم دوستت دارم .ولی‌گاهی هوس میکنم عشق ترا احساس نمایم.» 
سرت بالحتی جدی گفت : «میفهمم » ولی باید صبر کن ی که خحودم هوس 
گفتن آنرا پیدا کنم . اگر این هوس خودبخود ایجاد نشود. دیگر مفهومی ندارد.» 
- رو لی کوچولوی ساده دل» خودت میکوئی که تااز تو سئوالی نشود.هوس 
گفتن جیزی‌را پیدا نمیکنی.» 
بوریس خندید و گفت : «درست است» حواسم را پرت کرده‌ای . امامیدانی 
انسان میتواند به کسی علاقه داشته باشد و لی مایل نباشد در این باره صحبت کند. » 
لولاجواب‌نداد آنها مت و قف‌شد ند»دست زدندو موز يك‌به‌نواعتن آهنگث‌جدیبدی 
پرداعت . 
بوریس با خوشحالی دید که‌جوانكمذ لف درحال رقص‌به آ نها نزديك‌میشود. 
ولی وقتی توانست اورا از نزديك ببیند» بشدت جاخورد : بارو اقلا جهل‌سال‌داشت 
اودرعشش‌جوانی را روی چهره‌اش‌حفظ کرده بود و در زير آن پیر شده بود . او 
چشمان درشت آبی‌عروسك وارو دمان بچگانه‌ای داشت ولی فرورفتگیهای کبودی 
درز برچشمانش وچینهائی در اطراف دهانش دیده ميشد . پره‌های بینی‌اش آنچنان 
به‌جدار آن چسبیده بود که‌گوئی نفسی از آن درنمیامد و موهایش که از دوربشکل 
يك بخار طلائی بنظر میرسید» بزحمت طاسی‌سرش را میپوشاند . 
بوریس با نفرت به این بچه پیر بی‌مونگاه کرد و فکر کرد : «او جوان بوده 
است.» افرادی بودند که برای سی‌و پنجسالگی‌متولد شده بودند -مثلا ماتیو - زیرا 
هرگز دوره جوانی نداشته‌اند ولی وقتی شخصی واقعاً جوان بوده » برای تمام 
عمرعلامت‌جوانی‌روی او باقی‌میماند» این امرتابیست وپنجسالگی قابل تحمل‌بود. 
بعداز آن... و حشتناك میشد. 
«ورنس به‌نگاه کردن لولا پرداعت و باعجله باو گفت : «لولا بمن نگاه کن. 
دوستت دارم۰» 
چشمان اولا صورتی شد. اوپای بوریس را لکد کرد و فقط گفت: «عز دزم۰) 
بوریس‌هوس کرد فریاد بزند : «و لی‌بیشترمرا در آغوشت بفشار؛این احساس 
را در من ایجادکن که دوستت دارم.» و لی ولاچیزی نمیگفت بنوبه حود تنهاشده 
بود. عجب وقتی را برای اینکار انتخاب کرده بود ! او بطور مبهمی لبخند میزد ؛ 
۴۳ 


پلکهایش را پائین انداخته بود»‌چهره‌اش روی سعادتش بسته شده‌بود» چهره‌ای آرام 
وخالی از احساس . بوریس خخودرا تنها احسا سکرد واین فک رکثیف دوباره وجود 
اورا اشغال کرد : من نمیخواهم پیرشوم؛ نمیخواهم پیرشوم. سال قبل کاملاراحت 
بود و ه رگز به‌این چیزها فکر نمیکرد. اکنون وضع بردت انگیز ۳ 
چنین احساس میکرد که جوانی از میان انگشتانش میگریزد. 
بوریس فک کرد : «تا بیست وپنج سالگی . فقط پنج سال خوب برایم‌باقی 
مانده . بعداز آن خودم را نابود خواهم کرد.»او دیگر تحمل شنیدن این موزيك و 
احساس این افراد را در اطراف خوده نداشت . او گفت : «برویم منزل ؟» 
- «همین الان » کوچولوی گرانبهایم .» 
آنهاسر میزشان بر گشتند. لولا پیشخدمت‌را صدازد وصورتحساب‌راپرداخت» 
آنگاه شنل کوتاه مخملی‌اش را روی شانه‌هایش انداخت و گفت : «برویم. » 
آنها خار ج شدند . بوریس‌دیگر به‌چیزی فکرنمیکرد اما خودرا شوم‌ونفرت 
انگیز احساس‌میکرد. اشخاص زیادی در خیابان(بلانش)رفت‌و آمد میکردند» افرادی 
خشن وپیر . آنها به‌استاد (پیرانز) » نوازنده کافه (شابوته) برحورد کردند وباوسلام 
کودرد و 
اوبا پاهای ک و چکی که‌درز یرشکم بزرگش قرار داشت» راه میرفت.بوریس 
قجر درد «منهم شاید شکم بیدا کنم.» ف انسان دیگر نتواند خودرا در آینه‌نگاه 
کند و حر کاتش راطوریخحشك وشکننده احساسکند که‌گوئی ازچوب حشك‌ساخته 
شده است... وهر لحظه‌ای که میگذشت »هر لحظه کمی بیشتر از جوانی‌اش رامستهلك 
میکرد. اوفکر کرد:«اقلااگر میتوانستم اندکی ازنیروی‌جوانیم را صرفه‌جوئی کنم 
بآرامی وبا کندی ز ندگی کنم ءشاید چند سال‌بیشترعایدم میشد. و لی برای‌این‌منظور 
نباید هرشب ساعت‌دوصبح بخوابم.» اونگاه نفرت‌انگیزی‌به لولا انداخت وباخود 
گفت :«اومرا میکشد.» 
لولا پرسید : «ازجه‌ناراحت هستی؟» 
- «آزهیچ‌چیز.» 
لولا در هتلی درخیابان(ناو ارن)سکو نت داشت . او کلید خود را از تابلوی 
جا کلیدی برداشت و بآرامی از پله‌ها بالا رفتند. اطاق برهنه بود. در یکی‌از گوشه‌ها؛ 
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چمدانی پوشیده از اتیکتهای مختلف وروی دیوار انتهای اطاق» عکسی از بوریس 
که بو سیله‌پو نز نصب شده‌بود» دیده میشد. يك عکس کوچك بقطع عکس‌شناسنامه‌بود 
که لولا آثرا برای خودبزر گ کرده بود. بوریس فکر کرد: «اين باقی خواهد ماند. 
وقتی پیرو بدرد نخور شدم » روی آن همیشه حالت جوان خواهم داشت.» اوهوس 
کرده بود عکس را پاره کند. : 

لولا گفت : «خیلی گرفته‌ای » چه خبر شده ؟» 

وررتس کشت 3 «خحیلی خسته‌ام . سرم درد میکند.) 

لولا با حالت مضطربی پرسید : « عزیزم » آیا مریض نیستی ؟ يك قرص 
نمیخواهی 1» 

«رنه » مهم نیست » دارد خوب میشود.» 

لولا چانه اورا کرفت » سرش را بلند کرد و گفت « انگار از من ناراحتی . 
لااقل از جانب من که ناراحت نشده‌ای؟ چرا ! ازمن ناراحتی ! مکّرچکار کرده‌ام؟» 

او وحشتزده بنظر میرسید. 

بوریس با سستی اعتراض کرد : « از تو ناراحت نیستم » مگردیوانه‌ای.» 

- «از من ناراحتی . ولی بتوچکار کرده‌ام . بهترراست بمن بگوئی تابتوانم 
برایتتوضیح بدهم. قطعا سوء تفاهمی پیش آمده. ممکن نیست جبران ناپذیر باشد. 
بوریس ۰ خواهش میکنم بگوچه شده.» 

شور جیزی نشده ۰» 

بوریس بازوانش را دور گردن لولا انداخت و اورا بوسید . 

لولا لرزید. بوریس نفس معطری رااستنهای معردولك برهنگی مرطوب 
را چسبیده به دهانش احساس مینمود. او آشفته شده بود . لولا چهره اورا غرق در 
بوسه کرد. کمی نفس نفس میزد. 

بوریس احساس کرد که هو رده رز الوا کام دل‌بگرد و از این موضوع 
خحو شحال شد : 

شهوت افکار سیاه و همچنین‌سایر افکاررا میه‌کد. جنب وجوشی در سرش 
انجام گرفت و تمام افکار بسرعت از آن خارج شد. ار دسش را روی ,کل لولا 
گذاشته بود و ازخلال پیراهن ابریشمی‌بدن لولا را لس میکرد. او کمی دستش را 
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منقبض کر دو پار چه مانندپوستی‌ظریف .نازك »نوازش دهنده ومرده درز یر انگشتانش 
لغزید . در زير آن» پوست واقعی » پرانعطاف و براق مانند يك دستکش شبرو » 
مقاومت میکرد . لولا بايك حر کت شنل خود را روی تخت پرتاب کرد وبازوان 
برهنه‌ اش را دورگردن بوریس حلقه زد. 
اولا بوی خحوشی میداد . بوریس زیر بغلهای اصلاح شده اورا که دانه دانه 
های ریزو زبر روی آن قراد داشت و برنگك سیاه مایل به آبی بود » میدید: به‌سر 
خارخسکهائی که‌عمیقًدر آن فرورفته باشند»شباهت داشت. بوریس و لولا در همان 
نقطه‌ای که شهوت بر آنها مسلط شده بود » ایستاده بودند زیرا دیگر قدرت حرکت 
نداشتند. پاهای لولا به‌لرزه افتاد و بوریس ازخود پرسید آیا به ارامی‌روی فرش‌در 
از نخو اهند کشید . او لولا را در آغوش خود فشرد و نرمی سینه‌های سنگینش را 
و 
لولا گفت : («۰۲!» 
او بقب خم شده بود و بوریس به این سر رنگگ پریده با لبهای متورم که 
به سر يك‌مدوز (1080158) (نوعی نرم تن‌دریائی) شباهت‌داشت» خیره شده بود ۰ 
بوریس فکر کرد : «آخرین روزهای خوشش را میگذراند.» او لولا را بیشتر در 
آغوش خود فشرد و فکر کرد : « یکی از روزها » یکمرتبه از هم خواهد پاشید ». 
او دیگر از لولا نفرت نداشت . در آغوش لولا خود را محکم » لاغر و یکپارچه 
عضله احساس میکرد . با بازوانش لولارا در برگرفته بود و علیه پیری از اودفاعی 
میکرد سپس رای لحظه‌ای افکارش مغشوش شد و خوابش گرفت : او به بازوان 
لولا که مانندگیسوان يك پیرزن سفید بودند نگریست و چنین تصور کرد که پیری 
را میان دستانش گرفته و باید با تمام نیرو آنرا فشار دهد تا خفه شود. 
لولا در حالیکه از فرط لذت نس‌نفس میزد با صدای خفی فگفت : «چقدر 
مرا فشار میدهی . دردم میاید. میخواهم از تو کام دل بگیرم .(« 
بوریس خود را کنار کشید : کمی شو که شده بود . او گفت : «پیژامه ام 
را بده . میروم توالت لخت شوم . » 
اووارد توالت‌شد ودررا قفل کرد : دوست نداشت وفتی‌لخت میشود » لولا 
داخل‌شود. اوصورت وپاهایش را شست وبرای شوخی پودر تالك‌به‌پاهايش مالید. 
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کاملا آرام شده بود . فکر کرد : «جالب است .» سرش سنکین وافکارش پریشان 
بود » دیگر درست نمید | نست به چه فکر میکند :«باید دراین‌باره بادولار رصحبت کنم.» 
در آنطرف در » لولا قطعا لخت شده بود وانتظار میکشید . امابوریس میل نداشت 
عجله کند . لولا نمیخو است بفهمد که يك بدن عریان بوهای, مخصوصی دارد که 
تکان دهنده است. 

اکنون موقع آن بود که در قعر لذتی سنگین و زننده فرو رود . انسان وقتی 
وارد آن میشد میتوانست همه چیز را تحمل کند » ولی قبل از آن » غیر ممکن بود 
دستخوش وحشت نشود. بوریس با عصبا نیت فکر کرد : « در هر صورت نمیخواهم 
مانند دفعه قبل از حال بروم.» او بدقت موهایش را روی دستشوئی شانه زدتا ببیند 
آیا موهایش میریزد . ولی حتی دك مو هم روی دستشوئی چرینی سفید نیافتاد 
وقتی پیژامه‌اش را بتن کرد» در را باز نمود و وارد اطاق شد . لولا کاملا عربان 
روی تخت دراز کشیده بود . لولای دیگری بود که تنبل و خحطرنالك بنظر میرسید واز 
میان مژگانش او را میپائید . در روی لحاف آبی » بدنش مانند شکم ماهی بر نگث 
سفید نقره‌ای بود و فقط مثلئی از موهای پرپشت خرمائی روی آن بچشم میخورد. 
او زیبا بود. بوریس به‌تخت نزديك شد و باحالتی آمیخته با آشفتگی و تنفر او را 
نگاه کرد. لولا بازوانش را بطرف او دراز کرد. بوریس گفت : «صبر کن.» 

او چراغ را خاموش کرد و اطاق کاملا قرمز شد . از چندی پیش در طبقه 
سوم ساختمان مقابل يك آگهی نورانی نصب کرده بودند . بوریس کنار لولا دراز 
کشید و به‌نوازش شانه‌ها وسینه‌هایش پرداخت . پوستش بقدری لطیف بود که‌انسان 
میتوانست قسم بخورد که پیراهن ابر یشمی اش را از تن در نیاورده است . سینه‌هایش 
کمی شل بود ولی بوریس از آن خحوشش میامد : سینه‌های یکث زن جهان دیده 
بود ۰ بوریس با وجودیکه چراغ را عاموش کرده بود » اما بعلت این آگهی لعنتی 
چهره لولا را که در نور قرمز رنگث پریده‌مینمود و لبهای‌او را که سیاه بنظرمیرسید» 
میدید : از ظاهر امر چنین بر میامد که لولا رنج میکشد ۰ چشمانش خشن بود . 
توول ی جوو را سکن و هتادر احساس نمود» درست مانند وقتی که در (نیم)» او لین 
گاو با جست و خیز وارد میدان گاو بازی شده بود: چیزی در شرف رو بدادن‌بود» 
چیزی اجتناب ناپذیر» و حشتنال و بی‌مزه » مانند مرگ خونین کاو. 
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لولا التماس کرد : «پیژامه‌ات را در آور.» 
بوریس گفت :«نه.» 
این یکث عادت بود. هر بار لولا از او میخواست پیژامه‌اش را در آورد 
بوردس مجبور میشد مخالفت کند. دستهای لولا زبر کت پیژامه بوریس خرید و به 
آرامی او را نوازش کرد. 
بوریس بخنده افتاد و گفت: «قلکم ی ۱ 
آنها همدیگر را بوسیدند . پس از لحظه‌ای لولا دست بوریس را گرفت و 
آنرااروی شکم خود » روی موهای پرپشت خرمائی» فشار داد: اولا همیشه‌عواست 
های عجیبی داشت و گاهی بوریس مجبور میشد ازخود دفاع کند : اوچند لحظه‌ای 
دستش را بیحر کت روی رانهای لولا قراو داد و سبس به آرامی آنرا تاشانه‌های 
لولا بالا برد . 
لولا در حالیکه بوریس را روی خود میکشید» گفت : «بیا » ترا میپرستم ؛ 
بیا ! بیا ! » 
لولا بزودی به نس‌نفس افتاد بور یس‌بخودگفت : «کار حودش را کردءالان 
ازحال خواهم رفت . » بدنش بشدت تیرمیکشيد وبوریس درحالیکه دندانهابش‌را 
بهم میفشرد بخودگفت : نمی‌خواهم ۰ »ولی ناگهان چنین بنظرش آمدکه پس 
گردنش را گرفته‌اند ومانند خرگوشی بلندش کرده‌اند ۰ لولا اورا روی خود کشیدو 
بوریس بجز يك سر گیجه سرخ وپرشهوت چیز دیگری احساس نکرد . 
لولاگفت : «عزیزم .» 
او بآرامی بوریس را ازروی خودکنارزد واز تخت خارج شد. بوریس 
سرش را دربالش فرو برده و کاملا منگك بود . صدای در توالت را که لولا 
آنرا بازمیکرد » شنید و فکر کرد : «وقتی ماجرای من بااو تمام شود ؛ پاك خواهم 
ماند . دیگر ماجرای‌عشقی نمیخواهم . ازهمخوابی بازنها متنفرم ۰ بهتراست‌بگویم 
که‌از همخوابی باز نهامتنفرنیستم بلکه ازاز حال رفتن انزجار دارم ۰ آدم دیگر نمیداند 
چکارمیکند ؛ حس میکند تحت تداط قرار گرفته و بعلاوه به‌چه درد میخورد که‌انسان 
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يك زن برای خود انتخاب کند » زیرا همین کاررا میتواند باتمام زنها انجام دهد. 
این يك عمل فیزیو لوژیکی است . او با نفرت‌تکرار کرد : «عمل فیزیو لوژیکی !» 
لولا توالت شبانه حودرا انجام میداد . صدای آب دلپذیر وبی آزار بود » بوریس 
بامیل ورغبت به‌این‌صدا گوش فرا داد . تشنه زدگان در بیابان صدا های مشابهی 
میشیوند » صدای بیرون زدن آب از چشمه . بوریس سعی کرد خودرا دستخوش 
اوهام‌وخیالات تصور کند . اطاق. نور قرمز و صدای آب وهموخیال‌بود . او بزودی 
خودرا وسط بیابان بازمی‌بافت که روی شنها دراز کشیده و کلاه کاسکش راروی 
جشمانش پائین آورده بود . جهره ماتیو ناگهان درنظرش مجسم شد وفکر کرد : 
«عجیب‌است » من‌مردها را بیشتر اززنها دوست دارم .و قتی بايك‌زن هستم حتی‌يك 
چهارم سعادتی را که بامردها حس میکنم ۰ احساس نمی‌نمایم . معهذا بهیچ قیمتی 
مایل نیستم بايك مرد همخواب‌شوم * اوفک زک ۲ «وقتی لولارا ترك کردم کشیش 
خواهم شد.» 

از این فکر حوشحال شد وخودرا پا ومنزه حس کرد . لولا روی تخت 
پرید واورا در آغوش کشید . لولا موهای اورا نوازش کرد وسکوت ممتدی برقرار 
شد . وقتی لولاشروع بحرف زدن کرد » بوریس ستاره‌هائی‌را میدید که دور سرش 
میچرخیدند . لولا باصدائی که در آن شب قرءز واقما عجیب بود گفت : « بوریس 
من فقط تورا دارم » در دنیا تنهاهستم » باید خیلی دوستم بداری » فقط بتو میتوانم 
فکر کنم . اگربهز ندگیم فکر کنم بفکر خحودکشی میافتم » بایدتمام روز به‌تو فکر 
کنم ؛ بامن بدرفتاری نکن عشق من » هر گز به‌من بدی‌نکن » توتنها چیزی هستی 
که برایمباقی‌مانده‌ای. من دردست توهستم » عشق‌من »مرا اذیت‌نکن » هرگز بمن 
آزار نرسان » کاملا تنهاهستم!» 

بوریس یکمرتبه از خحواب‌پرید » باروشنی موقعیت را درنظرگرفت‌و باصدای 
واضحی گفت ۵ 

اور تنهاهستی دلیلش اینست که حودت تنهائی را دوست داری » چون 
متکبرهستی . در غیر اینصورت شخصی‌مسن‌تر از خودت را دوست می‌داشتی ۰ من 
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خیلی جوان هستم‌و نمی‌توانم مانح تنهائی توشوم .فکرمیکنم بدینعلت مرا انتخاب 
کرده‌ای.» 

لولا گفت : «نمیدانم » فمط اینر ا میدانم که بشدت دوستت دارم.» 

او باتمام قوا بوریس را در آغوش خود میفشرد . بوریس صدای اورا شنید 
که می گفت و 


«ترا می‌پرستم» وسیس کاملا بخواب رفت ۰ 
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تابستان» هوانیم گرم وسنگین بود .ماتیو درزیر آسمانی شفاف وسطپیاده‌رو 
راه میرفت و بازو انش مانند پارو ی هوای سنگین طلائی را میشکافت . 

تابستان . تابستان دیگران . برای او يك روز سیاه آغاز مىشد و بطور مار پیج 
تاشب ادامه می‌یافت 6 به يك سییع حنازه در آفتاب شبامت داست ۰ بيك آدرس 3 
پول . میبایست درچهار گوشه پاریس پرسه زد . سارا آدرس‌را خواهدداد ودانیل یا 
ژاله پولر افرض خو اهند داد . اوخواب دبده‌بود که رك قاتل است و کمی از این‌رو با 
درقعرچشمانش که درزیر فشار نور آفتاب خرد شده بود » باقی‌مانده بود. شماره 
۶خیا بان (دو لومبر) . همین‌جا بود . سار ا درطبقه ششم‌سکو نت داشت ومثل همشه 
ی ات ی کرد مانو ازیله‌ها بالارفت . پشت درهای بسته » زنها درحالیکة 
پیش بندی بکمر و چارقدی دورسر بسته بودند» کارهای خحانگی را انجام میدادند . 
برای آنهاهم روز تازه‌ای آغازمیشد .چه‌روزی ؟ ماتیووقتی ز نک را بصدا در آورد 
ی نس نفس میزد . اوفکر کرد:«باید ورزش‌سبکت بکنم.» بانار احتی‌فکر کرد: 
«هر بار که ازپله بالامیروم» این‌حرف را بخودم میزنم.» صدای پای حفیفی شنیده‌شدو 
مرد کو تاه‌قد طاسی که چشمانی روشن داشت ‏ لبخندزنان در راگشود . ماتیو اورا 
شناخعت ؛ یک‌مهاجر آلمانی بود که اغلب‌اوقات در کافه (دوم) درحال‌مزه مزه کردن 
یک شیرقهوه دیده میشد ویاروی يکث صفحه شطر نج خحم شده بود و درحالیکه لبان 
درشتش را و ول ۰ مهره‌هارا تماشامیکرد. 
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ماتیو گفت : «میخواهم سارا را ببینم.» ب 

مردکوتاه‌قد حالتی جدی بخودگرفت ؛ تعظیم کرد و پا کوبید : کوشهایش 
بنفش بود ۰ 

بالحن‌خشکی گفت : «ویمولر» 

ماتیو بدون ناراحتی‌گفت :«دولارو». 

مرد کوتاه قد دوباره لبخند مدبان‌ای زد و گفت: «بفرمائید » بفرمائید » او 
اطاق پائینی است . خیلی خحوشحال خو اهدشد ۰» 

اوماتیورا وارد سرسراکرد و حودش باقدمهای کوتاه وسریع دورشد . ماتیو 
درشیشه‌ایر افشارداد و و ارد اطاق (گومز) گردید. در بالای‌پلکان‌داعلی» نورچشمانش 
را زد ومتوقف‌شد : نور از پنجره‌های بزرگك گردو خال گرفته» اطاق را غرق‌میکرد 
ماتیو پلکک زد . سرش دردمی کرد . 

ساراگفت : «کیه؟» 

ماتیوروی نرده پلکان خم شد . سارا یک کیمونوی زرد بتن داشت و روی 
کاناپه نشسته بود . ماتیو درزیر موهای سیخ‌سیخ و کم‌بشت » مغز سرش را میدید. 
مشعلی‌درمقابل اوروشن بود . ماتیو باناراحتی‌فکر کرد : «اين برونه کاه‌درازوفرءز 
است .» ماتیو از شش‌ماه پیش اوراندیده بود اماهیچگو نه میلی‌نداشت که اورادو باره 
نزد سارا ببیند : اومزاحم بود » زیرا بخاطردوستی سابق رو بزوالشان لازم‌میشدحرف 
زیادی باهم‌یزنند. بعلاوه ؛ (برونه) باخود هوای خارح را همراه میاورد » هوای 
جهان سالم » زود گذر وسرسخت انقلابها وحشونتها » فعالیتهای جسمانی » کوشش 
های صبورانه وانضباط : او احتیاجی نداشت راز کوچک مربوط به اطاق خواب 
را که ماتیو می‌خو است‌باسار ادرمیان بگذارد » بشنود . سارا سرش‌را بلند کرد » لبخند 
زد وکفت 0 «سلام ۰ سلام» 

ماتیو لبخندش را پس‌داد :اواز بالا این‌چهره صاف ومغفضوب راکه‌نیک و کاری 
آنرا مانند خوره حورده بود ودرپائین آن » سینه‌های درشت شل‌را که نیمی‌از آن از 
کیمو نو بیرون آمده بود » میدید . باعجله‌پائین آمد. 

سارا پرسید : «چه بادمساعدی شمارا اینجاهدابت کرده؟» 

ماتیو گفت : «بایدازشما چیزی بپرسم.» 

چهره‌سارا از فرط عوشحالی صور تی‌شد . او گفت:«هر چه‌میخواهیده بپر سید.» 
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سیس بالحن شادی افزود: «میدا نید کی اینجاست؟» 


ماتیو رو بطرف برو نه #کرد وبااودست کااد - سارابانگاهی مه به آ نها 


برونه گفت : «سلام خائن اجتماعی‌پیر .» 

ماتیو باو جود تمام تار احتی اش از شنیدن این صدا حوشحال‌شد . برونه بسیار 
قوی‌هیکل ومحکم بود و چهره‌ای شبیه دهاتيهاداشت . زیاد دوست داشتنی بنظر 

ماتی و گفت؟ «سلام ۱ فکر می کردم‌مر ده‌ای.» 

برونه بدون اینکه جواب دهد » خندید. 

سارا باحوشحالی گفت : «بهلوی من‌بنشینید.» 

سارا می‌دانست که بزودی خدمتی برای ماتیو انجام خحواهد داد و ازاین رو 
اورا درمالکیت خود میدانست.ماتبو نشست.(پابلو) کوچو لودرزیر میز با مکعب‌های 
مقوائی بازی می کرد ۰ 

ماتیو پرسید: «از گومز چه‌حبر؟» 

ساراکفت : «هنوز در بارسلون است ۰» 

«از او نامه داشته‌اید 41 

سارا بالحن استهزاء آمیزی جواب داد: «بله » هفته گذشته . شاهکارهایش را 
تءر بف کرده‌است ۰» 

سرهنکگک ! ماتیو به‌یاد مردکی که دیروز بااو برخورد کرده بود ‏ افتاد وقلاً 
تشد 

گومزبه اسپانیار فته. یکروز اوخبر سقوط«ایرون»(18117) رادرروزنامه(پاری 
سوارد)(5015 - ۸۲15 و | نده بود. درحا لیکه| نگشتانش را میان‌موهای سیاهش 
کشیده بود » مدت زیادی در کار گاه نقاشی راه رفته‌بود . وسپس بدون کلاه‌و بدون 
کت از آن خارج شده بود. گوثی که میخواست برای خریدسیگار به کافه(دوم) برود 
اودیگر باز نگشته بود . اطاق بهمان حاات باقی‌ما نده‌بود : یکث تابلونی نیمه‌تمام‌روی 
سه‌پایه و یکث صفحه مسی نیمه حکاکی شده روی میز ۰ میان کاسه‌های اسید .تابلو 
اور (مشستر س استیمسون)(5111050(0 - ۱01318885)ر انشان‌می‌داد.رویت بل او 
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لخت بود . ماتیو اورا دوباره مست وسرحال ببازوی‌گومز آو يخته دید که باصدائی 
ناهنجار آو از می‌خواند و فکر کرد : «درهرحال خیلی‌سارا را اذیت کرد ۰» 

سارا باصدای‌شادی پرسید: «آیاوز بر دررا برایتان باز کرد؟» نمی‌حواست از 
گومز حرف بزند . اوهمه چیز گومزرا بخشیده بود » خیانتهايش » عصبانیتهایش 
وخشونتش را . امارفتنش را به‌اسپانیاهر گز نمی‌بخشید : گومز برای آدم کشی به 
آنجارفته وعده‌ای را کشته‌بود . برای‌سارا زندگی هر انسانی مقدس بود. 

ماتیو باتعجب پرسید: «کدام وزیر؟» سارا باغروری ساده‌لوحانه گفت :«آن 
موش کوچکث باگوشهای قرمز یکث وزیر است . او درسال ۱۹۲۲ در حکومت 
سوسیالیست مونیخ وزیربوده است . ولی درحال حاضریکل آدم گرسنه است.» 

- «البته شما اورادر خانه حود پذ بر فته‌اید.» 

سارا خندیدو گفت: «اوباچمدانش نزدمن آمد. جداً دیگر جائی‌ندارد که‌برود 
از هتل بیرونش کرده‌اند ۰ چون دیگر نمیتوانست کرایه‌اش را بپردازد ۰» 

ماتیو درحالیکه باانگشتانش حساب میکرد .گفت « با آینا » لوپز وسانتی 
میشودچهارپانسیو نر ۰» 

سارا بالحنی پوزش طلبانه‌گفت: «آینا بزودی ازابنجا خواهد رفت . او کار 
بیدا کرده ۰ » 

برونه گفت: «کارجنون آمیزی است .» 

ماتیو ازجا پرید وسرش را بطرف اوبرگرداند . برونه با آرامش وسادگی 
به‌سارا نگاه می کرد وتکرار مینمود : «کارجنون آمیزی است ؟» 

- «چه ؟ چه‌کاری‌جنون آمیزاست؟» 

سارا درحالیکه دستش را روی بازوی ماتیو میگذاشت بسرعت گفت: «آه! 
بکمک من‌بیائید» ماتبوی‌عزیز .» 

- «ولی موضوع چیست ؟» 

برونه‌باحالتی ناراضی به سارا گفت : «امابه ماتبو مربوط نیست .» 

سارا بدون آنکه به‌حرفهای برونه توجه‌ کند » بالحن سوزناکی گفت : «او 
می‌خواهد وزیرم را بیرون کنم.» 

- «بیرون کنی؟» 
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- «می گو یدا گر اورانزد خود نگاه دارم» يك جنایتکار محسوب میشوم.» 

پرو نه‌به آر امی گفت : «سارا مبا لغه‌میکند.» 

اوسرش را بطرف ماتیو گرداند و برتعلاف میل توضیح داد : «مسئله ابست 
که مااطلاعات بدی از این مردك کوتاه قد داریم . می‌گویند شش‌ماه پیش‌درراهرو 
مای سفارت آلمان میپلکید » موش زیادی لازم نیست که انسان بتواند حدس بزند 
يك مهاجر بهودی چه کاری می‌تواند در آنجا داشته‌باشد ۰» 

سارا گفت: ر«شمامدرلندارید !) 

- «بله » مامدرك‌نداریم . اگرهدر کی‌داشتيم » اودیگر اینجا نبود . ولی‌چون 
آدم مشک و کی است سارا بسا پناه‌دادنش مرتکب يبك بی‌احتیاطی جنون آمیز شده 
است ۰» 

سارا بامیجان گفت: «اماچرا؟ چرا ؟» 

برونه باملایمت گفت :سارا ! شماحاضر ید برای اينکه دردسری برای افراد 
مورد پشتیبا نیتان پیش نیاید » تمام پاریس را منفجر کنید». 

سار البخند خفیفی زدو گفت:«تمام پاریس‌را نه. اما بطود. قطع و یمو لر را فدای 
داستان‌های خزبی شمانخواهم کرد. » 

برو نه گفت : «منهم چیزدیگری‌نگفتم .( 

سارا سرش‌را بشدت تکان داد . چهره‌اش سرخ شد » واشاك درچشمان 
درشت سبزش جح شده‌بود ۰ باعصبانیت گفت : «ماتیو شماوز یر کو تاه‌قدرادیده‌اید 
آیاممکن است آزارش حتی‌به‌یکث مکس برسد؟ » 

تفس برونه عظیم بود ..به آرامش در یامی‌ماند. درعین‌حال اطمینان بخش 
ومایوس کننده بود ۰ اوهرگژ حالت یک‌فرد تنهارا نداشت وزندگی او با آرامش؛ 
سکوت و سروصدای یکت جمعیت تو آم بود . او توضیح داد : 

«گومز کاهی برای ما قاصددائی‌میفرستد. . آنها اینجا میا رند ومانزد سارابا آنها 
ملاقات میکنیم. حدس ۰یزنی که که‌پيامها محرمانه‌است . آیا انتخاب این محل‌برای 
آسبهرار سی که شهرت جاسوسی دارد ؛ مناسب است؟» 

ماتیو جواب نداد ۰ برونه باوجودیکه از جمله سئوالی استفاده کرده بود » 
عفیده ماتیو را نمیرسید . مدت زیادی بود که برونه دیگر درباره هیچ موضوعی 
عقبده ماتبورا نمییرسید . 
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سارابانومیدی افزود : «ماتیو » شمارا قاضی‌می کنم . اگر ویمولر را بیرون 
کنم » خحودش را در رود سن خواهد انداخت . آیامی‌توان بخاطر یک سوعظن 
ساده مردی را و ادار به‌نعود کشی کرد 1» 
او بلند شده بود و بدقيافه و حوشحال‌بنظرمیرسید . مانند افراد عردشده ناقص 
العضو » علیل ومبتلا به‌زحم معده حس ترحم‌ماتیو را برمیانگیخت . 
ماتیو پرسید : «آیاجداً حودش‌را دررودسن خواهدانداعت؟» 
برونه گفت :«نه آقا به‌سفارت آلمان برخواهد کشت وسعی خواهد کرد خودرا 
کاملا بفروشد .» 
ماتیو گفت: «پس‌فرق نمیکند . دردرحال تکلیفش یکسره می‌شود.» 
برو نه شانه‌هایش رابالا انداعت وبابی تفاو تی کفت :«بله » البته .» 
سارا درحالیکه بااضطراب به‌ماتیو نگاه می کرد » گفت :«می‌شنوید ماتیو ۰ 
خوب ؛ حق با کیست ؟ چیزی‌بگوئید.» 
ماتیوحرفی نداشت . برونه ازاو عقیده‌اش را نمیپرسید . برونه به‌عقیده یک 
بورژوا » یکث روشن‌فکر کثیف» یک سک محافظ اهمیتی نمیداد . ماتیوفکر کرد: 
«اومودبانه وسرد به‌حرفهای من گوش خواهد داد » بیشتر از یکک تخته‌سنگک هم تحت 
تأثیر قرار نخواهدگرفت وفقط خودم رااز سخنانم‌مورد قضاوت قرارخواهد داد.» 
ماتیونمی‌خواست که برونه اورا مورد قضاوت قرار دهد. زمانی بود که 
هیچکک از آنها ازروی اصول دیگری را مورد قضاوت قرار نمی‌دادند» در آن‌موقع 
برونه‌میگفت : 
«دوستی باانتقادو فی‌نمیدهد . دوستی بایداعتماد بوجودبیاورد.»شاید هنوزهم 
این حرف را میزد ولی درحال حاضر به‌رفقای حزبی‌اش میاندیشید. 
ساراگفت:«ماتیو !» 
برونه بطرف سارا خم شد ۰ زانوی او را لمس کرد و به آرامی گفت : 
« گوش کنید سارا » من ماتیو را خیلی دوست دارم وبرای‌هوش او احترام‌زیادی 
قائلم. اگر احتباج داشتم که یکث قطعه از اسپینوزا «8۳1(002۸ »یا کانت«۸(11» 
برایم تشریح شود » قطعاً باو رجوع‌می کردم . اما این‌سئله کاملا احمقانه است و 
قسم میخورم که احتیاج بيك‌داور ندارم » حتی‌اکر معلم فلسفه باشد عقیده من کاملا 
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راسخ است ۰» 

ماتیو فکر کرد: «البته » البته .» 

اوقلباً ناراحت شده بود و لی ازبرونه کینه‌ای بدل نداشت .۰ بخود گفت : 
«من چه کاره‌هستم کها ندرز بدهم؟ درزندگیم چکار کرده‌ام ؟» 

برو نه که ازجا برحاسته‌بود » گفت : «باید بروم . البته بدلخواه خود رفتار 
کتید » سارا شما عضو حزب نیستید وهمین کاری‌را که برای ماانجام میدهید » قابل 
ملاحظه‌است. ولی اگر اورا پیش‌خود نگاه داشتید » فقط ازشماخواش میکنم وقتی 
گومز پیغامی‌فرستاد سری به‌حانه من‌بزنید .» 

سارا گفت:«بسیارخحوب» . 

جشمانش می‌در حشید وچنین احساس می کرد که باری از شانه‌اش برداشته 
شده است .۰ 

برو نه گفت : «هیج‌چیز را دمدست نگذارید . تمام نامه‌هارا بسوزانید. » 

- «فول میدهم ۰» 

برونه بطرف ماتیو برگشت وگفت : «خحوب؛ خحدا حافظ بر ادر پیر۰» 

او دستش را دراز نکرده بود وبدقت وباحالتی حشن به‌ماتیونگاه می کرد؛ 
زگاه او به‌همان نگاه دیش مارسل شباهت داشت وتعحب درونی‌اش‌زا بر وزنمیداد. 
درزیر این نگاهها » اوبرهنه بود . يك آدم بزرکث برهنه که باخمیر نان ساخته شده 
بود » يك‌فرد ناشی ۰ اوفکر کرد : «چکاره هست م که اندرز بدهم آ» او چشمانش را 
پائین انداعت: برونه عشن ومحکم بنظر میرسید. اوفکر کرد :« مرا بک و که‌علامت 
سقط جنین برچهره دادم۰» 


برونه زبان به‌سخن کشود . بهیچوجه صدائی را که ماتیو بیش بینی ۳ 


رد ۰ 
نداشت. بآرامی‌گفت : رقافه ناجوری داری » چه بر شده؟» 

ماتیو نیز از حا بلندشده بود ۰ او گفت : «من ۰۰۰ من مقداری کرفتادی دارم ۰ 
بی‌اهمیت است ٩۰‏ 

بروه دستش را روی شانه‌ماتیو کذاشت ودرحالیکه باتردید به‌او نگاه‌میکرد 
گفت : «احمقانه است . انسان‌هميشه اینطرف و آنطرف دوندگی میکندودیکر فرصت 


_ 1 تِِ 1 کر 
ندارد به رفقای‌قدیمی برسد. اگرمیمردی‌خبرمر کت یکماه بعد بطور تصادفی‌بکوشم 
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میر سید .۰) 
ماتیوباعنده گفت :«باین‌زودی نخواهم مرد.» 
او پنجه برونه را روی‌شانه‌اش حس‌می کرد وفکر مینمود: «مرا مورد قضاوت 
قر ار نمیدهد.» از این‌رو عمیقاًا ساس قدرشناسی میکرد . 
برو نه بالحنی جدی افزود :«نه . نه‌باین‌زودی . اما ...) 
بالاخره تصمیم گر فت‌منظور اصلی خودرا بیان دارد وافزود : «آیا درحوالی 
ساعتدو آزاد هستی ؟ من کمی وقت دارم ومیتوانم سری‌به‌تو بزنم ۰ میتوانیم‌مانند 
سابق کمی باهم‌صحبت کنیم.» 
ماتیو گفت : «مانندسابق کاملا آزاد هستم . منتظرت‌خو اهم بود.» 
برو نه به او لبخندی دوستانه زد .لبخند ساده وشاد خودرا حفظ کرده بود . 
دور خود چرخی زد وبطرف پلکان رفت . 
سارا کفنت : «شمارا همراهی میکنم.» 
ماتیو باچشم آن‌هارا دنبال کرد . برونه بانرمش غیرمنتظره‌ای از پله‌ها بالا 
مروت ۶ 
ماتیو بخود گفت: «همه‌چیز ازدست نرفته است . «وچیز نیم گرم ومتواضعی 
که به امیید شباهت داشت »درسینه‌اش بحر کت آمد . او چندقدم برداشت . دربالای 
سرض ‏ دربصدا در آمد. پابلو کوچولو باحالتی جدی به‌او نگاه میکرد. ماتیو به‌میز 
نزديك شد ويك قلم حکا کی‌برداشت .مگسی که روی صفحه مسی نشسته‌بود؛ بپرو از 
در امد . 
پابلو هنوزاورا نگاه میکرد ۰ ماتیو احساس نارضایتی کرد؛ بدون آنکه‌علتش 
را بویت 
اوچنین احساس میکرد که بوسیله‌چشمان بچه نلمیده میشود. فک رکرو:وبچهها 
موجودات کوچكپر حوری‌هستند. تمام‌حسهای آنها دهان دارد». نگاه (پابلو) هنسوز 
انسانی نبود.و معهذا چیزی بیشتر از ز ند گی از آن میباربد: بخوبی دبده میشد که مدت 
زیادی‌نبود که‌این بچه ازشکمی خار ح شده. بی‌اراده و کاملا کو چك در آنجابود و 
هنوزمانند يك چیزاستفراغ شده کر کهای ناسالمی داشت. و لی درپشت مایم کدری 
که کاسه چشه‌انش را پر کرده بود » و جدان کوچك حربصی‌جای‌گرفته بود . ماتیو 
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با قلم‌حکا کی بازی میکرد. فکر کرد:«هواگرم است.»مکسی در اطراف او وز وز 
میکرد. دريك اطاق صورتی» در يك شکم دیگريك جنین بزرك میشد. 

(پابلو) برسید: «میدانی جه حوات دیددام؟) 

‌ «بگٌو ببینم.» 

- «خواب دیده‌ام که‌يك پر هستم 
(ماتیو) بخود گفت: «فکر هم میکند!» 
او پرسید: «وقتی يك پربودی چکارمیکردی؟» 


#«ِ. 


سرهیچکار . خوابت بودع۰» 

(ماتیو) ناگهّان قلم حکاکی را روی میزپر تاب کرد: مگس» وحشتزده دور 
اطاق پرواز کرد وسپس روی صفحه‌مسی» میان دوشکاف کوچك که‌نشان‌دهند بازوی 
زنی بود » نشست . می‌بایست سرعت بخرج داد زیرا در این مدت جنین بزرگ 
میشد و کوششهای نامعلومیمیکرد که‌از ظامات خار ج شود و بصورت این موجود 
کوچك پرخور ورنك‌پریده‌وضعیف که دنیا را می مکید در آید. 

(ماتیو) چند قدم بطرف پلکان رفت. صدای (سارا) را می شنید. فکر کرد: 
«اودر ورودی راباز کرده» در آستان آن‌ایستاده و به (برو نه) لبخند میزند. چرادوباره 
پائین نمی آید؟» او نیم چرخی زد وبه بچه ومگس نگاه کرد. فکر کرد: ريك بچه ؛ 
قطعه گوشتی فکور که وقتی آن را میکشیم فرباد میزند وخون از آن جاری میشود . 
سس مک [سانتر از کشین بچه است.» اوشانه‌های ودرا بالاانداعت‌و بخودگفت: 
«من کسی را نخواهم کشت. از تو لد یافتن يك بچه جلو گیری خواهم ننود.» (پابلو) 
دوباره مشغول‌بازی‌بامکعبهایمقوائی اش شده و(ماتیو) رافراموش کرده بود.(ماتیو) 
دستش را دراز کرد وبا انگشت میزرا لمس‌نمود. با حالت تعجب زده‌ای بخودمی 
گفت :«جلو گیری از تولد...» گوثی درجائی يك بچه کامل درست شده و جودداشت 
که‌منتظر فرصت میکشت تا داخل‌این اطاق» زیر نور آفتاب» بجهد و(ماتیو) راه اورا 
سدمیکرد. درواقع؛ چیزی تقریبا شبیه این بود: يك انسان کامل کو جك وفکور و 
نزار و دروغگو و دردنالك بود که‌پوستی‌سفید گوشها ی بزر گک» خالهایز یادو دما نطور 
که روی گذرنامه‌ها مینویسند» علائم مشخصه متعددی داشت. 

مردکو چکی که در گزدرخیابانها نمی دو ید ويك پایش روی پیاده دو وپای 
دیگرش درجوی بود. چشمانی بود یکجفت چشم سبزمانند چشمان (ماتیو) یاسیاه 
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مانند چشمان (مارسل) که‌هر گز آسمانهای کبود زمستان » دریا وهیچ چهره‌ای رانمی- 
دید.دستهائی بود که‌هر گزبرف» بدن ز نها وپوسته درختان را لمس نمیکرد:تصویری 
خونین» درخشان» بدمنظر » پراحساس- سیم ومملو ازامید از جهان بود. تصویری پر 
از باغها وخانه‌هاءدختران بلند قدمهر بان و حشرات نفرت‌انگیز که بزودی بوسیله‌یکک 
سوزن مانند باد کنکی تر کانده میشد. 

(سارا) گفت: «اینهم من آیا شمارا منتظر کذ اشتم؟) 

(ماتیو) سرش رابلند کرد واحساس آرامش نمود: (سارا)» سنکین وبدشکل 
روی نرده پلکان خم شده بود: زن بالغی بود که بدنی فرسوده داشت وچنین بنظر 
میرسد که از کثافت خار ج شده وهرگز تولد نیافته است. (سارا) ب-اولبحند زد وبه 
آرامی از پلکان پائین آمد. کیمو نواشازروی پاهای کو تاهش کنارمیرفت. کنجکاو انه 
پرسید :«خوب؟ جه خبرشده۲) 

چشمان درشت کنجکاوش سرسختانه (ماتیو) را براندازمیکرد. (ماتیو)/سرش 
رابرگرداند وبالحن خشکی گفت : «(مارسل) حامله است.» 

- «اوه () 

(سارا) تاحدی خوشحال بنظرمیرسید. باحجالت پرسید:«پس ... شما...» 

(ماتیو) بسرعت گفت: «نه‌نه, ما بچه نمی خواهیم.» 

(سارا) گفت: «اه! بله؛ متوجه هستم.» 

(سارا)سرش را پائین انداخت وسکوت کرد.(ماتیو )نمیتوانست این‌افسردگی 
راکه حتی ملامتی دربرنداشت» تحمل نماید. اوبالحن خشنی گفت: «فکرمیکنم این 
وضع سابقا برای شما هم پیش آمده بود. (گومز) اینطور به‌ن گفته بود.» 

«بله سابقاً.» 

(سارا) ناگهان سرش را بلند کرد ودرحالیکه میکوشید برحسود مسلط شود 
افزود: «میدانید. اگربموقع دست بکارشوید» چیزی نیست.» 

(سارا) بخودتلقین میکرد (ماتیو) را مورد قضاوت قرار ندهد اوملاحظات و 
سرز نشهای خودر | کنار گذاشته و فقط میل داشت به (ماتیو) قوت قلب‌دهد. 

دو باره گفت: «بهیچوجه جیزی نیست...» 

(ماتیو) میخواست لبخند بزند وبا اطمینان آینده را درنظر بگیرد. فقط مارسل 
برای این مرك ناچیز وسری عزا خواهد گرفت. 
۶۰ 


ماتیو با عصبانیت گفت : «گوش کنید (سارا) » سعی کنید مرا درل نمائید : 
من نمی‌خواهم ازدواج کنم ۰ از روی خودخواهی نیست . بنظر من ازدواج ۰۰.» 

او ساکت شد . (سارا) متأدل بود » بنجسال قبل با «گومز» ازواج نموده 
بود پس از لحظه‌ای افزو د : «بعلاوه مارسل بچه‌نمی‌خو اهد.» 

- «آیا بچه دوست ندارد؟» 

-« برایش جالب پیست.» 

سارا در حالیکه متحیر بنظر میرسیدگفت : «بله » بله .. پس کاملاحق‌دارید.» 
او دستهای ماتیو را گرفت و افزود: « ماتیو بیچاره‌ام » حتما خیلی رنج میبرید ! 
جقدردلم میخواست بتو انم بشما كمك نمایم ۰ » 

ماتبوگفت: «اتفاقاً میتوانید بما كمك کنید . وقتی این ... گرفتاری را پیدا 
کردبد به کسی رجوع نمودید » فکرمیکنم یکنفر روس بود .» 

سارا درحالیکه چهره‌اش دگرگون شده بود » گفت : «بله » و حشتناك بود .» 

ماتبو با صدائی لرزان گفت : « آه! خیلی دردنا است ؟ » سارا با حالت 
حزن انگی-زی تفت : رنه خیلی » دولی .۰ به کوجولو فکر میکردم*: 
میدا نید » کومز خواستار اینکار بود ودر آنزمان وقتی چیزی میخواست ... اماکار 
نفرت‌انگیزی بود » هرگز من... اگر امروذ دوزانو جنین استدعائی ازمنکند ؛دیگر 
بطور فطع قبول نخواهم کرد او باچشمان گمگشته به ماتیو نگاه کرد وافزود : 
«بعدازعمل» بمن يك پاکت کوچك دادندو گفتند: اینرا دريك فاضل آب‌بیاندازید. 
در يك‌فاضل آب . ما ننديك‌موش‌مرده (» او درحالیکه بازوی ماتیورا بشدت میقشرد 
ادامه داد :«ماتیو شمانمیدا نید چکارمی‌خواهید بکنید!» 

ماتیو باعشم پرسید :روقتی يك بچه بدنیا میاورید ء آیا بهتر میدانید چکار 
میکمید ؟» بك بجه : يك و جدان اضافی » نو رکوچك ارزانی که دور خود میکّردد 
به‌دیوارها برحورد میکند ودیگر راه گریزی ندارد ۰ 

(سارا) گفت : « نه » ولی میخواهم بگویم : شما نمیدانید از (مارسل) چه 
چیزی میخواهید . میترسم بعدها از شما متنفر شود.» 

کل رارسل). جشمان درشت دنو طوی گرفتده‌اش» دو باره در نظر 
(ماتیو) مجسم شد . 
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(ماتیو) با لحن خشکی پرسید : «آیا شما از (گومز) نفرت دارید ؟» 
(سارا) حالت رقت‌انگید و تسلیم شده‌ای بخود گرفت : او نمیتوانست از 
کسی متنفر باشد ۰ بخصوص از (گومز) . او بالحن محکمی گفت : «درهرحال نمی 
توانم شمارا نزد این مرد روس بفرستم . اوهنوز هم اینکار میکند امامیجو اره‌شده 
است . دیگر باو هیچ اعتمادی ندارم . دوسال پیش افتضاح کثیفی ببار آورد.» 
-«کس دیگری را نمیشناسید ؟) 
(سارا) بآرامی گفت : «هیچکس .» ولی ناگهان آثار نیکو کاری چهره‌اش را 
فرااکرفت وفریاد زد : «چراء کسیر ا میشناسم که بدردتان میخورد . چطور بفکرش 
نیافتاده بودم ؟ ترتیب کار را خواهم داد . (و الدمان) ۸۲۱ ۷۱ نام دارو * 
ایا اورا درخانه من ندیده‌اید ؟ جراح زنان است و بهودی میباشد. بعبارت 
دیگر متخصص سقط جنین است : میتوانید با اطمینان خاطر باو مر اجعه کنید. وقتی 
نازیها قدرت را بدست آوردند ۶ او بهوتندفت .اوروقف ترش لعس رقف ناز رها 
در آمد » با يك چمدان کو چجك بپاریس آمد . ولی از مدتها قبل‌تمام پولش را به 
زوریخ فرستاده‌بود .» 
-« فکر میکنید با ما راه بیاید 6 
- «البته . همین آمروز بدیدنش میروم .» 
(ماتیو) گفت : «خوشحالم ؛ واقعاً حوشحالم + آیا زیاد بول نمیگیره؟» 
- « در آنجا درحدود ۲۰۰۰ مارك میگرفت .» 
(ماتیو) رنگ از دویش پرید و زمزمه کرد : «۱۰۰۰۰ فرانك !» 
(سارا) بسرعت افزود : «ولی این يك دزدی بود» پول شهر تش‌را میگرفت. 
اما دراینجا کسی اوراتمشناسد . منطتی خواهد بوداگر باو ۳۰۰۰ فرانك پیشنهاد 
کنم.» 
(ماتیو) درحالیکه دندانهایش را دویهم میفشرد گفت : «خوب .» 
او از خود میپرسید : «این پول را از کجا پیدا خواهم کرد .۰( 
(سادا) گفت : «گوش کنید»» چرا| همین امروز صبح بدیدنش نروم ؟ او در 
خیابان «بلز - د گوف » (1,۸15182-08580۳۴85) سکونت دارد » حیلی به اینجا 
نزديك است . همین الان لباس میپوشم وبیرون میآیم . منتظرم خواهید شد ۸ 
۶ 


(ماتیو) کفت : «نه » من ... ساعت ده و نیم ق-رار ملاقات دارم . شما يك 
حو اهر هستید » (سارا) ۰«( 

(ماتیو) شانه‌های (سارا) را گرفت و لبخند زنان او را تکان داد - 

(سارا) عمیق ترین نفرتهایش رااز روی سخاو تمندی فدای (ماتیو) کرده‌بود 
و خحودراشريك جرم عملی کرده بود که از آن انزجار داشت : حوشحالی ازسرو 
رویش میبارید . او پرسید : «ساعت بازده کجا خواهم-د بود ؟ میتوانم به شما 
تلفن بزنم؟ » 

« در کافه (دو پن لاتن) «1۸۲1(0 1۳0(۲7» در بولوار (سن-میشل) خواهم 
بود . میتوانم آنقدر آنجا بمانم تا بامن تماس بگیرید ۰» 

- «بسیار وب » به کافه(دو پن لاتن) تلفن خحواهم زد ۰» 

رب دوشاءبر (سارا) روی سینه های بسیار بزر گش کاملا باز شده بود . 

(ماتیو) از روی محبت و برای اینکه بدنش را نبیند . او را در آغوش 
خود فشرد . ۱ 

(سارا) گفت : «خدا حافظ » خدا حافظ (ماتیو) عزیز ۰» 

او چهره مهربان و زشت خودرا به (ماتیو) نزديك کرد ۰ در این‌چهره و عی 
شکسته نفسی تقریباً شهوت انگیز وجود داشت که انسان رابهوس می‌اندانعت آنرا 
لاای دت نکن سازد . (دانیل) میگفت : «وقتی (سارا) رامی‌بینم » مفهوم‌سادیسم 
را در میکنم ۰( 


(ماتیو) گونه‌های اورا بوسید . 
> 

«تابستان!» آسمان ماننسد يك شبح معدئی بر خیا بان سایه افکنده بود ۰ مردم 
در آسمان برواز میکردند و جهره‌هایشان میسوشعت 5 

(ماتیو) يك بوی سبز و زنده و يك غبار تازه تفس زارد او چشمانش را 
پائین انداخت » لبخند زد و فک ر کرد : «تابستان ۱» چند قدم برداشت ۰ قیرسیاه ونرم 
که دانه های سفید از آن بیرون زده بودء به تخت کفشهایش چسبید : (مارسل) حامله 
بود ؛ دیگر همان تابستان ,ود ۰ ررمارسل» خفته بود » بدنش غرق در سابه سنگینی 
بود و عرق میربخت . 
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پستا نهای زیبای قهوه‌ایش پائن افتاد بود وقطره های سفید و شوری مانندکل 
گردنو کهایشان جوانه زده بود : او خواب است . هميشه تا ظهر میخوابد . 

جنین در قعر شکمش نمی‌خوابد » وقت خوابیدن ندارد : تغذیه می کند و 
بزرك میشود . 

زمان با حرکات‌عشکك و باز گشت ناپذیر جربان داشت . جنین بزرك میشد 
و زمان جریان داشت. (ماتیو) بخودگفت : «باید تا چهل‌وهشت ساعت دبگر پول را 
پیسدا کنم . لو کزامبورگ گرم و سفید » مملو از مجسمه و کبوتر و بچه . بچه‌ها 
میدوند ۰ کبوترها بپرو از درمی آیند . دو ندگیها » درخشند گیهای سفید » پرا کنه گی 
های ناجیز . او روی یکصندلی آهنی نشست و فکر کرد :« پول را از کجا پیدا کنم؟ 
دانیل بمن قرض نخواهد داد . با این حال باو مراجعه خواهم کرد ... بعلاوه‌اگر 
از همه جا باز ماندم میتوانم به (ژاك) مراجعه نمایم .» 

چمن مانند بشم گوسفند تا پاهایش ادامه داشت » يك مجسمه ما تحت جوان 
سنگی‌اش را بطرف او کرده بود» کبوترها بغ بغو میکردند » پرندگان سنگی.ماتیو 
فکر کرد : «در هرحال پانزده روز دیگر کارها روبراه خواهد شد . این یهودی می- 
تواند تا آخر ماه صبر کند . روز بیست ونهم حقوقم را دریافت خواهم داشت .» 

نا گهان ماتیو به افکار خود پایان داد : او خودرا درحال فکر کردن میدید و 
از خودش نفرت داشت . باخود گفت : «در این ساعت » (برو نه) در خیابانها راه 
میرود و در روشنی روز احساس راحتی میکند . او سبکک است چون انتظار میکشد. 
او در یکك شهر شیشه‌ای راه میرود و بزودی آنسرا درهم خواهد شکست . خود را 
فوی حس میکند" او درحالی که کمی تلو تلومیخورد با احتباط راه میرود زبراهنوز 
ساعت درهم شکستن همه چیز فرا نرسیده است . او انتظار می کشد و امیدواراست 
و من! و من! مارسل حامله است . 

آیا سارا این بهودی را متفاعد خواهد,کرد ؟ پول را از کجا پپدا کنم ؟ من به 
این چیزها فکرمی کنم ! «ناگهان دوچشم نزدیکک بهم را در زیر ابروان پرپشت سیاه 
دو باره مجسم نمود : «مادرید . میخواستم با نجا بروم . قسم میخورم . و لی کارها 
رو براه نشد .» او ناگهان فکر کرد : «پیرهستم .» 

باخود گفت: :«پیر هستم . روی یکصندلی لمیده‌ام » تا گردن در زندگی فرو 
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رفته‌ام و بهیچج وت و معهدا منهم میخو استم بنوعی اسپانیا بروم . ولی کارها " 
روبراه نشد . آیا چند نوع اسپانیا وجود دارد ؟ اینجا هستم » خودم را میخورم ؛ 
طعم خون کهنه و آب آهن دار را حس می کنم . طعم حودم است » وجود دارم . 
و جود داشنن بعنی بدون عطش وجود خودرا نوشیدن . سی وچهار سال . سی‌وچهار 
سأل‌است که خودم‌ر امیخورم وا کنون پیرهستم . کار کرده‌ام »انتظار کشیده‌ام و چیزی 
را که‌میخواستم بدست آورده‌ام: مارسل» پاریس استقلال. همه چیزتمام‌شده است» 
دیگر انتظار چیزی را نمی کشم.» به این باغ قدیمی که ماننسد دریا همیشه تازه و 
وه یت سعل بودو از صد سال بیش همان موجها ی کوچکک رنگی و همان سرو 
صداها را ایجاد میکرد » مینگریست . چیزهائی که درمد نظرش بود از اینترار بود: 
این بچه ها که بدون نظم و ترتیب. میدویدند واز صدسال پیش تغییر نکرده بودند » 
همین آفتاب که برروی مجسبه های گچی انکست شکسته‌می تا بید وهمن‌درختها سارا 
و کیمونوی زردش ‏ مارسل حامله و مسئله پول . همه ابنها بقدری طبیعی » عادی و 
یکنواخت بود که برای پر کردن يكز ندگی کفایت می کرد. این زندگی بود ۰ بقیه 
چیزها » انواع اسپانیا » قصرهای اسپانیا چه ... بود ؟ آیا آئین غیرمذهبی کوچکث 
نیم گررمی بو که در دسترسم قرار داشت ؟ آیا مکمل بیسروصدا و پال زندگی‌واقعیم 
بود ؟ آیا یکراه گریز از گنامان ز ندگی محسوب می‌شد ؟ 

باحود گفت : «دانیل » مارسل » برونه و ژاك اینطور مرا در نظر میگیر ند : 
مردی که میخواهد آزاد باشد . مثل همه میخورد ‏ می‌نوشد ؛ کارمند دولت است؛» 
وارد سیاست نمی‌شود » روزنسامه‌هسای (ا-ور) «081/۷0» و «لوپوپو-ر» 
(وررتم تن عوطهیع) _ را می‌خواند و گرفتاری پولی دارد . فقط همانطور که سایرین 
يك کلکسیون تمبر می‌خواهند » او می‌خواهد آزاد باشد . 

آزادی » باغ سری او است . با حودش شر کت کوچکی را تشکیل میدهد. 
فردی تنبل و سرد » کمی رویائی ولی در اصل خیلی منطقی که برای خود سعادتی 
پیش پا افتاده و محکم از بی‌تحر کی درست کرده و گاه گاهی بوسیله ملاحظات‌عالی 
موجودیت خودرا نشان میدهد .یا من واقعاً اینطور هستم ۲» 

او هفت سال‌داشت و در پیتر بو به «۳17181۷۱885) نزد عموی‌دندانپزشکش 
بود . در ساان اننظار تنها بودو بازی می کرد: انسان‌با بدبکو شد خحودش رابلد. 


۶۵ 





همانطور که مایع بسیارسردی را روی زبان نگاه می‌دارد ومانع آن می‌شو د که عمل 
بلع انجام گیرد. اوموفق شده بود سرخودرا کاملا از افکار حالی کند . 

ولی این خلاء هم هنوز طعمی داشت . روز مملو ازحماقتی بود درحرارت 
جنوب که بوی مس میداد؛ متعفن شده بود و اتفاقاً تازه مکسی گرفته بود و بالهایش 
را می کند » او ملاحظه کرده بود که سر آن مس بنوله گوگسردی یک کبسربت 
آشپز خا نه شباهت دارد . او از آشپزخانه یک قوطی کبریت آورده بود وسرمکس 
راروی آن کشیده بودهنااتبیند آبازروشن میشوو, اما تمام اینکارها رابا بی‌اعتنائی 
انجام میسداد : یکث کمدی بسی‌اهمیت و مهمل بود » او موفق نمی‌شد تو جهش را 
بخودش معطوق دارد . 

بخوبی میدانست که مس روشن نخو اعد شد . روی میز چند مجله پاره و 
یکت ظرف زیبای چینی برنگك سبز و خا کستری و جود داشت که دسته های آن به 
پنجه های طوطی شبیه بود . 

هو (دو) باو گفته بود که این ظرف سه هزار سال دارد . 

(ماتیو) بظرف نزدیکك شده بود و درحالی که دستهایش را پشتش قرار داده 
بود وبا اضطراب تلو تلو میخورد » بآن نگاه کرده بود . وحشتناك بود که در این 
جهان‌پخته انسان دربر ابر یکك ظرف‌سه هزارساله بی‌حس ۰ مانند کلو له‌ای‌از عمیر نان 
باشد . اوپشت به‌ظرف کرده بود و در برابر آینه شروع به ادا وشکلکک در آوردن 
کرده بود » بدون اینکه بتواند خودرا سرگرم سازد . 

سپس ناگهان دو باره نزدیکک میز آمده بود ؛ ظرف بسیار سنگین را بلند کرده 
و آنرا کف اطاق انداخته بود : این فکر یکمرتبه باو دست داده بود و بلافاصله؛ 
بعد خودرا کاملا سبکث احساس کرده بود . 

او با شگفتی بقطعات چینی نگاه کرده بود : در میان این دیواره‌ای پنجاه 
ساله ؛ در زیر نور کهن تابستان » حادثه‌ای برای این ظرف سه هزار ساله رخ داده 
بود » حادثه‌ای از روی بی‌احترامی که بیکگ صبحگاه شباحت داشت:": 

او فکر کرده بود : «من اینکار را کرده‌ام !» و خودرا کاملا مفرور آزاد و 
بی قید در جهان ۰ بدون خانواده » بدون اصل و نسب و موجود کوچک سرسختی 
که پوسته زمین را شکافته بود » احساس کرده بود . 
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او شانزده سال داشت» جوان حشنی بود» در ( آر کاشون) «۸۳6۸0۲0۱۲ » 
روی ماسه ها دراز کشیده بود و به امواج دراز و صاف اقبانوس نگاه می کرد . 

او یک جوان اهل (بوردو) «808۳۵۸۲» را که بطرفش سنکث پرتاب 
کرده بود » کتک زده و اورا مجبور کرده بودکه ماسه بخورد » او نشس نفس‌زنان 
زير سایه کاجها نشسته بود و درحالی که بوی شیره کاج بینی‌اش رایرکرده بود» 
چنین احساس می کرد که انفجار کوچکی است که گرد » مستقیم و توجیه ناپذیر در 
هوا معلق می‌باشد . او بخود گفته بود : «آزاد خواهم بود .» يا بهتر است بگو یم 
هیچ چیز بخود نگفته بود . اما میخواست این چیز را بگوید » این نوعسی شرط 
محسوب می‌شد . او باعود شرط بسته بود که تمام زندگی‌اش به این لحظه‌استثنائی 
شباهت خواهد داشت . 

او بیست و یکسال داشت و کتابسی از (اسپینوزا) در اطاقش میخواند . روز 
(ماردی گرا) « 65۸5 ۱۸۲7 ) بود » ارابه های بزرگ رنگارنگك که در آنها 
آدمکهای مقوائی قرار داشت » از خیابانها میگذشت . 

او سرش را بلند کرده بودو با این لحن‌پرطمطراق فلسفی که چندی پیش مورد 
استفاده برونه واو قرارگرفته بود » دوباره بانحودش همان شرط رابسته بود . بخود 
گفته بود : «رستگاریم را تأمین خو اهم کرد!» ده‌بار » صدبار » این شرط را باخود 
بسته بود . کلمات با سن و بانهفت‌های فکری تغییر می‌ کرد » ولی این شرط همیشه 
تا نود . و ماتیو در نظسر خودش یکمرد بلنسد قدکمی سنگین که در دبیرستان 
پسرانه فلسفه درس میسداد » نبود و همچنین برادر (ژاك دولارو) »و کیل دعاوی ؛ 
عاشق (مارس) ودوست دانیل و برو نه محسوب نمی‌شد :اوچیزی بجزاین‌شرط نبود . 

چه شرطی ٩‏ او دستی روی چشمانش که از نور آفتاب خسته شده بودء کشید 
دیگر بخوبی چیزی نمیدانست . درحال حاضر » بیش از پیش‌خلاء فکری پیدا می- 
کرد . برای درك شرطش میبایست کاملا سرحال باشد . 

-"» توب » لطفا .»4 

یکث توپ تئیس تا پیش‌پایش‌غلتید . پسر بچه کوچکی‌راکت بدست بطرف 
او میدوید . 

(ماتیو ) توب را از زمین برداشت و آذرا بسوی او پرتاب کرد . بطور فطع 
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کاملا سرحال نبود : پشتش در این حرارت غم‌انگیز عم شده بود و همان چیزهای 
قدیمی پیش‌پا افتاده و یکنواعت زندگی روزمره را احساس میکرد : هرچه جملات 
هیجان انگیز گذشته را تعران درده ود : زر اراد بودن ۰ علت وجود خودبودن » 
توانستن گفتن : وجود دارم چون خودم آنرا میخواهم » آغاز زندگی خود بودن»» 
ولی اینها چیزی بجز کلمات توخالی و با طمطراق » کلمات ناراحت کننده 
روشنفکران » به‌حساب نمی آمد . 
او بلند شد . یکث کارمند که گرفتاری پولی داشت و بملاقات خواهر یکی از 
شا گردان سابقش میرفت . او فکر کرد : «آیا کار از کارگذشته ؟ آیا چیزی بجز 
یکث کارمند نیستم ؟ »مدت زیادی انتظار کشبده بود . 
اخرین سالهاسس را در حال آماده باش گذرانده بود.او از خلال‌هزار گرفتاری 
کوچکك روزانه انتظار میکشيد . البته در این مدت در فکر زنها بود » مسافرت می 
کرد و بعلاوه میبایست مخار ج ز ندگی اش را بدست آورد . ولی از خلال همه‌اینها 
تنها توجه‌اش این بود که خودرا آماده بخدمت نگاه دارد . 
برای یک عمل . یکث عمل آزاد و فکر شده که تمام ز ند گی‌اش را متعهد 
میساخت و آغاز زندگی تازه‌ای محسوب میشد . 
او هیچگاه کاملا عاشق نشده بود » از هیچ چیز واقعاً لذت نبرده بود وهر گز 
خودرا واقصاً بدبخت حس نکرده بود : همیشه چنین احساس میکرد کده در جای 
دیگری بسر میبرد و هنوز کاملا تولد نیافته است . او انتظار می کشید . و دراين 
مدت » سالها بآرامی و مزورانسه فرا رسیده و او را از پشت غافلگیر کرده بود . 
سی و چهار سال . 
باخود گفت : «میبایست در بیست و پنج سالگی‌متعهد میشدم . مانند برونه. 
بله » ولی در اين سن انسان با آگاهی کامل از علت » متعهد نمی‌شود . کلاه سرش 
میرود. من نمیخواستم کلاه سرم برود .» اوقبلا به این فکر افتاده بود که تحصیلاتش 
را متوقف سازد » به روسیه برود و یکت حرفه دستی فرا گیرد ۰ و لی چیزی که هر 
بار اورا از اینکار منصرف میکرد این بود که علتی برای انجام آن نداشت . اگر 
کاری را بدون علت انجام میداد ؛ دیگر یک کار سنجیده شده بحساب نمی آمد.واو 
بانتظار کشیدن ادامه داده بود. کشتی‌های بادبانی کوچك دراستخر ( لو گزامبورك ) 


۶۸ 


میگردیدند و گاهکاهی آب فواره سیلیو اربر بادبان آنها ضربه میسواحت .اومتوقف 
شد و لحظه‌ای به این سان کوچکک دریائی نگریست . فکر کرد : «دیگرانتظار نمی 
کشم . او حق دارد : من طوری خود راخالی و بی‌ثمر کرده‌ام که دیگر چیزی بجز 
یکت انتظار نیستم . در حال حاضر: خحالسی‌هستم واافعت داره رو دنک متطر 
چیزی نیستم ۰« 

در آ نجاء نزدیکك فواره »یکت کشتی کنترل خودرا ازدست‌داده بودوسر گردان 
بود . همه به آن نگاه می کردند ومیخندیدند » یکث پسر بچه می کوشید بایکث چوب 
بلند چنگکک دار آنرا بکنار استخر باز گرداند . 
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(ماتیو) بساعت مچی‌اش نگاه کرد و باخود گفت : «دهوچهل دقیقه » اوتآخیر 
کرده . دوست نداشت که او تخیر کند . همیشه میترسید که او بدون اینکه عکس- 
العملی نشان دهد» خودش را تسلیم مر سازد . او همه‌چیز را فراموش‌می کرد » از 
خود میگریخت ‏ هر آن خودرا فراموش می‌نمود » غذا خوردن را فراموش میکرد» 
خوابیدن را فراموش مینمود . یکروز نفس کشیدن را فراموش خواهد کرد و همه 
چیز تمام خواهد شد . دو حوان نزدیکث او توقف کرده بودند و باافاده به میزی 

یکی از آنهاگفت :0 81۲( یعنی بنشین- به‌انگلیسی درمتن فر انسه آمده.) 

دیگری گفت : «من 00۱۲۲ 511 میکنم .» 

هر دو خندیدند و سرمیز نشستند . آنها دستهائی نظیف ‏ حالتی خشن وبدنی 
لطیف داشتند . ماتیو باعصبانیت فکر کرد :«فقط شپشوها اینجا هستند !) 

دانشجویان یا جوانان دبیرستانی . پسران جوان که بوسیله دختران جوان 
خاکستری احاطه شده بودند » حالت حشرات درخشان و سرخورده‌ای داشتند . 

(ماتیو) فکر کرد:«جوانان جالب‌هستند » ظاهرشان برق میزند و لی‌در باطنشان 
چدزی حس نمی کند .» 

(ایویج) و بوریس جوانی‌شان را حس میکردند ۰ ولی آنها استثناء بودند. 
قربانیان جوانی . ماتیو بخودگفت :«من » برونه و دانیل وقتی جوان‌بودیم‌جوانی 
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راحس نمی کردیم . بعداً آنرا احساس نمودیم به) 

او بدون آنکه عوشحالی زیادی احساس کند فکر نمور که بزودی ایویچ را 
به نمایشگاه آثار نقاشی «گ و گن» (6۸1611101) همراهی خواهد کرد. او دوست‌داشت 
تابلوی زیبا» فیلم های زیبا و اشیاء زیبا به ایویچ نشان دهد » زیرا خودش زیبانبود 
و این عمل نوعی عذرخواهی بشمار میآمد . ایویج اورا نمی‌بخشید : امروز صبح 
هم مانند دفعات دیگر با حالت وسواسی و سر کش بتابلوها نگاه می کرد . ماتیو 
زشت » مزاحم وفراموش شده » در کنارش می‌ایستاد . معهذا ماتیو نمیخواست‌زیبا 
باشد : ایویچ دربرابر زیبایی بشدت خودرا تنها حس مینمود . ماتیو باحودگفت: 
«نمیدانم ازاو چه میخواهسم .» واتفاقاً ایویچ را دید . او کنار یکك پسر بلند قد مو 
مجعد که عینکک بچشم داشت ‏ از بو لوار پائین‌مياًمد » چهره‌اش رابطرف‌او گردانده 
بود و لبخند شادش را باو عرضه میداشت . آنها باحر ارت صحبت میکردند . 

وقتی ماتیو را دید چشمانش خاموش شد. بسرعت باجوانی که همراهی‌اش 
میکرد » خحداحافظی نمود و باحالتی وارفته عرض‌خیابان «دز کول» (85ظ8001 138 
زا مود د 

(ماتیو) ازجا برحاست و گفت : «سلام ایو یچ ۰» 

ایوپچ گفت : «صمح بخیر 6۰ 

او گیسوانش را ببهترین وجهی آرایش داده بود : حلقه های بورش را تا روی 
بینی‌اش پائیسن آورده بود و فرق سرش تا چشمانش امتسداد داشت . زمستان » باد 
موهایش را درهم میریخت و گونه های درشت رنکث پریده و پیشانی‌اش را کدآن 
را پیشانی (کالموك) « 1۵0۲ ) من مینامید » نمابان میساعت . 

جهره‌ای پهن » رن پربده » کودکانه و شهوت انگیز مانند ماه درمیان دو 
ابر نمایان می‌شد . 

امروز (ماتیو) فقط یکچهره تصنعی باریکث و معصوم میدید که ماننسد یک 
ماسکث سه گوش روی چهره واقعی او قرار داشت . جوانانی که نزدیکث ماتیو نشسته 
بودند »سرشان را بطرف ایویچ بر گردا ندند » ظاهراً فکر میکردند: چه‌دخترزیبائی 
درمیان تمام این‌افراد» ماتیو تنها کسي بود که ایویچ را زشت میدانست . 

(ایویج) با حالتی آرام و محزون روی صنسدلی نشست . او پودر و کرم به 
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صورتش نزده بود چون پودر و کرم پوست راخراب میکند . 
پیشخدمت پرسید : «خانم چه میل دارند؟» 
(ایویج) به او لبخند زد » دوست داشت که خانم صدایش کنند . سپس نگاه 
مرددی به ماتبو انداخعت . 
(ماتیو) گفت : «یکث (پی‌پرمینت) «۳1۳۳(۵۳۲/1۱7۲» سفارش دهید » آن را 
دوست دار ید .» 
ایویج با حالت شادی گفت : «آنرا دوست دارم ؟ پس‌خیلی خوب ۰ «ووقتی 
پیشخدمت از آنجا رفت » افزود : «جیه ؟» 
«شیره نعنای سبز است ۰» 
«همان چیز سبز و چسبناکی که دفعه قبل نوشیدم؟ اوه ! از آن نمیخواهم ؛ 
دهان را چسبنا می کند . من همیشه احتسیار خودرا بشما میدهم ‏ نباید بحرفهایتان 
گوش دهم ما یکنوع سلیقه نداریم .» 
(ماتیو) با اراحتی گفت : («ردفعه قیل که گفتید آنرا دوست دار بد.» 
«بله » اما بعد فکر کردم وطعم آنرا دوباره بیاد آوردم .» او لرز یسدوافزود: 
«دیگرهر گز از آن نخواهم نوشید.» 
(ماتیو) پیشخدمت را صدا زد 
(ایویج) گفت : «نه.نه؛بگذارید بیاورد » از نگاه کردنش خوشم میاید ولی 
بان دست نخواهم‌زد / تشنه‌ام تست 1 
او سکوت کرد. ماتیو نمیدانست باو چه بگوید . بندرت چیزی توجه ایویچ 
را جلب میکرد . 
بعلاوه » ماتیو میل حرف زدن نداشت . مارسل در آنجا بود . ماتیو او را 
نمیدید » اسم اورا نمیبرد » اما او در آنجا بود . 
(ماتیو) ایویچ را میدید » میتوانست اورا باسم صدا بزند و شانه هایش را 
لمس کند : و لی ایویچ با اندام ظریف و سینه زیبای سفتش خارج از دسترس اوبود. 
ایویج مانند یکزن اهل تاهیتی در روی يك تابلو گو گن» نقاشی شده » ورنی‌خورده 
و بیمصرف بنظر میرسید : بزوری سارا تلفن خواهد زو ." 
پادو کافه باصدای بلند خواهد گفت : « آقای دولارو.» 
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کب از آنطرف تلفن صدای سیاعی را خحواهد شنید : «او ده هزار فراتکت 
میخواهد » یکشاهی کمترهم‌قبول ندارد. »بیمارستان» جراحی » بوی اتر»مسئله‌پول. 

(ماتیو) 5 و رو بطرف ایویچ گردانسد . ایویج چشمانش را بسته 
بود و انگشتش را بارامی‌دوی پاك‌هایش میکشید . او دو باره چشمانش را باز کرد 
و گفت : « چنین احساس میکنم که آنها حود بخود باز میمانند ۰ گاهگاهی بحرای 
استراحت آنها رامیبندم . ایا سرخ هستند ؟» 

-«ثه .۰ » 

«از آفتاب است . درتابستان چشمانم همیشه درد میگیرد .۰ درچنین روزهائی 
انسان باید بعد از غروب آفتاب از خانه حارج شود . در غیر اینصورت نمیسداند 
کجا خودرا پنهان کند » حورشید در همه جا اورا دنبال میکند . بعلاوه مردم‌دستهای 
ی 

(ماتیو) در زیر میز کف دست خودر| لمسکرد : حشك بود . دستهای آن 
پسر بلند قد مو مجعد مرطوب بود . او بدون نار احتی به ایویچ نگاه می کرد.خود 
ای ۱1 عس می‌نمود؛ چون براای ایویج اهمیت کمتری فاثل بود « 

او گفت : «آیا ازاین که شمارا مجبور کردم امروز صبح ازخانه خار ج شو ید 
ناراحت هستید 1 » 

-«در هرصورت غیر ممکن بود که در اطاقم بمانم ۰» 

ماتبو با تعجب پرسید : «ولی جرا ‌(« 

ایویچ با ت و علکی او را نگاه کرد و گفت : «شما نمیدانیسد يك کانون 
دختسران دانشجو چیست ۰ در آنجا از دختران دانشجو بخوبی مراقبت می‌شود ؛ 
بخصوص درموقع امعحانات . بعلاوه » خانم ریس دوستی مرابدل گرفته .هر لحظه 
ببهانه‌ای وارد اطاقم می‌شود وموهایم رانوازش می‌کند » از اي ن که کسی بمن‌دست 
بزند احساس تنفر م ی کنم ۰( 

ماتیو چندان توجهی بحرفهای او نمی کرد : میدانست ایویچ به چیزی که 
می‌گوید » فکر نمی کند . 

ایویج با حالتی عصبانسی سرش رز تکان داد و کفت «این زنچاق کانوث 
مرا دوست دارد چون بلوند هستم . هميشه ابنطوراست ‏ تا سه ماه دیگر ازمن‌متنفر 
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خواهد شد : خواهد گفت که تودار هستم .» 
ماتیو کفت : «شما تودار هستید .» 
ایویچ باصدائی یکنواخت که انسان را بفکر گونه های رنك پریده‌ اش می - 
انداعت گفت : «خوب بله ...» 
«پس چه میخواهید » مردم بالاغره متوجه می‌شوند که شما گونه‌هایتان را 
از آنها پنهان میدارید و در برابر آنها چشمانتان را مانند يکك شخص متظاهر بتقوی 
پائین می‌انداز بد. » 
ایویج گفت : « بسیار حوب؛ ولی آیا خود شما دوست دارید که مردم بدانند 
که هستید ؟ » او بانوعی تحقیر افزود : «البته شما این چیزها را احساس نمی کنید. 
بعلاوه » باید بگویم که نمی‌توانم مردم را از روبرو نگاه کنم : چشمانم بلافاصاه 
به سوزش می‌افتد . » 
ماتیو گفت : «در ابتدا شما مرا اغلب ناراحت می کردید . شما به بالای 
پيشانيم » در سطح موهایم ۰ نگاه می‌کردید . من که از طاسی‌اینقدر واهمه دارم ... 
فکر می کردم سوراخی درموهایم پیدا کرده‌اید و نمتیو انید چشمانتانر ااز آن‌بردار ید» 
- «من همه را ابنطور نگاه می کنم .» 
- «بله » با از گوشه چشم : ابنطور ...» 
او ز برچشمی نگاه سریعی به ایویچ انداحت . ایویچ پوز عندی زد و با 
عصبانیت گفت : «بس کنید! نمیخواهم کسی ادای مرا در بیاورد .» 
«البته . ولی وقتی حالات مرا بخود میگیر ید ۰ به‌وحشت میافتم .» 
ماتیو لبخند ز نان گفت: «می‌فهمم .0 
-«آنطور که ظاهرأ فکر می کنید : نیست : حتی اگر زیباترین فرد جهان هم 
بودید » همین احساس بمن دست میداد .» 
او باصدائی دکرگون شده افزود : « کاش چشمانم اینقدر درد نمی کرد.» 
ماتیو گفت :« گوش کنید ؛ میرو) از داروخانه برایتان قرص بگیرم . و لی 
منتظر يك تلفن هستم . اگر مراصدا زدند اطف کنید و به‌پادو کافه بکُوثید که همین 
الان برمی گردم ۰» 
(ایویچ) با لحن سردی گفت : « نه ‏ نروید . از شما خیلی متشکرم ۰ اما 
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جاره‌ای ندارد ۰ آزافتات است ۰ 

یت شدند . مانو فعر 5 د : « حوصله‌ام سررفته ۰ » ایویچ با کف 
دست دامن خود را صاف می کرد و انگشتاتش را طوری بالا می آورد که گوئی 
پیانو میزند. دستانش هميشه سر خ‌بود زیرا فشار وش طبيعی نبود . معمولا دست - 
"۳1 را در هوا می‌گرفتو آنها را کمی تکان‌میداد تا رنگشان ببرد. اوازدست های 
نعود برای گرفتن اشیاء استفاده نمی کرد . دستهای او بمنزله دو بت سائیده شده 
بود که نوك بازوانش قرار داشت . آنها باحر کات خفیف و ناتمام اشیاء را لمس 
می کردند و چنین بنظر میرسید که بیش از آنچه چیزها را بگیر ند » آنها را قالب - 
ریزی می کنند ۰ ( ماتیو ) به‌ناخنهای ایویچ نگاه کرد . آنها بلند و نوتیز بودند و 
رنگ‌تندی داشتند » تاحدی به چینی می‌ماندند : کافی بود انسان این تزئینات 
اضافی و زودشکن را ببیند نا بفهمد که ایویچ نمی تواند هیچ کاری هک ۱ 
انجام دهد . روزی یکی از ناخن‌هایش خود بخود افتاده بود . ( ایویچ ) آنرا در 
قوطی کوچکی حفظ میکرد و گاه‌گاهی باحالتی آميخته بانفرت و شادی بان نگاه 
می‌آکرد .(ماتیو) آنرا دبده بود : هنوز لا کش را حفظ کرده بود و بیکک سوسك 
مرده شباهت داشت. ماتیو باحود گفت : «نمیدانم بچه جیزفکر میکند: هر گزتاباین حد 
ناراحت و عصبی نبوده . حتماً مربوط به امتحانش است . شاید هم ازاین که با من 
است حوصله‌اش سررفته : چون باتوجه بهمه چیزمن جوان نیستم . »ناگهان ایویچ 
با لحن بی تفاوتی‌گفت: «حتماً کوری اینطورشروع نمیشود ۰ » 

ماتو لبخند زنان گفت : « البته . میدانید در (لائون) «1۸00» دکتر به شما 
گفت : شما اندکی ورم ملتحمه دارید .(« 

او بآر امی‌حرف میزد و بآرامی لبخند میزد . خودرا مملواز آرامش احساس 
می‌نمود . با ایویچ میبایست همیشه لبخند زد و باحر کات آرام و کندی عمل 
تی ماد و فکر کرد : «مانند (دانیل) با گربه مایش .# 

ایویج گفت : «چشمانم بقدری درد می کند که چیز کوچکی کافیست که ...» 

او اندکی تردید کرد وافزود : « ته چشمانم درد می‌کند , کاملا ته آنها : 
آیا جنونی که در باره آن حرف زدید ازابن چیز شروع نمی‌شود 0 

ماتیو پرسید ۰ منظورنان داستان آنروژ است ؟ کوش کنید (ابویج) ۰ 
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آخربن باری که شما را دیدم قلبتان درد می کرد واز يك سکته قلبی می‌ترسید-د . 
چقدر بچگانه رفتار می کنید » گو ی احتیا ج دارید خودتان را آزار دهید . بعلاوه 
کاهی یکمر تبه اظهار میداربد که از گچ و ماسه ساخته شده‌اید و اصلا احساس‌ندار بد 
باید یکی از ایندو چیز را انتخاب نمود .» 

صدایش در ته دهانش طعم شیریتی بجای می‌گذاشت . 

ایویچ در حالی که با حالتی گرفته بباهای خزد نگاه میکرد » گفت : «باید 
حادثه‌ای برایم ر خ دهد.» ماتیو گفت : «میدانم . نحطزند کی نان کسسته شده است . 
ولی خودتان بمن گفتید که باین موضوع واقعاً اعتقاد ندار ید .» 

-«بله و اقعاً اعتقاد ندارم ... ببلاوه نمی‌توانم آینده‌ام را مجسم نمایسم . 
روی آنرا خط خحط کرده‌اند .» 

او ساکت شد وماتیو بآرامی به او نگاه کرد . بدون آینده ... ناگهان ماتیو 
طعم بدی در دهان خود حس کرد و چنین احساس نمودکه با تمام قوا به ایویچ دل 
سته است . 

درست بود که ایویچ آنده‌ای نداشت . ایویچ در سی سالگی 1 ایویچج در 
چهل سالگی »مفهومی نداشت . ماتیو فکر کرد : «اوماندنی نیست .» وقتی (ماتبو) 
تنها بود یا وقتی با دانیل یا مارسل حرف میزد » زندگیاش در برابرش روشن و يك 
نوات گسترده می‌شد : چند زن » چند مسافرت ؛ چند کتاب . 

يك سرازیری دراز که ماتیو بآرامی از آن پائن میرفت و غالبا چنیناحساس 
میکرد که با سرعت کافی حر کت نمی کند . اما وقتی ایویج را میدید ناگهان چنین 
بنظرش میرسید که در يك فاجعه شر کت دارد . 

(ایویج) درد کوچك شهوت انگیز و نأثر آوری بود که فردائی نداشت : او 
میرفت ؛ دیوانه می‌شد » براثر يك سکته فلبی می‌مرد و یا والدینش مجبورش می - 
کردنددر(لائون) گوشه گیر شود . و لی ماتیوبدون او نمیتوانستزندگی‌راتحملکند. 

ماتیو دست خودرا بآرامی حر کت داد : مایل بود بازوی ایویچ را در بالای 
آرنج بگیرد و آنرا با تمام قوا بفشارد . 

(ماتیو) بفکر این حرفهای ایویچ افتاد : « از اين که کسی به من دست بزند 
احساس تنفر میکنم ۰» دست مانتیو پائین افتاد واو بسرعت گفت : « شما بلوز بسیار 
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زبیائی دارید » ایویج ۰» 

این يك اشتباه بود : ایویسچ یکمر تبسه سرش را پائین انداخت و با حالتی 
ناراضی به بلوزش دست زد . او تعریفها را بمنزله دشنامهائی تلقی متکر و گوئی‌با 
ضربات تبر تصویر وت و خر )کتت :ای راو مچند‌ند ,که از دیدن رآن و حشت 
داشت . فقط خحودش میتوانست آنطور که باید و شاید بشخص خود فکر کند . او 
بدون این که کلمه‌ای بزبان بیاورد بخود فکر میکرد . قضاو تش قاطع و آمیخته با 
مهر و محبت بود» بو ازشی شباهت داشت . مانتیو باسر افکندگی بشانه های ظر بف 
وگردن راست و گرد ایویج نگاه می کرد . ایویج غالباً میگفت : «از اشخاصی که 
بدنشان را احساس نمی کنند » متنفرم- 6 ای لت جوورا احتاس مجرد ونر 
ببشتر بصورت يك پا کت بزرلك بیمصرف درنظر میگرفت . ( ماتیو ) پرسید : «آیا 
هنوزهم مایلید بدیدن تابلوهای گو گن برویم ۰ » 

« کدام تابلوهای‌گو گن ؟آ نمایشگامی که در باره آن صحبت کرده‌بودید». 
بسیار حوب » میتوانیم برویم ۰» 

«ظاهراً جندان تمابلی ندار بد .» 

«جرا.» 

«ولی ایویچ » اگر مایل نیستید » باید بمن بگوئید ۰ » 

«اما شما مابل هستید .» 

« میدانید که قبلا بدیدن آن رفته‌ام . اگر مایل باشید میخواهم تابلوها را به 
شما نشان دهم . ولی اگر دلتان نمیخواهد » برای من جالب نیست .» 

-« در اینصورت ترجیح میدهم روز دیگری با نجا بروم ۰» 

ماتیو نومیدانه گفت : «ولی نمایشگاه فردا تمام می‌شود ۰» 

اپویچ با سستی گفت . «خوب مهم نیست ؛ دوباره ترتیب خواهد یافت ۱ » 

او با حرادت افزود : «این چیزها هميشه باز یافته میشود. ابنطور نیست ۲» 

ماتیو با ملایمتی آمیخته با عصبانیت گفت : «ایویچ! حالا درست شد. بگوئید 
دیگر مایل زیستید بآ نجا بروید وی بخوبی میدانیسد که چنین نمایشگاهی به این 
زوددها دو باره ترتیب نخواهد یافت ۰» 

ایویچ با لحنی دوستانه گفت : «خیلی خحوب ؛ نمیخواهم با نجا بروم چوناز 
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امتحاناتم منزجرم . کشنده است که نتیجه ها رااینقدر دیراعلان میکند .» 
-«آیا قرار نیست که فردا اعلان کنند ؟) 
ایویچ‌جواب داد :«چرا .»سپس درحالی که آستین ماتیو را بانولك انگشتانش 
امس میکردافزود : « امروزنباید برفتار و گفتار من توجه کنی » زیر اخودم‌نیستم. 
وابسته‌به‌ریگرانم. پست کننده است. همیشه منظره يك ورقه کوچك سفید که بيك 
- دیوارخاکستری چسبیده؛درنظرم مجسم است . مجبورتان میکنند که‌بآن فکر کنید . 
امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم » احساس کردم که از هم | کنون در فردا 
بسر میبردم . امروز یکروز بی‌ارزش و باطل است . با و جودیکه روزهای زیادی 
برایم باقی نمانده » آنها امروز را از من دزدیده‌اند .» 
او با صدائی کو تاه و سریع ادامه داد : « در امتحان عملی گیاه شناسی مردود 
شده‌ام .» ماتیو گفت : «میفهمم .) 
اومیخواست درخاطراتش اضطرابی بیابد که بتواند بکمك آن اضطر اب ایویج 
را درك‌نماید . شاید اضطراب شب قبل از امتحان«۸11010ووم» ( امتحانی که 
معلمین میدهند تا بتو انند در مدارس متوسطه یا عالی تدریس کنسند - مترجم .ً). 
نه » دردرحال فرق میکرد . او بدون خطر بآرامی زندگی کرده بود . امروز درمیان 
جهانی تهدید کننده » خودرا از خلال ایویچ شکننده احساس مینمود . 
(ابویج) گفت : «اگر در امتحانات کتبی قبول شوم » قبل‌از رفتن بامتحانات 
شفاهی کمی مشروب خواهم خورد .» 
ماتیو جوابی نداد . 
ایویج تکرار کرد : «مقدار بسیار کمی .» 
- «ثُما همین حرف را در ماه فوریه » قبل از گذراندن امتحانات آز ما یشی‌تان 
ردید و در آخر کار وضمتان تماشائی بود . چهار لیوان کوچك (رم) نوشیده بودید و 
کاملا مست بودید .» 
ایویج با لحنی تصنعی گفت : «ولی درامتحا نات کتبی قبول نخواهم شد .» 
-«قبول دارم ۰ ولی اگرتصادفاًتبول شدید . چه خواهید کرد ؟» 
- «بسیار حوب » مشروب خواهم‌خورد .» 
ماتبو دیگر اصراری نکرد : مطمئن بود که ایویج کاملا مست به امتحانات 
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شفاعی اش خحواهد رفت . با خود گفت: «من چنین کاری را نمیکردم » خیلی‌محتاط 
بودع.»او آزایویج عصیانی و از حودشمتنفر بود . پیشخدمت يك لیوان پایه‌دار آورد 
و نیمی‌از آثرا باشیره نعنای سبز پر کرد و گفت : «همین الان سطل یخ را میآورم .» 

ایو یج ات «خیلی متشکرم ۰( 

ایو یج بد لبوان و ماتیو نگاه میکرد : موس شدید و نامشخصی سرا پایش را 
فرا گرفته بود : میخواست برای لحظه‌ای این و جدان کمگشته ون و 
شخصی خودش باشد » از داخل این بازوان دراز و ظریف را حس کند » در رگ و 
پی‌اش احساس نماید که پوست ساعد مانند لبی بپوست بازو میچسبید . این بدن و 
تمام بوسه های کوچك محرمانه را که لاینقطع بخود میداد»حس نماید . میخواست 
بدون اک وجود خودرا از دست بدهد ایو یج باشد . ابو یج سطل یخ را ازدست 
وت کرفت و تك مععب یخ در لبوانش انداعت . او گفت : «برای وش 
تس اما انتطوری فشتکیر است ۰» 

او چشمانش را کمی حرکت داد ؛ با حالتی بچگانه لبخند زد و افسزود : 
« قشنگت است .» 

ماتیو با عصبانیت به لیوان نگاه کردو کوشید حرکت سنگین و ناشیانه‌مایع 
و سفیدی کدر یخ رانشخیص دهد . و لی‌ببهوده بود . در نظر ایویج يك‌چیز کوچك 
شهوت‌انگیز چسبناك وسبز برد که اورا تانوك انگشتانش چسبناك میکرد ۰ امادر نظر 
مایو چیزی نود . 

ازهیج هم کمتر بود : يك لیوان بامقداری شیره نعنا درون آن. اوهیتوانست 
فکر کند که ابویچ چه احساس م ول ۰ رای خودش هر گز جیزی حس نمینمود . 

در نظر ابو یج » اشیاء بمنز له موجودات خفه کنسنده و همدستی بودند که 
مانند گردابهای نی-رومند در بدنش رخنه میکردند . ولی ماتبو همیشه آنهارا از دور 
میدید . او نگاهی به ایو یچ انداعت و آهی کشید : مذل همیشه از معر که عقب‌ما نده 
بود . ایویج دیگر به لیوان نگاه لمیکرد . غمگین بنظر میرسید وبا حالتی عصبی با 
یکی از حلقه های گیسو انش بازی میکرد . او گفت : «يك سیگار میخواهم .» 

ماتیو بسته سیگار( 81,۸۸۵ دنزمع )را از جیبش بیرون آورد » سیگاری به 
ایویچ تعارف کرد و گفت : «الان آنرا روشن میکنم .» 
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- «متشکرم » ترجیح میدهم خودم‌روشنش کنم ۰» 

ایویچ سیگار را روشن کرد و چند پکث از آن کشید . او دستش رابدهانش 
نزدیکث کرده بود و با حالتی وسواسی دود سیگار با ی ۳ 
میداد . بالحنی که گوئی برای خودش توضیح میداد گفت : «میخواهم دود حالتی 
داشته باشد که انگار ازدستم خار ح میشود . دستی که دود میدهد » جالب است .» 

«اینکار غیرممکن‌اشت زیرا دود خیلی سریع حرکت میکند .» 

«میدانم » اینکار عصبانیم میکند ولی نمیتوانم از آن دست بکشم . نفسم 
را حس میکنم که دستم را قلقلك میدهد » درست از وسط دستم میگذرد » انگار که 
دستم بوسیله یکدبوار از وسط تقسیم شده است ۰ 

او خنده کوتاهی کرد و خاموش‌شد . هنوز ناراضی وسمج روی دستش‌فوت 
میکرد سپس سیگارش را دور انداعت و سرش را تکان داد . رایحه گیسوانش به 
مشام ماتیو رسید . بوی شیرینی و وانیل شکری میداد » زیرا موهایش را با زرده 
تخم مرغ می‌شست . اما این رایحه شیرین طعم شهوت انگیزی بجای میگذاشت . 

ماتیو به سارا فکر کرد . از ابویچ پرسید : «بچه فکر میکنید؟» 

دهان (ایویج) با حالتی ناراحت لحظه‌ای بازماند . سپس دوب-اره حالت 
متفکرانه‌اش را بخود گرفت و چهره‌اش بسته شد . ماتیو از نگاه کردن او احساس 
خستگی مینمود » گوشه چشمانش درد میکرد . تکرار کرد : «بچه فکر میکنید؟» 

ایویچ گفت : «من ...» سیس خودرا تکان داد وافزود : «همیشه این‌سئوال 
رازم مک اینها چیزمائی است که نمیتوان گفت . بیان شدنی نیست .» 

- «ولی بالاخره چه ؟» 

«بسیار خوب ؛ مثلا به مرد کی که بطرف ما میید نگاه میکردم. میخو استید 
چه بکویم ؟ میبایست بگویسم : او چاق است » عرق پیشانی‌اش را با دستمالی پاله 
میکند وبيكك کراوات گره سردم دیز وس 

او ناگنهان با حالتی شرمگس و عصبانی افزود : «عجیب است که مجبورم 
میکنید چنین چیزهائی را تعریف کنم . اينها ارزش گفتن ندارد .» 

- «چرا ؛ بسرای من دارد . اگر میتوانستم آرزوئی بکنم» میخواستم شما 
مجبور میشدید باصدای بلند فکر کنید .» 
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ایویج برخلاف میلش لبخند زد و گفت : «اين يك انحراف است . کلام 
برای این چیزها ساخته شده .» 

« خنده‌دار است . شما مانند و حشنها برای کلام احترام فائلید . چنین و انمود 
میکنید که عقیده دارید کلام‌فقط برای آ گهی مر گها وازدواجها وخواندن نمازورست 
شده است.بعلاوه شما به‌مردم نگاه نمیکردید » ایویج شما رادیدم » شما رادیدم . 
ابتدا بدستتان نگاه میکردید و سیس به پایتان نگاه 5 . تازه » میدانم به حه 
فکر میکردید .« 

بسن جرا ازمن میبرسید ؟ برای‌حدس این موضوع‌هوش زیادی لازم‌نیست» 
من باین امتحان فکر میکردم ۰» 

« میتررسید مردود شوید » اینطور نیست 4٩‏ 

« البته میترسم مردود شوم . اما نف نمیترسم ۰ میدانم که مردود شدهام ۰( 

ماتیو دو باره طعم ضایعه‌ای را در دها نش احساس نمود. ازکر مردود شود » 
دیکّر اورا نخواهم دید , بطور قطع مردود خواهد شد : کاملا واضح وبدیهی بود. 

ایویچ مایوسانه گفت : «نمیخو اهم به لائون باز گردم ۰ اگر مردود شوم و به 
آنجا بروم دیگر نخواهم توانست از آنجا خار ح شوم . بمن گفته‌اند که‌این آخرین 
شانسم است 4۰ 

او دوباره موهایش را کشید وبالحن مرددی‌افزود : «اگر شهامت داشتم ۰۰( 

ماتیو بانگرانی پرسید . « چکار میکردید ؟» 

« هر کاری . بهر کاردست میزدم ولی با نجا باز نمیگشتم . نمیخواهمزندگیم 
را در آنجا بگذرانم » نمیخواهم !» 

- «ولی بمن گفته بودید که پدرتان تایکی دوسال دیگر کار خانه چوب‌بری‌اش 
را خواهد فرو<ت و باتمام افراد خانواده درپاریس مستفرخو اهد شد ۰ » 

ایویچ چشمانش را که از فرط شم برق میزد بطرف او گرداند و گفت : 
«صبر ! شما همگی ابنطور هستید . میخواهم شمارا جای خودم ببینم ! دوسال‌دراین 
سرداب » دوسال صبر! پس نمیتوانید این فکر را درسر بگنجانید که میخواهنداین 
دو سال را ازمن بدزدند 4۲ 

او باعصبانیت افزود : «من فقط یکز ند گبی دارم . شما طوری حرف میز نید 
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که دوئی جاودانی هستید . بعقیده شما یکسال ازدست رفته جبران پذیراست ؟» 

در حالی که اشك در چشمانش جمع شده بود افزود : «اما در واقع جبران 
پذیر نیست . این جوانی منست که در آنجا قطره قطره بهدر خواهد رفت. میخواهم 
ازهم اکنون زندگی کنم » هنوز زندگیم را آغاز نکرده‌ام » دیگر وقت صبر کردن 
ندارم » پیر شده‌ام » بیست و یکسال دارم .» 

ماتیو گفت : «ایویج » خواهش می کنم » در من واهمه ایجاد می‌کنید. اقلا 
یکبار هم شده سعی کنید بوضوح بمن بگوئید » امتحانسات عملی‌تان را چگون-ه 
گذرانده‌اید . گاهی خوشحال بنظر میرسید و گاهی‌حالت نومیدانه‌ای بخود میگیرد.» 

ایویچ باحالت گرفته‌ای گفت : «همه جیز را خراب کرده‌ام .« 

- « فکر می کردم در فیزيك موفق شده‌اید .» 

ایویج با لحن استهزاء آمیزی گفت : «چه حرفی! بع‌لاود » شیمی‌ام خحیلی 
خراب شد . نمی‌توانم کمیت ها را درسرم بگنجانم » حافظه‌ام خیلی ضعیف‌است.» 

- «ولی چرا آنرا انتخاب کردید ؟) 

«جچه‌را؟» 
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ایویچ با لحن سر کشی گفت : «آخر باید از (لائون) حارج میشدم .» 

ماتیو با حر کت دست نشان داد که کاری از دستش ساخته نیست . آنها 
سکوت کردند . زنی از کافه بیرون آمد و بآرامی از مقابل آنها گذشت . زیبا بوو 
و بینی کوچکی درصورت صافش دیده می‌شد ۰ ظاهراً دنبال کسی می گشت .ایویچ 
حتماً بندا عطرش‌راحس نموده بود: بآرامی سر کوفته‌اش رابلند کرد » سپس آن زن 
را دید وچهره‌اش‌دگرگون شد. باصدائی کوتاه وعمیق گفت :«موجود بسیار زیبا .» 

ماتیو اژاین صدا متنفر شد . زن توقف کرد و در زبر نور آفتاب پلك زد .در 
حدود سی و پنجسال داشت و پاهای بلندش از خلال پیراهن نازك تن نمایش دیده 
می شد . اما ماتیو میل نداشت بآنها نگاه کند . او به ایویچ مینگریست . (ایویج) 
تقریباً زشت شده بود و دستهایش را بشدت بهم میفشرد ۰ روزی به ماتیو گفته بود: 
«دقتی بینی کوچکی میبینم هوس می‌کنم آن راگاز بگیرم ۰ 6 ماتیو خودزا کم 
خم کرد و سه چهارم بدن ایویج را دید . ایویچ حالتی وارفته و بیرحم داشت و 
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ماتیو فکر کرد که او هوس کرده بینی آن ز نرا گاز بگیرد. 

ماتبو بآرامی گفت ِ «ایویچ ۰» 

او جوابی نداد . ماتیو میدانست که نمی‌تواند جواب دهد : ماتیو دیگر برای 
ایویچ وجود نداشت » ایویج کاملا تنها بود . 

- «ایویچ !» 

در همین لحظات بود که ماتیو بیش از هميشه ایویچ را می‌طلبید : وقتی بدن 
کوچك دلپذیر و تقریباً مصنوعی اش بوسیله نیروثی دردناك و عشقی پرحرارت و 
آراسته بزیباشی ‏ اشغال می‌شد . ماتیو فکر کرد : «من زیبا نیستم .» و بنوبه خود 
احساس تنهائی نمود . 

آنزن از آنجا رفت . ایویج با چشم اورا دنبال کرد و با حالتی خشمگین 
زمزمه کرد : « گاهی هوس میکنم مرد باشم .» 

او عنده حشکی کرد و ماتیو نگاه افسرده‌ای باو انداخت . 

پادو کافه فریاد زد : «آقای (دولارو) را پای تلفن میخواهند .» 

ماتیو گفت : «من هستم .» 

او بلند شد و به ایویچ گفت : «معذرت میخواهم » سارا گومز است .» 

ایویج باسردی باو لبخند زد . ماتیو واردکافه شدو از پلکان پائین رفت . 

«آقای (دولارو) ؟ کابین اول .» 

ماتیو گوشی را برداشت . در کابین بسته نمی شد . 

- راو » سارا شما هستید 1 

سارا باصدای تو دماغی‌اش گفت : «بازهم سلام . ترتیب کار را دادم ۰» 

«آه ! خوشحالم ۰( 

« فقط باید عجله کنید : او روز یکشنبه به آمریکا میرود : میخواهسد 
حدا کثر تاپس‌فردا کار را انجام دهد تابتواند جند روزاول ازمارسل‌مراقبت نماید.» 

۰(« شعوب ۰.۰ همین امروز به مارسل خبر خواهم داد . فقط باید پول را پیدا 
کنم . چقدر میخواهد 0 

سارا باعنده افزود : «آه ! متأسفم . چهار هزار فرانك پول نقد میخواهد . 
قسم میخورم که با او چانه زدم و گفتم که شما گرفتار هستید . اما حاضر نشد 
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کوچکتر ین تخفیفی بدهد . یهودی کثیفی است .» 

سارا سرشار از ترحم دست نخورده بود» ولی وقتی تصمیم میگر فت خدمتی 
انجام دهد مانند يك خواهر مقدس عضو خیریه خشن و معامله گر ميشد . 

ماتیو گوشی را کمی از گوشش دور کرده بود وفکرمی کرد: چهارهز ارفرا نك 
او صدای خنده سارا را که در صفحه سیاه کوچك‌گوشی انمکاس مییافت می‌شنید. 
يك کابوس بود . 

ماتیو گفت : «تا دو روز دیگر ؟ بسیارخوب . خودم را ...آماده خواهسم 
کرد . متشکرم سارا » شما يك جواهر هستید . آیا امشب قبل از شام در خانه‌تدان 
خواهید بود ؟» 

«تمام روز درخانه خواهم بود ۰» 

«بسیار خوب . بشما سری خواهم زد . هنوز چیزهائی باقی مانده که باید 
ترتیبشان را بدهیم .۰ » 

« تا امشب خدا حافظ .» 

ماتیو از کابین بیرون آمد و بصندقدار کافه‌گنت : «يك‌ژتون تلفن میخواهم 
خانم . ولی نه ‏ فعلا احتیاج نیست .» 

او بیست (سو) «5010» در نعلیکی انداخت و به آرامی از پله‌ها بالا آمد . 
ثبل ازحل مسثله پول لزومی نداشت به مارسل تلفن بزند . (ماتیو) با خود گفت : 
«ظهر بدذیدندانیل خو اهم رفت.)دو بارهنزديك ایو یچ نشست وبدون محبت‌باو نگاه کرد. 

ایویچ با لحنی دوستانه گفت : «دیگر سرم درد نمیکند .» 

ماتیو گفت : «خیلی خوشحالم .» 

او قلبش گرفته بود. ایویچ از میان مژه‌های بلندش زیرچشمی باو نگاه کرد, 
لبخندی مبهم و عفوه‌گرانه‌بلب داشت. گفت : « میتوانیم ۰.۰ با اینوصف می توانیم 
بدیدن تابلوهای (گو گن) برویم .» 

ماتیو بدون تعجب گفت : «هرطور که دلتان میخو اهد .) 

آنها بلند شدند وماتیومتوجه شد که لیوان ایویچ خالی است : اویك تاکنی 
صدا زد . 

ایویج گفت: «اینرا نگیریم » رویش بازاست» باد بصورتمان خواهدخورو: 
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ماتیو به راننده گفت : «نه نه» بر اهتان ادامه دهید » شما ؛ | صدا نزدم ۰» 

ایویچ گفت : «اين یکی را صدا بزنند » سند جقدر زیاست ۰ گوئتی رك 
کالسکه (2۸111-5۸0150105۲۲) است. بعلاوه رویش هم‌بسته است .» 

تا کسی‌توقف کرد که وایویچ داخل آن شد . 

ماتیو فکر کرد: «حال که میخواهم از دانیل پول قرض کنم؛ هزار فر انك‌بیشتر 
از او تقاضا حواهم رک تا ار ماه امور حودم را بگذرانم.» 

براننده گفت : « کالری هنرهای زیبا » خیابان (سنت - او نوره) ۰» 

بارامی کنار ایویچ نشست . هردو ناراحت بودند. ماتیو درمیان پاهایش 
سه ته‌سیکار نولك طلائّی که تا نصفه کشیده شده بودند دید و گفت + «حتماً کسی در 
این تا کسی عصبانی شده است ۰» 

- «جرا؟» 

ماتبو سیکار ها را باو نشان داد . 

ایو یچ گفت : «یکزن بوده است . آثار روژ لب رویآنها وجود دارد .» 

آنها لبخند زدند و ساکت شدند . ماتیو گفت : « یکبار صد فرانك در يك 
تا کسی پیدا کردم ۰» 

9سا حوشحال شدید . » 

-« اوه! پول را به راننده دادم ۰» 

ایویچ گفت : «عجب ) من آثرا پس نمیدادم . جرا جه‌ین کاری کردید »٩‏ 

ماتیو گفت : « نمیدانم ۰» 

تاکسی از میدان (سن - میشل) گذشت . ماتو حواست بکوند : «بینید رود 
(سن) چطور سبز است ۰ » ولی چیزی نگفت . 

ایویچ ناگهان گفت : « (بوریس) فکرمیکر د که امشپ سه نفری به(سوماترا) 
برویم : میل داشتم ۰.۰» 

او سرش را برگردانده بود ر درحالیکه با حالتی محبت آمیز دهانش را جلو 
آورده بود به موهای ماتیو نگاه میکرد . ایویچ واقعاً عشوه گر نبود ولی گاه گاهی 
يك حالت محبت آمیز بخود میگرفت تا چهره‌اش را مانند میوه ای سنکّن و لطیف 
حس نماید . 
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ماتیو اینکار اورا ناراحت کننده و بیموقع تشخیص داد . او گفت : من از 
دیسدن بوریس و از بودن با شما خوشحال خواهم شد . فقط (لولا) اندکی ناراحتم 
مسکید . میدانید که اصلا از من حوشش نمیا ید .» 

۰« چه اهمیتی دارد ؟» 

(ایویج) افزود: « بعقیده من لولا آن ارزش راندارد که‌انسان به‌او توجه کند. 
اوزیباست و خوب می‌خواند. همین‌و بس ۰» 

«بنظرمن يك‌زن دوست داشتنی است.» 

- «البته. باروحیه‌شما و فق‌می‌دهد . می‌خواهید همیشه کامل و بی نقص‌باشید . 
وقتی افراد از شما متنفر می‌شوند باتمام قوا می‌کوشید محاسنی در وجود آنها 
پیدا کنید .» 

او افزود : «بنظرمن دوست‌داشتنی نیست .» 

- «باشما که مهربان است .» 

- «چاره دیگری ندارد . اما من او را دوست ندارم . کمدی بازی‌میکند .» 

ماتیو درحالیکه ابرووانش را بالا می‌آورد پرسید :« کمدی؟بعفیده من اصلا 
ابنطور نیست .» 

سرعجیب است که‌تا کنون به‌این موضوع توجه نکرده‌اید : آه های بزرگی 
می‌ کشد تا اورا مأیوس بپنداریسم » اما برای خحودش خورا کهای خوشمزه سفارش 
می‌د«د . ] 

اوبالحن آميخته باتزویر وموذیگری افزود: «فکر می کردم اشخاص مایوس 
به مردن آهمیت نمی‌دهند :همیشه‌و قتی اورامی‌بینم مخارجش را شاهی بشاهی حساب 
می کند وپس‌انداز می نماند » متعجب می‌شوم. » 

--«این‌امر مانع آن نمی‌شود که مایوس باشد. اشخاصی که پیرمی‌شو ند این 
صفات‌را پیدامی کنند :وقتی از خودشان وز ند گی‌شان‌منزجر می‌گردند ؛ به پول فکر 
می‌کنند و به حود می‌رسند . » 

ایویچ بالحن خشکی گفت : « دراینصورت هرگز نباید پیرشد.» 

ماتیو باحالتی‌ناراحت به‌اونگاه کرد وبسرعت افزود:« حق باشماست,پیری 
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زیبا یست.» 

ایویچ گفت : «اوه! و لی‌شما سن وسال ندارید . بنظرمن جنین می آید که 
هميشه همین‌طور که هستید. بوده‌اید . شماجوانیيك شیئی‌معدنی را دلرید . گامی 
صعی می کنم تجسم کنم در کود کی چطور بوده‌اید» ولی موفق نمی‌شوم ۰ » 
ماتیو گفت : «موهای فرفری داشتم .6 

«ولی من‌تجسم می کنم که‌مثل امروز بوده‌اید ‏ فعّط اند کی کو چکتر.» 

این دفعه ایویچ متوجه‌نشده‌بود که‌حالتی مهربان دارد ۰ ماتیو خواست‌حرف 
بز ند و لی‌مورمور عجیبی‌در گلو یش احساس نمود وازخود بی‌خحودشد . ار مارسل » 
سارا و راهروهای پایان‌ناپذ بر بیمارستان را که از صیح در آنجا پرسه‌میزد » پشت سر 
نهاده بود .دیگردرجائی نبود. خودرا آزاد حس می‌نمود . این روز تا بستان‌باجرم 
سنگین و گرمش اورالمس می کرد واو میل‌داشت باتمام وزنه‌اش بزانودر آید.برای 
يك لحظه چنین بنظرش رسید که بايك احساس غیرقابل قبول آزادی در خلاء معلق 
مانده است وسپس ناگهان دستش را دراز کرد » شانه‌های ایچ را کرت مالسا درد 
اعو کش . ایویچ‌چیزی نگفت . حالت بی تفاو تی داشت . 

تاکسی وارد خیابان ریولی( 70[,1]ج) شده‌بود . طاقی های (لوور) ما نند 
کبوتران درشتی در امتداد شيشه های اتومبیل باسنگینی پرواز می‌ کردند . هوا 
گرم بود . 

ماتیو بدن گرمی را در بغل حودحس می‌نمود . ازشیشه جلومتداری درنعت 
ويك پرچم را در انتهای تیری‌میدید. اوبیاد حر کت مردی افتاد که یکبار درخیابان 
موفتار( ۱۸01۳۳8۸۱0 )دیده‌بود.مردی که نسبتأنعوب لباس پوشیده بودوچهره‌ای 
کاملا خا کستری داشت . مردل به‌يك کباب‌پزی نزديك شده‌بود » مدت زیادی‌به‌يك 
قطعه گوشت سرد که‌پشت و بترین در يك‌پشقات فرارداشت » نکاه کرده‌بود و سپس 
دستش رادراز کرده و گوشت‌را برداشته‌بود . از حالتش چنین برمیامد که کار کاملا 
ساده‌ای را انجام ۱۳۳ او هم خحودرا آزاد احساس می‌نمود . صساحب 
کباب‌پزی فریاد کشیده بود ويك مأمورپلیس مردك را که متعجب بنظر می‌رسید » 
دستگیر کرده بود . ابویج هنوز چیزی نمی گفت . ماتیو باعصبانیت فک رکرد: «مرا 
مورد قضاوت قرارداده.» اوخم‌شد و برای‌اینکه تنبیه‌اش کند با نولك لبان حوددهان 
سردو بسته‌اپو یچ‌رابوسید . احساس سرافکندگی می‌نمود . ایویج سکوت کرده بود. 
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اوسرش رابلند کرد وبادیدن چشمان ایویچ تمام شادی‌اش محوشد. فکر کرد: «يك 
مردزد‌دار که يك‌دختر جوان‌رادر تا کسی دست‌مالی می کند.» و بازو یش مانند چوب 
خحشك بی‌حسی‌پائین‌افتاد. ابویچ‌بايك حر کت‌خودرا از بغل او کنار کشید. به آونگی 
می‌نماند که که ازحالت تعادل خارجش کرده‌اند . ماتیو با خود گفت : «کاراز کار 
گذشت ؛ چاره‌ناپذیر است .» او پشتش‌زاخم کرده بود. می‌عواست آب شودو بزمین 
فرو رود . 
يك پلیس باطومش رابلند کرد و تاکی متوقف‌شد . ماتیو مستقیماً بجلو نگاه 
می کرد و لی‌در ختان رانمی‌دید به‌عشقش می نگر یست . 
اینعشی بود. درحال‌حاضر عشق بود . ماتیو فکر کرد : «چکار کرده‌ام ؟» 
پنج‌دفیقه قبل » این‌عشق وجود نداشت . میان آنها احساس نادر وارزنده‌ای 
وجود داشت که‌اسمنداشت و بوسیله حر کات قابل‌اظهارنبود . اتفاقاً اوتنها حر کتی 
را که نمی‌بایست انجام‌دهد » انجام داده‌بود . عمداً چنین کاری نکرده بود » بدون 
اختیار از اوسرزده‌بود. يك‌حر کت واین‌عشق مانندشیتی درشت» مزاحم وعامیانه‌ای 
دربرابر ماتیو ظاهرشده بود . ازاين پس ایویچ فکر می کرد که ماتیو دوستش دارد 
وباخود می‌گفت : «مثل دیگران است .» از این لحظه » ماتیو » ایویج راما نندز نهای 
دیگری که دوست داشته‌بود » دوست می‌داشت . ماتیو با خود گفت : « اوچه فکر 
می کند ؟» ایویچ حشك‌وساکت در کنار اونشسته بود ومیان آنها این‌اخساس وجود 
داشت: متنفرم که کسی بمن‌دست بزند . این‌احساس ناشیانه وعاشقانه که‌ازهم | کنون 
سماجت نمس نشدنی چیزهای گذشته را پیدا کرده بود . 
ماتیو بانومیدی فکر می کرد :« اوناراحت است ۰ مراتحقیر می‌کند ؛ فکر 
می کندمثلدیگر ان‌هستم» من‌چنین‌چیزی‌را از اونمی خواستم .» و لی‌دیگر نمیتوانست 
بیاد بیاورد که‌قبلا چه میخواست.عشق» ازهر لحاظ کاملو از هر لحاظ آسان باتمام 
هوسهای‌ساده‌و اعمال پیش‌پا افتاده‌اش در آنجا بودوماتیو آنرادر کمال آزادی‌بوجود 
آورده‌بود . اوبشدت بخود تلقین کرد : «درست نیست . من‌عاشق او نیستم. هرگز 
عاشفش نبوده‌ام.» و لی ازهم| کنون می‌دانست که‌اورا دوست خواهد داشت : 
همیشه اینطور ختم‌می‌شود ؛ به‌پاها وسینه‌اش نگاه می‌کنم وسپس یکروز... 
اوناگهان مارسل را دید که کاملا برهنه » باچشمان بسته روی‌تخت دراز کشیده‌بود: 
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ازمارسل نفرت داشت . 

تا کسی‌متوقف‌شده‌بود.ایو یج‌دررا باز کرد وروی‌پیاده‌رو رفت.ماتیو بلافاصله 
بعداز او پیاده نشد: باچشمانی گردبه‌این عشق کاملا جدید که ازهم|ا کنون کهنه شده 
بود» می‌نگریست. عشق يك مرد زندار » عشقی ننگین وریا کارانه که برای ایویچ 
حجالت آوربود . عشقی که ازقبل محکوم شده بود وماتیو ازهم اکنون آنرابعنوان 
يك چیزجبری‌می‌پذیرفت. اوبالاخره پیاده شد » کرایه تا کسی‌را پرداحت‌و نزديك 
ایوی که کناردر منتظرش ایستاده بود»رفت . فکر کرد: «کاش می‌توانست فراموش 
کند.» اونگاه سر یعی‌به ایویچ انداحت وچنین بنظرش رسید که ایویچ حالت‌خشنی 
دارد ۰ فکر کرد:« حتی اگر خوشبینی را بحدا کثربرسانیم » چیزی بین‌ماتمام‌شده 
ات ما میل نداشت خودرامجبور کند که‌عشق اورا از دل‌خار ج‌سازد . آنهابدون 
اینکه باهم سخنی ردو بدل کنند» وارد نمایشگاه شدند . 
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«ملك مقرب!» (مارسل) خمیازه کشيد » بدنش‌را اند کی بلند کرد » سرش‌را تکسان 
داد و او لین فکری که به‌زهنش‌خطور کرد این‌بود: «ملك مقرب امشب میاید .» اواز 
بازدیدهای مرموزش خوشش میآمد . ولی آنروز باخوشحالی به آن فکر نمی کرد. 
نفرت‌ثابتی درهوای اطراف اووجود داشت . يك‌نفرت ظهر گاهی . گرمای‌خارج؛ 
اطاق را پرمی کرد. گرمائی که‌قبلا درخارج مورداستفاده قرار گر فته بودءروشنی اش 
را در چینهای‌پرده‌بجای گذاشته‌بودومانند يك‌سر نوشت » بی‌حرکت وشوم در آنجا 
استقرار داشت .(مارسل) باخودگفت : «آوبقدری پال وعفیف است که اگرموضوغ 
رابفهمدازمن متنفرمیشود.» مارسل مانند شب گذشته که ماتیو کاملابرهنه در کنارش 
فرار داشت ۰ لب تخت نشسته بود با حالتی گرفته و منز جر به انگشتان پایش نگاه 
می کرد . 

شب‌قیل بانورمرده‌وصور تی‌اش» مانندبوثی‌سردشده هنوزدر آنجابودو لی‌قابل 
لمس نبود. مارسل‌باخود گفت: «نتوانستم باوبگویم . اگرمیگفتم»باحالتی شاد وسر 
حال که‌موقع مصرف»و ادمخدرپیدامیکرد»جواب می‌داد:«بسیارخوب ترتیب کاررا 
خواهیم‌داد».مارسل میدانست که نمی تو انداین‌چهرهرا تحمل‌نماید. حر فهایش در سینه 
باقی‌مانده‌بود. فکر کرد: «اطاق‌ما ننديك‌صبح کوچك خا کستری‌بود»و لی گرماء گرمای 
ظهر بود. مارسل‌دیربخواب‌میرفت ودیگر وهر گزباصبحگاعها آشنا ثی‌نداشت» گاهی 
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چنین بنظرش میرسید که ز ندگی اش یکروز ظهر متوقف‌شدهو تمام وجودش بصورت 
بك‌ظهر ابدی بارانی » خحالی از امید و کاملا بیهوده در آمده است . در خارج هوا 
کاملا آفتابی بود ومردم لباسهای‌ر وشن پوشیده‌بودند . درخارج » ماتیو درنور آفتاب 
زنده وشاد این رو ز که بدون او آغاز شده‌بود وازهم اکنون گذشته‌ای داشت ‏ راه 
می‌رفت . مارسل بدوناحساس دوستی فکر کرد : «اوبمن فکر می کند و در فعالیت 
است ۰» مارسل ناراحت بود زیرا این ترحم محکم را در زير نور آفتاب مجسم 
مینمود. تر حمی‌مو رو ناشیا نه که به يك مر دسالم تعلق داشت . او خودر اسست ومرطوب 
وهنوز کاملا حواب آ لودحس‌میکرد. سرش سنگینی میکرد » طعم کاغذ جوهرحشك 
کن دردهانش بود » حرارت نیم گرمی در امتداد پهلوهایش احساس می کرد و در 
زير بعلهایش » نوكهای سیاه » قطرات عرق سرد مانند داننه های مروارید » جای 
کرفته بود . اوحالت استفراغ داشت ‏ اماخعویشتن داری‌میکرد : روز اوهنوزشروع 
نشده‌بود.در آ نجا در نزديك مارسل درحالت‌تعادل ناپایدار وک 
حر کتی کافی بود که‌تعاد اش رابرد بز ندوما نند بهمنی سرازیرش سازد . او پوزخند 
زد وافکر اکزد : « آزادی‌اش ! انسان وقتی صبح با قلب گرفنه بیدارمیشود 
ومجبور است قبل‌از اینکه مجدداً بخوابد » پانزده ساعت وقت کشیکند » دیگر 
آز ادی‌به‌چه دردش میخورد ؟ باحودگفت : «آزادی به‌زیستن كمك نمی کند.پرهای 
کوچك ظر ی آغشته به(صبرزرد) ته گلویش را نوازش میکردو بعلاوه يك احساس 
تنفر ازهمه چیز مانندگلوله‌ای روی زبانش قرارداشت و لبانش را بعقب می کشید. 
باحود گفت: «شانس آورده‌ام » می و یندبرخحیهادرماه‌دوم تمام روز استفراغ میکنند. 
منءصبح کمی احساس‌تهو عمیکنم و بعدازظهر احساس‌خستکی‌می‌نمایمو لی وضع را 
تحمل می کنم . مامان زنهائی را میشناحت که نمی‌توانستند بوی توتون راتحمل 
کنند . همین يك‌چی ز کم خواهدبود.» اوناگهان بلندشد و بطرف دست‌شوثی دوید . 
نوعی آب کف آلودو کدر استفراغ کر د که به‌سفیده‌تخم‌مر غ| ند کی زرد شدهءشباهت 
داشت . مارسل دستهایش را روی لبه‌دست شوئی چینی‌نهاد و بهءایم ک فآلود نگاه 
کرد: آخر کار » بیشتر به آب‌منی شبیه‌بود . 

او پوزشندی زد وزمزمه کرد: «نحاطره‌عشق!» سپس‌سکوت فلزی کوبنده‌ای 
بر برش مستتر شد و روزش آغاز گردید . دیگر به چیزی فکر نمبکرد . دستش 
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را روی موهايش کشید و در حالیکه انتظار میکشید » فکر کرد : « صبح » همیثه 

دوبار برمیگردانم.» سپس ناگهان چهره (ماتیو) را موقعی که با حالتی ساده‌لوح و 

مصمم میگفت : «آنرااز بین میبریم . اینطور نیست ؟ »دید و چشمانسش از فرط‌تنفر 

برق زد . 

دارد میاید . ابتدا بد کره فکر کرد و از آن‌منزجر شد . چنین بنظرش‌رسید 

که يك تکه کره زرد و زننده را میجود . سپس چیزی مانند يك خنده عمیق در ته 

کواش رک د و روی‌دست‌شوئی خم‌شد . رشته لزج بلندی از لبهایش آویزان 

بود » مجبورشد سرفه کند تا آنرا از لبانش قطع کند . این چیزها او را متصنفر 

نکرده بود . معهذا اوخیلی زود از خودش منزجر میشد :زمستان گذشته وقتی اسهال 
خونی داشت ؛ دیکّر نمیخواست (ماتیو) بدنش را لمس کند . مدام چنین احساس 
میکرد که بوئی میدهد . به چیزهای لزج برگردانده‌شده نگاه میکرد که به آرامی 
بطرف سوراخ دستشوئی میخزید و مانند حلزون آثار درخشنده و لزجی از خود 
بجای می گذاشت . ب| صدای کوتاه گفت : « خنده‌دار است ! خنده‌دار است !4 
از این چیزها متنفر نشده بود : این زندگی‌بود » به غنچه‌های چسبنالك بهاری‌شباهت 
داشت و از چسب رقیق‌خرمائی‌ر نگش و معطری که غنچه را آغشته میکرد» نفرت‌انگیزتر 
نبود .باخود گفت:« این نفرت‌انگیز نیست. » اوشیر آب‌راکمی باز کرد ودستشوتی 
را شست و سپس پیراهنش را با حر کات بیحالی در آورد - فکر کرد :«اگر یکث 
حیوان بودم » راحتم میگذاشتند.» ولی‌او يك حیوان نبود . 

« آنرا از بین‌می‌بریم ؛ اینطور نیست ؟ » از شب قبل چنین احساس می کرد 

که مورد تهدید قرار گرفته است آینه تصویرش را که بوسیله پرتوهای‌سربیاحاطه 
شده بود ؛ منعکس میکرد . او نه به شانه‌هایش نکّاه کرد و نه‌به پستانهایش:بدنش 
را دوست نداعت 1۱ به شکمش و با سن بزر کش نگاه کرد . هفت‌سال قبل » یکروز 
صبح - «ماتیو» شب پیشش را برای اولین‌بار با «مارسل» گذرانده بود - با همین 
شگفتی آمیخته با تردید به آینه نزديك شده و فکر کرده بود : « پس‌واقعیت دارد 
که قابل دوست داشتن هستم ! » او به پوست صاف و ابریشم‌وارش که تقریباً بسه 
پارجه‌ای شباهت داشت ؛ نگاه کرده بود - بدنش فقط سطحی را تشکیل میداد آکه 
بازیهای بیهوده نوررا منعکس میکرد . اودرزیرنوازش‌ها مانند آب در زیر باد 
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جین بر میداشت . امروز دیگر همان پوست نبود . او به شکمش نگاه میکرد و با 
دیدن این موهای پرپشت زیر شکمش همان احساسی باو دست میداد که در دوره 
تدای با دیدن پستانهای زنهاثی که در باع «لو گزامبورك » بچه‌مایشان را شیرمی 
دادند » باو دست داده بود : در ورای ترس و نفرت نوعی ترس وجود داشت . او 
فکر کرد :« دراینجاست. » در این شکم يك قطعه کوچك گوشت سرخ خونی به 
عجله‌و به ساده لوحی زندگی میکرد » يك‌قطعه كوچك گوشت سرخ خونی کاملا 
احم ق که هنوزحتی يك حیوان هم‌نبود و بزودی بايكچاقو جر احی‌خر اشیده میشد او با 
خود گفت : در این ساعت کسان دیگری هم هستند که بشکم خود مینگرند وفکر 
میکنند : «در اینجاست.» ولی آنها بر خود میبا لند.اوشانه‌هایش را بالا انداخست : 
بله » این بدن که بیهوده شکفته میشد برای مادر شدن ساخته شده بود . و لی ءرد ها 
در باره آن تصمیم دیگری گرفته بودند . 

او نزد پیرزن خواهد رفت» کافی‌بودتصور کند که چیزی بیش از يك پوسته 
زائد نیست .با حود گفت: «در هر حال‌هنوز چیزی بیش از يك‌پوسنه زائد نیست.» 

نزد پیر زن می‌رفت ۰ پاهایش را هوا میکرد و پیرزن با آلتی نطفه را 
میخراشید . و بعد دیگر کسی در این باره حرف نمیزد » فقط يك خاطره شرم 
آوراز آن باقی می‌ماند. همه در زندگی خود چنین خاطراتی داشستند . او باطاق 
صور تی‌اش باز خواهد گشت » بکتاب خواندن و دردل آه کشیدن‌ادامه خواهد داد و 
و «ماتیو» مانند سابق جهارشب در هفته بدیدن او خواهد آمد » چندوقتی با اومانند 
يك مادر جوان با مهر و محبت رفتار خواهد کرد و موقع همخوابی احتیاطهایش 
رادو برابر خواهد نمود و «دانیل»»ملك مقرب «دانیل» نیز گاهگاهی نزد اوخواهد 
آمد ... فقط يك فرصت از دست او رفته بود ! او چشمان خحود را در آینه دید و 
تفت سس را بر کر داند : نمیخواست از «ماتیو» نفرت داشته باشد . فکر کرد : 
« در مرحال باید توالتم را شروع کنم. » او شهامت اینکاررا نداشت ۰ دو باره‌روی 
نخت نشست ‏ دستش را به آرامی روی شکمش ۰ درست در بالای موهای سیاه » 
نهاد؛ کمی فشاردادودر حالیکه‌نوعی مهر بانی ا حساس‌مینمود» فکر کرد:«در اینجاست.» 
ولی تنفرش از «ماتیو»‌تمام‌شدنی نبود. باحود گفت: «حق با اوست » همیشه گفته‌اند 
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هیچ‌وقت باو حرفی نزده‌ام ۰ » 

او لحظه‌ای تصور کرد که آرام عواهد گرفت . بیش‌ازهرچیز ازمتنفرشدن 
از «ماتیو) میترسید . ولی تقریبا بلافاصله فکر کرد : «ولی چطور میتوانستم چیزی 
بگویم ؟ او هر گز سئوالی نمیکند . » 

البته آنها بکبار برای همیشه با هم قرار گذاشته بودند که همه‌چیز 

را برای هم تعر یف کنند» ولی این امر بیشتر بنفع «ماتیو» بود . «ماتیو» مخصوصا 
دوست‌داشت از خودش حرف بزندو ناراحتیهای کو چك و جدانی وظر بفکار بهای‌های 
احلاقی‌ اش راتشریح کند . به (مارسل) هم ازروی‌تنبلیاعتمادمیکرد بر ای(مارسل) 
خودش‌را نار احت‌نمینمود و فکر میکرد: «اگر حرفی داشته‌باشد» بمن خواهدزد.» 
۳ مارسل ) نمیتو انست حرف بزند : حرفها از دهانش بیرون نمیًمد. «مارسل» 
با ودگفت : «معهذا او میبایست بداند که نمیتوانم از خودم حرف بزنم » چون 
برای اینکار بحد کافی خودم را دوست ندارم . » فقط موةهء‌یکه با «دانیل » بوداز 
خودش حرف میزد ۰ «دائیل» میتوانست توحه او را متوجه خودش کند : درحالیکه 
با چشمان زیبای نو ازش‌دهنده‌اش باونگاه میکرد »بطرز آنچنان دلپذیری از اوسئوال 
مینمود که مسحورش میکرد . بعلاوه » آنها میان خود اسراری داشتند . « دانیل » 
خیلی اسرار آمیز بود : او مخفیانه «مارسل» را میدید و «ماتبو» از رابطه خصوصی 
آنها ییحی بو 

آنها کار بدی نمیکردند و فقط برای سر گرمی همدیگر را میدیدند . ها 
این امرپنهانی ۰ میان آنها پیوندی دلپذیروسبك ایجادمیکرد. بعلاوه »«مارسل»بدش 
نمی آمد که اند کی ز ندگی حصوصی داشته باشد. چیزی که کاملامتعلق‌بخودش باشد 
و مجبور نباشد آنرا با کسی تقسیم‌نماید. فکر کرد: «میخواست‌مانند « دانیل » رفتار 
کیی؛ چرا فنط«دانیل»است که‌میتواند مرا بحرف وادارد؟اگراند کی‌بمن كمك کرده. 
بود...» روزفیل » درتمام مدت‌قلبی لرزان داشت و میخواست به «ماتیو» بگوید : 
«چطور است آنرا نگاه داریم ؟ » فکر کرد:رآه ۱ فقط اگر لحظه‌ای‌تردید کرده‌بردم 
این موضوع را با او در میان می گذاشتم. » ولی‌او آمده بود و با حالتی بی‌تفاوت 
گفته بود : « آنرا آزبین میبریم » اینطور نیست ؟ » دیگر حرفی از دهان «مارسل» 
خارح نشده بود . با خود گفت : «وفتی از اینجا رفت ؛ مضطرب بود » نمی 
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خواهد این پیرزن مرا ناقص کند .در این‌باره اطمینان دارم : او دنبال آزدرس‌خو اهد 
کشت و سرش گرم حواهد شد . این روزها که دیگر درس ندارد رک آلبین 
سرگرمی را داشته باشد تا با این دخترل اینطرف و آنطر ف‌نرود . بعلاوه مانندکسی 
۳ ت سخت» ناراحت است . اما در واقع وجدانش 
کاملا راحت است ... حتما بخودش ول داده که مرا غرق در عشق و محیت 
سازد ۰ » 

او خنده کوتاهی نمود وفکر کرد : «خیلی خوب . باید عجله کند : بزودی 
از سن عشق میگذرم ۰» 2 

او دستانش را بملافه چنگ زد و وحشتزده با خود گفت : « اگر از اومتتفر 
شوم » چه چیز برایم باقی خواهد ماند ؟ » آیا خودش بدرستی میدانست که بچه 
میخواست ؟ فکر کرد :«آبا اصلا زنده میماند ؟ من گندیده‌شده‌ام . » او مخمیانه » 
در تاربکی شب ۰ نزد پیرزن خواهد رفت ۰ پیرزن همانطور که با « آندره » رفتار 
کرده بود » دستی به موهایش میکشید و در حالیکه حالت يك شريك جرم وقیح را 
را بخود میگرفت . او را گربه کوچولوی من صدا میزد . با خود گفت : « وقتی 
انسان ازدواج نکرده » حاملگی مانند يك خونریزی کثیف است . باید بخودم‌تلقین 
کنم که يك بیماری مقاربتی دارم .اما ناخود آگاه‌دستش‌را به آرامی روی شکمش 
وتا و فک کرد : « دراینجاست!) در آنجاچیزی که‌مانند او ز نده و بدشانس‌بود 
قرار داشت . يك زندگی که مانند زندگی خودش احمقانه و زائد بود ... ناگهان 
با. هیجان فکر کرد :« او متعلق‌به من‌میشد . حتی اگر احمق و ناقص‌الخلقه بودمتعلق 
بمن میشد.» و لی این میل پنهانی و این خواسته مبهم بقدری بی‌پشتیبان وباندازه‌ای 
غیر قابل اقر اربود که او ناگهان خود را مجرم احساس نمود و از خودش‌متنفرشد. 
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ابتدادر بالای‌در آر 6 «,8» (علامت‌اختصاری ۴۸۵6۸16 ونامتون ۶9۴ 
نی جمهوری فرانسه - مترجم) و پرچم های سه رنگ دیده میشد : انسان بلافاصله 
تحت تأثیر قرار میگرفت . 

سپس وارد سالن‌های بزرگک خلوت ءیشد و در نور سنجیده شده‌ای که از 
شیشه‌های برجسته بداخل راه مییافت غرق میگردید : نور » برنگک طلاشی » وارد 
چشمها ميشد » بلا فاصله آب میشد.و خاکستری میگردید . 

دیوارهای روشن » پسرده‌های مخملی کرم رنگث : ماتیو فکر کرد : «روح 
فرانسوی.» یکث حمام در روح فرانسوی . روح فرانسوی در همه جا بود » روی 
موه‌ای ابودج * روی دستهای ماتیو : روح فرانسوی همین آفتساب تصفیه شده و 
سکوت رسمی همین سالنها بود . 

ماتیو احساس کرد که پشتش در زیربارمسئولیت مای مدنی متعددی خم شده 
است : تعهد داشت باصدای کوتاه حرف بزند» به اشیائی که در معرض تماشا گذاشته 
شده » دست نزند » با احتیاط ولی بدون گذشت افکار انتقادی خود را وارد عمل 
نماید و در هرحال مهمترین فضیلت فرانسوی » یعنی نزاکت » را فراموش نکند . 
بجز اينها ‏ البته لکه هائی روی دیوار و تابلوهائی وجود داشت . 

اما ماتیو بهیچوجه مایل نبود به آنها نگاه کند . با این وصف , ایویچ را 
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راهنمائی کرو و يك منظره از منطقه (بروتانی) «01۸6115ظ » با تپه کوچکی که 
رو ی آن صلیبی قرار داشت » يك تابلو از مسیح در روی صلیب .تابلو ئی‌از یکدسته 
کل رك تابلو از دو زن اهل تاهیتی که بزانو روی ماسه نشسته بودند وتابلوئی از 
گروهی سوار کار اهل (زلاندنو) را باو نشان داد . ایویج چیزی نمیگفت و ماتیو از 
خود میبرسید که او ممکن است چه فکری در سر داشته باشد . ماتیو میکوشید 
گاه گامی به تابلوها نگاه کند » ولی نتیجه‌ای نمیگرفت . باعصبانیت فکر کرد : 
تا بلو ها انسان را جذب نمیکند » فقط خودشان را عرضه می‌دارند . من باید تصمیم 
بگیرم که آنها و جود دار ند یا نه . دربرابر آنها آزادهستم.» بیش از حد آزادبود : 
برای او يك مسئولیت اضافی ایجاد میکرد » خودراتقصیر کار حس مینمود . 

او گفت : «اين » (کو کن) است ۰» 

يك تابلوی کوچك چهار گوش بود که بر روی اتیکت مخصوصش نوشته 
شده بود : پرتره هنرمند بوسیله خودش . گو گن با چهره‌ای رنگث پریده » موهائی , 
شانه زده و جانه‌ای بسیار بزرك » حالتی با هوش و مانند بچه ها پر افاده داشت . 

ایویچ جوابی‌نداد و ماتیونگاه سریعی باو انداخت . فقط موهایش رادید که 
براثرنور کاذب روزرنگث طلائی‌اش راازدست داده بود. هفته قبل‌وقتی ماتیو برای 
اولن بارباین تابلونگاه کرده بود آنراز یبایافته‌بود . امااکنون خودرا نعشکث حس 
میکرد. بعلاوه او تاباو را نمیدید : وجود ماتیو سرشار از واقعیت و حقیقتی بود که 
از رو ح جمهوری سوم باو انتقال یافته بود . او تمام چیزهای واقعی را میدید تمام 
جیزهائیرا که این نور كلاسيك میتو انست روشن کند » میدید . دیوارها » تابلوهای 
قاب شده و رنگهای عشکث روی تابلوها را میدید . اما حود تابلوها را نمیدید. 

تابلوها خاموش شده بودند و در ان حمام کوچك نزا کت و حشتناك بنار 
میرسید که اشخاصی بیدا شده‌اند تااشیاء غیرموجود راروی تابلوها نقاشی کنند. 

يك خانم و یك آقا وارد شدند . آقا بلندقد و صورتی بود وچشمانی‌شبیه به 
دکمه های پوتین وموهای نرم‌سفید داشت . خانم چیزی شبیه به‌غزال بودو درحدود 
چهل سال داشت. از حالت آنها چنین برمیآمد که‌بمحض ورودخودرا درخانه نعود 
حس نموده‌اند : حتماً باین قبیل جاها عادت کرده بودند . رابطه انکار ناپذیری میان 
حاات جوانشان و کیفیت نوروجود داشت . ماتیو تابلوهای بزرك تیره‌ای را دروسط 


۷ 


دیوار انتهائی به‌ایویج نشان داد و گفت : «باززهم‌اوست..» 

(گو گن) در حالیکه از کمر ببالا برهنه بود زیر يك آسمان طوفانی ایستاده 
بود و مانن‌د اشخاص سرسام گرفته با نگاهی حشن و تصنعی بآ نها خیره شده بود . 
تنهائی و غرور از چهره‌اش میبارید . بدنش بیکث میوه پر آب و شل مناطق گرمسیر 
شباهت داشت . 

او شخصیتش را از دست داده بود - همان شخصیت انسانی که ماتیو حفظ 
کرده بود و هنوز نمیدانست با آن چکار بکند . ولی گوگن غرورش را حفظ کرده 
بود . در پشت او جیزهای تار و درهمی وجود داشت . او لین بار که ماتیو این بدن 
وقیح و نفرت‌انگیز را دیده بود » متأثر شده بود . اما در آن موقع تنها بود . امروز 
در کنار اويك بدن کوچك دلتنگت وجود داشت وهاتیواز حودش خحجالت‌میکشید . 
وجود او زائد بود : آلودگی بزر گی در پای دبوار محسوب میشد : 

آقا و خانم نزديك شدند و بدون مقدمه جلوی تابلو قرار گرفتند . (ابویج) 
مجیور شد یکتدم کنار رود » ز برا مانع دیدش شده بودند . آقا سرش را عقب‌برد 
و با نوعی‌سخت‌گیری آمیخته با تأسف به تابلو نگاه کرد. دراینکار خبرگی‌داشت: 
نشان آژیون دو نور روی بقه کتش دیده میشد . 

او گفت : «تف» تف, تف چقدر ازاین تابلو بدم میأید ! انگار عودش را با 
مسیح عوضی گر فته . این فرشته سیاه را در پشتش ببینید . يك تابلوی جدی نیست.» 
خانم خندید و باصدای ناز کی گفت :«خدای من ! درست است . این فرشته از هر 
لحاظ مسخره است .» 

آقا باصدای عمیقی گفت :«گو گن را وقتی فکر میکند » دوست ندارم. گ و گن 
ری کر ۱۳ 

او در حالیک» در لباس خوش دوختش از فلانل نحاکستری » حشك و لاغر 
بنظر میر سید ۰ در برابراین بدن درشت عریان ایستاده بود و باچشمان ءروسك‌وارش 
به گوگن مینگریست . 

ماتیو صدای عجیبی شنید و سرش را بر گرداند : ایویچ قاه‌قاه میخندید . 

ابویچ نگاه مظلومانه‌ای باو انداخت و لبان خودرا گزید . 

ماتیو باخوشخالی فکر کرد : «دیگر از من دلگیر نیست .» او بازوی ایویچ 


اند 


را گرفت و دختر جوان را که از خنده روده بر شده بود » بيك مبل چرمی که 
ور وسط سالن قرار داشت » مدایت کرد . ایو یچ درحالکه ما نت بل درو 
راروی مبل انداخت . تمام موهایش روی صورتش ریخته بود . 

با صدای بلند گفت : « خحیلی جالب است . دیدید جطور میگفت وک را 
وقتی فکر میکند» دوست ندارم ؟ - زنش را بگوئید ! چقدر بهم میا یند.» 

ك وخانم کاملا صاف ایستاده بودند : چنین بنظر یل که برای قضاوت 
نهائی بانگاه باهم مشورت میکنند . 

ماتبو بآرامی کفت : «تابلوهای دیکری درسالن کناری و جود دارد ۰» 

ایویچ با لحنی گرفته گفت : «نه ‏ دیگروضح فرق کرده ات ۳ 

- «میخواهید از اینجا برویم ؟» 

-«بله » تر جیح‌میدهم برویم. اینهمه تابلو دو باره صرم رادرد آورد .میخواهم 
لک در هوای آزاد گردش کنم ۰» 

او بلند شد . ماتیو درحالیکه با تأسف نگاهی به تابلوی بزرگ روی دبوار 
طرف چپ . انداحت ‏ بدنبال او براه افتاد : میل داشت آن تابلو را باو نشان دهد. 
روی تابلو » دو زن با پاهای برهنسه روی چمن سبزی راه میرفتند . یکی از آنها 
کلاهی بسر داشت : يك جادو گر بود . دیگری با آرامشی رسولانه دستش را دراز 
کرده بود . آنها کاملا ز نده نبودند . گوئی درحین مسخ شدن باشیاء غافلگیر شده 
بودند. درخار ج ازهوا آتش میبارید . 

(ماتیو ) چنین احساس کرد که از يك کوره میگذرد . او بطور ناحود آگاه 
گفت : «ایویچ ۰» 

(ابو یچ) احمی کرد » دستهایش را روی چشمانش زد و با عصبانیت گفت : 

«ا نگار چشمانم را باسوزن کور میکنند . اوه ! از تابستان متنفرم ۰» 

آنها چند قدم جلو رفتند . ابویج کمی تلوتلو میخورد و هنوز دستهایش را 
بچشمانش میفشرد ۰ 

ماتبو گفت : «مو اب باشید » پیاده‌رو تمام میشود ۰» 

(ابریج) ناگهان دستهایش را پائین انداخت و ماتیو چشمان ر نگ پریده و 


کشاد شده اورا دید ۰ ها بدون حرف ۶رض یا بان رابیمودند . 


۹۹ 


نا کهان ایویچ گفت : «اين چیزها نباید عمومی باشد .» 

ماتیو باتعجب پرسید : «منظور تان‌نمایشگاهها است ؟» 

- «بله ۰ 

(ماتیو) در حالیکه سعی میکرد طبق معمول گذشته لحن خودمانی و شادی 
داشته باشد » گفت : « ار عمومی نبود » ما چطور به آنجا می فتیم ؟) 

(ابویج) با لحن خشکی گفت : « خوب نمیر فتیم. » 

آنها ساکت شدند . (ماتیو) فکر کرد : « هنوز از من دلگیر است .» 

و سپس ناگهان يك فکر قطعی و تحمل‌ناپذیر وجودش‌را فرا. گرفت ومضطربانه 
با خود گفت : « میخواهد از وست من خلاص شود . فقط باین‌موضوع فکرمیکند. 
حتماً برای خداحافظی دنبال يك جمله مدب نه میگردد . وقتی آنرا پیدا کرد » مرا 
ترك میکند . نمیخواهم از پیش من برود ۰ » 

او پرسید : « برنامه مشخصی ندارید ؟ » 

- «برای کی ؟» 

- « برای همین حالا.» 

< (« نه بهیجوحه .» 

- « حال که میخواهید گردش کنید ؛ فکر میکردم ... آیا برایتان کسل کننده 
نیست که مرا تا خانه ( دانیل ) در خیابان ( مون‌مارتر ) همراهی‌کنید » میتوانیم 
در خانه‌اش با هم خدا حافطی کنیم و با تا کسی‌به کانون برگردید وبااجازه کرایه 
تا کسی را مهمان من باشید . » 

- « هرطور که دلتان میخواهد » اما به کانون باز نمیگردم . بدیدن(بوریس) 
میروع.» 

ماتیو فکر کرد :«او میماند . » این موضوع ثابت نمیکرد که ایویج اورا 
را بخشیده است . ابویج حتی وقتی از مکانها و آدمها تنفر داشت » از رل آنها 
احساس وحشت مینمود » زیرا از آینده می‌ترسید . او با بی‌قیدی توام با ترشروئی 
خود را تسلیم ناگوارترین موقعیتها میکرد و هميشه سرانجام نوعی فراغت خاطر 
احساس می‌نمود . با این حال ماتیو خوشحال بود : تا موقعیکه ایویچ با او میماند 
مانع از فکر کردنش میشد . ماتیو بدین دلیل بدون وقفه حرف میزد و عرض‌اندام 


۱۰ ۰ 


میکرد که بتو اند شگفته‌شدن افکار خشمگینانه و تحقیر آمیز را که بزرنی در وجود 
ایویچ پدید میا مد > کمی بتاخیر اندازد » باید حرف میزد » بلافاصله در باره هر - 
موضوعی که شده حرف میزد . اما ماتیو حرفی پیدا نمیکرد . بالاخره با ناشیگری 
پرسید : « آیا بطور کلی از تابلوها خوشتان آمد ؟» 

- « البته -» 

ماتیو میل‌داشت عرق پیشانی‌ اش راپاك کند .ولی جرات اینکار را پیدانکرد 
با حود گفت : «تا یکساعت دیگر آزاد خواهد شد و بطور قطع مرا مورد قضاوت 
قرار خواهد داد و دیگر نخواهم تسوانست از خود دفاع نمایم . امکان ندارد که 
بگذارم اینطور از من جدا شود . باید برایش توضیح دهم » ماتیو سرش رابطرف 
ابویچ گرداند » چشمان کمی کمگشته‌اش را دید و کلمات از دهانش تحار ج رای 
ایویچج ناگهان پرسید : « فکر میکنید که او دیوانه بوده است ؟ ..» 

-"» گوگن ؟ نمیدانم » بخاطر پرتره‌اش این سئوال را میکنید ؟ » 

« بخاطر چشمانش است . بعلاوه شکلهای سیاهی که در پشت او بود به 
زمزمه‌هائی شباهت داشت ۰ » 

او با نوعی افسوس افزود : «زیبا بود ۰» 

ماتیو با تعجب گفت : « عجب ۰ جچنین فکری بمن دست نداده بود ۰ » 

ایویچ‌طوری از مردان مشهور گذشته حرف‌میزد که بنظر ماتیو تاحدی‌افتضاح 
آور بود : ایویچ میان نقاشان بزرلهو تابلوها یشان‌هیچگونه رابطه‌ای برقرار نمیکرد. 
تابلوها جیزهائی بودند » چیزهائی زیبا وشهوت‌انگی: که میبایست تصاحب‌میشدند. 
بنظر ایویچ تابلوها همیشه و جود داشته بودند اما نقاشها مردانی مانند مردان دیگر 
بودند : ایویج هیچگونه‌رابطه‌ای میان آنها و آثارشان نمیدید و احترامی برایشان 
قائل نبود. او میپرسید:« آیا آنها حوش اعلاق و مهربان بودند ؟ آیا رفیقه‌هائی هم 
دافتد ا » روزی ماتبو از او سثوال کرده بود؛ «آیا تابلوهای (تولوز - لوترك ) 
۲۸۱0880 - قونا10101:0 )را دوست دارد؟)واوجواب داده بود: « چه‌چیز های 
نفرت‌انگیزی » او حودش چقدر زشت بوده است !» 

ماتیو شخصا احساس ناراحتی کرده بود ۰ 

اپویچ با ايقان گفت : « بله » او زیبا بود ۰ » 


۱۰۱ 


ماتیو شانه‌های خود را بالا اندانعت . ایویچ میتّوانست دراندازه که دلش 
میخو است پسران داشجوی (سورین) را که مهمل و مانند دختر ها شادابت بود ند ۶ 


بخورد. حتی‌روزی کد مدت ز بادی‌بهيك ببچه بتیم که بوسیله دور اهبه‌همراهی 


با چشم 
مش ۱ نگاه کرده بود ۰ بنظر ماتیو دلپذیر امده بود.در [ نروز ابویج با لحنی جدی 
آمیخته با کمی اضتاراب گفته بود : « فکر میکنم که دارم بچه‌باز میشوم . » 
ایوبج میتوانست از زیبائی ز نهاهم تعریف کند . ولی نه از (گو گن) . نه ازاین‌مرد 
پخته که برای او تاباوهای دوست‌داشتنی درست کرده بود . 
ماتیو گفت : « بنظر من دوست‌داشتنی نمیاید .,» 
ایویج با حالتی تحقیر کننده احمی کرد و سکوت نمود : 
ماتیو بسرعت کفت : «چه شده‌ایویج » آیابخاطر اینکه گفته‌ام دوست‌داشتنی 
نیست . سرزنشم میکنید ؟) 
- 9 ولی از حود می‌اپرميم جوا اس اف ار ۰ 
« دلیل خحاصی نداشتم . اینطور احناس میکردم»: انق؛غروزی که دارد به 
چشمانص حالت چشمان ماهی ار را مدهن ۰ 
ایویج شروع به کشیدن یکی از حلقه های گیسوانش نمود : حالت-ماجت 
آمیز بی‌مزه‌ای بخود گرفته بود . با لحن بی‌تفاوتی گفت : «حالت اشرافی‌دارد .» 
ماتیوبا همان لحن گفت : « اگرمنظور تان‌فیسو افاده است ۰ حق‌باشماست.» 
ابویج با خنده کوتاهی گفت :« البته ۰ » 
-«چرا میگو ید : الته۲ » 
- «زیرا مطمثن هستم که در نظر شما حالت اشرافی همان فیس و افاده 
است ۰ »4 
ماتیو با ملایمت گفت ۰ نمیخواستم از او بدی بگویم . خودتان‌میدانید که 
از غرور خبلی خوشم می آید . » 
سکوتی نسبتاً طولانی برقرار شد و سپس ناگهان ایویچ با حالتی احمقانه و 
گرفته گفت :« فرانسویها چیزهای اشرافی را دوست‌ندار ند .» 
ایویج وقتی خشمگین میشد» هميشه دوست داشت با همین حالت احمقانه 
از حوی فرانسویهاحرف‌بزند . او با لحنی‌بی غرض افزود :«بعلاوه » اين موضوع 
۳ 


رادرك میکنم . وقتی ازخار جیه چیزهای اشرافی مینگریم »مالغه آمیز بنظر میرسد.» 

ماتیو جوابی نداد » پدر ایویچ از طبقه اشراف بود . اگر انقلاب‌سال ۱۹۱۷ 
انجام نمیگرفت » ایویچ در مسکو در شبانه‌روزی دوشیزگان اشراف‌زاده پرورش 
ك دافت ‏ به دربار معرفی میشد و بايك افسر کارد بلندقد و زیبا » با پیشانی کوتاه 
و نگاه مرده » ازدواج میکرد ۰ درحال‌حاضر آقای«س رگین »( 916801101 ) صاحب 
يك کارخانه چوب بری در لائون بود . ایویچ در پاریس بسر میبرد و در پار یس 
با ماتبو » يك‌بورژوای فرانسوی که اشر اف را دوست نمیداشت » گردش میکرد . 
ایوبج ناگهان پرسید:« آیا او همان کسیستکه ... خحانه وحانواده‌اش را ترك کرد؟» 
ماتیو بسرعت گفت :«بله » میخواهید تاریخچه‌اش را برایتان تعریف کنم ؟» 

- «گمان‌میکنمخودم میدانم: اومتأمل‌بود وجندفر ز ند داشت . ابنطور نیست؟» 

« بلهءدريك بانك کارمیکرد وروزهای یکشنبه بايك سه‌رايه‌ويك جعیه‌ر نك 
به حومه‌پار یس میرفت. از آن قبیل‌افر ادی بود که نقاش روز یکشنبه نامیده میشوند .»۰ 

«نقاش روز یکشنبه 1» 

-«بله : درابتدا اینطوربود . یعنی يك نقاش غیر حرفه‌ای که‌روزهای یکشنبه 
برای سر گرمی نقاشی میکرد»همانطور که برخیهاماهی گیری میکنند . اینکار تاحدی 
جنبه بهداشتی دارد » زیر ا انسان برای نقاشی مناظر به ببلاقات میرود و هوای آزاد 
اسستشای م کید .۰ ) 

ایو یچ شرو ع بخندیدن کرد ولی نه‌باحالتی که ماتیو پیش‌بینی میکرد.ماتیو 
بانگرانی پرسید:« آیا بنظر شما جالب است که ابتدايك نقاش روزهای یکشنبه بوده؟» 

-«به اوفکر نمیکردم ۰( 

« به چه فکر میکردید 1» 

-«از خحود میپرسیدم آیا میتو ان گاهی هم از اصطلاح نو بسندگان‌روز یکشنبه 
استفاده نمود ۰ 6 

نویسندگان روز یکشنبه : حرده بورژواهائی که در سال ك داستان کوتاه و 
يا پنج الی شش قطعه شعر مینوشتنداتا کمی ایده‌آلوارد زندگی‌شان کنند .ازروی 
لت مان بخود لرزید وبا حنده پرسید : «میخواهید بگوئید من یکی از آنها 


هستم ؟ بسیار نعوب که ممکن است شاد را بهمه چین: پرساند .شاید 
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روزی هم به‌تاهیتی رفتم .» 

ایویج سرش را بطرف او گرداند و کاملد از مقابل به او نگریست : حالتی 
حصمانه و وحشت‌زده داشت : حتما از جرات خودش ترسیده بود. با صدائی لرزان 
گفت: « فکر نمیکنم. » ماتیو گفت : « چرا نه ؟ شاید به تاهیتی نرفتم ولی امکان 
واشینگتن وجود دارد . خیلی دوست دارم به آمریکابروم . 

ایویچ بشدت حلته ز لفانش را میکشيد . او کفت : «بله »اگر ماموربتی‌برایتان 

پیش بیاید ... با چندمعلم دیگر .» 

ماتیو بدون حرف باو نگاه کرد و اوافزود: «شاید اشتباه کنم ... خبلی‌خوب 
نمیتوانم شما رادر حال سخنرانی دريك دانشگاه :در برابر دانشجویان آمریکائی؛ 
مجسم کنم ولی نمیتوانم‌شما را روی عرشه‌يك کشتی با عده‌ای مهاجر تجسم‌نمایم 
شاید بدین علت که‌فرانسوی هستید .» 

ماتیو در حالیکه چهره‌اش سرخ شده بود » پرسید : «فکر میکنید که احتیاج 
به کابین های لو کس دارم ؟» 

ایویچ بسرعت گفت :«نه» کابین های درجه‌دو .) 

ماتیو بزحمت آب دهان خود را فرو داد و فکر کرد: «میخواهم خورش‌را 
روی عرشتی با عده‌ای مهاجر ببینم . از فرط غصه دق خواهد کرد .» 

ماتیو گفت : «در هر حال عجیب است اینطور فکر میکنید که هر گز نخواهم 
توانست از فرانسه‌بروم . بعلاوه »شما دراشتباهید . در گذشته چندین‌بار هوس کردم 
فرانسه را ترك کنم ولی اینکار را نکردم چون بنظر احمقانه می آمد ۰ بعلاوه ایین 
بیشتر از این جهت مضحك است که در مورد و گن پیش آمد در صورتیکه حوداو 
تا چهل‌سالگی يك کارمند دفتری بوده است .» 

ایویچ خنده استهزاء آمیزی‌نمود. ماتیوپرسید:« آیا این حرف صحت ندارو؟ 
چرا.... چون شما میگوشد . در هرحال کافیست‌قیافه اور اروی تابلواش‌نگاه کنیم... 

-«جطور است 41 

-«خوب ‏ فکر میکنم که نبایدعده زیادی کارمنددفتری‌مانند اووجود داشته 
باشد ۰ او حالتی گمگشته... داشت :» 

ماتیو چهره سنگینی را باچانه‌ای بسیار بزرك دوباره دید . گوگن شخصیت 


۰۳ 


انسانی را از دست داده بود » خحودش قیول کرده بود که آنرا از دست بدهد . 

ماتیو گفت :«می‌فهمم . منظورتان قیافه‌او روی تابلو بزرك انتهائی است ؟ در 
آن موقع بشدت بیمار بود.» 

(ابویج) لبخند تحقیر آمیزی زد و گفت : «من از آن تایلوی کوچك که روی 
آن هنوزجوان است » صحبت میکتم » از حالتش جنین برماید که قادر است‌دست 
بهر کاری بزند .» 

(ایویج) با حالتی گمگشته بهوا نگاه کرد و (ماتیو) برای بار دوم احساس 
حسادت مود . 

ماتی و گفت :«حتماً بااین حر فهامیخو اهیدیمن بگوئید که یکمر د گمگشته‌نیستم.» 

ایویج کفت اوه ! نه ۰» 

ماتبو کفت :ر بعلاوه » حالت کمگشته داشتن که بك حسن محسوب نمیشود . 
منظورتان را درست نمی‌فهمم ۰» 

- «در اینصورت دیگر دراین مورد صحبت نکنیم .ِ« 

- «البته . شما همیشه اینطور رفتار میکنید . ابتدا سرزنشهای زیادی میکنید 
و سپس از توضیح دادن خود داری مینمائید . اینطون خحیلی راحت است #۰ 

ایویچ با بی‌تفاوتی گفت : «من کسی‌را سرزنش نمیکنم .» 

ماتیو از راه رفتن باز ایستاد وباو نگاه کرد ۰ ادویج هم برخلاف میل توقف 
کرد. او پا بپا میکرد واز نگاه ماتیو میگریخت . ماتی و گفت: «ایویج ! بایدیگوئید 
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منطورتان از این داستان چیست 

ایویچ باتعجب گفت : «کدام داستان ۱» 

- «ابن داستان هرد گمگشته .» 

- «آیا هنوزهم در این باره صحبت میکنیم ؟» 

ماتیو گفت : «ظاهراً احمقانه بنظر میرسد و لی میخواهم بدانم منظورتاف از 
این داستان چیست ۰» 

ایویچ‌دو باره‌موهایش را کشید: اراحت کننده‌بود . او گفت: «منظوری‌ندارم؛ 
همینطور بزبانم آمد .» اواز حرف زون باز ایستاده چنین بنظرمیرسید که‌دنبال چیزی 
میگردد .گاه‌گاهی دها نش را باز میکرد و ماتبی تصورمیتمود که الا حرفت میزند : 
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ولی حرفی از دهات او برون ناماد . بالاخره ایو یچ گفت : «برای من فرقی نمی - 
کند که انسان اینطور باشد یا طوردیگر.» او حلقه‌ای از کیسوانش‌رادور انگشتش 
پیچانده بود و طوری آنرا میکشید که گوئی میخواهد آنرا از ربشه بکند . 
نا گهان درحالیکه بنوك کفشهایش نگاه میکرد بسرعت افزود : «شما وضع 
ابتی پیدا کرده‌اید و اکر تمام طلای دنیا را هم بشما بدهند » حاضر نخواهید شد 
وضعتان را تغییر دهید .» 
ماتیو گفت :«پس اینطرر ! از کجامیدانید؟» 
-« يك احساس است: انسان چنین احساس میکند که ز ندگی‌تان ساخته:و 
برداخته شده و عهیده‌تان در باره همه چیز ثابت گردیده اشت . بدین ترتیب شمابرای 
کرش چیزهائی که فکر میکنید ور دسترستان است"وست دراز مینمائید ولی هر گز 
خودتان را تکان نمیدهید که بروید و آنهارا بگیرید .» 
ماتیو دوباره گفت :« از کجا میدانید ؟) 
او حرف دیگری نداشت : فکر میکرد حق با ایویچ است . 
ایویچ با لحنی خسته گفت : «تصور میکردم آنقدر با موش هستید که نمی- 
و ۳۱۱ .( 
او با لحنی ‏ تصنعی افزود :راما حال که میگو ثیدطور دیگری هستید .. 
ماتیو ناگهان به مارسل فکر کرد و احساس شرمندگی که 
ی 0 
ایویج با لحنی پیروزمندانه گفت : «دیدید!» 
- «بنظر شما تحقیر آمیزاست ؟ » 
(ابویج) با اغماض گفت :«برعکس . فکر میکنم اینطور خیلی بهتر است ۰ 
زندکی با توکن جما شرمیی ات ۰ 
اوبا صدائی که کوچکترین اثر استهزاء در آن دیده‌نمیشد » افزود :ر با شما 
انسان احساس امنیت میکند و هر گز از حوادث غیر منتظره‌نمیترسد .» 
ماتیو بالحن خشکی گفت :« البته » حتماً منظور تان‌اینست که کاری را ازروی 
هری و هوس انجام نمیدهم ۰ میدانید » منهم میتو انم مانند دبگران دست به این 
قبیل کاوها بزنم » ولی خوشم نمیآید.» 
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ابو یج کت : میدانم » در کاری را که انجام میدهید همیشه خیلی ...اصو لی 
اس 0۰ (ماتیو) رئك از صور تش بر ید و کفت:« درمورد جه کاری ال رت را 
میز نید (ابویچ) « 

ایویج باحالتی مبهم گفت : «درء‌ورد تمام کارهایتان .» 

طوار و ما متوانید متال کوجکی,ذ کر کنید..» 

ابویچ بدون اینکه اورا نگاه کند » زمزمه کرد : « هرهفته با يك محله بر نامه 
های هفتگی بار یس نزد من میا مدید و برنامه‌ای‌تر تیب میدادید ۰..» 

ماتیو با ناراحتی گفت : «(ایویچ) ! برای شمااینکار را میکر دم .(« 

ابو یچ بالحنی مودبانه گفت: «میدانم و از شما خیلی متشکرم .(« 

ماتیو درحالیکه بیشتر متعجب شده بود تا ناراحت» گفت : «نمی‌فهمم ابو یج 
آیا از شنیدن کنسرت یا دیدن تابلو حوشتان نمیا ید ؟» 

- «جرا.» 

- «چقدر با بیحالی ابن حرف را میز نید .» 

ایویچ باخشو نتی ناگهانی گفت: «این‌چیزها را واقعاً دوست دارم و لی‌متنفرم 
وظایفی دربرابر چیزهائیکه دوست دارم برایم‌ایجاد کنند .» 

ماتیو گفت : «اه!... شما ...این جیزها را دوست ندارید ۰» 

ایویچ سرش رابلند کرده وموهایش را عمقّب ر بخته بود. جهره ر نك‌پر بده‌اش 
هویدا شده بود و جشمانش برق میزد. (ماتیو ) بشدت ناراحت بود : او لبهای‌نازد 
و بدشکل ایو یچ را نگاه میکردو از حود مییرسیدچطور توانسته آنهارا پبوسد . 

ماتیو با لحنی فلاکت‌بارافزود : «باید این موضوع را میکفتید ۰ هر گز بزود 
شمارا جائی نمیبردم .» او ابویچ را به کنسرت‌و نمایشگاه نقاشی برده بود » تابلوها 
تنس سر ح‌داده بود و دراین مدت ‏ ایویج‌تنفر اورا در دل میپروراند . 

ایویج بدون اینکه ای وتو کت دزازکرا نتوانم تابلوهارا به مالکیت 
خود در آورم » بچه درد من میخورد . هربار که تاباوها را میدیدم بشدت هوس می 
کردم آنهارا باحود پبرم » اما حتی تمیتوان بانها دست زد . بعلاوه » شمارا در کنار 
خودم آرام و متین حس میکردم : انگار دريك نماز جماعت شر کت داشتید ۰» 
آنها ات مدید . ابو یچ حالت خحشنش را حفنا کرده بود . 
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ماتیو درحالیکه آب دهانش خشك‌شده‌بود » بزحمت گفت : «ابویچ‌خواهش 
میکنم عملی را که صبح مر تکب شدم » ببخشید .» 

(ابویج) گفت : «صبح ؟ حتی دیگر باین حادثه فکر نمیکردم » به (گو گن) 
فکر میکردم ۰« 

ماتیو گفت : «دیگر تکر ار نخواهد شد. اصلا نفهمیدم چطور دست به چنین 
کاری زدم #۳ 

او برای اینکه وجدانش آرام شود » حرف میزد : بخوبی میدانست که برای 
هميشه محکوم شده است . 

ایویچ جوابی نداد و ماتیو بزحمت افزود :«در مور: موزه ها و کنسرت ها 
واقعاً متأسفم ! انسان گاهی فکر میکند با کسی هم عقیده است ... اما هرگز دراین 
باره چیزی بمن نمی گفتید .» 

پس از ادای هر کلمه فکر کرد زبانش بنسد میاًید ولی کلمه دیگر از انتهای 
حلقش بیرون میآمد و از دهانش خارج می‌شد . او با نفرت و شکسته شکسته حرف 
میزد . افزود :«سعی خواهم کرد خودرا تغییر دهم .» فکر کرد : «آدم پستی‌هستم.» 
خشمی آمیخته با یأس‌گونه‌هایش را برافروخته میکرد . 

ایویچ سرش را تکان داد و گفت: « انسان نمیتواند حودش را عوض کند .» 

ایویچ با لحنی منطتی حرف میزد و ماتیو واقعاً از او متنفر شد . آنها به 
آر امی کنار هم راه رفتند . غرق در ور بودند و از بکدیکر نفرت داشتند . ولی 
درضمن ماتیو باچشمان ایویچ خودرا میدید و از حودش نیز متنفر بود . او دستتش 
را به پیشانی‌اش برد وشقبقه هایش را میان انگشتانش فشرد . 

ایویچ پرسید : «آیا هنوز راه زیادی باقی مانده ؟» 

« درحدود یکربع راه . خسته شده‌اید ؟» 

«اوه ! بله . معذرت میخواهم .این تابلوها مرا خسته کرده‌اند ۰» 

او بای خودرا بزمین کوبید » باحالتی گمگشته به ماتیو نگاه کرد و افزود : 
«تابلوها کم کم درسرم مفشوش میشوند و از زهنم خار ح‌میگردند . همیشه همینطور 
است .» ماتیو که از این‌موضوع تقریباً حوشحال شده بود گفت : «میخواهید بخانه 
بر گردید ؟» 






میکنم اینطور بهترباشد . » 


ر يك تا کسی صدا زد . میخواست هرچه زودتر تنهائی خودرا بازیابد . 






بح گفت : «خحداحافظ.» 
بی دور شد و ماتیو چند لحظه باچشمانی اضطراب آمیز آنرا دنبال کرد 
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(دانیل) در حالیکه از کمر ببالا رنه بود » در ارایر یه جیدشس النستادم 
بود و صورتش را اصلاح میکرد . فکر میکرد : «بر ای‌امروز صبح است . تا ظهر 
همه جبز تمام‌خو اهد شد ۰( 

ان نت نقعه ساره نبود : حادثه از هسم اکنون در آنجا بود . در نور چراغ 
برق » دد جشل‌و جثل یف زیش تراشس ۲ دور کر ون آن امکان نداشت و حنی 
ممکن نبود آنرا نزديك کرد زودتر تمام شود: فقط میبایست آنرا بموقع پشت‌سر 
گذاشت . ساعت تازه ده ضربه نواخته بود ولی ظهرازهم اکنون مانند چشمی‌ابت 
وگرد دراطاق حضور داشت . درورای آن چیزی بجز يك بعد ازظهر مبهم که مانند 
کرمی بیج و تاب می‌خورد وجود نداشت . ته چشمانش درد میک جون کم 
خواییده بود ء يك جوش زیر لیشس زده بود ؛ يك جوش کوچك‌سر خ بانوك سفید: 
درحال حاضر هربار که زیاد مشروب میخورد اینطور می‌شد . 

(دانیل) گوشهایش دا تیز کرد : ولی نه صدا از خیابان بود . او به جوش 
سرخ و دردناك و حلقه‌های کبود دور چشمانش و و فکر کرد : «دارم خودم 
را نابود می‌کنم .( 

او بدقت ریش تراش دا دود جوش می کرداند » بدرن آنکد آنرا بخراشد 
یکدسته موی سیاه باقی‌خواهد ماند » و لی چندان اهمیتی نداشت : دانیل از بریدگی 
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نفرت داشت . 
او در ضمن گوشهايش را تیز کرده بود : دراطاقش نیمه باز بود تا بتواندبهتر 
بشنود : بخود می‌گفت: «اين دفعه از چنگم فر ار نخو اهد کرد.» 
صدای سیار خفیف و تفر با نامحسوسی للع شد . 
(دانیل) در حالی که ریش تراش در دستش بود بلافاصله حیزی برداشت و 
بکمر تبه در ورودی را کشود. خیای دیر شده بود » بچه همه چیز را پیش بینی کرده 
و فرار کرده و ما درحالی که نفسش را درسینه حبس کرده بود باقلبی لرزان 
گوشه بکی‌از سراسرها مخفی شده بود . 
دانیل جلوی پای خود » روی پادری حصیری یکدسته کل میخکث دید . با 
صدای بسیار بلند کگفت : «دخترلك کوچکث کثیف .» 
(دانیل) اطمینان داشت که کار دختر سر بداز بود رن بود چشمان‌موذیش 
را وقتی باو سلام می کرد ببیند . پانزده روز بود که این وضع ادامه داشت . . ۰ 
هرروز قبلازظهر که‌از مدرسه بازمی گشت. مقداریگل جلوی در اطاق(دانیل) 
می‌کذاشت . او با لکد میخکها را در پله ریخت با خود گفت : « باید یکی از این 
روزها تمام صبح پشت در گوش بزنگث بمانم ۰ اینطوری نمیتوانم مچش ر ابگیرم.» 
ناگهان با بدنی از کمر ببالا عربان ظاهر می‌شد و نگاه تندی باو می‌انداعت. 
فکر کرد: «او سرمرا دوست دارد ۰ سروشانه‌هايم را» زیرا بنظرش ایده آل میرسد . 
اگر ببیند که سینه‌ام مو دارد » سخت يکه می‌خورد.» 
دانیل باطاقش باز گشت و ده باره باصلاح صورتش پرداخت. در آینه‌صورت 
تیره و اشرافی‌اش‌را با گونه‌های آبی میدید . بانوعی ناراحتی فکر کرد : «این‌است 
ی تن ,رایکچهره ملك مقرب > 
(مارسل) اورا ملك مقرب عزیز می‌نامید و اکنون کار بجائی رسیده بود که 
میبایست نکاههای این دخترك وقیح کوچکث را کنه نحت فشار هیجانات دوران 
بلوغ بود » تحمل کند . 
دانیل با عصبانیت فکر کرد : «زنهای بی‌شرف .»او خودرا کمی حم کرد و 
با یکضربه ماهرانه ریش تراش » جوش رابرید . شوخی بدی نبود که این چهره را 
که زنها اپنقدر دوست داشتند » از قیافه پیاندازد . 
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با خود گفت: «چه کاری ! یکچهره زخمی باز همم یکچهره است و همچنان 
مفهومی دارد : از آن زودتر خسته خواهم شد .» 
بآینه نزدیکک شد و بدون رغبت به خود نگاه کرد ۰ باخود گفت : «بعلاوه, 
دوست دارم زیبا باشم.» خسته‌بنظر میرسید.. گوشت بالای کپلهایش را میان انگگشت 
گرفت وفکر کرد : «باید يك کیلو لاغر شوم .» 
شب قبل تنها در کافه «جانیز» (0111111۷.5[) نشسته بود و هفت لیوان‌ویسکی 
نوشیده بود . تا ساعت سه نتوانسته بود خودرا مصمم سازد که بخانه باز گردد چون 
نفرت آور بود که آنسان سرش را روی باس راز دما و درحالی که فکر می کند 
فردائی وجود دارد » احساس نمایدکه در تاریکی غرق می‌شود . دانیل به سگهای 
فسطنطنیه فکر کرد : آنهارا از خیابانها جمع کرده در کیسه‌ها و زنبیل‌ها نهاده و در 
یکجزیره‌متروك رها کرده بودند . باد دریا گاهی صدای‌زوزه آنهارا بگوش ملوانان 
میرساند. باحود گفت:«بجای سگها باید موجودات دیگریر ادر آ نجاقر ارمیدادند.» 
دانیل از" سک خموشش تمی‌آمد . او يك پیراهن ابریشمی کرم رنگکا و یکت 
شلوار فلانل خاکستری پوشید . بدقت کراواتی انتخات کرد . امروز نوبت کراوات 
سبز راه راه بود» چون رنگك چهره‌اش پریده بود . سپس پنجره را باز کرد وهوای 
صبح وارد اطاقش شد . هوائی سنگن » خفقان آور ومقدر. دانیل لحظه‌ای خود را 
در گرمای استقرار یافته فراموش نمودو سپس نگاهی باطراف خود انداخت: اطاق 
ودرا دوست داشت چون جنبه‌ای غیرشخصی‌داشت وهیچیکث ازاسرار خصوصیش 
را فاش نمیکرد . گوئی یک اطاق هتل بود " چه-ار دیوار برهنه » دو مبل » یکث 
صندلی » يکث میز » يك کمد ویکث تختخواب ۰ (دانیل) هیچکونه یادکاری نداشت 
او سبد چوبی را که درش باز بود وسط اطاق دید و چشمانش را برگرداند : برای 
امروز بود. 
ساعت مچی دانیل ده وبیست وپنجدقیقه را نشان میداد . اولای در آشیز خانه 
را باز کرد وسوت کشید . ابتدا (سیپیون )« 501۳101 )ظاهر شد . برنگگ سفید و 
خرمائی بود و ریش کوچکی داشت . نگاه عشنی به دانیل اندانعت و درحالی که 
پشتش را بالا می آوردخمیازه‌ای کشید. دانیل با ملایمت‌زانو زد وبه‌نوازش‌پوزه‌اش 
پرداخت . گربه باچشمان بسته ضربه‌های کو چکی باپا بآستینش وارد میآورد . 
۱۹۲ 


یس از لحظه ای دانیل گربه رااز پشت گردن گرفت و درسبد نهاد .(سیپیون) 
مه و مبکگ ور آنجا ماند.سپس (مالوینا) «۸ 10۸1710 »ظاهر 
شد دانیل 1۲ لاک ده زدر به دنکر دوست میداشت زبرا کمدی بازی میکرد 
و نو کر صفت بود . وقتی گربه موجه شد که در معرض دید دانیل قرار دارد» از 
دور خرخحر کرد و ناز در آورد : سرش را به لنگه در میمالید . 

دانیل با انگشت گرد نش را توازش کرد. «مالو نیا» روی‌پشت غلطید و پاهایش 
را صاف رو بهوا نگاه داشت . 

(دانیل) بستانهایش را نوازش کرد و باصسدائی سنجیده که بآهنگک شباهت 
داشت گفت : «ها.‌ها! ها.ها!» گر به در حالی که سرش را با ناز تکان میداد از یکك 
پهلو بپهلوی دیگر می‌غلطید . دانیسل‌فکر کرد : «دلت ایتقدر وش نباشد » فقط تا 
ظهرصبر کن.» دانیل‌گر به را از پاها گرفت و آن را در سبد کنار سیپیون نهاد . مالو نیا 
اند کسی متعجب بنظر میرسید و لی بدنش را جمم کرد و پس از لحظه‌ای تفکر به 
خرخر کردن پرداخت . 

(دانیل) فریاد زد؛ (پوبه) «۳۵۳۳5۵5) ۰ پوپه » پوبه! ولی‌پوبه تقریباًهروقت 
صدایش میزدند » حاضر نمی‌شد . دانیل مجبور شد دنبال آن به آشپزخانه برود . 
وقتی دانیل را دید باغرشی خشمانه روی اجاق‌گاز پرید . پوپه يك گر به ولگرد بود 
که اثر زخم بزرگی در پهلوی راستش دیده می‌شد . دانیل یکی از شبهای زمستان» 
اند کی قبل از بسته شدن باغ (لو گزامبورك) » پوپه را در آن باغ یافته بود و آنرا با 
ود بخانه آورده بود . پوبه خیلی مغرور و بدطینت بود اغلب مالونیا را گاز می- 
گرفت : دانیل (پوپه) را دوست داشت ۰ او پوپه رابغل کرد ۰ پوپه سرش را عقب 
راند » گوشهایش را تیز کرد و باد در گلو انداحت : خیلی ناراحت بنظر میرسید . 

دانیل با انگشت پوزه (پوپه) را نوازش کرد و پوپه با حالتی آمیخته باحشم 
و باز یگوشی نو انگشتش را گاز گرفت . 

(دانیل) گردنش راینشگون‌گرفت و گربه سر کوچکث پائین انداخته‌اش را 
دوباره بالا آورد. پوپه عرجر نمی کرد - هر گز جر عر نمی کرد - ولی چشمانش را 
مستقیماً بچشمان دانیل دوخت و دائیل طبق معمول فکر کرد :«گربه‌ای که چشمانش 


را مستقیما بچشمان انسان بدوزد» کمیاب است.» 


۱۳۳ 


درهمین لحظه؛ او اضطر ابی تحمل ناپذیر احساس نمود وچشمانش‌رابر گر داندو 
کشت : «اینجاء اینجاء اینجاء اینجاء ملکه من !» و بدون آنکه به پوپه نگاه کند » 
بآن لبخند زد . دو گر به دیگر در کنار هم قرار داشتند و باحالتی احمقانه خر خر می- 
کردند » صدای خرخر آنها بيك آواز جیرجیرك شباهت داشت . 
دانیل‌با آرامشی تم بابدطینتی بآ نها نگاه کرد : «برای کشتارجان میدهند» 
به پستانهای صورتی مالونیا فکر میکرد ولی پوبه را نمی‌شد بآسانی داخل سبد 
کرد دانیل‌مجبور شد از پشت پوبه را بگیرد و درون سبد قرار دهد . بو به در 
حالی که پیف میکرد سرش رابر گرداند وخواست اورا چنگك بزند , 
دانیل گفت :«آه! که اینطوز از پویه از کروتاو کر کر قنعوق ایا روز 
بداخل سید فشار داد.سبد در ز برپنجه‌های پوبه حش‌خحش کرد. گر به لحظه‌ای‌دست - 
خوش وحشت شده دانیل از این لحظه استفاده کرد و بسرعت در سبد را پائین 
انداعت و دو قفل آنرا بست, کفت وراحعت شدم .»دست او کمی جزجز مبکرد» 
درد خفیف خشکی که تقريبابيك قلقلك شباهت‌داشت . اواز زمین بلندشد وبانوعی 
خوشحالی امبتهزاء آمیز به سبد نگاه کرد . 
باعود گفت :«حبس شدند !»پشت دستش آ ار سه عراش دیده میشد ودر قعر 
دجودش یز نوعی قلقلك عجیب اجناس میکرد کنه ممکن بود عاقبت بدی داشته 
باشد . او گلوله نخ را از دوی میز برداشت و آنرا درجیب شلوارش نهاد . 
دانیل لحظه‌ای تردید کرد . با خود گفت :وراه نسبتاً درازی در پیش است ؛ 
گرمم خواهد. شد..» دلش میخواس ت کت فلانلش را بردارد اماعادت نداشت‌بآسانی 
تسلیم تمایلات خود شود و بعلاوه مسخره بود که در گرمای شدید آفتاب »برافروخته 
و عرق ریزان » با این سبد راه رود . 
مسخره و کمی احمقانه: ازاین فکر لبخند زد و کت‌توئید (880) بنفش 
کم رنگش را که از آخر ماه مه کنار گذاشته بود » انتخاب نمود . او دسته سبد را 
گرفی ثرا بلند کرد و فکر کرد ۶« این حیوانهای کثیف چقدر سنگین هستند .» 
او حالت تحقیر آمیز و ناراحت و وحشت خشگینانه آنهارا مجسم میکرد . با 
خود گفت : «بس من اینهارا درست داشتم ! کافی بود این سه بت در سبدی حبس 
شوند تا دوباره بصورت گربه‌هائی ساده یمنی پستانداران کوچك مفسرور و کو تاه 
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فکر که از فرط ترس میلرز بدئد و بهیچوجه جنبه‌ای مقدس نداشتند ۰ در آبند . » 

فکر کرد : « گربه‌ها : آنهاچیزی بیش از گر به‌مای ساده‌نبودند.» بخنده‌افتاد : 
چنین احساس میکرد که دارد کلك خوبی برای کسی سوار میکند » وقتسی از در 
ورودی خار ح شد » دستخوش دلهره‌ای گردید ولی این وضع چندان دوام نیافت . 
در پلکان خودرا حشن‌و خحشك احساس نمود . زن سرایدار نزديك دراطاقش‌ایستاده 
بود و به (دانیل) لبخند میزد . او (دانیل) را خیلی دوست میداشت چون ( دانیل ) 
مرد بسیار مودب و خوش‌مشربی بود .زن سرایدار گفت :«خیلی سحرخیزشدهاید 
آفای(سرنو) 5858510 » 

( دانیل ) با حالتی جدی جواب داد : « میترسیدم بیمار شده باشید . دیشب 
دیر بخانه آمدم و از زیر در اطاقتان نور دیدم . » 

زن سرایدار با خنده گفت : «فکرش را بکنید ! آنقدر خسته بودم که قبل‌از 
حاموش کردن چراغ خوابم برده بود . ناگهان صدای زنك شما را شنیدم . بخود 
گفتم : « این آقای (سرنو) است ! » زیرا از مستاجرین فقط شما هنوز بخانه‌نیامده 
بودید . بلافاصله بعد چراغ را حاموش کردم . ساعت تسقریباً سه بود » اینعاور 
نیست 1 » 

رز رن کی 

زن سرایدار گفت .۰« سبد بزرگی در دست دارید . » 

ِ_ دگر به هایم‌هستند 0۰ 

- « آیا این حیوانهای کوچك بیچاره مریض شده‌اند ؟» 

- «نه آنها را بخانه عواهرم‌در ( مودون )«008100(۲)میبرم ۰ دامپزشك 
گفته بهواوری احتیاج دار ند . » 

( دانیل )با لحنی جدی افزود : «شما میدانید که گربه‌ها ممکن است مسلول 
شوند ؟ » زن سرایدار وحشتزده گفت : «مسلول! پس خوب از آنها مواظبت کنید. 
در هرحال جایشان در خانه شما خالی خواهد ماند . وقتی اطاقتان را نظافت‌میکردم 
بدیدن آنها عادت کرده بودم . حتما حیلی‌ناراحت هستید ۰» 

(دانیل) گفت: «خیلی ناراحت هستم. حخانم (دوپوثی) 0۱۳۴۷۷ ۰» 

(دانیل) باحالتی جدی به‌زن سرایدارلبخند زد واو را ترك نمود.بانعودگفت: 
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«آ ار چنك‌خوردگی روی بدن‌این موش کوردیده میشود. حتموقتی درخانه نبوده‌ام 
باگربه‌ها ورمیرفته:درصورتیکه بارها گفته بودم که نباید به آنهادست بزنده بهتراست 
مواظشت دختر خودش باشد.» 
او از در عمارت خار ح شد » نور چشمانش را دردمیاورد: وقتی انسان‌شب 
مشروب میخورد؛ هیچ چیز بیشتر از صبحگاههای مه آلود برایش ارزش ندارد.دیگر 
چیزی نمیدید؛ در نورشناور بودوسرش بشدت سنگینی میکرد. ناگهان سایه درشت و 
چهارشانه خودوسایه سبدی‌را که دردست داشت دید.(دانیل) لبخندزد : خبلیبزرله 
بود. اوقدش را کاملا راست کردو لی سایه‌بدشکل وخپل باقی ماند. گوئی‌يك‌شمپانزه 
بود. (دانیل) باخود گفت: «د کتر(جکیل),۷1,1:هل و (مسترهاید) ۲۱۷۲۵ ۱۱۱6۲88 
نهء تا کسی نمیخو اهم. نباید دچارسر گیجه شوم (هاید) تاایستگاه خط ۱».۷۲توبوس 
حط ۷۲اورا به (شارانتون)( 011۸15011011 »میبرد. در يك کیلومتری آنجا(دانیل) 
گوشه دنجی را درساحل رود(سن)میشناخت . باعودگفت: برنباید سر گیجه بگیرم . 
فقط همین يك چی ز کم خو اهدبود.» 
در آن‌نقطه آب‌رود(سن) براثر کارخانجات(ویتری) 71717۷ کاملاسیاه‌و کلف 
وچرب بود. دانیل باتتفر بخود فکر کرد:بقدری‌دردرون خود آرام بود که غیرطبیعی 
بود. بانوعی حوشحالی فکر کرد: «اين يك مرداست.»ظاهرا کاملاخشن ومصمم بود 
و لی دردرونش يك قربانی ضعیف وجود داشت که طلب عفو میکرد. فکر کرد : 
« عجیب است که انسان بتوانداز ود مانند شخص‌دیگری نفرت داشته باشد. » 
بعلاوه» این موضوع صحیح نبود: هر کارمیکرد فقط يك دانیل وجودداشت. 
وقتی از خودمنزجرمیشد» چنین احساس‌میکرد که ازوجودخودجدا شده‌است و مانند 
يك قاضی مجرد دربالای ابهام ناخااصی سیرمیکند وسپس ناگهان به‌پائین کشیده‌ميشد 
وشخصیت اولیه خودرا باز می یافت . فکر کرد : « تف ! بروم يك لیوان مشروب 
بنوشم.» کافی بود دور کوچکی بزند و به کافه (شامپیو نه) «1 03۸۱0۳1001018 » در 
خیابان (تای دوس) « 1۸11,,500۲/0 » برود وقتی در کافه را باز کرد ء بار کاملا 
خلوت بود. پیشخدمت میزهای چوبی خرمائی‌رنك استوانه‌ای شکل راگردگیری 
میکرد. تار یکی بر ای‌چشمان دانیل آر امش بخش بودفکر کرد:«سرم‌عجیب درد میکند.» 
اوسبد را زمین نهاد وروی یکی ازچهار پایه‌های بارنشست. 
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متصدی بار گفت: «حتماً مثل هميشه يك‌لیوان ویسکی حسای میخواهید؟» 

(دانیل) بالحن‌خشکی گفت: «نه .» 

(دانیل) فک رکرد: «چه وسواس مسخره‌ای دارند که مردم را مانند چترها یا 
چرخهای خیاطی طبقه بند ی کنند. من چیزی نیستم ... انسان هرگز چیزی‌نیست . 
اما آنها با دك نگاه انسان را مشخص میکنند .یکی انعامهای خوبی میدهد » یکی 
شوخیهای خحوب بلد است ومن ویسکی‌های‌حسابی دوست دارم ۰»دانیلگفت : «يك 
(جین - فیز )6111-5122 بدهید.» 

متصدی بار بدون اظهار نظر مشروب اورا آماده کرد: حتما اراحت شده بود. 
جچه بهبر* 

دانیل با عودگفت: «دیگر پا دراین کافه نخواهم گذاشت» خیلی خدودمانی 
شده اند». بعلاوه» (چین - فبنر) مزه لیمو ناد مسهل را میداد. روی زبان کف میکردو 
طعم‌تندیر | بجامیگذاشت. (دانیل) فکر کرد:«دیگر اثر نمی کند.» او کفت:«بمن يك 
لیوانودکای دو آتشه بدهید.»ود کارا نوشید و درحا لیکه‌دهانش آتش گر فته بود لحظه‌ای 
دررژ یافرورفت :«پس‌هیچوقت تمام نخواهدشد.» و لی‌اينهاما ند همیشه‌افکارسطحی 
بودند وبه‌چکهای بی‌محل شباهت داشتند . صدای کو تاه میومیو و خش خش بلدشد. 
متصدی‌بارازجا پرید . (دانیل) بسرعت گفت: «گر به‌های من‌هستند.»او ازروی‌چهار پایه 
ٍ تین آمد؛ بیست فرا نك روی‌میز انداعت ودوباره سدرآبدست کرفت. وفتی [ثر بلند 
کرد.روی‌زمین لکه سر خکوچکی رادید: يك لکه‌عون‌بود. (دانیل) با اضطراب فکر 
کرد: «این‌توچکار م ی کنند.» امامیل نداشت درسبد را باز کند . فعلا درسبد چیزی 
بجزيك ترس فشرده و نامشخص و جودنداشت ار درسبد را بازمیکرد » این ترس 
دوباره بصورت گربه‌هایش درمیامد و برای ( دانیل ) قابل تحمل نبود. ( دانیل ) با 
خودگفت: «[۵!پس برایت‌قابل تحمل نیست؟ اگر در آن راباز کنم چکار میکنی ؟ » 
(دانیل) از کافه خار ج شده بود ونورتندآفتاب دوباره چشمانش را میزد . چشمانش 
بشدت میسونعت و اشیاء رابطور کاملامبهمی تشخیص‌میداد.(دانیل) فک ر کرد :«روشن 
دیدن‌نفرت آور است.» او جهنم‌رااینطورتصورمیکرد: نگاهی که‌همه‌چیزر | می‌شکافت 
وانتهاید نیاوقعرو جود را میدید .سبددردستش تکان‌خورد. گر به‌هابه‌هم چنك‌میزدند . 


دانیل بخو بی‌نمیدا نست از این ترس که نزويك حودحس می کرد شش میاید یا نفرت 
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دارد :در هرحال‌فرقی‌نداشت. باخود گفت: «بااین‌و صف جیزی‌هست که‌به آنها اطمینان 
میدهد » بوی‌من به‌مشامشان‌میخورد.» فکر کرد : «درست است ۰ برای آنهامن يك‌بو 
هستم .اماصبر داشته باشید : (دانیل)بزودی‌دیگر این بوی‌خودما نی‌ر انخو اهدداشت. 
نتها وبدون بودرمیان انسانها گردش خواهد کرد » مردم مشامشان آنقدر تیزنیست که 
بتوانند کسی را از روی‌دو تشخیص دهند.» میخواست بی‌بو» بی‌سایه و بی گذشته‌باشد 
و فقط جهشی نامرئی بسوی آینده محسوب گردد. (دانیل) متوجه‌شد که چند قدم‌از 
بدنش پیشی گرفته ودرحا لیکه‌به کنارچراغ گازرسیده ناظر بدنش‌است که بعلت‌باری 
که‌بدست‌دارد لنگ لنگان و تاحدی شنا کنان‌بسوی خودش میا بدحودش رادرحال آمدن 
میدید. دیگرچیزی بجزيك نگاه محض نبود. دانیل ناگهان احساس کرد که وجودش 
مملواز آبی کل آ لود و بیمزه‌شده است : بدنش باورسیده بود. آب‌رود (سن)؛بی‌مزه 
وگل آلود»سبدرا پرخواهد کرد و گر به‌هایکدیگر را باچنگث پاره‌عواهند کرد. نفرت 
زیادی و جودش‌را تسخیر کرد. فکر کرد: «يك‌عمل بی‌ارزش‌است .» او توقف کرده 
وسبدر ازمین نهاده‌بود. باخود گفت : «انسان ازخعلال بدی که‌بدیگر ان کت عفا مق 
کسالت مینماید . هیچکس نمی‌تواندمستقیماً بهنعودلطمه‌ای وارد آورد.» دو باره به 
قسطنطنیه فکر کرد : ز نهای‌گناهکار راباگر به‌های آدمخوار دريك کیسه قرارمیدادند 
و آنرا در بسفر میانداختند. استوانه‌هاء کیسه‌های چرمی»سبدها: ز ندان. باخودگفت: 
«از اینها بدتررهم‌هست ۰ دانیل شانه‌هایشرابالاانداعت : بازهم يك‌فکر ببهوده‌بود . 
او نمی خواست تراژدی بازی کند . در گذشته بحد کافی این کاررا کرده بود. وقتی 
انسان تراژدی بازی می کند . ودرا جدی‌میگیرد. دانیل‌به‌رانندعلامت داد ووارد 
قسمت درجه يك‌شد . 
ازبلیط فروش پرسید: «برای آحرخحط چند بلیط لازم است ؟ » 
بلیط فروش گت :«شش‌بلیط.» 
آب رودسن آنها رادیو انه عواهد کرد. آب‌فهوه‌ای رنك‌با انعکاس‌های‌بنفش. 
خانم‌محترمی بايك دختر کوچكرو بروی‌او نشست .دختر کوچك‌با کنجکاویبه‌سبد 
نگاه کرد .دانیل فکر کرد: «جاسوسه کثیف.» ناگهان صدای میومیوازسبد بلند شد و 
دانیل طوری ناراحت شد که کوئی درحال ار تکاب جنایت گیر افتاده است . 
دختر کوچك باصدائی و اضح‌پرسید : «این‌چیه ؟» 
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مادر گفت : «ساکت. آقاراراحت بگذار.» 

دانیل گفت: «دا خعل‌سبد چند کر به و جوددارد.» 

دختر کو چك پرسید:« آیامتعلق‌به‌شما هستند؟» 

- «بله .» 

- «جرا آنهارا درسبد گذاشته‌اید.» 

دانیل‌بآرامی جواب‌داد: «چون‌مر یض‌هستتد.» 

«آیا می‌توانم آنها ببینم.» 

مادر گفت: «ژانین(1۸111113158) » بس است .» 

دانیل گفت : « نمی‌توانم آنهارا بتونشان دهم زیرا در ار بیماری خحطر نالا 
شده‌اند. 6 

دختر کوجك با لحنی منطقی و استسدعا آمیز گفت: «اوه! پیشی‌هابمن آزار 
خو اهند رساند.» 

دانیل باصدائی کو تا‌وسر یح گفت: «اینطور فکر میکنی؟ گوش کن کوچو لوی 
عزیز» میروم گر به‌هایم را در آب غرق کنم.علت‌اینکار را میدانی؟ چون‌همین امروز 
صبح صورت دختر کو چکی مانندتورا که برایم کل آورده‌بود » پاره پاره کرده‌اند . 
مجبوریم يك چشم‌مصنوعی برایآن دختر درست کنیم.» 

دختر کوچك و حشتزده 5فت : «آه!» او لحظه‌ای به‌سبد نکریست وخودرادد 
آغوش‌مادرش کشید . مادر نگاهصمانه‌ای‌به‌دانیل انداعت وبه‌دحترش گفت :«دیدی! 
دیدی که باید آرام وی هت حرف نزد. جبری‌نیست گریه کوچولوی من؛ آقا 
شوخی کرده‌اند ۰» 

دانیل به آرامی‌باو نگاه کردو باعوشحالی فکر کرد: «ازمن‌متنفراست. » اودد 
پشت شیشه‌ها ناظررژه:عا نه‌های‌خا کستری بود.میدانست که زن‌اورانگاه‌میکند. باحود 
کفت: «يك ما در ذاراحعت اداردجستجومیکند که‌از چه چیزمن‌می توا ندمتنفر باشد. چهرهام 
کر دی از جهره دانیل متدفرانمی‌شد. بانخود گفت: «لباسم‌هم نیست. 
زبرانوودلپذیراست. آه!شایددستها یم باشد.» دستهایش کوتاه» قویو کمی‌چاق بود و 
موهای سیاه‌روی‌انگشتا نش دیده‌ميشد .اودستهایش را رویزانوانش‌نهادو فکر کرد: 
«حوب نگاهشان کن. پس خوب نگاهشان کن!» ولی زن از این‌بازی دست کشیده 
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بود : مستقیم بجلوی‌خودنگاه میکردو درحال استراحت بود . دانیل‌بانوعی‌حسد اورا 
نگاه کرد: این افراد چطورمی‌توانستند اینطوراستراحت کنند؟ زن کاملا لم‌داده‌بود 
وبدنش منبسطبود. درچهره‌اش هیچ‌اثری از کنجکای و نفرت دیده نمی‌شد و حطوط 
صور نش کو چکتر ین حر کتی‌نداشت : فبط ماسك‌سنگین خواب رو آن بچشم‌میخورد. 
زن‌ناگهان از خواب پرید وچهره‌اش دوباره حالت زنده‌ای پیدا کرد. بدعترش گفت: 
«همین‌جا است» همین جا است! بیا !چقدر بی‌حالی.» اودست دخترش‌راگرفت وبطرف 
در خروجی اتوبوس حر کت کرد . دختر قبل‌ازپیاده شدن سرش‌را بر گرداند ونگاه 
وحشترده‌ای به سبدانداخت . اتوبوس دوباره براه افتاد و پس ازمدتی توقف کرد . 
مردم خنده کنان از کناردانیل گذشتند. بلبط فروش رو بطرف‌دائیل کرد و فربادزد:«آخر 
حط است.» 
دانیل ازجا پرید : اتوبوس خالی یود . او از جا بلند شد و پیاده گردید . 
میدان شلوغیبود که تعدادزیادی کافه دور آن و جودداشت . گروهی کار گر وزن» گرد 
يك چر خ‌دستی اجتماع کرده بودند. زنهاباتمجب به دانیل‌نگاه میکردند.دانیل‌قدمها 
را تند کردو در کوچه کثیفی که بطرف رود سن بائین میرفت پیچید. در دوطرف 
کوچه چليك وانبارووجودداشت. صدای میومیوبدون وقفه ازسبدخارج میشدودانیل 
تعیب بدو یدن افتاده بود..سطل‌سورا خ‌شده‌ای رادردست داشت که آب‌قطره‌قطره‌از آن 
میچکید. سطل‌سنگین بود. دانیل آنرا بدست چپش دادو بادست, است‌عرق پیشانی اش 
راپالك کرد. نبایدبه‌گربه‌مافکر کرد. آه ! نمیخواهی به‌گربه ها فکر کنی ؟ برعکس 
بایدبه آنهافکر کنی»و گر نه‌عیلی راحت خواهد بود!دانیل‌چشمان‌طلائی بو په‌رادو باره 
دید و بسرعت فکرش‌را تغییر داد . به بورس فکر کرد ۰ پریروز ده‌هزارفرانك 
استفاده برده بود . امشب‌میبایست مارسل را ببیند . دانیل پوزخندی زد و با نود 
گفت : « ملك مقرب » ! او بشدت از مارسل متنفربود با استهزا فکر کرد ۰ آنهااین 
شهام‌ت‌را ندارند که اقرار کننددیگر همدیگر را دوست ندارند . اگر ماتیووضع 
را آنطور که هست درنظر بگیرد ء باید يك تصمیم جدی اتحاذ کند . ولی او 
نمی‌خو اهد. نمیخواهدخودرانابودسازد . او یکث آدم طبیعی است . گربه‌هاطوری 
میومیو کردند که گوئی آنها دا در آب‌جوش انداخته‌اند . دانیل احساس سر گیجه 
کرد . او سبد رابزمین نهاد و دو لگدشدید به آن زدصدای خش خشی در سبد شنیده 
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شد و گربه ها سا کت شدند و دانیل به راه حود ادامه‌داد. همین‌جا بودء او از یک 
پلکان کی پائین‌رفت و درساحل رود سن » نزدیکگیکک حلقه آهنی به میان یکث 
جلاک فر و توده‌ای سنکك روی ذمین مت ررود سن در ویر انسمات اابی زرد 
رگ بود . کشتیهای کوچکک سیاه و پر از چلیکک با طناب باسکله طرف مقابل 
بسته شده بودند . دانیل در نور آفتاب نشسته بود و شقیته‌هایش دردمیکرد.دانیل‌در 
آب مو ج‌داد نگاه میکردسپس گلوله نخ و جاقوی کوچکش را از جیب بیرون آورد 
و قطعه درازی نخ برید . آنگاه بدون بلندشدن از زمین بادست چپ قطعه‌سنگی را 
برداشت او يك انتهای نخ را به دسته سبد بست و انتهای دیگر رادورقطعه‌سنکث 
3 زو و سنگگ را دوباره بزمین نهاد : چیز مسخره‌ای درست شده بود ۰ دانیل 
وتو رکه باید سبد را با دست راست و سنگ را بادست چپ حمل کند و آنها 
را در یک لحظه در آب بیاندازد . سبد احتمالا یکدهم ثانیه‌روی آب‌شناور خواهد 
مانل و سس بر ائز انیروی خحشتی بزیز آب کشیده تحواهد شد و ناگهان فروخواهد 
وان فککر کرد گرمش شدهو به کت ضخیمش پیت آفر اد والی ارا تن 
در نیاورد . وجدانش بجنب وجوش افتاده بودو طلب‌عفومیکرد ولی دانیل‌خشکث 
و خشن باقی مانده بود . فکر کرد : «انسان وفتی شهامت ندارد حود را بطور کلی 
تانوه وکند » باید اینکار رابطورتدریجی انجام دهد ۰ او به آب نزدیکگ خواهدشد 
ل یت رات جر ی که برش ازهمه دز جهان دوست دارم ؛ خداحافظ ۰ ۰ » 
زو و از اندکی روی دستها بلند کردو باطراف نگریست : درطرف راست‌ساحل 
کاملا متروك بود و در طرف چپ » درفاصله بسیار دوری ۰ یکث ماهیگیر که درزیر 
نور آفتاب سیاهرنگث بنظر میرسید؛ دیده میشد . درزیر آب ارتعاشات تاچوب‌پنبه 
قلابشی اد امه عو اهدیافت:«فکر خحواهد کرد که یکث‌ماهی بقلا بش افتاده.» او خندیدو بر ای 
پالد کردن عرقبیشا نی اش» دستما لی‌از جیب بیرون آورد . عقر به‌های ساعت‌مچی اش 
ساعت بازده‌و بیستو پنج دقیقه رانشان میداد ۰ فک ر کرد : « درساعت یازده‌و یم »٩‏ 
میبایست ابن لحظه فوق‌العاده را گسترش داد : داثیل احساس میکرد که در آبرک 
سرخ ؛ زار استانی سرنی رنگت مگشته است . اوبه ماتیو فکر کرد و بان-وعی 
ور دود گت «من آزاد هستم ۰ » ولی یک غرورغیر شخصی بود زرا 
ول گر بش شخص لبود : ساعت یازده و پیست ونه‌دقیقه از جا بلند شد. بقدری 
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احساس ضعف میکرد که مجبور شد به چلیکث تکیه دهد . قیر کت توئیدش را لکث 
کرد و دانیل به آن لکه نگربست - اور لکه سساه دا روی پارچه بنفش دید و ناگهان 
چنین احماس کرد که و جودش بکی‌شده‌است. قطیکی. بکتتریست و رو ۱ 
که گر به‌هایش را دوست داشت و نمیخواست آنها رادر آب بياندازد. او چافویش 
را برداشت » کمی خم شد و نخ را از وسط برید . او سکوت کرده بود » حتی‌در 
درونش سکوت برقرار بود ۰ از حرف‌زدن با ود شرم داشت . دوباره سبدرا بلند 
کرد و از پلکان بالا رقت : گوئی سرش را بر گردانده بود و از مقابل کسی که با 
تحقیر باو نگاه میکرد » میگذشت . سکوت هنوز در درونش حکمفرما بود .وقتی 
ه بای پل‌ها رسید جرات کرد با خود حرف‌بزند : « این لکه عون چه بود ؟ بولی 
جرات نکرد سبد را باز نماید : لنک‌لنگان براه افتاد : این من‌هستم ۰ این‌من‌هستم . 
اين من هستم . موجود نفرت‌انگیز . ولی در درون خود نوعی خوشحالی عجیب 
حس میکرد چون پوپه را نجات داده‌بود . اوایک ای زد ۱ تاکسی توقت 
کرد. داثیل گفت : و شماره ۲۲ خیابان مونمارتر . آیا ممکن است ابن سید راکنا 
خودتان بگذارید ؟ » 

تیه مت ی 
سپس شرمساری دوباره بر او مسلط شد و بتجزیه و تحلیل خجودش پرداعست : غیر 
قابل قبول بود . بامرارت فکر کرد :« نه بطور کلی و نه بطور تدریجی. » وقتی‌برای 
پرداخت کرایه تاکسی کیفش را از جیب بیرون آورد بدون احساس هیچگو نه 
خوشحالی متوجه شد که مملو از اسکناس است. با خود گفت :۰ پول‌بدست آوردن 
بله » از عهده این کار بر می آیم .» 

زن سرایدار گفت : «خوب موف تا یکی از دوستانتان بدیدنتان 
آمده یک مردقدبلند و چهارشانه ۰ باو گفتم خانه نیستید . در جواب کفت « بسیار 
حوب میروم یادداشتی زیر درش بگذارم ۰" 

او نگاهی به سبد انداعت و فریاد زد : « اوه ! ناز نازیها را بررگرداندید !» 

دانیل‌گفت : «چه میخواهید خانم دوپوئی » شاید مرتکب گناهی شده باشم 
و لی نتوانستم حود را از آنها جدا کنم . » 

در حالیکه‌از پله‌ها بالا مبیرفت‌فکر کرد :«ماتیو است. عجب موقعیر اانتخان 
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کرده ۰ از اینکه میتوانست شخص دیگری راتحقیر کند » احساس خوشحالی‌می 
نمود . در راهرو طبقه‌سومبه‌ماتیو بر حورد کرد . ماتیو گفت : «سلام‌داشتم از دید نت 
مأیوس میشدم. » دانیل گفت : «رفته «ودم گر به‌هایم را گردش‌دهم. » از اینکه در 
درون خود نوعی حرارت می‌یافت » متعجب شده بود . بسرعت پرسید : «با من 
بالاامی آثی ؟» 

«بله از تو خو اهشی‌دارم ۰ » 

دانیل نگاه سریعی باو انداخت و متوجه شد که جهره ناراحتی دارد . فکر 
کرد : « بنظر میرسد گرفتاری بزر گی‌دارد ۰ میل داشت باو کمك نماید . آنهااز 
پله‌ها بالار فتند . دانیل در را باز #کرد و رکفت درو برای نو ۰ او به آرامی شانه‌های 
ماتیو را لمس کردو بلافاصله دستش را عمّب کشید . ماتیو و ارد اطاق دانیل شد و 
روی‌مبلی نشست. ماتیو گفت : « ازحرفهای سرایدار اصلا سردرناوردم ۰ ادعا 
مک کربه‌هایت را به خحانه خو اهرت برده‌ای ۲ آرا با حواهرت آشتی کرده‌ای؟» 

دائیل نا گهان احساس کرد که بدنش منجمد شده اشت د فکر رد «اگر 
میدانست از کجا می آرم جه‌قیافه‌ای پیدامیکرد ؟ » او با بی‌علاقگی به چشمان‌منطقی 
و نافذ دوستش نگاه کرد و با دود گفت : « بدرستی او یک فرد طبیعی است ۰ 
جنین احساس میکرد که تحلاع بزر کی میان او و ماتبو وجود دارد حنده »کنان وت : 
]۳ : بله نزد خو اهرم ند يك دروع بی ضرر بود . ) میدانست که ماتبو اصمر ار 
نخواهد کرد : ماتیو این عادت ناراحت کننده را داشت که هميشه دانبل را بعنو ان 
یکدروغگوی ذاتی در نظر می‌گرفت و چنین وانمود میکرد که هر گز نمیخواهد 
عالی را که او را وادار به دروغگوثی میکند » کشف نماید . (ماتیو) نگاه‌تعجب - 
آمیزی هر انداحعت و سوت رکرد ۰ 

) دانیل ) پرسید » آبا احازه میدهی » 

دوبار» فك شده بود ۰ تنها تخواسته‌اش "این بود که آهرچه زودتر سبدر|باز 
کند . با حود گفت :« این قطره حون چه بود؟ » زانو زد و فکر کرد : «حتما به 
صورتم خجواهند ‏ ید . » او صورتش را درست بالای سبد برد تا کاملا در دسترس 
آها باق در حالبکه قفل زا باز میکرد فکر کرد :یک حادثه کوچکل برای او 


نخواهد بود . اقلا برای مدتی عوشبینی و اعتمادش را برهم خواهد زد. ابدا 
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(پوبه) غرش کنان از سبد خارج شد و به آشپز حانه گر بخت . سپس (سیپیون)بیرون 
آمد : و قارش را حفظ کرده بود ولی بهیچوجه خاطرجمع بنظر نمیرسید . باقدم 
های شمرده تا کمد رفت ‏ با حالتی‌منگث به اطرافش نگٌریست » خمیازه‌ای کشید 
و زیر تخت خزید . (مالونیا) تکان نمیخورد . دانیل فکر کرد : « زخمی‌شده .» 
مالونیو ته سبد قرارداشت و ببهوش بود » دانیل انگشتش را زیر چانه گربه نهاد و 
بزور سر آنرا بلند کرد : مالونیا یکك ضربه چنگال روی بینی‌اش دریافت داشته و 
چشم چپش بسته شده‌بود . و لی دیگرخونریزی نمیکرد.ر ری پوژه‌اش مقداری‌خون 
عشک شده ساهر نگ وجودداشت و در اطراف آن » موهایش‌سیخ‌سیخ وچسبناله 
ِ 
ماتیو پرسید : «جه شده ؟» او از جا بلند شده بود و با حالتی مودبانه بماده 
گربه نگاه میکرد . ( دانیل )با نود گفت :«حتما بنظرش مسخره می آیم چون از 
يك ماده گر به پرستاری میکنم . اگر يك بچه بود بنظرش کاملا طبیعی می آمد . » 
( دانیل ) توضیح داد : « (مالونیا) ضر به سختی دربافت داشته . حتما بو به 
آنرا چنگک کشیده . پوبه غیر قابل‌تحمل است . ببخشید دوست عزیز » خراهسشی 
می کنم بمن یکدقیقه فرصت بدهید تا آنرا مداوا کنم . 6 
او بلندشد و يك‌بطری آرنیقه و يك‌بسته‌پنبه از کمد آورد . ماتیو بدون‌اینکه 
حرفی بزند با چشم‌او را دنبال کرد و سپس دستش‌را ما نندپیرمردها روی‌پیشانی اش 
کشید . دانیل گفت:«عاقل‌باش کوچولوی قشنگث الان تمام میشود ۱ » 
فکر میکر دما تیور ابشدت ناراحت کردهو از این‌رو بامیل‌ور غبت‌بیشتری‌بکار خود 
ادامه می‌داد:و لی‌و قتی‌سرش رابلند کردمایتور ادید که باحالتی خشن بهوانگاه میکند . 
دانیل با صدای تودماغی زکفت : « عذر میخواهم دوست عزیز . همیسن‌الان 
تمام‌میشود. لازم بوداین حیوان راشتشو دهم زیرامیدانی که زخم خیلی زود چرله 
میکند.» سپس لبخندی‌زد و افزود: «زیاد که ناراحت‌نشده‌ای؟ » ماتیو برخودلرزید 
و با خنده گفت ۶« زودباش » زودباش » بیخود چشمانت را خمار نکن . » 
چشمان خمار ! برتری ماتیو وحشتناك بود . دانیل فکر کرد:« فکرمیکند مرا 
میشناسد و ازدروغهايم و چشمان خمارم حرف میزند . مرابهیچوجه نمیشناسدولی . 
حوشش می آید مرا مانند يك شیثی طبقه‌بندی کند .» 
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دانیل خنده دوستانه‌ای کرد و بدقت سر مالونیا را عشکت کرد . مالونیا 
چشمانش را بست.ظاهر | چنین‌بنظر میرسید که‌غرق در لذت است ولی دانیل‌بخوبی 
میدانست که دردمیکشد. او ضربه خفیفی به کمر گربه نواعت و در حالکیه از جا 
بلند میشد » گفت : « خوب ! فردا اثری از این زخم باقی نخواهد ماند . » 

ماتیو ناگهان گفت : « مارسل حامله است .۰ » 

« حامله ! » 

تعجب دانیل مدت زیادی دو ام‌نیافت ولی مجبور شد فشار زیادی بخود وارد 
آورد که از عندیدن‌جل و گیری نماید . پسموضوع ازاینقراربود! با خودگفت:«هرماه 
خو نریزی میکند و بااین و صف مانند سفره‌ماهیهاتو لیدنسل میکند .» بانفرت فکر کرد 
که: همین شب مارسل راخواهد دید با حودگفت » نمیدانم آیاجرأت‌خواهم کرد 
به او دست بزثم ۰» 

ماتیو با حالتی آميخته با واقع‌بینی گفت :« ناراحتی بزرگی پیدا کرده‌ام ۰» 

دانیل‌به آر امی باو نگاه کردو با صدای کوتاه گفت : «می‌فهمم.» سپس به‌بهانه 
اینکه میخو اهد دو باره بطری آرنیقه را در کمد بگذارد» بسرعت پشت باو کرد»می- 
ترسیدنا گهان بخنده بیافتد. در پشت سرش » ماتیوبا لحنی جدی همچنان صحبت‌می 
کرد . ماتیو گفت :« این‌موضوع مارسل را بشدت ناراحت کرده‌است . تومارسل 
را زیاد ندیده‌ای و نمیتوانی‌خوب بفهمی .۰ ولی او نوعی(والکیری)«۷۸1۹۷51۳» 
است ۰ » 

ماتیو بدون سوعنیت افزود : « بك والکیری اطاق‌نشین ۰ برای او و اقء-ا 
و حشتناك است.» 

دانیل با لحنی آمیخته با همدردی گفت : «بله » وضع توهم بهستر از او 
زر زاس رهز کار بکنی نمیتوانی نفرت اورا از دل خار ج کنی . اگربرای 
من جنین حادثه‌ای پیش می آمد عشهم را نابود میکرد ۰( 

ماتیو گفت : «دیگر او را دوست ندارم ۰» 

-« نداری 6 

دانیل عمیقا متعجب و خحوشحال بود . با حود کفت : « برنامه جالبی برای 
من جورشد . » ازماتیوپرسید: « این موضوع را باو گفته‌ای ۰» 


۱3۵ 


« الته که نه . » 

حك» چرا(البته) ؟ باید موضوع را باه بکوی جوا ار را ۳ 

((نه ؛ نمیخواهم او راترل کنم.» 

-«پس چه تصمیمی داری ؟٩»‏ 

دائیل خیلی خوشحال بود . اکنون مایل بود هرچه زودترمارسل را ببیند . 

ماتیو گفت: « هیچ تصمیمی ندارم . تقصیرمارسل نیست که دیگر دوستسش 
ندارم ۰ » 

- « آیا تقصیررتو است ٩‏ » 

ماتیوبسرعت گفت: « بله . » 

«پس میخواهی مانند سابق مخفیانه او را ببینی و ..۰) 

«عیبی دارد؟» 
دانیل گفت :« اگر این بازی را زباد ادامه دهی‌بالاخره از او متنفر خواهی شد . 6 
ماتیو با حالتی ,خفن وا مصمم گفتا ود نمیتخولهم اواثارااحت اعز و 4 

دائیل با بی‌تفاوتی گفت : « اگر میخواهی خودت را فدا کنی .::» 

دقتی ماتیو نقش کشیشهای ازخود گذشته دا بازی میکرد » دانیل از اومتنفر 
میشد.. مانیو گفت(: «وچه چیزدام که فاارکم :1 ون وبیزستان تدای تاه کز: 
مارسل را خواهم دید و هردوسال یکداستان کوتاه خواهم نوشت . تابحال هم غیر 
از این کاری تکردهام ۰ » او با نوعی مرارت که برای دانیل نامأنوس بود افزوو : 
«من یک‌نویسنده روزهای یکشنبه هستم . بعلاوه » به مارسل عادت کردهام و اگراو 
دا نبینم سخت ناراحت میشوم . البته علاقه من باو مانند علاقه‌ای‌است که به افراد 
خانوادهام دارم . » سکوت پرقرار شد . دانیل روی مبل مقابل ماتیو نشست . 

ماتیو گفت: «باید بمن کماك کنی .يك آدرس پیدا کرده‌ام ولی پولی‌ندارم. 
بمن پنجهزار فرانک قرض بده . » 

دانیل با حالتی نا مطمئن تکرار کرد : « پنجهزار فرانکك.» 

کیفش در جیب بغل کتش مملو از اسکناس بود و کافی بود آنرا باز کند 
و پنج اسکناس هزار فرانکی از آن وتات ی در گذشته ماتیو خیلی باو كمك 
کرده ۳ 
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ماتیو گفت : « نصف پول را آخرماه پس خوادم داد و نصف دیگر را در 
۴ ژوئیه باز خواهم گرداند .زیر ادر آن موقع حقوق‌ماههای اوت‌و سپامبر رایکجا 
دریافت خواهم کرد. » 

دانیل به جهره آشفته دانیل‌نگاه کرد؛ فکر کرد : « بارو عجب گرفتار است.» 
سپس به گربه‌ها فکر کرد و احساس بیرحمی نمود . بالحنی آمیخته با تاسف گفت: 
«بنجهزار فرانکك! ولی اين پول را ندارم دوست عزیز » خودم خیلی گر فتارهستم. » 

- «انروز بمن گفتی که میخواهی معامله خوبی انجام دهی . » 

دانیل گفت : «درست است دوست عزیز » ولی معامله نتیجه‌اسفنا کی داشت. 
خودت به معاملات بورس واردی ۰ خلاصه ۰ چیزی بجز مقداری قرض برایم بای 
نمانده است . » او صداقت زیادی در صدایش بکار نبرده بود چون نمیخواست 
ماتیو را کاملامتقاعد سازد . ولی وقتی دیدماتیو حرفهایش راباور نمیکند » عصبانی 
شد وفکر کرد : «به درك ! حود را عمیق تصور میکند و فکر میکند میتواند افکار 
مرا بخواند . دلیلی ندارد که باو كمك کنم : باید برود از آنهائیکه مشل سودش 
هستند » قرض بگیرد .»چیزی که غیرقابل تحمل بود » این حالات عادی و طبیسعی 
ماتیو بود که حتی در ناراحتی شدید هم از بین نمیرفت ۰ 

ماتیو بسرعت گفت:«خوب! پس واقعا نمیتوانی‌این پول‌را بمن‌قرض‌بدهی؟» 
دانیل فکر کرد باید واقعا احتیاج داشته باشد که اینطور اصرار کند. به ماتیو گفت : 
«واقعا ندارم‌متاسفم‌دوست 4 

دانیل از ار احتی ماتیو ناراحت شده بود ولی اي موضوع زیاد ناءطبوع‌نبود. 
انسان چنین احساس میکرد که یکی از ناخنهایش را کسج کرده است . دانیل از 
از موقعیتهای ساعتگی‌خوشش می آمد. او با لحنی آمیخته با همدردی پرسید:« آیا 
به پول احتیا ج فوری داری ؟آیا نمیتوانی بشخص دیگری مراجعه کنی [» 

- «اوه! میدانی» نمیخو استم به ژاك مراجعه کنم.» 

دانیل در حالیکه کمی ناراحت شده بود گفت : «درست است ‏ برادرت هم 
هت .بس مطمئن هستی که پول را بدست‌خواهی آورد 4٩‏ 

ماتیو با نومیدی گفت:«معلوم نیست. او تصمیم‌گرفته از این‌پبس دیناری بمن 
فرض ندهد ز یرا عقیده دارد که بضرر من تمام میشود. بمن گفته تو به سنی‌رسیده‌ای 
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که‌باید مستقل باشی .» 
دانیل دهانش را کرد کرد و گفت : « اوه ! ولی در چنین موردی حتما بدو 
قرض خواهد داد . » او نو زبانش را بآرامی بیرون آورد و با حوشحالی آنسرا 
روی لب فوقانی‌اش کشید : خیلی زود توانسته بود این لحن خوشبینانه سطحی و 
تشویق آمیز را که خشم مردم را بر میانگیخت » پیدا کند . 
ماتیو در حالیکه چهرهاش سرخ شده بود » گفت:« ولی نمیتوانم باو بگویم 
که برای ابنکار است.» دانیل گفت:»درست است .» او لحظه‌ای‌فکر کرد و افزود : 
«در هرحال میتوانی به موسساتی که به کارمندان وام میدهند » مراجعه کنی . باید 
بگویم که اغلب اوقات انسان با نزول‌خواران سرو کار پیدا میکند . ولی میدانم که 
برای تو نزول پول زیاد مهم نیست و فقط میخواهی آنرا بدست آوری .» 
ماتیو گوشهایش را تیز کرد و دانیل با ناراحتی فکر کرد که به ماتیوتاحدی 
اطمینان بخشیده است,. ماتیو پرسید : « این موسسات از چه قرار ند 1[ با فور! بول 
فرض میدهند ؟ » 
دائیل بسرعت گفت :« آه ! ه ۰ در حدود پانزده روز طول میکشد : باید 
بررسیهائی بعمل آورند ۰ » 
ماتیو سکوت کرد . چنین بنظر میرسید که فکر میکند . ( مالونیا ) ناگهان 
روی زانوان دانیل پرید و حرخر کنان در آنجا قرار گرفت . دانیل با تنفرفکر کرو: 
«اقلااین کینه‌ای بدل‌ندارد.» او به آرامی‌و با بی‌اعتنائی به نوازش کردن گر به‌پرداعت. 
حیوانها وانسانها موفق نميشدند از او متنفر گردند : بعلت نوعی‌بی‌تحر کید لپسند 
و شاید هم بعلت چهره‌اش ماتیو در محاسبات کوچکش غرق شده بود : اوهسم 
کننه‌ای بدل نداشت . دانیل سرش را روی مالونیا خم کرد و سر گربه را خاراند : 
دستش میلرزید .بدون اينکه به ماتیو نگاه کند گفت: « در اصل تا حدی‌خوشحالم 
که پول مورد نظرت را ندارم . الان باین موضوع فکر کردم : تو که میسخواهی 
همیشه آزاد باشی باید از این فرصت عالی‌استفاده کنی و يك‌عمل آزاد انجام‌دهی.» 
« يك عمل آزاد ؟ » 
از قیافه ماتیوچنین بر می آمد که‌منظور دانیل را نفهمیده است . دانیل‌سرش 
دا پلند کرد و و : «بله . کافی است که با مارسل ازدواج کنی .» 
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ماتیو نگاه احم آلودی به‌اوانداعت : حتماً فکرمیکرد که دانیلمسخره‌اش 
کرده است . دائیل‌باحالتي, جدی نگاه اوراتحمل کرد ۰ ماتیو پرسید : «مکردیوانه 
شده‌ای ؟ » 
« چرا؟ کافی است که يك کلمه بزبان بیاوری تا زندگی‌ات بکلی تغییر 
کند . جنین فرصتی هرروز به انسان دست نمیدهد . » 
ماتیو بخنده افتاد . دانیل با ناراحتی فکر کرد : « حرفم را بشوخی گرفته.» 
ماتیو گفت : « نمیتوانی مرا وسوسه کنی ۰ بخصوص در این لحظه .» 
دانیل با لحن آرامی گفت :« اتفاقاخیلی با مزه‌است که انسان عمدا برعلاف 
خواسته‌اش عمل کند . در اینصورت چنین احساس میکند که شخص دیگری شده 
است ۰» ماتیو گفت : « و چه شخص دیگری ! پس میخواهی فقط باین دلخوشی 
که در باغ لو کزامبورك گردش میکنم » احساس کنم شخص دیگری هستم » سه 
بچه هم پیدا کنم ؟ در واقع اگر چنین کاری بکنم » کاملا دگرگون خواهم شد .» 
دانیل فکر کرد: « نه‌باین اندازه» نه‌اینقدر که حدس میزنی ۰» 
دانیل گفت: «يك‌مرد متاهل‌باسه بچه. چقدر برای هردوی شما اطمینان‌بخش 
خواهدبود !» 
ماتیو گفت حق با تو است من هر روز با این قبیل افراد مواجه میشوم .مثلا 
پدران شاگردانم که بدیدن من میاً یند.مردان متاهلی که چهار بچه دارند» همسرانشان 
به آنها خیانت میکنند و عضو شورای خانه و مدرسه میباشند . آنها ظاه‌را آرام و 
باگذشت بنظر میرسند . » 
دانیل گفت : « آنها نوعی شادی نیز دار ند . از دیدن آنهاسر گیجه میگیرم‌ولی 
تو آیا خواستار چنین وضعی نیستی ؟بخوبی میتوانم مجسم کنم که‌ازدواج کرده‌ای 
و مانند آنها چاق و مرتب شده‌ای ۰ گاهگاهی شوخی می کنی و چشمان بی‌حالتی 
داری . فکرمیکنم از این وضع بدم نیاید .» 
ماتبو بدون ناراحتی گفت: « تا حدی با روحیه تو وفق میدهد ولی من‌ترجیح 
میدهم پنجهزار فرانك را از برادرم قرض بخو اهم ۰» 
ماتیو از جا برنعاست ‏ دانیل مالونیا را بزمین نهاد و بنوبه حود بلند شد . 
فک کرد ؛ « میداندکه من پول دارم و از من متنفر نیست : پس چکار باید کرد که 
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از اسان متنفر شوندآ» کیف در جیب بغلش بود و کافی یود آنرا درد آوردو پگوید: 
« دوس عزیز » اینهم پولی که میخواستی .. میخواستم برای شوخی کمی معطلت 
کنم. ولی دانیل ترسید خود را ک و چك کند . پس‌از لحظه‌ای تردید گفت : «متاسفم 
اگر راهی پیدا کردم برایت پیغام میفرستم ...» 

او (ماتیو) را تا در ورودی همراهی کرده بود . ماتیو با لحن شادی گفت : 
«خودت را ناراحت نکن » گلیمم رااز آب در خواهم آورد .» 

او در را بست . وقتی دائیل صدای قدمهای چابکش را در پلکان شنید » فکر 
کرد: «جبران ناپذیر است.» و نفسش بند آمد. دلی اين وضع زیاد دوام نیافت . 
با خود گفت:«حتی ييك لحظه‌هم‌رو حیه‌اش را نباعت. او گرفتار است‌اما گر فتاری‌اش . 
جنبه خارجی دارد . در درونش احساس آرامش‌میکند. «او بطرف آینه رفت » به 
چهره زیبا و گرفته خود نگاه کرد و با خود گفت : « در هر حال » اگر مجبورشودبا 
مارسل ازدو اج کند» عالی خواهدشد.» 

اد 

اکنون مدت زیادی بود که از خواب بیدار شده بود . حتما خودش رامی 
خورد. لازم بود باو اطمینان داد و گفت که بهیچوجه نزد آن پیرزن نخواهدرفت. 
(ماتیو) با مهربانی چهره شب قبل او را که خطوطش بکلی درهم شده بود +مجسم 
نمود و ناگهان چنین‌بنظرش رسید که (مارسل) بطور تکان‌رهنده‌ای ضعیف است. فکر 
کرد : «باید باو تلفن‌بزنم.» ولی تصمیم گرفت ابتدا سری به «ژاله» بزند . با خود 
گفت : « اینطور شاید بتوانم خبر خوبی برایش داشته باشم . » او با عصبائیت به 
به حالتی که ( ژال ) بخود خواهد گرفت» فکر میکرد . حتماً (ژاك) حالتی شاد و 
عاقلانه بخود میگرفت ودر حالیکه سرش را کج میکرد و چشمانش را نیمه‌بسته‌می 
نمود میگفت : « چطور ؟ باز هم به پول‌احتیاج داری ؟» مو بربدن‌ماتیوراست‌شد. 
عرض خیابان را پیمود و به دانیل فکر کرد : از او کینه‌ای بدل نداشت . هم-شه 
اینطور بود » نمیتوانست از دانیل کینه‌ای بدل بگیرد . کینه ژاك را بدل داشت . در 
مقابل يك ساختمان‌بزرك در خیابان دئومود «۲8۸0۷۵۲) ایستاده‌و مانند همیشه با 
عصبانیت تابلو کوچکی را خواند : « ژاك دولارو » و کیلدعاوی طبقه دوم .» 
و کیل دعاوی ! وادد عمارت گردید و سوار آسانسور شد . فکر کرد : «امیدو ارم 
که اودت 008718 اینجا نباشد .» ولی اودت در آنجا بود. ماتیو از حلال در 
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شیشه‌ای سالن کوچك او رادید که با لباس شیکی روی یك کاناپه نشسته بودو کتاب 
میخواند . ژاکک غالبا میگفت : «اودت بکی‌اززنهای نادر پار یس است که‌و قت مطا لعه 
پیدا میکنند ۳3 

روز 098 پرسید : « آقای ماتیو » آیا میخواهید » خانم را ببینید ؟» 

- « بله »باو سلامی خواهم کرد ولی به آقا خبر دهید که جند دقیقه دیگر 
به دفتر کارش‌خواهم رفت ۰» ماتیودر رافشار داد . اودت صورت توالت کرده‌اش 
را بطرف او گرداندو با حالتی خحوشحال گفت : «سلام ماتیو آیا بدبدن من آمده‌اید؟» 

ماتیو گفت: «بدیدن شما ؟ » 

او با نوعی بی نظری دوستانه به ببشانی بلندو جشمان سبز اودت نگاه میکر د. 
بدون شك زن زیبائی بود اما چنین بنظر میرسید که زیبائی‌اش از زير نگاه فرار 
مک . ماتیو که به چهره‌هابی مانتد جهره لولا که حالتش با يك‌نگاه تشخیص‌داده 
میشد » عادت کرده بود » بیش از صدبار کوشیده بود حطوط لغز نده این‌چهره را 
به ذهن بسپاردولی این حطوط در حال کریزبود و چهره‌بوژوای اودت بطور ناراحت 
کننده‌ای جنبه اسرار آمیزش را حفظ میکرد . 

ماتیو افزود : « دلم میخواست از شما دیدن کنم ولی باید ژاك را ببنم . با 
او کاری دارم ۰ » اودت گفت: «عجله که‌نداربد . ژاك فرار نخواهد کرد . اینجا 

در کنار خود جائی‌برای ماتیو باز کرد و لبخندز نان افزود: « مواظب‌باشید» 
یکی از همین‌روزها عصبانی خواهم شد . بمن بی‌اعتنائی میکنید . خودتان قول‌داده 
بودید که بدیدنم میا ئید .» 

-«یعنی شما بمن قول داده بودید که یکی از این روزهاه‌را بپذیرید . » 

اودت با حیلده کفت : « چقدر موّدت هستید . وجدانتان راحت نیست ۰» 

ماتیو نشست. اودت راخیلی دوست داشت‌ولی نمیدانست باو چه‌بگوید . 

-« حالتان جطوراست اودت » ؟ 

او حرارتی در صدایش نهاد تا بی موردی سوژالش را مخفی دارد . 

اودت گفت : « خیلی حوب است . میدانید امروز کجا رفتم ؟ با اتومبیل‌به 
سن‌ژرمن دفتم تا(فر انسواز) «8۴۸۱۱00188) ر اببینم. حیلی لذت بردم ۰ » 
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-« ژاک‌چطور است؟» 

-« اینروزها خیلی کاردارد . خیلی کم او رامیبینیم . ولی مثل همیشه کاملا 
سالم و سرحال است. » ماتیو ناگهان ناراحتی عمیقی احساس نمود ۰ فکر کرد: «او 
متعلق به ژاك است.» با ناراحتی به بازوی بلند تیره‌ای نگاه کرد که از يك پیراهن 
ساده که بايك کمربند قرمز در کمر بسته‌شده بود و به پیراهن دختران جوانشيامت 
داشت ؛ بیرون آمده‌بود . بازو » پیراهن و بدنی که زیر پیراهن قرار داشت مانند 
صندلی راحتی » میزتحریر ماهون و کاناپه متعلق به ژاك بود . از سرووضع این‌زن 
محجوب و باحیا آثار تملك میبارید . لحظه‌ای سکوت برقرار شد سپس ماتیو با 
صدای گرم و تودماغی که برای صحبت بااودت اختصاص داده بود ۰ گفت :«پیر اهن 
بسیار زیبائی بتن دارید.» 

اودت‌با خنده گفت : « اوه !گوش کنید » این‌موضوع را کنار بگذارید.هر بار 
که مرا میبینید از پيراهنهايم حرف ميزنید ۰ بهتراست تعریف کنید این هفته چکار 
کرده‌اید.» 

ماتیو به نوبه ود خندید . احساس آرامش میکزد : کف : و آتقافا در باره 
این پیراهن حرفی‌دارم .» 

اودت گفت :«خدای من » منظورتان چیست ؟» 

- « بنظر من وقتی این پیراهن را بتن میکنید . بهتراست گوشواره بزنید .» 

اودت با حالتی متعجب باونگربست. 

ماتیو گفت : « بنظر شما این فکر مبتذل است 1 

- « بهیچوجه . ولی محبوبیت چهره را از بین میبرد ۰ » 

نا گهان‌در حالیکه میخندیدافزود : «اگر گوشواره بگوش داشتم حتماخودتان 
را نسبت یمن خودمانی‌تر احساس میکروید . » 

ماتیوبا لحن مبهمی گفت: «نه ۰ چراا» 

او متعجب شده بود و فکر میکرد : «واقعا احمق نیست .» هوشمندی اودت 
هم مانند زیبائی‌اش بود + چبز عیرفایل دذ کی دز لا وود کس ور 
برقرار شد . ماتیو دیگر نمیدانست‌چه بگوید . معهذا دوست نداشت اودت راترله 
کند . نوعی آرامش احساس میکرد . اودت با مهربانی باو گفت: « بی‌جهت‌شما 
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را پیش خودم نگاه داشته‌ام . زود بروید ژاك را ببینید . ظامر اً کار مهمی دارید. » 

ماتیو بلند شد . فکر کرد:«میخواهد از ژابولقر ضکند.»و نولك انگشتانش 
به مورمور افتاد . با لحنی‌دوستانه گفت : « خداحافظ اودت . نه.نه زحمت‌نکشید 
برای خداحافظی قطعی دوباره باینجا خواهم آمد . » 

ماتبو در حالیکه در احطلاق ژاله رامیزد با خود میکفت : « اودت تا چه‌انداره 
یکث قربانی است ؟ با این قبیل زنها » وضع انسان هیچوقت کاملا روشن نیست. » 
ژاك گفت : «بیا تو كِّ 

ژاك با چابکی از جای خود بلند شد » بطرف »اتیو رفت و بگرمی گفت : 

«سلام . حالت خحوب است 4 

با وجودیکه از ماتیو مسن‌تر بود از او خیلی جوانتر بنظر میرسید . ماتسیو 
متوجه شد که‌ژالد دارد ازباسن حاق‌میشود. با لبخندی دوستانه جواب سلام‌برادرش 
را داد . خود را عطار کار حس‌مینمود ۰ بیست سال بود که هروقت به برادرش‌فکر 
میکرد یا او را میدید » خود را حطا کار حس میکرد . 

ژا گفت : « خوب » جه باد مساعدی ترا باینجا کشانده ٩‏ » 

ماتیو احم کرده بود . 

ژاك پرسید : « حالت<عوب نیست » روی مبل بنشین . يك ویسکی‌میخواهی 
ماتیو گفت: « بله. » در حالیکه کلو یش حشك‌شده بود » روی مبل تست فکرمی- 
کرد : «ویسکی را مینوشم و بدون اینکه حرفی بزنم از اینجا میروم ۰ » و لی‌دیکر 
جیلی دير شدنود وا ژاك پیش خود,حدسهائی زده بود . ماتیو با شود گفت : « فقط 
فکر خواهد کرد که جرات نکرده‌ام تیخش بزنم.» ال همچنان‌ایستاده بود .او يك‌بطر 
ویسکی برداشت و دولیوان را ت کرد . گفت :« آخرین بطری من است .و لی 
قبل از پائیز دیگر ویسکی نخواهم خجرید . در هوای گرم » ( چین‌فیز ) حیلی بیشتر 
از ویسکی میچسبد ؛ عقیده تو چیست ۲» 

( ماتیو ) جوابی بت مهرنانی ره جهری حول شرخ و سشدوشاواب 
و موهای‌بور بسیار بسیار کوتاه ( ژاك ) نگاه میکرد ۰ (ژاک) با حالتی معصوملبخند 
میزد . از تمام وجودش معصومیت میبار ید » ولی چشمانش خشن بود اه 
عصبانیت فکر کرد : « خود رابکوچه علی‌چپ زده؛ حور میداند چرا باینجا آمده‌ام 
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ولی رل بازی مر میکند .6 با عضو نت گفت : « بخوبی حدس میزنی که آمده‌ام تیغت 
بز نم ۰ » 

تاسها ر بخته شده بود دوکر توالت تعفسا نا گردد؛ برادرش درحالیکه 
ابرو انش را بعلامت تعجب بالا میبرد ‏ گفت :«نه » این موضوع را حدس نمیزدم. 
چرا میخواهی چنین حدسی بزنم ؟ میخواهی بمن‌تلقین کنی که فقط برای تیغ زون 
بدیدن من میآًئی ؟ » 

او نشست و پاهایش را با چابکی روی‌هم انداخت . يك کت‌و شلواراسپرت 
بسیار خوش‌دوخت با پارچه انگلیسی بتن داشت . 

ماتیو گفت :« نمیخوا چیسزی بتوتلقین کنم . » او پلك زد و در حالیکه 
دستش را بشدت دور لیوان میفشرد افزود: «ولی تا فردا به چهار هزار فرانك‌پول 
احتیاج دارم.» 

فکر کرد : «حتماً جواب منفی خواهد داد . خدا کند زود جواب رد بدهد 
تا بتوانم از اینجا بروم . » ولی ژالك هرگز عجله بخرج نمیداد : و کیل دعازی بود 
و زود عقیده‌اش را بیان نمیکرد . 

در حالیکه‌سرش را ما نند شخص‌خبره‌ایتکان‌میدار گفت : « چهارهزارفرانك 
برایم بیشتر توضیح بده ۱ » 

او پاهایش را دراز کرد » با خوشحالی به کفشهایش نگریست و افزود : 
« ماتیو رفتار تو جالب و آموزنده است . البته نمیخواهم تو را مورد انتقاد قرار 
دهم اما وقتی‌بتو فکرمیکنم باین نتیجه میرسم که انسان نبايديك‌فرد با اصول باشد. 
تو اصول زیادی برای خودت اختراع میکنی اما به آنهاعمل نمیکنی . از لحاظ 
نظری از همه مستقل‌تری‌وجزء هیچ طبقه مشخصی نیستی ۰ این‌امر خیلی خوب‌است 
ولی نمیدانم اگر من اینجا نبودم چه بسرت میآمد . البته باید بدانی که من شخص 
بی‌اصولی هستم وخوشحالم میتوانم گاهگاهی بتو كمك کنم .ولی فکر میکنم اگر 
افکار ترا داشتم هر گز رغبت نمیکردم از يك‌بورژوای نفرت‌انگیز خواهشی بکنم .» 
درحالیکه از صمیم قلب »یخندید افزود : «زبرا من يك بورژوای نفرت انگیزهستم.» 

هم‌چنان که میخندیدافزود : « از این‌هم‌بدتر » تو که به خانواده‌تف‌میاً ندازی» 
از پیو ندهای‌خانو ادگی‌مان‌برای تیغ زدنه‌ن‌استفاده ميکنی ۰ زبرا ار برادرت‌نبودم 
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به من مراجعه نمیکردی .» 

با لحنی‌صادقانه‌افزود : « آیا ازاینکه ازمن کمك میخواهی اراحت‌نیستی؟» 

ماتیو با عنده گفت : « مجبور شده‌ام به تو مراجعه کنم 0 

ماتیو نمیخواست وارد يك‌بحت عمّاید شود . بحثهای عقاید با ژاك هم‌شه 
بدجور تمام میشد . ماتیو بسرعت خو نسردی‌اش را از دست میداد . 

ژاك بسردی گفت : «بله » البته . فکر نمیکنی با کمی نظم وترتیب ...؟ 
ولی بدون شك این‌امر برعلاف‌عقایدت است . البته منظورم این نیست که تقصیر تو 
است : بنظر من » تقصیر اصول است ۰ » 

ماتیو برای اینکه جوابی داده باشد » گفت: «میدانی » ردکردن اصول هم‌يك 
اصل است ۰ » 

ژاك گفت : « اوه ! ولی زیاد مهم نیست ۰» 

ماتیو با خود گفت : « دیگر زبانش بند نمی آید .» او به گو نه‌های پررنكو 
شاداب برادرش‌نگر یست و باناراحتی فکر کرد :«در آرامش‌هم‌خشن بنظر می‌رسد. » 

ژالدو باره بحرف آمد وافزود : « چهارهزار فرانك. حتما يكاحتیا ج‌ناگهانی 
است . زبرا هفته گذشته که برای خواهشی‌نزد من آمدی » اين موضوع را مطرح 
نکردی ۰» 

ماتی کفت : «درست است . از دیروز باین پول‌احتباج پیدا کرده‌ام۰» 

نا گهان‌به مارسل فکر کرد واو را محزون و برهنه در اطاق‌صورتی‌رنك‌مجسم 
نمود و با لحنی استدعا آمیز که خودش را هم متعجب کرده بود » افزود : « ژاك » 
باین بو احتیا ج دارم ۰ » 

ژاك نگاه کنجکاوی باو انداغت و ماتیو لبانش را با دندان گزید : وقتسی 
دو برادر باهم‌بودندعادت نداشتند احساساةشان راباین تندی ابراز دارند. ژاك گفت : 
«تا این حد ضروریست ۲ عجیب است . معمولا از من کمی پول قرض میگرفتی 
چون نمیتوانستی به ز ندگی خحودت سازمان دهی ۰ ولی درگز تصور نمیکردم که.. 
البته از تو توضیحی نمیخواهم ۰» ماتیو با تردید فکر میکرد : « چطور است‌بگویم 
برای پرداخعت مالیا تهایم‌است ؟ ولی نه . میداند که‌مالياتهايم را در ماهمه‌پرداختهام» 
ناآگهان گفت : « مارسل حامله است ۰ » 
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احساس میکرد که رنك چهره‌اش سرخ شده و شانه هایش را تکان داد.مگر 
چه عیبی داشت ؟ چرا ناگهان احساس شرمساری کرده بود ؟ او نگاه خحصمانه‌ای‌به 
برادرش انداحت ۱ 

ژاك پرسید : « میخواستید بچه‌دار شوید ؟ » 

او عمدا وانمود میکرد که منظور ماتیو را نفهمیده است . 

ماتیو با لحنی قاطع گفت : «نه يك پیش آمد غیرمنتظره است ۰» 

ژال گفت : « منهم تعجب میکردم . ولی ممکن بود میخواستیتجربه‌مایت 
را در خارج نظام برقرارشده » تا حد نهائی ادامه دهی ۰.۰ » 

- « اوه ! ولی بهیچوجه ابنطور نیست ۰» 

سکوت لحظه‌ای برقرار شد و سپسژال در حالیکه کاملا آرام بنطر میرسید 
گفت : « خوب کی ازدواج میکنید ؟» 

چهره ماتیو از فرط خشم برافروخته شد : مثل هميشه ژاله میکوشيد موقعیت 
را آنطور که هست در نطر نگیرد . سرسختانه دور موضوع میکشت و در اینمدت 
برای افکارش‌يك آشیانه عقاب جستجو میکردتا بتواند به‌افکار دبگران دیدعمومی 
داشته و بر آنها مسلط باشد . هرچه باو میگفتند ؛ هر کاری که میکردند او لین 
وا کنشش این‌بود که خود رابالای موضوع قرار دهد . فقط از بالا میتو انست‌جیزی 
تشخیص دهد. عاشق آشیانه های‌عقاب بود . ماتیو ناگهان گفت : « تصمیم گر فته‌ایم 
که سقط‌جنین کند . » 

ژالك بدون اينکه خم‌بابرو بیاورد باحالتی بی تفاوت گفت : « آیا بر ای‌اینکار 
بك پزشك پیدا کرده‌ای ؟ » 

-- «بله .) 

« آیا شخص مطمتنی است ؟ طبق حرفهائیکه بمن زده‌ای . این‌زن جو ان‌بنیه 
ضعیفی دارد ۰ » 

« دوستانم ضمانت او را کرده‌اند . » 

ژاك گفت:« بله ءبله البته.» 

او لحظه‌ای چشمانش را بست »دستهارا از نوك انگشتان بهم‌چسباند وافزود : 
«درواقع اگر حوب‌فهمیده‌باشم وصعیت از اینقر اراست: اطلاع‌پیدا کرده‌ای که‌رفیقه ات 
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حامله‌است .بدلائل اصولی نمیخواهی بااوازدواج ی ول نا ناوت هناتی ترای 
خحودت‌تعیین کرده‌ای که از تعهدات ازدواج‌دست کمی ندارد . چون از طرفی نمیخواهی 
بااو ازدواج کنی و از طرف‌دیگر مایل نیستی به آبروی او لطمه واردآید» تصمیم 
گرفته‌ای اودر بهترین شرایطممکن سقطجنین کند. دوستانت يك‌پزشك قابل اعتماد 
بتو توصیه کرده‌اند که چهارهز ار فر انك‌پول‌میخواهد و تودیگر کاری بجزپیدا کردن 
این‌پول‌نداری آیاهمیفطور است؟» 

ماتیو گفت: «درست‌همینطور است.» 

- «چراحدا کثر تافردا این‌بول‌را میخواهی [» 

- «چون‌پزشکیرا که دیده‌ام هشت‌روزدیگر به آمریکا میرود.» 

ژاك گفت:« خوب ‏ فهمیدم ! » 

اودستهایش‌را تاارتفاع چشمانش‌بالا آورد وبا حالت کسبکه از حر فهائی که‌زده 
نتیجه گیری کند » بدقت با نها نگریست‌اما ماتیواغفال‌نشد: يك و کیل دعادی‌باین‌زودی 
نتبجه‌گیری نمیکند.ژالدستهایش را پائین|نداخت و آنهارا رویز انویش‌نهاد ۰ او در 
مبلش فرور فته بودو چشمانش‌دیگر برق‌نمیزد .بآرامی گفت :«اینروز ابر ای‌سقطجنین 
خیلی سختگیری میکنند.» 

ماتیو گفت :«میدانم‌گاهگاهی خحودی نشان‌میدهند و چندخردهد کتر بیپارتی‌ر | 
بز ندان می| نداز ند و لی‌هیچکداممزاحم متخصصان بزر ک نمیشو ند .» 

ژاله گفت : «منظورت‌اینستکه اینکار یکنوع بیعدالتی است . کاملابا توهم‌عقیده 
هستم .امانتایج‌حاصله کاملابی‌اثر نیست خردهد کترها که‌تخصص زیادی‌در کارشان 
ندارند و با افزارو آلات کثیف: نهارا عمل میکنند» اجباراً دست از اینکار میکشند.» 

ماو ور حالبکه حوصله‌اش سررفته‌بود گفت:«درهرحال آمده‌ام ازتو چهار 
هزارفرا نك قر ضکنم ۰» 

ژاك گفت :«آیامطمعن ی که ینکار بر خعلاف اصولت‌نیست ۲ ( 

- « نمیدانم چرا برحلاف اصولم باشد ۲» 

-«با بدعودت‌در این باره تصمیم‌بگیری . توبوسیله اقدامی که برای ز ندگی 
انسانی قائلی يك فردصلح طاب هستی‌ولی میخواهی رك ز ندگی‌ر ا نابودکنی ۰ 
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مائیو گفت:« تصمیم‌قطعی خودم‌راگر فته‌ام . بعلاوه .شاید صلح‌طلب‌باشم و لی 
برای زندگی انسانیاحترامی قائل‌نیستم.حتمااشتباه میکنی.» 
ژاك گفت: «آ۰!فکر میکردم...» 
او در حالیکه‌با آرامش به‌ماتیو نگاه‌میکرد افزود: «پس تصمیم گر فته ای دست 
به‌یلگ فرز ند کشی بزنی ؟ اینکاراصلا بتو نمیآید ماتیو عزیز . » 
ماتیوفکر کرد: « میترسد گیربیافتم. يك‌شاهی‌هم قرض نخواهد داد .)میرایست 
به او می‌گفت «اگرپول رابمن بدهی هیچ خطری تهدیدت نمیکند . به‌پزشاك‌ماهری 
مراجعه‌خواهم کرد که در اداره پلیس سابقه ندارد . ولی اگر مخالفت کنی مجبور 
خواهم شد مارسل را نزدیکث خرده‌د کتر بدون تخصص ببرم و دراین صورت هیچ 
چیزرا تضمین نمیکنم چون‌پلیس همه آنها را میشناسد و هرروز ممکن‌است مج آنها 
را بگیرد. و لی‌این استدلالات‌بقدری‌صریح ومستقیم بود که برژاك اثر نمیکرد.ءاتیو 
فقط گفت : «یک‌سقطجنین» فرز ند کشی محسوب نمیشود .0 
ژالك یکک‌سیگار برداشت » آنرا روشن کرد و بابی‌اعتنائی گفت:«بله »قبول‌دارم 
یکث سقطجنین» فرز ند کشی نیست» یک قتل«ماور اء طبیعی است.»با لحنی جدی‌افزود: 
« ماتیو بیچاره من ؛ به قتل ماورا طبیعی يا به جنایت کامل ایرادی ندازم.. ولی تو 
با روحیه‌ای که‌دارم‌چطور میت و انی‌مرتکب یکث قتل ماورا طبیعی شوی ...» با حالتی 
سرز نش کننده ادامه داد : «نهواقعاً بتو نمیا بد 6 
کار از کار گذشته‌بود .ژامخالفت می کرد. ماتیو میتوانست از آنجابرود . 
ماتیو صدایش‌را صاف کرد و برای‌اینکه کاملامطمن‌شود پرسید: «پس نمیتوانی‌بمن 
کمک کنی؟» ژاك گفت: باید منظور مراخوب بفهمی»مخالف کمک کردن بتونیستم 
ولی آیااینواقعاً یک کمک است. بعلاوه‌اطمینان‌دارم که‌پول مورداحتیا ج‌رابآسانی 
پیداخواهی کرد ....»ماننداینکه تصمیمی گر فته بود ناگهان از جابرخاست؛ با حالتی 
دوستا » دستش‌ر! روی‌شانه‌ماتیونهاد وباحر ارت افزود:«گوش کن ماتیو ؛فر ضکنیم 
که‌مخالفت کرده‌ام: نمیخواهم بتو کمک کنم که خودت راگول‌بزنی .ولی پیشنهاد 
دیگری برایت‌دارم ۰..» 
ماتیو که‌میخو است‌بلند شود ؛خحودش راروی مبلش جابجا کردو خشمدیرینه‌ای 
که از برادرش داشت» دوباره سراپایش‌را فراگرفت .فشار آرامی‌را که‌روی شانه‌اش 
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حس‌میکرد» برایش غیرقابل‌تحمل بود اوسرش‌را عّب‌راند » جهره‌ژالارا از فاصله 
نزويك‌دید وفکر کرد:«خودم راگول بزنم! چرااین‌حرف‌را می‌زنی » ژاله . بگو که 
نمیخواهی خودت را دریکگ‌ماجرای سقط‌جنین آلوده کنی‌و یاپول‌بقدر کافی‌دراختیار 
نداری . در اینصورت حق را بتوخواهم داد و گله‌ای نخواهم داشت ۰ ولی‌چرا از 
گول‌زدن حرف میزنی؟ من که نمیخواهم خودرا گول بزنم . من‌بچه‌نمی‌خواهم:خدا 
یکک‌بچه‌بمن‌داده ومن آنر | از بین میبرم. همین‌و بس.» ژالك دستش راازروی شانه‌ماتیو 
برداشت وبا حالتی‌متفکر چندقدم راه‌رفت. ماتیو فکر کرد :«الان‌بر ایم نطق خواهد 
کرد. نباید سرحرف‌را باز میکردم ۰» 

(ژاك) باصدائی شمرده گفت: « ماتیو من‌ترا بهتراز خودت‌مینشناسم و ازوضمت 
نگرانم. از مدتها پیش‌متتظر چنین حادثه‌ای بودم : این بچه که متولد میشود نتیجه 
منطقی موقعیتی است که‌حودرا عمداً در آن‌قرارداده‌ای ومیخواهی آنرا ازبن ببری 
چون‌نمیخواهی تمام عواقب اعمالت را بپذیری. میخواهی حقیقت را بگویم؟ شاید 
در این لحظه مشخص بخودت دروغْ نگوئی : ولی تمام زندگیات روی يك‌دروغ 
بناشده است ۰ » 

(ماتیو) لبخندز نان گفت : «خواهش‌میکنم »بی‌رودربایستی بگوبیبنم‌چه چیز 
را ازخودم مخفی میکم ۰ » 

(ژاك) گفت : «جیزی‌را که‌از عودت مخفی‌میکنیاینستکه یک بورژوای‌ننگین 
هستی.من پس‌ازمدت زیادی سر گردانی به‌بورژو ازی باز گشتم و بوسیله‌يك ازدواح 
منطقی بآن پیوستم . ولی ت-و از روی ذوق وخوبورژا هستی وهمان‌خوی‌تو است 
که تو را بطرف ازدو ا ج‌میکشاند . زیراتو ازدواج کرده‌ای » (ماتیو) ۰» 

(ماتیو) گفت : « يك‌خبر دست‌اول. » 

- «بله» تو ازدواج کرده‌ای ولی‌حلاف آنرا ادعا میکنی چون‌نظریات‌خاصی 
داری . توباین‌زن عادت کرده‌ای : هفته‌ای چهار باربآرامی نزد او میروی و شبها را 
بااو میگذرانی . هفت‌سال است که‌این وضع ادامه یافته ودیگر بهیچوجه جنبه يك 
ماجرا راندارد .باو احترام میگذاری » تعهداتی‌نسبت با و احساس‌میکنیو نمیخو اهیاو 
رات رک نمائی ۰کاملا اطمینان‌دارم که فقطازروی شهوت نزداو نه‌یرویزیراشهوت 
هرچه هم زیادباشدبا مرورزمان فرومی نشیند .حتماً شبها کنار اومی نشینی وسرفرصت 
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کارمهای‌روزانه‌ات رابرایش تعریف‌میکنی و درباره‌اشکالاتی که برایت‌پیش آمده با 
او مشورت مینمائی.» 

(ماتیو) در حالیکه شانه‌ها را بالا میانداخت گفت : «البته.» از حودش‌خشمکن 
بود . (ژاك) گفت : « آیامیتوانی بگوئی این‌وضع باازدواج چه‌تفاو تی دارد...البته 
بجز در مورد عدم سکونت در بک‌منزل ؟» 

(ماتیو) بالحن استهزاء آمیزی گفت :« بجزدرمورد عدم‌سکونت در یک‌منزل؟ 
معدرت میخواهم ؛ این که مهم نیست ۰ » 

(ژا) گفت:«اوه! تصورمیکنم بر ای‌تو اهمیتینداشته باشد که‌از آن‌طفر هروی.» 
(ماتیو) فکر کرد : «هر گز اینقدر حرف نزده بود . انتقامش را میگیرد .»لازم بود 
با عصبانیت از آنجا برود ۰ ولی (ماتیو) خوب میدانست که تا آخر خواهد ماند. 
با حالتی خصمانه و آميخته با سوء‌نیت اشتیاق داشت از عقاید برادرش مطلع گردد. 

(ماتیو) گفت : «چرا میگوثی که برای من اهمیتی ندارد ؟» 

- « زیرا با اینکاراز راحتی و آزادی ظاهری بهره‌مندمیشوی :از تمام‌امتیازات 
از دوا ج‌بر حورداری و از اصولت استفاده میکنی تا معایب آنرانپذیری .نمیخواهی 
موقعیت را تنظیم کنی . برای تو خیلی آسان است . اگر کسی باید از این وضع 
دنج بکشد » تونیستی .» (ماتیو) با صدای کلفتی گفت : « درموردازدواج »مارسل 
با من هم‌عقیده است ۰ » 

او کلماتی را که بزبان میآورد » می‌شنید و از خودش عمقاً بدش میامد 

(ژاك) گفت : « اوه! اگر با توهم‌عقیده هم نبود بدون‌شکک بخاطر غرورش 
این موضوع را اقرار نمیکرد. میدانی که ترا درك نمیکنم : ت و که وقتی به یکك بی- 
عدالتی بی‌میبری اینقدر زودعصبانی میشود» این زن را سالها در موقعیت پستی‌نگاه 
داشته‌ای » فقط باین دلخوشی که بخودت بگوئی با اصولت توافق داری . بازهم 
اگرصحیح بود وزند گیت‌رابا افکارت هماهنگگ میساختی » چندان عیبی نداشت ولی 
تکرار میکنم » تودر اصل متاهسل هستی » یک آپارتمان شیکث داری ؛ ماه بماه 
حقوق نسبتا خوبی دریافت میداری » هیچگونه اضطرابی برای آینده نداری چون 
از حقوق باز نشسکگی برخوردار خواهی شد ... و این زندگی آرام و منظم را که 
یکث زندگی واقعی کارمند دولت محسوب میشود » دوست داری ۰» 

۱۳۰ 


(ماتیو) گفت : «گوش کن » بین ما سوء‌تفاهمی پیش آمده : برای من مهم 
نیست که یکک‌بورژوا باشم یا نباشم . من‌فقط میخواهم .... » 

او دندانهایش رابهم فشرد و بانوعی شرمساری‌افزود : « آزادیم‌را حفظ کنم.» 
ژاله گفت: « فکر می کردم مفهوم آزادی این باعد که‌انسان از موقمیتهائی که خودش 
عمدا ایجاد کرده » فرار نکند و تمام مسئولیتهایش را بپذیرد . ولی بدون شک تو 
چنین عقیده‌ای نداری : توجامعه سرمایه‌داری‌را محکوم میکنی اما خودت در این 
جامعه کارمند هستی . تظاهر میکنی که اصولا با تمونستها موافی هستی و لی‌هیچ 
کاری نمیکنی‌وهر گز رای‌نداده‌ای . طبقه‌بورژو | را تحقیرمیکنی . اماخودت‌بورژوا 
هستی » پسر و برادر بورژواها هستی و مانند يك‌بورژو از ند گی‌میکنی. ّ 

(فاشو) "عواست حر فی بزند و لی ژاك نگذاشت سخنانش قطع شود وبانوعی 
ترحم سرزنش آمیز افزود : « ولی تو به سن‌عقل رسیده‌ای (ماتیو) بیچاره‌من ! ولی 
این موضوع را هم از خودت مخفی میکنی و میخواهی خودت را جوانتر از آنچه 
هستی نشان دهی . بعلاوه ..۰ ممکن است درست قضاوت نکرده باشم . شاید هنوز 
به سن عقل نرسیده‌ای .۰ شاید من زود تراز تو بسن عقل رسیده باشم ۰ » 

ماتیو فک کرد :ِ» دو باره شروع شد. حالا از جوانیش‌صحبت خواهد کرد. ( 
زا به جوانی ود خیلی میبالید . برای او جوانی‌اش تضمینی بود که به‌وی‌اجازه 
میداد با وحدان راحت‌از نظم و ترتیب دفاع نماید :مدت پنجسال از تمام انحرافات 
مدروز پیروی کرده‌بود » در نهضت‌سوررئالیسم‌شر کت نموده‌بود » باچندزن‌مشکوك 
رایطه‌داشته‌بود و گاهی‌قبل ازهمخوابی دستمالی آغشته به «کلروراتیل» را بو کشیده 
بود ولی یکی‌از روزها ازبی‌بندوباری دست کشیده بود : اودت ششصدهزارفرانك 
جهیزبه برایش آورده‌بود . ژاکث به‌ماتیو نوشته‌بود : « باید این‌شهامت‌را داشت که 
مانند همه‌رفتار کرد تامثل هیچکس نبود . » و يا دفتر برای و کالت خریده بود . 

ژاك کفت: «از جوانی تو ایراد نمیگیرم . برعکس : تواین‌شانس‌راداشته‌ای 
که از برخی‌انحر افات‌دوری کنی . ولی افسوس جوانی‌خودم رانمیخورم. میدانی» 
در اصل هر دوی ما غرایز پدر بزر گک بی عارمان‌رابارث برده‌ایم . فقط » من یکمرنبه 
آنها را از حود راندم ولی توهنوز موفق‌باینکار نشده‌ای . فکرمیکنم در ابتدا تو از 
من خيلي کمتر بیچاره بودی و همین‌امر بضررت‌تمام شد : ز ندگی‌ات يك کشمکش 
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دائمی میان‌يك‌میل‌سطحی به‌سر کشی و هرج‌ومر ج و تمایلات عمیقت به‌نظم‌وسلامت 
روحی میباشد . نتیجه اینست که تويك دانشجوی پیرغیر مسئول باقی‌مانده‌ای .ولی 
برادر عزیز » خودت را خوب نگاه‌گن : تو سیوچهارسال داری و موهایت کم کم 
دارد میریزد - البته کمتر از من - تودیگر بچه نیستی و زندگی توام بابی بندو باری 
بهیچوجه بتو نمیا ید . بعلاوه مفهوم زندگی توام با بی‌بندوباری چیست ؟ این قبیل 
زندگی صدسال پیش خیلی زیبا بود ولی امروز فقط مشتی دیوانه که از غافله‌عقب 
مانده‌اند از آن پیروی میکنند . توبه‌سن عقل رسیده‌ای ماتیو » بسن عقل‌رسیده‌ای‌با 
باید حودت را باین سن برسانی ۰ » 
ماتیو گفت : «اين سن‌عقل که به آذ اشاره میکنی » سن تسلیم معنی میدهد 
و بهیچوجه تمایلی بان ندارم .» 
ولی ژاکث به حرفهای او گوش نه‌یداد . نگاهش ناگهان صاف وشاد شد و 
بسرعت افزود : « گوش کن » همانطور که گفتم برایت پیشنهادی‌دارم . اگرمخالفت 
کنی خودت بآسانی خواهی توانست چهارهزارفرانك را بدست آوری و وجدانم 
دراین مورد راحت است . اگربا رفیقه‌ات ازدواج کنی ده‌هزارفرانك در اختیارت 
فرار خواهم داد ۰ » 
ماتیو این موضوع را پیش‌بینی کرده‌بود . در هرحال میتوانست از فرصت 
استفاده کند واز آنجا برود . درحالیکه بلندمیشد گفت :« از تومتشکرم ژاك »واقعاً 
لطف‌داری » ولی این‌پيشنهاد بدرد من نمیخورد . منظورم این نیست که کاملا در 
اشتباهی ولی اگرروزی قرار شود ازدواج کنم » بایداین هوس در من بوجود آید. 
در این لحظه اگردست به چنین کاری بزنم » کاملااحمقانه است و فقط برای رهاثی 
از يكگرفتاری آنرا انجام‌داده‌ام ۰ » ژاك بنوبه خود از جابلند شد و گفت : «حوب 
فکرکن وعجله بخرح نده . همانطور که قبلاهم گفته‌ام درخانه‌من بروی زنت باز 
خواهد بود و اودت‌خوشحال خواهدشد او رابعنوان یکدوست نزد خود بپذیرد.من 
به انتخاب تو اطمینان دارم . بعلاوه زنم از زندگی حصوصی توهیچگونه اطلاعی 
ندارد . » ماتیو گفت : «من‌تصمیم قطعی خود را گرفته‌ام ۰» 
ژاك بالحن دوستانه کفت : « بمیل‌خحودت است ۰» 
ماتیو فکر کرد » آیا خیلی اراحت شده‌است ۲ » 
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ژاك افزود : « کی‌ترا دو باره میبینم ؟ » 

ماتیو گفت : « یکشنبه بر ای‌ناهار نزدتان حواهم آمد . حداحافظ . 

ژال گفت : « خدا حافظ و .... بیاد داشته باش اگر تصمیمت عوض شد 
پيشنهاد من همچنان پابرجا خواهد بود. » 

ماتیو لبخندزد و بدون اینکه جوابی‌بدهد بیرون رفت . فکر کرد: «تمام شد ! 
تمام شد ! » اوبدو ازپلکان پائین رفت » شادنبودولی میل‌داشت آواز بخواند. اکنون 
ژاك احتمالا دو باره پشت‌میز کارش نشسته بود و بانگاهی گمگشته و لبخندی غمگن 
وجدی فکرمیکرد : « این‌پسرك خیال مراناراحت کرده ۰ خودش هم نمیداند ۳ 
سن عقّل رسیده‌است . » شایدهم سری به‌اودت زده و باو گفته : « خیال مرا ناراحت 
کرده . نمیتوانم دلیلش رابتو بگویم . ولی اواز روی عقل رفتار نمیکند . » اودت 
چه خواهد گفت ؟ آيا نقش يك همسر پخته ومتفکر را بازی خواهد کرد و یابدون 
اینکه‌سرشز اازروی کتاب برداردفءط باعلامت‌سرحر فهایژالرا تصدیق‌خو امد نمود؟ 

ماتیو باعود گفت : « راستی یادم‌رفت با اودت خداحافظی کنم ! » از این 
موضوع ناراحت شد : وضعرو حی اش برای ناراحت‌شدن مساعد بود . فکر کرد : 
« آیا درست‌است ؟ آیا مارسل‌را در يك‌موقعیت پست قرارداده‌ام ؟ » اواعتراضهای 
شدید مارسل را علیه‌ازدواج بیاد آورد و باخود گفت : « بعلاوه‌عودم پنجسال پیش 
پیشنهاد ازدو اج باو کردم ۰ » درواقع بدون‌فکر چنین‌پیشنهادی را کرده‌بود ومارسل 
به ریشش خندیده‌بود ماتیو فکر کرد : « آه ! دربرابر برادرم عقده حقارت دارم !» 
ولی اینطور نبود ۰ ماتیو هرقدر هم ود زا تقصیر کار حس منمود هرکر حق 
را ببرادرش میداد . 

با حودگفت : ( موضوعفقطاینستکه از این بیشرف کینه دردل‌دارو هروقت 
در برابراوعودم راشرمگین حس نمیکنم برای اواحساس شرمگینی میکنم . آه ! این 
خانواده هر گزدست ازسرم برنمیدارد . مانند آبله است » در کودکی گریبانگیر انسان 
میشود و برای تمام‌عمر اثرش باقی میماند. » يك کافه درنبش خحیا بان «مو نتور گوی» 
(,1/0۱۱۲08۱08۱1 ) وجود داشت .ماتیو داخل آن‌شد و يك ژتون تلفن‌ازصندوق 
خحرید . کاببن ت تلفن در گوشه تاریکی قرار داشسعت .وقتی شماره را میگرفت قلباً 
ناراحت بود . 
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-« الوء‌الو مارسل ؟» 

تلفن در اطاق خود مارسل بود . 

مارسل گفت : « توهستی ٩‏ » 

« بله .۰ » 

- « چه شد ؟» 

- « بهیچوجه نباید نزد آن پیرزن بروی ۰» 

مارسل بالحنی آمیخنه باشك‌و تردید گفت : « چطور !» 

- « بمن اطمینان کن. او نیمه‌مست‌بود . خانه‌اش واقعاً کثیف است وبومیدهد. 
دستهایش را ندیده‌ای ! بعلاوه آدم خشنی است. » 

- « خوب پس چه بابد کرد ؟ » 

-« یکنفر را بوسیله سارا پیدا کرده‌ام . يكد کتر خیلی‌خوب . » 

مارسل با بی‌تفاوتی گفت : « ۰7 ! » و افزود : « چقدر پول میخواهد ؟» 

- « چهارهزارفر انك .۰ ) 

مارسل باتعجب تکرار کرد : «جقدر ؟» 

- « چهارهزار فر انکک .» 

-«پس می بینی ! امکان ندارد . بابدنزد ...۰ » 

ماتیو با تمام‌قوا گفت ۰« نزد او نخواهی‌رفت ! پول لازم رافرض‌خواهم 
کرد .» 

- « از کی ؟ از ژاك ۲» 

-« همين الان اورا ترك کردم . تقاضای مرا رد کرد .۰» 

3 از دانیل ؟ » 

او ند بی‌معر فت هم بمن قرض نداد ! امروزصبح اورادیدم.مطمتنم که‌جیبش 
پراز پول بود .» 

مارسل بسرعت پرسید : « باو نگفتی که برای ...» 

مائیو کفت .زونه .> 


- «پس‌چکارخواهی کرد ؟ » 
م «نمیدانم ۰ » احساس کرد که صدایش لرزان‌شدهو بالحن محکمی‌افزود: 
۷۱۳۴ 


« فکرش را نکن. هنوزچهل‌وهشت‌ساعت وقت داریم : پولرا بدست خواهم آورد. 
پیدا کردن کردن چهارهزار فرانك که غیر ممکن نیست . 

مارسل با لحن عجیبی گفت : « پس‌پیدا کن . پول ۳۷ 

- « بازهم تلفن خواهم‌زد . قرارمان برای فرداشب هنوز پابرجاشت ؟» 

- و بله » 

- «حالت خوبست ؟» 

رز بله‌خو بم ۰( 

- ( تو ...تو زیاد . 

مارسل بالحن خشکی گفت : « چرادلشوره‌دارم ۰ » بالحن ملایمتری افزود : 
« حلاصه مرطور صلاح میدانی رفتار کن دوست عزیز !» 

ماتیو گفت : « فرداشب چهارهزارفر انك را برایت خواهم آورد ۰ »او تردید 
کرد و درحالیکه بخود فشارمیآورد افزود : «دوس." ارم ۰» 

مارسل بدون‌اینکه‌جوابی بدهد گوشی را گذاشت. ماتیو از کابین بیرون آمد 
در حالیکه از محوطه کافه میگذشت هنوز صدای مارسل را می‌شنید که می گفت 
«دلشوره‌دارم.» ماتیوفکر کرد: «ازمن کینه بدل‌دارد.و لی‌من‌هر کاری‌ازدستم برمیاًمد» 
انجام داده‌ام: دريك موقعیت پست . آیا اورا دريك موقعیت پست نگاهداشته‌ام و 
اگر ...او ناگهان روی پیاده‌رو توقف کرد و باخود گفت : «اگربچه‌را بخواهدچه 
میشود ؟ » دراینصورت همه‌چیز دگر گون میشد . کافی بودفقط يك‌انیه باین‌موضوع 
فکر کند تاهمه چیزمفهوم دیگری پیدا کند و ماجرا بکلی تغییر یابد . دراینصورت 
خود ماتیو هم بکلی تغییر وضع میداد . اوه رگزازدروغ گفتن باز نایستاده بود» واقعاً 
يك آدم بیشرف بود . خوشبختانه این‌موضوع صحت نداشت شت ؛ نمیتوانست صحت 
داشته‌باشد . ماتبو فکر کرد : « خودمارسل اغلب دوستان شوهردارش رامسخره می 
کردووقتی‌حامله‌میشدند» میگفت : « آنها برحود میبالند چون میخواهند تخم کنند.» 
وقتی کسی چنن حرفی میزند دیگر حق‌ندارد مخفیانه تغییر رای‌دهد و گرنه‌مرتکب 
يك‌خیابت در امانت شده‌است. اگٌر چنن‌عقیده‌ای داشت حتما مرا درجریان‌میگذاشت 
ما همه‌چیزرا بهم میگو یم ۰ اوهکافست ! کافیست ! ) ازاینکه در این افکارمخشوش 
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سیر میکرد » حسته شده‌بود مارسل » ایویچ » پول + پول » ایویج؛ مازسل» بأعود 
گفت : «حاضرم هر کاری که لازم باشد انجام‌دهم ولی دیگر نمیخواهم بآن‌فکر کنم. 
حدایا : بمن كمك کن که به چیز دیگری فکر کنم . ماتیو به برونه فکر کرد . ولی 
غم‌انگیز تر بود :يك‌دوستی بربادر فته .خودراعصبی وغمکّن حس‌میکر دچونبزودی 
برو ه را میدید . يكد که روزنامه فروشی دید » به آن نزديك‌شد و به‌روزنامه فروش 

گفت : « لطفاً ( پاری‌میدی ) ۱0101-وزنرم را بدهید ی 

روزنامه (پاری-میدی) تمام شده بود . شانسی يك‌روز نامه برداشت :روزنامه 

(ا کسلسیور) ۴ بود . ماتیو ده‌سو به‌روزنامه‌فروش داد واز آنجادورشد. 

(ا سر )روز نامه تندی نبود و خشم‌انسان را بر نمیانگیخت . فقط جنددقیقه‌ای 

که انسان آنرا میخواند میلبزندگی اش سلب میگردید . ماتیو خواند : « بمباران 

هوائی ( والانس ) ۷۸108 » ودر حالیکه بطور مبهمی عصیانی‌شده‌بود » سرش, 
را بلند کرد : « خیابان (رئومور) برنک سن‌ساه شنمبور ۶ 

ساعت دوبعدازظهر بود . گرماباوج شدترسیده وخیابان‌را باتش کشیده‌بود. 

ماتیو درروز نامه‌خو اند : «چهل‌هواپیمامدت يك‌ساعت بر فراز مر کزشهر پرواز کوند 

و صدوپنجاه بمب فرور يختند. هنوز رقم صحیح کشته‌شد گان و زخمیهامعلوم‌نیست.» 
او زیرچشمی » درزیر تیتر متن کوچك فشرده‌ای رادید که ظاهرا حاوی اخبار جالبی 
بود: «ازخبر نگار اعزامی‌ما ۰ »دراین متن تعدادی ارقام بچشم میخورد . ماتیو صفحه 
را ورق‌زد» نمیخو است بیشتر از این بداند .يك‌نطی آقای (فلاندن) ( در بار لودوك) 
۸۳-18-0ظ ۰ فرانسه در پشت خط (ماژینو) موضع گرفته ... (استو کفسکی ) 
0۷ اعلام داشت : هر گز با (گر تاگاربو) ازدواج نخواهم کرد . اخبار 
جدید در باره‌ماجرای (ویدمن) ۱۲/۸۲ بازدید پادشاه انگلیس : وقتی‌پار یس 
انتظار شاهزاده رویائی‌اش را میکشد ۰ تمام فرانسویها ... ماتیو ناگهان بخود آمد. 
فکر کرد: «تماعفر انسویهابیشرف‌هستند.» یکبار گومزاین موضوع راب ايش از اسپانیا 
نوشته بود . اودوبار روزنامه‌ها راتا کرد ودرصفجه اول شروع بخواندن مقاله‌فرستاده 
دیژه نمود : تا کنون پنجاه‌نفر کشته ویصدنفرزخمی شده‌بودند ولی این رقم قطعی 
نبود وبطورحتم جنازه‌هائی درزبر آواردا باقی‌مانده بود . بدون هواپیما» بدون‌ضد 
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هوائی . ماتیوبطور مبهمی خودرا مجرماحساس مینمود . پنجاه کشته وسیصدزخمی 
درو اقع چه‌مفه و می‌داشت ؟ يك بیمارستان‌پر؟ جیزی‌مانند يك سانحه شدید راه آهن؟ 
پنجاه کشته . درفرانسه هزاران نفر بودند که آنروز صبح وقتی روز نامه‌هایشان را 
عوانده بودند بشدت ناراحت شده مشتهایشان را گره کرده و زمزمه کرده‌بوند : 
« بیشرفها ! »ماتیومشتهایش راگره‌نمودو زمزمه کرد :« بیشرفها ! » وخودرا مجرم‌تر 
احساس نمود. چه‌جوب بود اگرمیتوانست‌دروجود خودهیجانز نده و ناچیزی که به 
حدود آن آگاه باشد » بیابد . ولی‌نه : وجود او کاملا خالی بود » دربرابرش خحشم 
بزر گی‌و جودداشت » حشمی آمیخته بانومیدی که او آ نرامیدید و میتوانست لمس‌نماید 
و لی‌فاقدتحرك و نیروی حیاتی لازم بود و فقط انتظار میکشيد که جان‌بگیرد. این عشم 
دیگران بود . « بیشرفها ! » اومشتهایش را گره کرده‌بود و با گامهای بلند راه‌میرفت 
و لی‌این شم نمیتوا نست بدرو نش راهیا بد وهمچنان‌درخار جمیما ند. فکر میکرد: «من‌در 
والانس‌بوده‌ام » درسال ۱۹۳۴ فیستا(۳1851۸۵) را دیده‌امومراسم گاو بازی‌بزر گیرابا 
شر کت(اور تگا)ی391ه و (الاستودیانت) 01۳5701۸11۲8 تماشا کرده‌ام.» 
افکار او بر فراز آن‌شهرسیرمیکرد و درجستجوی يك کلیسا » یك‌خیابان یانمای يك 
خانه‌بود که‌بادیدن آن بتواند بگوید : «من آنرا دیده‌ام » آنها آنرا ویران کرده‌اند» 
دیگر وجود ندارد . »موفق‌شد! فکرش‌متوجه خیابان تاریکی شد که‌دردو طرف آن 
بناهای‌بزر کی قرارداشت . باخود گفت : «من‌اینجا را دیده‌ام ۰ » صبحبود »و اودر 
در هوائی خفقان آور و گرم » در سایه. در این خیابان گردش میکرد . موفق شد . 
« بمبها دراین‌خیابان » روی ساختمانهای بزر گک خا کستری افتاده‌اند . خیابان بطور 
عجیبی پهن‌شده و تاقعرخانه‌ها فرورفته » درخیابان دیگرسایه‌ای وجود ندارد هوای 
سوزان خیابان را فراگرفته و آفتاب بر آوارها میتابد ۰ » 

در درون او چیزی مانند يك نحشم خحفیف درحال بوجود آمدن بود. موفق 
شد! ولی این خشم از بین رفت ووجود او دوباره حالی ازهر گونه احساس شد. او 
با قدمهای شمرده و باحالت مودبانه مردی که دريك مراسم تدفین شر کت نموده»در 
پاریس راه میرفت. درپاریس ونه در (والانس). نوعی شبح خشم اورا آز ارمیداد. 
شیشه‌ها میدرخشید» اتومبیلها در خیابان حر کت میکردند و اودرمیان مردان کو چك که 
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لباسهای روشن‌بتن داشتند» یعنی فرانسویها» راه میرفت. مردان کوچکی که بآسمان 
نگاه میکردند واز آسغان تفت سدند: ولا دراسپانیا» درز برهمین آفتاب واقعابك 
حادثه روی داده بود. اتوموبیلها متوقف شده» شیشه‌ها ریزریز گشته وزنان باحالتی 
احمقانه و کنك که به حالت مرغهای مرده شباهت داشت» کنار جنازه‌های واقعی زانو 
زده و گاهگاهی‌نگاهی به آسمان خطر نله میانداختند. تمام فرانسویها بیشر فت‌هستند! 
ماتیو احساس گرمی میکرد. يك‌گرمای واقعی بود. ماتیودستمالش را به پیشانی‌اش 
کشید وفکر کرد:«انسان نمیتواند برای چیزی که میخواهد ناراحت شود.» دراسپانیا 
يك حادثه فوق‌العاده و تأثر آور روی داده بود که ناراحتی انسان را طلب میکرر ... 
باخودگفت: «نمیتوانم» من در گود نیستم. من درپاریس» درمیان آشنابان خودهستم» 
(ژاك) دربشت میز تحریرش که میگو ید: «نه»» (دانیل) که پوزخند میز ند. (مارضل)در 
اطاق صورنی و(ایویج) که امروز صبح اورابوسیده‌ام. » موقعیت واقعی اوبقدری 
روشن و حقیقی بود که نفرت‌انگیزبود. فکر کرد:«هر کس دنیای‌خودش رادارد»دنیای 
من يك بیمارستان» (مارسل) حامله در آن وان بهودی است که چهارهزار فر انك پول 
میخواهد. دنیاهای دیگری نیزو جود دارد. (گومز). اودر گودبود. فسمتش ان بود 
ومردکی که دیروزبا او برخورد کرده بود. اواز فرانسه نرفته است. مانند من‌درخیا نها 
سر گردان‌است.ولی اگرروز نامه‌ای رابدست آوردودر آن بخواند: «بمبارانو الانس» 
احتیاجی نخواهد داشت که برای ناراحت شدن بخودفشار آورد. اوحودش رادر آن 
شهرء درمیان ویرانیها احناس خو اه کرد چرامن دزجهان کییفن پرزرق وبرق مار 
ازابز ار جراحی ولاسهای ریا کارانه در تا کسیها هستم یعنی درجهانی که اسپانیائی در 
آن وجود ندارد؟ چرا منهم مانند( گومز) و(بر و نه) در گودنیستم؟ چرا هوس مبارزه 
پیدا نکر ده‌ام؟ آیا میتوانستم دنیای دیگری را انتخاب کنم؟ آیا هنوز آز اد هستمآمن 
میتوانم بهمه‌جا بروم» بامقاومتی روبرو نیستم ولی وضعم بدتراست: دربسی لولاای 
هستم.» اونگاهی به صفحه آ خر( کسلسیور) انداخت: عکسهاشی از فرستاده ویوه. 
جنازه‌هائی که درامتداد يك دیوار دوی زمین چیده شده بود. درمیان خیابان يك‌زن 
دوی شت افنادی دامنش تاروی رانهایش بالا آمده ودیگرسر نداشت. ( ماتیسو ) 
روزنامه راتا کرد و آنرادرجوی آب‌انداخت. (بوریس) جلوی درساختمان‌انتظارش 
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را میکشید. با دیدن (ماتیو) حالتی سرد و باوفار مصنوعی بضودگفت: این حالت 
اورا به دبوانگان شبیه میساعت. (بوریس) گفت: «چند لحظه پیش ز نك شما را 
زدم» ولی فکرمیکنم درخانه نبودید.» 

(ماتیو) باهمان لحن برسید:ر آبامطمئن دستید؟» 

(بورس) کفت: «نه کاملا. تنها چیزی که میتوانم بگویم اینست که در رابرویم 
باز نکردید.» 

(ماتیو) با تردید نگاهی‌باو انداخت. ساعت نزديك دو بودو درهر خال (برو نه) 
قبل ازنیمساعت دیگرنمی آمد. ماتیو گفت: «با من بالابیائید تاکمی با هم صحبت 
کنیم۰» 

آنها ازپله‌ها بالار فتند. درپله کان بوریس بالحن طبیعی‌اش گفت: «آیا منوز 
تصمیم دارید امشب با ما به سوماترا بیائید؟» 

ماتیو سرش را بر گرداند و وانمود کرد که در جیبهایش دنبال کلیدهایش 
میگردد. او گفت: «نمیدانم به آنجا خواهم آمد یانه. دراین باره فکر کرده‌ام : شاید 
لولاترجیع بدهد که باشماتنها باشد.»بوریس گفت:«البته همینطور است. ولی جه 
اهمیتی دارد؟ با شما مودب خواهد بود. بعلاوه درهرحال ما تنها نخواهیسم بود. 
ابویچ با ما حواهد آمد.» 

ماتبو درحالیکه دررابازمیکرد پرسید : «شماایو یچ رادیده‌اید؟» 

بوریس جواب داد: «چند لحظه پیش اورا ترك کردم.» 

ماتبو درحالیکه خودرا کنارمیکشید گفت: «داخل شوید.» 

بوریس‌د رجلوی ماتیووارد آپارتمان اوشد ومانند يك شخص بسیارخودمانی 
بآرامی بطرف اطاق کارماتیو براه افتاد.ماتیو بدون احساس دوستی به پشت لاغرش 
نگاه میکردفگر میکرد:«او ایویچ را دیده است. » 

بوریس گفت: «شما نمیا تید؟» 

اوسرش را برگردانده بود با حالتی خندان ومهر بان به ماتیو نگاه میکرد. 
ماتبو برسید: «راجع به امشب ابویج... چیزی بشما نگفت.» 
- «راچع به امشب؟» 
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- «بله. از خود میپررسیدم آیا به آنجا خواهد رفت یاخیر : ظاهر آسخت درفکر 
امتحاناتش است.» 
بوریس گفت: «حتنما خواهد آمد. بنن‌کفتت که برآیین یل الب است 1 
جهار نفری دورهم جمع شویم.» 
ماتیو گفت: «چهار نفری؟او گفت چهار نفری؟» 
بوریس با ساده لوحی گفت. «بله؛ چون بجزما سه نفرلولا هم خواهدبود.» 
- «پس او فکرمیکند که من هم خواهد آمد؟» 
بوریس با تعجب گفت. «البته.» 
سکوتی برقرارشد. بوریس روی بالکن خم شده وبه خیابان نگاه میکرد . 
ماتیو نزديك او آمد ومشت‌محکمی به پشتش زد بوریس گفت: «خیابان‌شما رادوست 
دارم و لی به‌مرور زمان‌انسان راخسته‌میکند. همیشه در تعجم که‌چطور دريك آپارتمان 
زندگی میکنید.» 
- «جرا؟» 
- «نمیدانم آنطور که آزاد هستید باید مبلهایتان را آب کنید ودرهتل زندگی 
کند.ملاند جقدرجالب خواهد بود يك ماه درهتلی درخیابان «مو نمارتر» بکماه 
درخیابان «تامیل» »یکماه درخیابان«مو فتار» ز ند گی‌خواهید کرد ..» 
(ماتیو) باناراحتی گفت : «این‌موضوع برایم هیچ‌اهمیتی ندارد ۰ » 
(بوریس) پس‌از اینکه مدتی درروبا فرورفت گفت : «بله‌هیچ اهمیتی ندارد.» 
سپس باناراحتی افزود : «زنگث میزنند.» 
ماتیو رفت ودر را باز کرد : برونه بود . 
ماتبو تکوت . «سلام توزود آمده‌ای ۰( 
برونه لبخندزنان گفت : «خوب بله آیا از این موضوع ناراحت هستی 1» 
(نه» بهیجو جه. .۰ ) 
برونه پرسید : «اين کیه ؟» 
ماتیو گفت: «بوریس‌سر گین.» 
برونه گفت : «آه همان‌طر فدار مشهورشما . اورا نمیشناسم .» 
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بوریس بسردی‌سرفرود آورد و به‌انتهای‌اطاق رفت . ماتیورز -الیکه دستهایش 
را پائین انداخته‌بود» جلوی برو نه ایستاده بود.او گفت :«دوست ندارد که‌طر فدارمن 
معرفی‌اش کنند .» 

برو نه بدون اینکه‌متاثر شود گفت : «فهمیدم. » اوبه نگاه خشم آ لود رای 
هیچ اعتنائی نمیکرد و بر ای‌خودش سیگاری‌درست میکرد. 

ماتیو گفت: «بنشین دوی مبل» 

برونه روی يك صندلی نشست و لبخندز نان گفت: « نه» مبلهای تو انسان را 
فاسد میکند!»سپس افزود:«عوب خائن اجتماعی پیر» بر ای‌دیدن‌تو بایدبه کنامت آمد.» 
ماتیو گفت : «تقصیر من نیست . خیلی سعی کرده‌ام ترا ببینم ولی نمیتوان تسرا 
پیدا کرد ۰» 

برونه گفت : «درست‌است. من بصورت‌نوعیو بزیتورسیار در آمده‌ام . آنقدر 
مرا باین‌طرف و آنطرف میفرستند که گاهی خودم را هم گم میکنم .» 

او بالحنی مهر بان افزود : «وقتی ترا میبنم خحیلی خحوشحال میشوم .» 

ماتیو ازروی قدرشناسی لبخندی باوزد و گفت: «غالبا فکر میکنم که باید 
پیشتر همدیگر را ببینیم . چنین‌بنظرم میرسد که‌اگرسه‌نفری بیشتردورهم جمع‌شویم 
دیربر پبرسویم ۲۰ 

برو نه با تعجب نگامی‌باو انداعت و گفت :«سه‌نفری؟ » 

- «بله دیگر. دانیل» توو من ۰» 

برو نه درحالیکه گیج شده‌بود گفت : «درست است. دانیل ! این‌ر فیقمان‌هنوز 
هم زنده‌است ! هنوز گاهگاهی اورامی‌بینی [» 

حوشحالی ماتیو از بیزرفت : وقتی برو نه. پورتال یا بورلیه را میدید حتماً 
باهمین لحن کسل بآنها میگفت : ماتیو ؟ او دردبیرستان بوفون دبیر است و منوز 
گامگاهی اورا می‌بینم .ماتیو با لجن تلخی گفت : «بله» کٌامگاهی‌اورا میبینم 0 

سکوتی برقرارشد . برونه کف دستهایش را روی زانوانش نهاده بود ۰ او 
سنگین وحجیم در آنجا بود» روی‌یکی از صندلیهای ماتیو نشسته و صورتش را با 
حالتی آميخته باا سماجت روی‌شعله يك کبر بت خحم کرده بود . اطاق ازوجوداو از 
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دود سیگارش واز حر کات آرامش مملو بود. ماتیوبه‌دستهای درشت‌دهقانی و ارش 
نگاه میکرد.فکر کرد:«اوباینجا آمده. » چنیناحساس‌میکرد که اعتمادو خوشحالی 
باارامی به‌قلیش بازمیگردد . 
برونه پرسید: «ازاینها گذشته » چکار میکنی ؟» 
ماتیو احساس ناراحتی کرد : زیرا هیچ کار مثبتی انجام نمیداد . 
ماتبو جواب‌داد: «هیچ.» 
- «می‌بینم : هفته‌ای چهارده ساعت‌تدریس ويك‌مسافرت بخار ج در تعطیلات 
تابستان .» ماتیو بخنده گفت : «بله» درست است ! » میکوشید به‌بوریس نگاه‌نکند. 
- «برادرت چطور ؟ آیا هنوز عضو جمعیت صلیب آتشین است ؟» 
ماتیو گفت: «نه . وضعش تغییر کرده . میگوید اعضای جمعیت‌صلیب آتشین 
باندازه کافی فعال نیستند . » 
برونه گفت: «او شکارخوبی برای(دوریو)است.» 
ماتیو گفت : « اینطور میگویند...» سپس بدون‌فکر افزود: «راستی‌چند لحظه 
پیش بااو مشاجره کردم ۰» 
برونه نگاه حادوسریعی باو انداعت و پرسید :«چرا؟» 
- «همیشه اینطور است " از او کمکی میخواهم و او بوسیله يك موعظه 
جوابم را میدهد .» 
برو نه با لحن استهز اء آمیزی گفت: «و آنگاه تو مشاجره را آغاز کین آبا 
هنوز امیدواری که بتوانی او را عوض کنی ؟» 
ماتیو با ناراحتی گفت :«نه ۰ » 
آنها لحظه‌ای‌سا کت شدند وماتیو با افسردگی‌فکر کرد:«دارم دست‌وپامیز نم.» 
چ» خوب بود اگر بوربس تصمیم‌به‌رفتن میگرفت . ولی‌از ظاهرش چنین بر میامد 
که بهیچوجه چنین تصمیمی ندارد . او در گوشه‌ای‌ایستاده و گوشهایش راتیز کررده 
بود . به‌يك سك شکاری بیمار شباهت داشت . برونه روی صندلی‌اش نشسته بود 
و اوهم بانگاه‌تندی‌به بوریس مینگریست . ماتیو باخوشحالی فکر کرد: «میخو اهد 
بوریس ازاینجا برود .» او چشمانش‌را به چشمان بوریس دوخت: شاید دراثر این 
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نگامهای تند بالاحره میفهمید که باید ازاین‌جابرود. ولی بوریس تکان نمیخورد. 
برو ه ملایش را صاف کردو از بوریس پرسید : «هنوز در رشته فلسقه تحصیل 
مکنید » جوان ؟» 

بوریس با علامت‌سر جواب مثبت داد ۰ 

- ر«یکجا رسیده‌اید ؟» 

موران بالحن خحشکی گفت : «سال آخر لیسانس هستم .» 

برونه باحالتعی متفکر گفت : « لیسانس, لیسانس»موفق باشید..۰» 

سپس بصراحت افزود :«آیا اگرمدتی ماتیو راباخودببرم »ازمن‌متنف رخواهید 
شد؟ شما ابن‌شانس را دارید که‌هرروز اورا ببینید و من۰.۰» 

آنگاه از ماتبو پرسید : «میائی باهم‌قدمی بزنیم ؟» 

بوریس بطرف برونه آمد و بالحن حشکی گفت :«منظورتان رافهمیدم. بمانید 
بمانید : من بیرون میروم ۰» 

اوبا علامت‌سر دا حافظی کرد: باو بر عورده‌بود.ماتیوتادر ورودی‌همراهی‌اش 
کرد و بالحن پرحرارتی گفت : «امشب شمار امیبینم» در حوالی‌ساعت بازده باً نجا 
حواهم امد. » 

بوریس با حالتی‌متأسف باو لبخندزد و گفت: «تا امشب خداحافظ .» 

ماتیو دررا بست و نزد برونه برگشت . در حالیکه دستهایش دا بهم میمالید 
گفت : «حعوب حسابش رارسیدی !» 

آنها حندیدند . برو نه پرسید .«شاید بیش از حدتندی کرده‌باشم .ناراحت که 
نشده‌ای؟ » ماتبو بانعنده گفت: «برعکسن؛ او باین‌جیزها عادت داردو بعلاوه خیلی 
خوشحالم که باتو تنها هستم. » 

برونه با صدای شمرده گفت : «عجله‌داشتم ازاینجا برودچون‌بیش از یکربع 
وقت ندارم .۰ خحنده ماتیو ناگهان محو شد و او گفت : «يك‌دبع آنگاه بسرعت 
افزود: «ميدانم‌ميدانمی داری حلاطفکروی که ازومن آمدی:» 

- «در واقع تمام روز برنامه داشتم رای امروز صبح که قبافه‌ات را دیدم 
فکر کردم بهرقیمت که شده باتو حرف بزنم۰ » 
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- «قیافه مفلو کی داشتم ؟» 

- «بله دوست‌عزیز . رنگت کمی‌زردوصورتت اند کی‌متورم‌بود. در پلکهایت 
و گوشه لبانت یکث حر کت عصبی دبده میشد .» 

او بالحنی دوستانه افزود : «بخود گفتم: نباایدبگذارم‌او خودرا نابود کنند.» 

ماتیوسرفه‌ای کرد و بززحمت گفت : «فکر ذءی کردم که قیافه‌ای باین‌مفلو کی 
داشته باشم . شب قبل بد خوابیده بودم . گرفتاری دارم ... اوه ! میدانی » مثل همه 
فقط گرفتاری کوچك پولی دارم . » 

برونه درحالی که ظاهراً قانع نشده بود گفت : «اگر گرفتاری تو فقط همین 
است اهمیتی نسدارد . همیشه کلیمت را از آب بیرون میاوری . ولی امروز صبح 
قیافه کسی را داشتی که متوجه شده تا بحال با افکار پوچ و بی‌ارزش زندگی کرده 
است ۰» ماتیوبا حالتی مبهم گفت :«اوه ! افکار ...» 

او باحالتی آمیخته با تواضع و قدرشناسی به برونه نگاه می کرد وفکر می- 
کرد : «برای این به اینجا آمده . برای تمام روزش برنامه داشته » چند قرارملاقات 
مهم داشته و باوجود این » به اینجا آمده تا بمن كمك کند . » و لی بهتر بود اگر 
برونه فقط برای دیدنش با نجا آمده بود . 

برونه گفت : «گوش کن نمیخواهم حاشیه روی کنم . آمده‌ام بتو پیشنهادی 
کنم : آیا مایلی وارد حزب شوی ؟ اگر بخواهبی ترا با خودم میبرم و در ظرف 
بیست دقبقه همه کارها تمام میشود ...» 

ماتیو با تعجب پرسید : «بحزب ... کمو نیست ؟» 

برونه بخنده افتاد. پلکهایش چین خورده بود و دندان‌های درحشانش بچشم 
میخورد . او گفت : «خوب . البته » مگرفکر میکنی که میخواهم ترا نزد (لاروك) 
8 ببرم ؟ «سکوتی برقر ار شد . 

ماتیو بآرامی پرسید : « برونه » چرا میخواهی که من کمونیست بشوم : آیا 
بنفع خودم است يا بنفع حزب ؟» 

برونه گفت : «بنفع حودت است . احتیاجی نیست که این قیافه مظنون را 
بخودت بگیری . حزب کمونیست مرا مأمور نکرده که برایش عضو جمع‌آوری 
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کنم . باید عوب متوجه باشیم : حزب هیچ احتیاجی بتو ندارد . برای حرب‌تو فقط 
يك سرمایه کوچکث فکری محسوب میشوی و از این لحاظ ما کمبودی نداریم . 
ولی تو بحزب احتیاج داری ۰» 

(ماتیو) تکرار کرد: «بنقع خحودم است- بنفع خو دم ۰۰۰) 

سپس ناگهان افزود: «گوش کن - انتظار پيشتهاد ترا نداشتم و غافلگیر شدم 
ولی ... ولی میخواهم تفن کی که تو چه فکر میکنی :میدانی » من در میان 
بچه‌هائی زندگی میکنم که بفکر خودشان هستند و از روی اصول مراتحسین‌میکند. 
هیچوقت کسی از خودم با من حرف نمیزند . منهم کاهی خودم را گم میکنم دوز و 
فکر میکنی که به‌حزب احتیاج دارم؟» 

(برو نه) با لحنی قوی گفت : «بله . بله » به حزب احتیاج داری . آیا خودت 
این موضوع را حس نمیکنی؟» 

(ماتیو) با افسردگی لبخند زد : به اسپانیا فکر میکرد. 

(برونه) گفت: « تو راه حودت را دنبال کرده‌ای . تو پسر يك بورژواهستی 
و نمیتوانستی همینطوری نزد ما بیائی. لازم بود حودت را از همه چیز آز اد میکردی 
اکنون تو موفق شده‌ای و آزاد هستی. ولی اکر واردگود نشوی این آزادی به چه 
دردت میخورد؟ تو سی‌و پنجسال وقت صرف پا کردنت کرده‌ای ولی هیچ‌نتیجه‌ای 
نکرفته‌ای ۰( 

او با لبخندی دوستانه افزود : «میدانی» آدم رز هو زنداکی 
میکنی » پیوندهای بورژه ایت را قطع کرده‌ای و هیچ تماسی باپرو لتاریا نداری. تو 
شناور» مجرد و غایبی . وضع جالبی نیست.» 

(ماتیو) گفت : «نه » وضع جالبی نیست .» 

(ماتیو) به (برو نه) نزديك شد و شانه‌های او را تکان داد: خیلی دوستش 


داشت ۰ 

(ماتیو) گفت : «ای کهنه مبلغ حوب ؛ ای روسپی نوش قلب از اینکه همه 
این چیزها را بمن میکّوئی خیلی حوشحالم.» 

(برونه) لبخندی زد و بدنبال سخنانش افزود: «توبخاطر آزادی از همه چیز 


۱۵۵ 


چشم پوشیده‌ای . قدم دیگری بردار و حتی از آزادی هم چشم‌بپوش : و همه چیز 
بتو باز گردانده خواهد شد .» 

(ماتیو) با خنده گفت: « تو مثل يك کشیش حرف میزنی . ولی چنین کاری 
و اقعاً بصرفه من خواهد بود. میدانم که با اینکار همه احساسات واقعی خودم را 
باز خواهم یافت . میدانی (برونه) » من مفهوم واقعیت را از دست داده‌ام : دیگر 
هیچ‌چیز در نظرم کاملا واقعی نمیاید.» 

(برونه) جوابی نداد : فکر میکرد . او چهره‌ای‌سنگین برنك آجری داشت 
که خطوط آن افتاده و مژه‌هایش قرمز کم رنك و بسیار بلند بود. به يك پروسی 
شباهت داشت. هربار که (ماتیو) او را میدید نوعی کنجکاوی آمیخته با اضطر اب 
احساس میکرد و انتظار داشت ناگهان يك بوی تند حیوانی بمشامش برسد . ولی 
(برو نه) هیچ بوئی نمیداد. 

(ماتیو) گفت : «تو کاملا واقعی هستی . بهر چیز که دست میزنی واقعی 
بنظر میرسد . از وقتی که در اطاقم هستی » اطاق واقعی بنظرم میرسد و تنفر مرا 
بر می‌انگیزد.» 

او ناگهان افزود : «تو يك مرد هستی؟» 

(برونه) با تعجب پرسید: « يك مرد؟اکّر خحلاف ابن بود ناراحت کننده 
میشد. منظورت جیست؟» 

- «منظوری ندارم : تو مردبودن را انتخاب کرده‌ای.» 

(ماتیو) فکر کرد : «من يك مرد بنظر نمیرسم.» 

(برونه) از جا بلند شد . بطرف ماتیو آمد و گفت : «خوب , تو هم مثل 
من باش . چه‌چیز مانع اینکار است؟ فکرمیکنی میتوانی تمام ز ند گی‌ات رادر انزو! 
بگذرانی ؟» 

(ماتیو) نگاه مشک و کی باو انداخت و گفت : «البته » البته . اگر بخواهم وارد 
حزبی بشوم » حزب شمارا انتخاب خواهم کرد . راه دیگری و جود ندارد .» 

(برونه) تکرار کرد : « راه دیگری و جود نسدارد .» او اندکی صبر کرد و 


پرسید : «خوب [) 
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ماتیو گفت : « بگذار کمی فکر کنم .( 

برونه گفت : «فکر کن » فک رکن » ولی عجله کن ۰ فردا خیلی پیر نحواهی 
شد » عادات گوچکی پیدا خواهی کرد و اسیر آزادیت حواهی شد و شاید دنیا « 
خیلی پیر شود ۰ » 

ماتیو گفت : «منظورت را نمی فهمم .» 

(برو نه) نگاه-ی باو انداعت و بسرعت گفت : « جنگی در سپتام. آغاز 
خحو اهد شد . » 

ماتیو گفت : «شوخی میکنی ۰» 

«حرفهای مرا باور کن » انگلیس‌ها این موضوع را میدانند 
هم در جربان کذاشته شده است . در پانزده روز دوم ماه 
چکساواکی خواهند شد .» 

ماتیو با ناراحتی گفت : «این اطلاعات ۰..» 

برونه با عصبانیت پرسید : «پس توهیج چیز را 
حود مسلط شد و با لحن ملایمتری افزود :« البته ا کر 
همه چیز را بدقت برایت تشریح کنم . 

زک رک : توهم از قماش من هستی . فرض کن با همین و: 
لحظه داری به جبهه بروی : ممکن است مانند. يك حباب دوا بتر کی و نابو 
:در ابنصورت سیو پنجسال ز ند گی‌ات را درعواب گذرانده‌ای و م > 


نار نجکی پاهایت رافطع خواهد کر د و بدونا اه ار جوا 2 ار 
مرد . بدین ترتیب يك کارمند مجرد بوده‌ای و بصو یتک قهرمان بی ارزشی در- 
خوامی‌آمد و بدون اینکه چبزی بنهمی کشته خواهی شد تا آقای شنایدر منافعش 
را در کارخانه مای اشکه دا سحفخد کند .4۰ 

ماتیو پرسید : «تم. چطور؟» سپس با ابخندی افزود: (« دوست ۶ «بترسم 
مار کسیسم نتواند در برابر ؟لم لهها از شما حفاظت کند .» 

0 19 ت‌ ۰ 1 5 ۲ ی ً 
پرونه کگفت : «منهم «تر ۱ انی مرا به کجا و اهند فرستاد ت‌اول 


۳ (ماژینو) : مر کف حتمم 6۱ 


ك‌ 


۱۵۷ 


- « در ابنصورت ؟» 
-« وضع من فرق میکند . یک خطر پیش بینی شده است . در حال حاضر 
دیگرهیچ چیز نمیتواند مفهوم زندگیم .را از بين ببرده هیچ چیز نمیتواندسرنوشت 
مرا تغییر دهد .» 
او سرعت افسزود : «همانطور که هیچ چیز نمیتواند سر نوشت رفقا را 
تغییر دهد .» 
گوئی رت اد رت رز مرلتصب ناه شود . ماتیو جوانی تا ۳ 
نرده بالکن آرنج زد . فکرمی کرد : «واقعاً این حرف را زد .» برونه حق‌داشت : 
سر نوشتش مین شده بود . او سن » طبقه و وقت خودرا باز ستانده بود » همه 
چیزش را درمیان گذاشته و گلو له «مر بی‌را که به‌شقیقه‌اش شلیکک خواهد شدونار نجك 
آلمانی‌را که شکمش راپاره‌عواهد کرد انتخاب کرده بود . اومتعهد شده واز آزادی 
حود چشم پوشیده بود . دیگر چیزی بجز یکث سرباز نبود . ولی همه چیزش+حتی 
آزادی‌اش را باو باز گردانده بودند . 
ماتیو فکر کرد : «او از من آزادتر است : با خودش وحزب توافق دارد .» 
برونه واقعا در آنجا بود » یک طعم واقعی توتون در دهان داشت ورنگهاو 
شکلهائی که بنظرش میرسید » حفیقی‌تر و پر مایه‌تر از رنگها و شکلهائی بود که 
ماتیو میتوانست ببیند . معهذا » در همین لحظه » برونه در سراسر زمین گسترده‌شده 
و با کار گران تمام کشورها رنج میکشید و مبارزه میکرد . 
ماتیو باخود گفت : «دراین لحظه ؛ درهمین لحظه » افرادی درحومه مادرید 
از فاصله بسیار نزدیکث بطرف یکدیگر شلیکک میکنند » بهودیان اتریشی در اردو - 
گاههای مر گ‌دوران‌احتضار رامیگذرانندعده‌ای از چینی‌ها در ز بر آوارهای(نانکن) 
مدفون شده‌اند» و من ۰ کاملا شاداب » در اینجا هستم » خودم را آزاد حس میکنم 
و یکربع ساعت دیگر کلاهم را برداشته وبرای گردش به باغ لوگزامبورك خواهم 
دفت ۰ سرش را بطرف برونه گرداند . بامرارت باو نگاه کرد و فکر کرد : «یکفرد 
متعهد نشده هستم . آنگاه ناگهان گفت : «آنها والانس را بمباران کرده‌اند .» 
برونه گفت: «میدانم .حتی يكث‌توپ ضد هوائی هم در تمام‌شهرو جودنداشت. 
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آنها بمبهایشان را روی يك بازار روز فرو ریختند .» 

او مشتهای خود راگره نکرده و لحن آرامش را از دست نداده بود . هنوز 
حالتی اند کی‌خواب آ لود بخود گر فته بود. معهذا آنها اورا بمباران کرده و برادران 
خواهران و فرز ندان اورا کشته بودند . 

ماتیو روی مبلی نشست . فکر کرد :«مبلهای تو فاسد کننده هستند.»نا گهان از 
روی مبل بلند شد و روی گوشه میز نشست . 

برونه گفت : «خوب ؟» 

ظاهر اً ماتیو را میبائید . 

ماتیو گفت : «خوب ‏ توشانس داری .» 

- «شارنس دارم هکس سح هستم 03 

- «بله .» 

« چه حرفهائی میزنی دوست عریز ! هر کسی میتواند آزادائه این حزب 
را انتخاب کند .» 

- «میدانم . تو شانس داری که توانسته‌ای انتخاب کنی ۰» 

چهره برونه حالت خشن‌تری بخود گرفت . گفت : « منظورت اینست که 
تو این شانس را نداری .» 

ماتیو باحود گفت : «بایدجوابداد. او منتظراست : وارد حزب شوم یاخیر؟» 

(برونه) درحالی که همچنان باو نگاه میکرد » گفت : «پس قبول نمیکنی.» 

ماتیو بالحنی مأیوسانه گفت : «بله » بله برونه » قبول نمی کنم .» 

ماتیو فکر می کرد : « او بهترین چیز خودرا بمن پيشنهاده کرده است .» 

عطاب به برو نه افزود :«میدانی » جواب من قطعی نیست . بعدها ..۰» 

برونه شانه هایش را بالا انداعت و گفت : «بعدها ؟ اگر برای تصمیم گرفتن 
منتظار یک الهام درونی هستی ۰ احتمال دارد مدت زیادی انتظار تکشی * تصور 
میکنی من وقتی واردحزب شدم کاملا ایمان داشتم؟ ایمان» کم کم بوجودمی آید ۰» 

ماتیو باحالتی غمگین لبخندی زد و گفت: «میدانم : زانو بزن وایمان‌جواهی 
آورد . شا بد حق باتو باشد . ولی من‌می‌خواهم قبلا ایماث بیاورم ۰» 

۱۵۹ 


برو ه بی‌صبرانه گفت: « البته. شما روشنفکران همکی یك‌طور هستید :همه 
كت درهم شکسته می‌شود » همه‌چیز ازدست میرود » تفنک‌ها «زودی بکار خواهد 
افتاد وشما با آرامش در اینجا نشسته وادعا میکنید که میخو اهید ایمان بیاورید. آه! 
اگر فقط میتوانستی با چشمان من بخودت بنگری » میفهمیدی این موضوع چقدر 
ضروری‌است .» 
۱ ۰« وب » یله این موضوع‌ضروزی است ؛ بعدچه"۲» 
بروثه باعصبا نیت ضربه‌ای روی ران خود نواخت و گفت : « ال موضوع 
همین است! وانمود میکنی که ازشکاکیت خود ناراحتی ؛ و لی در اصل پای‌بند آن 
هستی . این شکاکیت » آرامش‌بخش‌معنوی تو محسوب میشود . بمحض آنکه به 
آن حمله میکنند ؛ سرسختانه به آن چنك میزنی . همانطور که برادرت به پو لش 
چنکث میزند .» 
ماتیو بآرامی گفت : «آیا درادن لحظه سرسخت بنظر میرسم؟» 
برونه گفت : «نمی گویم که ...» 
لحظه‌ای سکوت بررقرار شد . برونه آرامتر بنظر میرسید . ماتیو فکر کرد : 
«چه خوب بود اگر میتوانست مرا درك کند .» او کوشش کرد : تنها وسیله قانع 
کردن خودش ‏ قانع کردن‌برونه بود. گفت. : « من‌چیزی ندارم که‌از آن دفاع کنم: 
برزندگیم نمیبالم وثرتمند نیستم . آزادیم هم برمن سنگین میکند : سالهاست که 
بخاطر هیچ آزادهستم . مدتهاست آرزو دارم آنرا بايك نظریه قاطع معاوضه کنم. 
از خدا میخواهم باشما کار کنم» زیرا این موضوع مراتغییر خواهد داد. احتیا ج‌دارم 
که کمی‌خودم دا فراموش کنم . بعلاوه مثل تو فکر میکنم تازمانیکه فروی چیزی 
را پیدا نکرده که‌حاضر شور بخاطر آن‌جان خودر؛از دست دهد » آن فرد بك‌انسان 
محسوب نمی‌شود .) 
برونه سرش را دوباره بلند کرد وبالحن نسبتا شادی گفت: «خوب؟» 
- « وب می‌بینی : نمی توانم متعهد شوم؛ زیرادلیل کافی برای اینکار ندارم. 
منهم مانند شما علیه‌همان افراد و علیه همان‌چیزها اعتر اض میکنم و لی‌بانك اعتراض 
من بحد کافی شدید نیست . 


ر ۷۰ 
1 


در این مورد کاری ازمن ساخته نیست . اگر درحالیکه مشتهای‌گره کرده‌ام 
را بلند کرده وسرودبین‌المللی را ميخوانم دژه بروم و بخودم بگویم که ازاین کار 
راضی شده‌ام » خودم را فریب داده‌ام ۰ » 

برونه حالت حجیم ودهاتی‌خودرا دوباره بخودگرفته وبه برجی‌شباهت پیدا 
کرده‌بود . ماتیو نومیدانه باونگاه کردو گفت : «آیامرا درك میکنی» برونه ؟ بگو » 
آیا مرا درك می کنی 1» 

برونه گفت: «نمیدانم بخوبی در کت میکنم یاخیر » درهرحال مجبور نیستی 
خودت را تبرثه کنی » زیرا هیچکس ترا متهم نکرده‌است . خودت را برای‌فرصت 
بهتری ذخیره کرده‌ای » این حق تو است . امیدو ارم اين فرصت هرچه زودتر بتو 
دست دهد ۰) 

«منهم امیدو ارم ۰» 

برو نه نگامی آمیخته با کنجکاوی باوانداخت و گفت : « آیاواقعاً امیدو اری؟» 

س («خوب » بله ...» 

- «بله ؟ پس چهبهتر. فقط میترسم که این‌فرصت باین زودی بتودست‌ندهد.» 

ماتیو گفت : «منهم این مطلب را بخودم گوشزد کرده‌ام . بخودم گفته‌ام که 
شاید چنین فرصتی هرگز بمن دست ندهد » یا خیلی دیردست بدهد ویا اصلاجنین 
فرصتی وجودنداشته باشد .» 

- «دراین‌صورت؟» 

- «خوب » دراین‌صورت » همان فرد مفلوك باقی خواهم ماند . همین‌و بس.» 

برونه از جابرحاست و گفت : «همین ... همین ... در هرحال از دیدنت‌خبلی 
خوشحال شدم دوست عزیز.» 

ماتیو نیز ازجای‌خود بلند شدو گفت: «باین زودی نرو... آیا يك دقیقه‌وقت 
اضافی نداری ؟» 

برونه نگاهی به ساعت‌مچی خود انداخت و گفت : «دیرم‌شده است .( 

سکوت برقرار شد . برونه مدبانه انتظار میکشید . ماتیو فکر کرد : «نباید 
برود؛ باید بااو حرف بزنم .» ولی حرفی برای گفتن پیدا نکرد . ناگهان بسرعت 
گفت : «نباید ازمن دلگیر باشی.» 


۱۳2۲ 


برونه گفت : «ولی از تو دلگیر نیستم . مجبور نیستی مانند من فکر کنی .» 
ماتیو باناراحتی گفت : «اين امر صحیح نیست . شماها را خوب میشناسم : 
عقیده دارید که ما مجبوریم مانندشما فکر کنیم» مگر آنکه بیشرف باشیم . بنظر تو 
من يكث بیشرف هستم » ولی نمیخواهی این موضوع را بگوئی زبرا فکر میکنی که 
اصلاح ناپذیرم ۰( 
برونه لبخند خفیفی زدو گفت: « بنظرمن تويك بیشرف نیستی . فقط کمتراز 
آنچه فکر میکردم از طبقه ات جدا شده‌ای .» 
اودرحین صحبت به درنزديك‌شده بود.ماتیو گفت:«نمیدانی ازاینکه فقط بعلت 
آنکه امروزصبح قیافه گرفته ای داشتم بدید نم آمدی و خواستی بمن كمك کنی» چقدر 
خوشحالم. میدانی » حق با تو است . من بکمك احتیاج دارم . ولی كمك تو را 
میخو استم... نه كمك «کارل مار کس» را.میخو استم‌ترا زیادببینم وباتوصحبت کنم 
آیا این کار غیر ممکن است47 
برونه چشمانش را برگرداند و گفت : « از اینکار بدم نمياید » ولی وقت 
زیادی ندارم .» 
ماتیو فکر میکرد : «البته . امروز صبح دلش برای من سوخت ولی مسن 
دلرحمی‌اش را مایوس کردم. اکنون دوباره نسبت بیکدیگر بیگانه شده‌ايم . دیگر 
هیچ حمقی بروقت او ندارم .» 
بی اختیار گفت: « برونهء آیافر اموش کرده‌ای ؟ توبهترین دوست‌من‌بودی.» 
بر نه که‌باچفت در بازی‌میکرد» گفت:«پس فکر میکنی به‌چه‌علت‌نزدتو آمده‌ام؟ 
5 پيشنهاد مرا قبول میکردی » میتوانستیم باهم کار کنیم...» 
آنها ساکت‌شدند. ماتیو فکر میکرد: «او عجله دارد » میخواهد هرچه‌زودتر 
از اینجا برود .» 
برو نه بدون آنکه باونگاه کند افزود: «هنوز بتو دلبستکی‌دارم ۰ باپوزه‌ات 
بادستهایت وباصدایت دلبستگی‌دارم » بعلاوه خاطرات راهم نمیتوان فراموش کرد. 
ولی این امر اصل مستله را عوض نمیکند : اکنون تنها دوستانم ۰ رفقای حزبی‌ام 
هستند » با آنها يك دنیا چیزهای مشترك دارم.» 
ماتیو پرسید : «فکر میکنی که دیگر هیچ چیز مشترك میان ماوجود نداردآ» 


۷۶۲ 


برونه بدون آنکه جوابی‌دهد شانه‌هایش را بالاا نداخت . کافی بود يك کلمه 
فقط يك کلمه بزبان آورد تا ماتیو همه چیز خود را بازیابد » دوستی با برونه 
ومحر کهای زندگی . این امر مانند يك روّیا موس‌انگیز بود . ماتیو ناگهان بخود 
آمدو گفت : « نمیخواهم مرا شوم » هروقت فرصت کردی بدیدنم بیاء» 

برونه گفت : «حتما. .توهم ازکر تغییر عقیده دادی پیامی برایم بفرست ۰» 

ماتیو گفت: «حتماً.» 

برونه در را باز کرده بود. لبخندی به ماتیو زد ورفت . ماتیو فکر کرد:«او 
بهتر ین دوست من بود ۰» 

اورفته است . درحالیکه مانند يك ملوان به بدن خود پیج و تاب میسداد از 
خیابانها میگذشت و خیابانها یکی‌یکی واقعیت می‌یافت . و لی و اقعیت اطاق‌بار فتن 
او ازمیان رفته‌بود . ماتیو به میل سبز فاسد کننده » صندلیها و پرده‌ما سبز رنگش 
نگریست وفکر کرد : «او دیگر روی‌صندليهايم نخواهد نشست و درحین درست 
کردن يك سیکار به پرده‌هایم نگاه نخواهد کرد ۰» 

اطاق دیگر چیزی بجز يك لکه از نورسبز که در عبور اتوبوسها میلرزید » 
نبود . ماتیو به پنجره‌نزديك‌شدو روی بالکن آرنج زد . فکر میکرد: «نمیتوانستم 
قبول کنم.» و اطاق درپشت‌او به آب ساکنی میماند » فقط سرش از آب‌بیرون‌ميامد. 
اطاق فاسد کننده پشت اوبود » اوسرش را خارج از آب نگاهداشته بود » به‌عیابان 
متکاست وفکرمیکرد: وتا درس تست ناد رت ات ونه نمی تو انستم قبول 
کنم؟» دختر کوچکی درفاصله دور طناب بازی میکرد » طناب مانند دستکیسره‌ای 
بالای سرش بلند میشد وسپس شلاق‌وار به زمین زیر پایش نواخته میگردید . يك 
بعدازظهر تابستان‌نور ثابت‌سردماننديك حقیقت‌جاودانی در کوچه‌وروی بامهای‌قرار 
گرفته بود : آیاصحت دارد که من‌يك بیشرف نیستم ؟ 

مبل سبز رنك است » طناب به يك دستگیره شباهت دارد: در اینمورد هیچ 
شکی نیست. و لی‌در مورد افراد هميشه میتوان‌بحث کرد » تمام اعمالشان قابل‌توجیه 
است و بدلخواه میتوان آنها را از بالا بااز پائین مورد مطالعه قرار داد . با پیشنهاد 
اومخالفت کردم؛ چون میخو استم آزاد بمانم : اینست توضیحی که می‌توانم‌بدهم. 
ولی همچنین میتوانم بگویم : ترسیدم ۰ پرده‌های سبزرنگم را دوست دارم » شبها 


۱۶۳ 


دوست دادم‌در بالکنم هواخوری کنم و نمیخواهم این وضع عوض شود . علاقه‌دارم 
علیه سرمایه‌داری ابراز خشم کنم و نمیخواهم کسی سرمایه داری را حذف کندزیرا 
دیگر علتی برای ابراز خشم نخواهم داشت» از تحقیر کردن وتنهائی خوشم میاید» 
دوست دارم نه‌بگویم » همیشه نه بگویم ومیترسم که سعی کنند دنیائی واقعا جوب‌و 
قابل زندگی بسازند » ذیرا دیگر چاره‌ای بجز آری‌گفتن و زندگی کردن مانند 
سایرین نخواهم داشت . از بالا یاازبائین : چه کسی تصمیم میگیرد؟ برونه تصمیم 
گرفته است : فکر میکند من يك بیشرف هستم . ژا همچنین . دانیل همچنین : 
آنها همگی معتقد شده‌اند که من بیشرف هستم . ومن علیه همه آنها چکار میتوانم 
بکنم؟ باید معتقد بگیرم : ولی‌چه تصمیمی میگیرم ؟ چند لحظه قبل » وقتی نه‌گفته 
بود." جودا صدیی ممینداشت عشون واعطافی بلج فستبا ورا فش بای کرو 
بود ۰ ولی چه کسی میتوانست دراین نور کوچکترین ذره‌ای ازشور واشتیاق حفظ 
نماید ؟ این نور نشان دهنده پایان امیدها بود وهرچه را که لمس میکر به آن جنبه 
جاودانی می‌بخشید. دختر کوچك‌تا ابد طناب بازی میکرد » طناب تاابد بالاسرش 
بلند میشد و تاابدشلاق‌وار بهز مینز بر پاایش نواخته میگردید » ماتیو تاابد به آن‌وختر 
نگاه میکرد . طناب بازی چه‌فایده‌ای دارد ؟ چه فابده‌ای دارد؟ تصمیم به آزادبورن 
1 چه‌فایده‌ای‌دارد؟ درز یرهمین نور»درمادربد» در(والانس) » مردم کنار پنجره‌ها 
آمده» به یا بان‌های‌متر و له وجاودانی نگاه میکر دند و میگفتند:ر چه‌فابده‌ای دارد . 
ادامه مبارزه جه فابده‌ای دارد. » 

ماتیو به اطاق خودباز گشت » ولی نور او را دنبال کرد . مبل من » اثائیه‌ام . 
روی‌ميزيكجوهرخشك کن بشکل خرچنك و جود داشت. ماتیو آنرا از پشت بدست 
گرفت» گوئی که زنده بود . جوهر خشك کن من . چه فایده‌ای دارد. چه فایده‌ای 
دارد. او عرچنکگ را دوباره‌روی میز نهاد و مصمم شد : يك فرد از دست رفته‌ام. 


۱۶۴ 


۹ 


ساعت شش بود ۰ (دانیل) درحالیکه از دفترش خار ج میشد نگاهی به آینه 
اطاق انتظار انداخته و فکر کرده بود : « بازهم شروع شد !» و دستخوش ترس 
گردیده بود . او وارد کوچه ( رژومور ) شد : در آنجا انسان میتوانست خود را 
مخفی کند ۰ اين خیابان نوعی راهرو سرباز بود که بدرد افرا: بی هدف میخورد . 
شب بود و ساختمانهای تجارتی که در دو طرف آن قرار داشت » خالی شده بود . 
انسان نمیتوانست در پشت شیشه های سیاه آنها هیچگونه رابطه حصوصی حدس 
بزند . (دانیل) نگاهش را برگرداند و مستقیماً به آسمان صورتی رنك و سنگی ن که 
این‌ساختما نهارا در افق اسیر کرده بود » دوعت. (دانیل) نمیتوانست براحتی‌خود را 
مخفی کند . حتی برای کوچه (رئومور) هم زیاد چشمگیر بود . سلیطه‌های بزرك 
توالت کرده که از مغازه‌ها ار ج میشدند باو چشمکهای جسورانه میزدند و او بدن 
خود را حس میکرد . زیر لب گفت : « بیشرفها ۰ » میترسید بوی آنها را استشمام 
کند : زن هرچه هم خود را بشوید » بازهم بو میدهد . خوشبختانه عده زنها کم 
بود زیرا این کوچه محل مناسبی برای زنها محسوب نمیشد . مردهائی هم که 
رفت و آمد میکردند » باو توجهی نمیکردند » درحال راه رفتن روزنامه میخواندند 
یا با حالتی خحسته شیشه‌های عینکشان را پالك میکردند و يا با حالتی مبهوت درخلاء 
لبخند میزدند . 


۱۶۵ 


عابرین بسا وجودیکه بتعداد زیاد نبودند » ولی توده‌ای تشکیل میدادند» 
بطرف هدفی‌میر فتند و چنین بنظرمیرسید که درزیر بارسنگین يك سر نوشت» توده‌ای 
خرد شده‌اند. 

(دانیل)قدم ودرا بااین رژه کند تنظیم کرد» لبخند بخواب رفته وسر نوشت 
مبهم و تهدید آمیز این افراد را از آنها بعاریه گرفت وود را فراموش نمود : در 
وجود او دبگر چیزی بجز يك صدای گنک سقوط یافت نمیشد » چیزی بیش‌از يك 
ساحل متروك دوشن نبود : « خیلی زود نزد ( مارسل ) خواهم رسید ۰ وقت دارم 
کمی قدم بزنم ۰ » 

بخود آمد » بدنش را راست کرد و حالتی مظنون بخود گرفت : خود را 
بازیافته بود » هر گز نمیتوانست مدت زیادی خویشتن را فراموش کند . « وقت: 
دارم کمی قدم بزنم .» مفهومش این بود : سری به گاردن پارتی خواهم زد . مدت 
زیادی بود که (دانیل) دیگرموفق نمیشد خودش را فریب دهد. بعلاوه » چه‌فایده‌ای 
داشت ؟ میخو است به کازدن پادتی نود ؟ خوب موه ]نج خواهد وفت 2 نها 
خواهد رفت » چون بهیچوجه مایل نبود مانع اینکار شود : امروز صبح گر به‌ها » 
بازدید (ماتیو) » پس از آن چهار ساعت کار نفرت انگیز و امشب » (مارسل) » 
همه اینها غیرقابل تحمل بود ۰ میتوانم تااندازه‌ای جبران سارت کنم . 

( مارسل )» يك باتلاق بود ۰ میگذاشت ساعتها فلسفه در گوشش ببافند » 
میگفت : بله » بله » هميشه بله و افکار در مغزش فرو میرفت » فقط ظاهراً 
وجود داشت . 

خوب است انسان لحظه‌ای خود را بااحمقها سر گرم کند» بند را شل میکند» 
آنها عظیم و سبك مانند فیلهای باد کنکی بهوا میروند » بند را میکشد و آنها مچاله 
ومنگث بزمین بازمیگردند» آنها هر بار که بند کشیده‌میشود با کندی میرقصند » ولی 
باید زود احمقها را عوض کرد وگرنه اینکار تلفر انسان را برمیانگیزد . بعلاوه ؛ 
اکنون ( مارسل ) فاسد شده بود » در اطاقش انسان نمیتوانست نفس بکشد . حتی 

درمواقع عادی هم انسان وقتی وارد اطاق او میشد نمیتوانست براحتی تنفس کند . 
بوئی بمشام نمیرسید ولی انسان هیچگاه ازاين موضوع اطمینان حاصل نمیکرد و 
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همیشه مضطرب بود که بوئی بمشامش خواهد رسید . اغلب این امر موجب میشد 
که انسان به آسم مبتلاع گردد . به گاردن پاردتی خواهم رفت . بعلاوه احتیاجی 
نبود که برای خود اينهمه دلیل بتراشد » بدون سوعنیت بود : میخواست بچه‌بازها 
را درحال شکار طعمه ببیند . گاردن پارتی بلوار (سباستوپول) در نوع خود مشهور 
بود » در همانجا بود که (دودا) » وزیردارائی» سلیطه کوچکی را بتوز ژده وبدست 
او بقتل رسیده بود . جوانان اوباشی که در برابر ماشینهای سر گرمی قدم میزدند و 
انتظار مشتری را میکشیدند خیلی جالبتر از همکارانشان در (مون پارناس) بودند : 
آنها مذ لفهای غیرحرفه‌ای بودند » جوانان کوچك بد تغذیه شده » حشن و حقه‌باز » 
با صدای کلفت و زير کی مخفی که فقط درصدد بدست آوردن ده فرانك ويك وعده 
غذا بودند . بچه‌بازها بمراتب جالبتر از آنها بودند» حالت مهربان وملایم وصدای 
عسلی آنها انسان را ازخنده روده‌بر میکرد . 

در نگاه آنها چیزی وجود داشت که برناپداری » منکی و سرافکندگی‌شان 
ولالت کرد ۰ ( دانیل ) نمیتوانست سرافکندکی‌شان را تحمل کند » دائماً حالتی 
داشتند که کوئی خود را گنامکار نشان میدادند . ( دانیل ) میل داشت آنها را کتك 
بزند . مردی که خودش را محکوم میکند » انسان همیشه میل دارد او را کتك بزند 
تا بیشتر<رد شکند و مقدار کم حیثئیت باقیمانده‌اش را به دزار قطعه ریز ریز کند . 
(دانیل) معمولا به ستونی تکیه میداد و با نگاهی ابت آنها را نگاه میکرد که برای 
عشاق جوانشان ناز و کرشمه میفروختند . بچچه‌بازها چنین میبنداشتند که او يك 
پایس و با پاانداز یکی از بچه‌ها میباشد : بدین ترتیب او تمام عوشی آنها را 
برهم میزد . 

(دانیل) ناگهان قدمهای خودرا تند کرد و باخودگفت: « حواهیسم خندید! » 
لو نش وشاث بود؛ هوای‌عشك دراطراف اومیسوعت. دیگر چیزیر انمیدید: لکه‌ای 
دربر ابر چشمانش بودء خاطره يك نورسنگین برنك زرده تخم مرغ» این نوردرعین 
حال اورا ازخود میراند وبه خود جذب میکرد اواحتیاح داشت این ن-ورپست را 
ببیند ولی نورهنوز دوربود ومانند يك بوی زیرزمین» درارتفاع کم میان دیوارها 
شناور بود. کوچه (رئومور) محوشد در برابراودیگرچیزی بجزيك مسافت باموانع 
یعنی افراد» وجود نداشت: بوی کابوس بمشام نمی رسید. و لی‌در کابوسهای واقعی 
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(دانیل) هر گز به به انتهای کوچه نمی رسید. اوداخل بولوار (سپاستوپول) پیچید و 
درحالیکه زیر آسمان شفاف میسوخت کامهایش را آهسته کرد. گاردن‌پار تی: او تابلورا 
دید مطمثن شد که چهره عابرین برایش نا آشناست وو اردگردید. 

سالن باريك ودرازی بود. دیوارهای قهوه‌ای رنك آن پوشیده از گردوخاگ 
بود» زشتی مفرط این‌سالن وبوی شرابی که در آن بمشام میرسید» آنراشبیه يك‌انبار 
جلوه میداد . 

(دانیل) بداخل نور زردرنك فرورفت ازهميشه غمگین‌تروسنگین‌تربود. 
روشنی‌روز این نوررا درانتهای‌سالن‌فشرده بود:در نظر(دانیل) این نوربه‌نوردر یازدگی 
خیاهت داشت: آن شبی را به خاطرش می آورد که باحالتی بیمار روی کشتی(پالرم) 
گذرانده بوو: دراتاق پرازماشین ومتروله يك مه زرد رنك کاملامشابه وجود داشت» 
گاهی خواب آنرا میدید» سر آسیمه از خواب بیدار میشد و از بازیافتن ظلمات احساس 
حوشحالی ميکرد. چنین‌بنظرش میرسید که ساعتهائی را که در گاردن پا تی‌میگذر اند 
بوسیله ضربه‌های گنك چکش تطیم میشد. درامتداد دیوارها ماشینهای سر گرسی 
قرارداشت: (دانیل) تمام آنها را میشناخت: بازیکنان فو تبال دستی» شانزده آدمك 
چوبی رنگی که روی میله‌های بلند مسی‌بسیم کشیده شده بودند» بازیکنان (پسولو) 
اتومبیل آهنی سفید که میبایست آن را روی يك جاده پارچه‌ای» میان خانه‌ها ومزارع 
هدایت کرد؛ پنج گربه کوچك سیاه +روی بام» درمهتاب» که باپنج گلو له هفت‌تیر آنها 
را سرنگون میکردند» تفنك برقی» دستگاههای پخش کننده‌شکلات و عطر .درانتهای 
سالن سه ردیث دستگاه پخش کننده فیلمهای کو تاه سینمائی‌قرارداشت. عنوان‌فیلمها 
با حروف درشت سیاه نوشته شده بود: زوح جوان» کلفتهای هرزه. حمام آفتاب» 
شب زفاف نیمه کاره. يك آقای عینکی‌به یکی ازدستگاهها نزديك شده بود.اویست 
(سو) درشکاف دستگاه انداخت وبا عجله‌ای ناشیانه چشمانش رابه عدسی چشمی 
آن چسباند. دانیل داشت خفه میشد: همین گردو خالاوهمین حرارت اورا خفه میکرد 
بعلاوه در آنطرف دیوار ضربات شدیدی درفواصل منظم نواخته می‌شد. در طرف 
چپ شکاررا دید: پسران‌جوان که لباسهای‌ارزان قیمتی‌بتن داشتندگرد بکسورسیاه: 
يك عروسك دومتری که وسط شکه‌ش يك کیسه چرمی ويك عقربك قرار داشت» 


جمع شده بودند. 
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چهار نفر بودند» يك‌بور. يك موخرمائی ودوسبزه. آنها کتشان را در آورده و 
آستین پیر اهنشان را روی بازوان کوچك ولاغرشان بالازده بودند ومانند اشخاص 
کر وه جرمی مشت میزدند عقربک یکه روی صفحه قت رآر داشت نیروی 
مشتهایشان را نشان میداد. آنها نگامهای زیر کانه‌ای به دانیل انداختند و باشدت‌بیشتر 
به مشت زدن ادامه دادند. 

دانیل‌نگاه حشمانه‌ای با نهاانداخت تابفهمند اشتباه کرده‌اند وبا نهاپشت کرد. 
در طرف راست: » نزديك صندوق» دانیل‌جوان بلندقدی رادید که گونه‌های‌خا کستری 
داشت و لباسی کاملا چروك يك پیراهن خواب و کفشهای راحتی پوشیده بود. قطعا 
مانند دیگران يك مذلف نبود بعلاوه بنظر نمی رسید که آنهارا بشناسد» اتفاقی وارد 
آ نجاشده‌بود-دانیل حاضر بوددر این مورد قسم بخورد- ودرتماشای جرثقیل کوچك 
مکانیکی غرق شده بود. 

دانیل‌بشدتاحساس‌ناراحتی کرد. نزديك بود کنترلاعصابش را بکلی از دست بدهد 
ولی آقائی وارد شد ودانیل احساس آرامش کرد. بدنش را راست کرد وفک ر کرد که 
الان از خنده روده‌برخواهدشد. فکر کرد: «اینهم مردشکارچی» افکار دانیل کمی 
پریشان بود ولی بااینحال عوشحاد بود. زیراتوانسته بود براعصابش مسلط شود. 
آقای تازه‌واردبسرعت جلو آمد. اودرحالیکه زانوانش‌راخم میکرد باسینه‌ای 
صاف وپاهائی نرم راه میرفت.دانیل فکر کرد:«تو» يك کرست بسته‌ای» مرددرحدود 
پنجاه سال داشت» صورتش را خوب اصلاح کرده ودرچهرهاش چنین بنظرمیر سید 
که عشق زندگی توده‌ای تفاهم انبوه کرده‌است. درز یرموهای سفید» صور تی‌هلوئی 
رنك دماغی زیبا وقلمی ونگاهی بیش از حد نزديك بین داشت: نگاهسی مناسب 
موقعیت. ورود اوغوغاثی بپا کرد. چهار جوان او باش درحالیکه همان قیافه بی‌گناه‌و 
و کثیف را به عودگرفته بودند دريك احظه سرشان بر گرداند.وسپس دوباره به مشت 
زدن درشکم عروسك سیاه پوست پرداختند ولی حواسشان جای دیگری بود. آقای 
تازه و ارولحظذای نگاه خودرا که خالی‌از احتیاط وسخت گیری نبود؛ به آنها دوخت. 


سپس سرش را بر گرداند و به میزفو تبال دستی ززدیاك شد, اومیله‌های فوتبال دستی 
راگردا ندو لبخندزد. دانیل‌این لبخند را دید وازتمام این ظاهرسازیها ودروغهابقدری 
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متنفر گردید که هوس کرداز آنجا بگریزد ولی این‌هوس‌بیش ازيك لحظه دوام نیاورد 
يك لحظه هوس بی‌نتیجه بود که بآن‌عادت کرده بود. براحتی به‌یک‌ستون تکیه داد و 
نگاه سنگینی به آفاانداخت. 

آقای خوش قیافه روی میزفوتبال دستی خم شد و انگشت سبابه‌اش راروی 
آدمکهای چوبی میز کشید : نمیخواست آنقدر خود را کوچك کند کسه شخصاً 
باستقبال جوانان رود . بدون شك فکر میکرد که با موهای سفید و لباس روشنش » 
شیرینی نسبتاً دلپذیری برای جلب تمام این مگسهای جوان محسوب میشود ۰ در 
واقع » پس از چند لحظه مشاوره ‏ جوانك مو بر از کروه جذاشد و ور سالکه 
کتش را روی شانه اش انداخته و دستهایش را در جیبهای شلوار نهاده بود » به مرد 
بچه‌باز نزديك گرد ید ۰ جوانی ترسو و کثیف بنظر میرسید ؛ در زیر ابروان کلنتش 
نگاهش به نگاه يك سك شباهت داشت . 

(داثیل) با تفر کل چاق و گونه‌های‌گوشتالورخا کستری رنگشر را که کمی 
ریش روی آن بچشم میخورد » نگاه کرد و فکر کرد : « مثل بدن يك زن است . 
میشود مانند خمیرنان بان چنك زد .» آقا او را نزد خود خواهد برد » شستشویش 
خواهد داد » صابو نش خواهد زد و شاید باو عطرهم بزند . 

وقتی فکر (دانیل) به اینجا رسید خشم و عصبانیت دوباره بروجودش مسلط 
شد و زمزمه کرد : « بیشرف *» پسر جوان در چند قدمی آقای,پیر ایستاده"بودو 
بنوبه خود به میز فوتبال دستی ورمیرفت ۰ هردوی آنها روی میز خم شده او بدون 
اینکه بهم نگاه کند چنین وانمود میکردند که مشغول و ارسی میز هستند . پسر جوان 
پس از لحظه‌ای ناگهان تصمیم قاطعی گرفت و یکی از میله‌ما را بسرعت گرداند . 
چهار آدمك چوبی يك نیمه دایره رسم کردند وسربپائین متوقف شدند. آقا باصدائی 
ملایم پرسید : « شما بلدید بازی کنید ؟ اوه ! میل دارید بمن یاد دهید ؟ من این 
بازی را درك نمیکنم ! » 

-« بیست (سو) در آن میاندازید و دسته را میکشید . چند توپ‌بیرون میاید. 
پاید آنها را در سوراخ بیاندازید.» 

- «ولی باید دو نفری بازی‌کرد » اینطور نیست ؟ من میکوشم توب را در 
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کل بیاندازم وشما باید مانع شوید » اینطورنیست ؟ » 

پسرجوان گفت : « خوب بله ۰ » پس از لحظه‌ای افزود : « باید در دوطرف 
ِ » یکی اینجا و یکی آنجا ۰( 

« مایلید يك دست با من بازی کنید ۲ » 

پسرجوان گفت : « بله » دلم میخواهد .» 

آنها بازی کردند . آقا با صدائی ملایم گفت : « شما چقدر ماهرید جوان! 
چکار میکنید ؟ هميشه میبرید . بمن یاد دهید .» 

پسر جوان با فروتنی گفت : «عادت است .۰ » 

-« آه ! شما تمرین میکنید ! حتما زیاد اینجا میائید » اینطور نیست ؟ من 
گاهی تصادقی اینجا میایم ولی تا بحال شما را ندیده‌ام : اگر شما را میدیدم حتماً 
یادم میماند » من درقیافه‌شناسی تبحر زیادی دارم و شما قیافه جالبی دارید .آیا اهل 
ایالت (تورن) هستید ؟» 

پسرجوان حیرت زده‌گفت : « بله » بله » حتماً . » 

آقا دست از بازی کشيد و باونزديك شد. 

پسرجوان با ساده‌لوحی گفت :« ولی بازی تمام نشده » هنوز پنج‌توپ باقی 
مانده . » 

آقا گفت : «بله ! حوب ‏ بعد بازی خواهیم کرد . ترجیح میدهم اگر مایل 
باشید با شما کمی صحبت کنم ۰» 

پسرجوان لبخند مطیعانه‌ای زد. برای پیوستن به او » آقامجبورشد دورخود 
چرخی بزند. او سرش را بلند کرد » زبانش را روی لبان ناز کش کشید وچشمش 
به (دانیل) افتاد ۰ (دانیل) اخمی کرد . آقا سرش را برگرداند وقیافه مضطر بی‌بخود 
گرفت » سپس دستهایش را با حالتی کشیشانه بهم مالید . پسر جوان چیزی ندیده 
بود » با دهانی باز و حالتی بی‌تفاوت و مدب انتظار میکشید که آقا صحبت را 
شروع کند. لحظه‌ای سکوت برقرارشد» سپس آقا بدون اینکه باونگاه کند باصدائی 
کوتاه و لحنی‌گیرا شروع به صحبت کرد . (دانیل) باآنکه گوشهایش دا تیز کرده 
بود ولی بجز کلمات «ویلا» و «بیلبارد» چیزی نشیند . پسرجوان سرش را بلند کرد 
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و باصدای بلند کفت : «حتما خیلی عالی‌است ۱» 
آقا جوابی نداد ونگاهی دزدانه درجهت (دانیل) انداخت. (دانیل)احساس 
میکرد کسه بدنش در اثر خشمی خشك و دلپذیر گرم شده است . او به تمام این 
تشریفات شروع کار وارد بود : آقا خداحافظلی میکرد و در حالیکه وانمود میکرد 
کار مهمی در انتظارش است ‏ ابتدا از مقر 
بسرجوان باخو نسردی به دوستانش‌می‌پیوست» یکی دومشت به‌شکم عروسك 
سیاه مینواخت » سپس بارفقایش خداحافظی میکرد و بنوبه خود بآرامی از آنجا 
میرفت : میبایست او را تعقیب کرد . و پیرمرد که در کوچه مجاور قدم زنان انتظار 
میکشيد ناگهان (دانیل) دا پشت دلیر جوانش میدید . چسه لحظه‌ای ! (دانیل) تبلد 
لذت وا و ی ۱ 
لرزان طعمه‌اش را میدرید » سعادتش کامل ميشد اگر گلویش اینقدر خشك نبود و 
باین شدت احساس تشنگی نمیکرد . اگر يك فرصت مناسب بدست میاورد نقش 
پلیس عفت عمومی را برایشان بازی میکرد : درهرصورت میتوانست نام پیرمرد را 
یادداشت کند و با اینکار او را سخت بوحشت اندازد . فکر کرد : « اگر کارت 
کار آگاهیم را بخواهد » جوازعبورم را باو نشان میدهم .» 
صدای خجولی گفت : «سلام آقای (لاليك) .» 
(دانیل) یکه خورد : (لاليك) يك اسم جنگی بود که (دانیل) گاهی روی 
خود میگذاشت . ناگهان سرش را بر گرداند و بالحن تندی پرسید : « اینجا چکار 
میکنی ؟ بتو تا کید کرده بودم که دیگر پایت را اینجا نگذاری .» 
(بوبی) بود . (دانیل) کار او را در يك داروخانه درست کرده بود. او چاق و 
درشت شده بود . يك کت و شلوار ارزان قیمت نو بتن داشت ؛ دیگر بهیچوجه 
جالب نبود . (بوبی) سرش را مانند بچه‌ها روی شانه‌اش پائین انداخته بود : بدون 
اینکه به (دانیل) جواب دهد » با لبخندی معصوم و حیله‌گر باو نگاه میکرد » گوئی 
میگفت : « دالی » من هستم . » این لبخند خشم (دانیل) را به وج شدت رساند ۸ 
(دانیل) پرسید : «حرف میزنی یانه ؟» 
(بوبی) با صدای سستی گفت : « سه روز است دنبال شما میگردم آقای 
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(لاليك) ۰ آدرس شما را نمیدانم ۰ بخودم گفتم : یکی از این روزها آقای (دانیل) 
سری به اینجا خواهد زد - » 

(دانیل) فکر کرد : «یکی ازاین روزها ! جوانکک کثیف جسور ! » او بخود 
اجازه میداد ( دانیل ) را مسورد قضاوت قرار دهد و اعمال او را پیش بینی کند . 
(دانیل) باحود گفت : «تصور میکند مرا میشناسد و میتواند اعمال مرا کنترل کند .» 
تنها کاری که میشد کرد این بود که او را مانند حلزونی له کند : تصویری از(دانیل) 
زیر این پیشانی کوتاه حکث شده وبرای هميشه باقی مانده بود . (دانیل) بسا وجود 
تنفرش » خود را وابسته به اين اثرمبهم و زنده احساس میکرد : او بود که اینطور 
در وجدان (بوبی) زندگی میکرد . 

(دانیل) گفت : «توزشتی ! چاق شده‌ای و بعلاوه این کت و شلوار برازنده 
تونیست . آنرا از کجا آورده‌ای ؟ وقتی لباس نومیپوشی چقدر امل میشوی . » 

(بویی) ظاه را ناراحت نشد : درحالیکه باحالتی دلپذیرچشمانش را بازنگاه 
داشته بود به (دانیل) نگاه میکرد و همچنان لبخند میزد . (دانیل) از شکیبائی بی- 
تحرك این فرد مفلوك و لبخند سست و سمجش که مصنوعی بنظر میرسید » نفرت 
داشت : حتی اگر این لبها را با مشت تکه تکه میکردند » لبخند روی دهان خونین 
باقی میماند . (دانیل) نگاهی دزدانه به آقای خوش قیافه‌انداخت و باناراحتی‌متوجه 
شد که دیگر از هیچ چیزملاحظه ندارد : روی جوان اوباش بور خم شده بود و در 
حالیکه با مهربانی میخندید موهای او را بومیکشید . (دانیل) با عصبانیت فکر کرد: 
«قابل پیش‌بینی بود . مرا بااین مذلف می‌بیند وتصور میکند همکارش هستم. کثیف 
شده‌ام ۰ او از این همدستی محرمانه و کثیف نفرت داشت . فکر کرد : «آنهاتصور 
میکنند همه اینکاره هستند . درهرحال من ترجیح میدهم خودم را بکشم تا به این 
بچه باز پیرشبیه شوم ۱» 

بالحن خشای پرسید : « چه میخواهی ؟ عجله دارم . کمی عقب برو » بوی 
بریانتین برایم ز ننده است 4»۰ 

(بوبی) بدون اینکه عجله‌ای بخر ج دهد گفت : «معذرت میخواهم » شما در 
اینجا ایستاده و به ستون تکیه داده بودید . بهیچوجه بنظر نمیرسید که عجله‌ای 
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داشته باشید » بدین دلیل است که بخودم اجازه دادم... » 
(دانیل) در حالیکه بخنده افتاده بسود گفت : « اوه ! راستی خوب صحبت 
میکنی ! يکث زبآن ارزان قیمت هم باکت وشلوارت خریده‌ای ا» 
این شوخیهای زننده بر(بوبی) اثر گذاشته بود : او سرش را عقب رانده و 
ازخلال پلکهای نیمه بستهاش باحالتی شهوت‌انگیز ومتواضع به سقف نگاه میکره . 
(دانیل) فکر کرد : « از اوخوشم آمده بود چون به یکگربه شبامت داشت .» او 
از این فکر بشدت خشمگین شد : وب بله » یک روز ! یکث روز از(بوبی) 
خوشش آمده بود ! آیا این موضوع برای تمام زندگی حقوقی بسه ( بوبی ) 
می بخشید ؟ 
افای تاداس دوست جوانش را بدست گرفته و آنرا با حالتی پدرانه در 
دستهای خود نگاه داشته بود . سپس با جوان خداحافظی کرد » لپ او را کشید» 
نگاهی حاکی ازهمدستی به (دانیل) انداخت و با قدمهای کشیده از آنجا رفت . 
(دانیل) زبان خود را بیرون آورد ولی آقای پیرقبلا باو پشت کرده بود ۰ (بوبی) 
بخنده افتاد ۰ (دانیل) پرسید : « چرا میخندی ۲ » 
بوبی کفت : « جون شما به بچه‌باز پیر زبان نشان دادید . » سپس با لحنی 
آرام افزود : « هیچوقت عوض نمیشوید آقای ( دانیل ) » هميشه همانقدر شیطان 
هستید ۰ ») 
دانیل وحشت زده گفت : « خوب » بس است . » سپس سوعظنی پیدا کرد 
و برس : 
-«داورخانه چه‌شد ؟ ۲یا دیگردر آنجا کارنمیکنی ؟» 
بوبی بالحن شکوه آمیزی گفت : «شانس نیاوردم .» 
دانیل با تنفر او را نگاه کرد و گفت : « معهذا پیه آورده‌ای .» 
جوان بور با بی‌تفاوتی از گاردن پارتی خار ج شد و در عبور بدن دانیل را 
لمس کرد . سه نفر رفقایش بزودی بدنبال او خارج شدند. آنها در حالیکه با - 
صدای بلند میخندیدند یکدیگر را هل میدادند . دانیل فکر کرد : « من اینجا چکار 
میکنم ؟ » 
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درحالیکه حواسش جای دیگری بود به بوبی گفت : « خوب » حرف بزن . 
در داروخانه چکار کردی ؟ آبا دزدی کردی ؟» 

بوبی گفت : « زن دواخانه‌چی دل‌خوشی از من نداشت ۰» 

دانیل خود را ضعیف و خسته احساس کرد . از تنهائی میترسید . 

بوبی افزود : « از اینکه‌ررالف» را میدیدم ناراحت شده بود. » 

ت ( بت و گفته بودم که دیگر با «را لف»معاشرت نکنی . جوان کثیفی است .» 

بوبی باناراحتی گفت : «پس وقتی شانس بانسان روی میاورد » باید رفقا 
رارها کند ؟ او را کمتر میدیدم » ولی نمیخواستم یکمرتبه رهایش کنم . زن 
دارو خانه‌چی میگفت : او دزد است » نمیخواهم پا در داروخانه من بگذارد . چه 
میخواهید ۰ زن احمقی است . منهم برای اينکه مچم گیر نیفتد او را در خارج 
میدیدم . ولی جوانك کار آموز ما را باهم دید . جوانك کثیفی است که تمابلات 
عجیبی دارد ۰ در اوایل کار هميشه نام مرا برزبان داشت . ولی به او بسی اعتنائی 
کردم . بمن گف ت دوباره بهم خواهیم رسید ‏ او به داروخانه آمد وهمه چیزراباز گو 
کرد .گفت که ما را باهم دیده که رفتارخوبی ند اشته‌ایم ومردم ما را نگاه میکرده‌اند. 
زن داروخان‌چی بمن‌گفت بتوچه‌گفته بودم » يا باید دیگر او را نبینی و يا از اینجا 
بروی ۰ باو گفتم » خانم » در داروخانه شما فرمان میدهید ولی وقتی درخارج هستم 
چیزی نمیتوانید بگوئید . همین ۱» 

گاردن پارتی خالی شده بود » در آنطرف دیوارصدای چکش قطع‌شده بود. 
صندوقدار ازجای خود برخاست » زن بور چاقی بود . با قدمهای کوتاه تا دستگاه 
پخش کننده عطر جلو رفت و لبخند زنان خود را در آینه نگاه کرد . ساعت هفت 
ضربه نواعت . بوبی با نحوش‌روثی تکرار کرد : «در داروخانه شما فرمان میدهید 
ولی وقتی درخار ج هستم چیزی نمیتوانید بگوئید .۰» 

دانیل خحودرا تکان داد و بسرعت پرسید : « پس ترا احراج کرده‌اند ؟ » 

بوبی بالحنی غرور آمیز گفت : «خودم بیرون آمدم .گفتم : ترجیح میدهم از 
اینجا بروم ات جشاهی پول هم نداشتم , چطور است ؟ حتی نخواستند 
باقیمانده حقرقم را هم بدهند ولی مهم نیست : من اینطور هستم . در خانه رالف 
ز ندگی میکنم . بعدازظهرها میخوابم چون شبها يك خحانم ازطبقه بالا نزد او میاید : 
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با او رابطه دارد . از پریروز چیزی نخورده‌ام .» 

نگاه نوازشگری به دائیل انداعت و افزود : « بخودگفتم : در هرحال سعی 
میکنم آقای لاليك را ببینم. او مرا درك خواهد کرد.» 

دانیل‌گفت : «تو يك جوان احمقی هستی. دیگر از توخوشم نمیاید. بزحمت 
کاری برایت پیدا کردم و پس از یکماه احراج شده‌ای. بعلاوه » میدانی» حتی‌نیمی 
از حرفهایت را باورنمیکنم . مانند يك دندانساز دروغ میگوئی ۰ » 

بویی کت و ومد ان 1 او بپرسید. خواهید دید که دروغ نگفته‌ام.» 

- « از او بپرسم. از که ؟ » 

- «از زن صاحب داروخانه دیکر ۰« 

دانیل گفت : « بهیچوجه اين کار را نخواهم کرد و گرنه داستانهای جالبی 
خواهم شنید . بعلاوه دیگر نمیتوانم کاری برایت انجام دهم .» 

او خود را پست احساس میکرد . فکر کرد :« باید از اینجا بروم . » ولی 
پاهایش خواب رفته بود . ۱ 

بوبی بالحنی بی‌تفاوتگفت : «من و رالف باین فکر افتاده بودیم که برای 
خورمان کار کنیم ۳ 

- «بله ؟ و آمده‌ای برای هزینه‌های او لیه مقداری پول ازمن قرض کنی ؟ این 
داستانها را برای سیاه کردن دیگران نگاه‌دار. چقدر میخواهی ؟» 

بوبی با لحنی متاثر گفت : «شما آدم خیلی خوبی هستید » آقای لاليك . 
همین امروزصیح به رالف میگفتم : کافیست که آقای لاليك را پیدا کنم وخواهی‌دید 
که ما را از این وضع بد نجات خوامد داد .» 

دانیل دو باره‌گفت : « چقدرمیخواهی ؟ 4 

بوبی من‌من کنان گفت : «یعنی» اگرمیتوانستید مقداری قرض دهید» قرض‌را 
در پایان ماه اول بشها پس خواهم داد ۰ » 

صو جقدر ؟ » 

- «صد فرانك .۰ » 

دانیل گفت :» بگیر» این هم پنجاه فرانکك» مال خودت ‏ بزن بچاك. » 
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بوبی بدون اینکه حرفی بز ند پول را در جیب نهاد . هر دو نفر بدون تصمیم 
مقابل یکدیگر باقی ماندند . 

دانیل باصدای ضعیفی گفت : « بزث بحاله ۰ تمام بدنش سست شده بود. 

بوبی گفت: « متشکرم آقای لالیکت. » او گامی برداشت ولی دو باره به محل 
او لش بر گشت و افزود : « اگرخواستید یامن یا رالف حرف بزنید » منرلمان در 
همین نزدیکی » درشماره ۶ خیابان «اورس» طبقه هقتم است . میدانید » در باره 
رال اشتباه میکنید. اوشما را خیلی دوست دارد.» 

- «گم شو .۰ » 

بوبی درحالیکه همچنان لبخند میزد عقب عقب دور شد » سپس نیم چرخی 
زد و از انجا رفت . 

آفتاب ساختمانهای بزرگث سیاه را با کمی طلا تزئین میداد. آسمان مملو از 
طلا بود و لی سایه‌ای لطیف ومایح از خیابان برمیخاست و مردم به نوازشهای سایه 
لبخند میزدند . دانیل بشدت تشنه بود ولی نمیخواست چیزی بنوشد : بمیر ! 
تشنگی بمیر ! 

فکر کرد : «من که کار بدی نکرده‌ام ۰ » 

اما از آنهم بدتر بود : او بخود اجازه داده بود بوسیله بدی لمس شود . او 
بخود اجازه همه چیز را بجز ارضاء داده بود » حتی شهامت ارضاء شدن را بیدا 
نکرده بود . در حال حاضر این بدی را مانند يك قلقلك زنده که سراپایش دا فرا- 
گرفته بود » باخودحمل میکرد . فاسد شده بود . هنوز این زردی لعنتی‌در چشمانش 
بود » چشمانش همه چیزرا زرد میدید . بهتر بود خود رااز لذت منگث میکرد وبدی 
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را نیز در وجودش بی حس میکرد . البته این بدی هميشه دو باره جان میگرفت . 
ناگهان سرش را بر گرداند و فکر کرد : « ممکن است مرا تعقیب کند تا ببیند منزلم 
کجاست . اوه ! حوشم میاید اگر تعقیبم کند. چه کتکی وسط خیابان خواهدخورد!» 
ولی بوبی دیده نمیشد . او کاسبی امروزش را کرده بود و بخانه‌اش رفته بود . 
در خانه رالف ‏ شماره ۶ خیابان اورس . دانیل بکه خورد : « جه وب بود اگر 
میتوانستم این آدرس را فراموش کنم ! چه خحوب ميشد اگر این آدرس را فراموش 
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میکردم ۰ چه فایده‌ای داشت ؟ فراموش کردن آن برایش ممکن نبود.. 

در اطراف او » مردم با آرامش درو نی پرحرفی میکردند . يك آقا به‌عانمش 
گفت : « ولی مربوط به قبل ازجنگک است . در ۱۱۲ ۰ نه ۰ در۱۹۱۳ ۰ هنوز نزد 
پل‌لو کا بودم .» 

آرامش ۰ آرامش مردم نجیب » مردم شریف ‏ افراد بااراده. چرا اراده آنها 
خوب است ونه اراده من ؟ دست کسی نبود » همینطور بود . چیزی دراین آسمان؛ 
دراین روشنی » دراین طبیعت اینطور تصمیم گرفته بود . آنها میدانستند » میدانستند 
که حق دارند و اگرخدائی وجود داشت جانب آنها را میگرفت . دانیل به چهره 
آنها نگاه کرد : باوجود بی‌اعتنائی‌شان چقدرخشن بودند . يك اشاره کافی بودتااین 
افراد برسراو بریزند و تکه و پاره‌اش کنند . و آسمان » روشنی » درختان و تمام 
طبیعت مثل همیشه با آنها موافق بود : دانیل يك مرد بی اراده بود . يك سرایدار 
چاق و رنگك پریده با شانه مای افتاده کنار درخانه‌اش مواخوری میکرد . دانیل از 
دور او را دیده وفکر کرد : این مظهرخوبی است. سرایدار روی يك صندلی‌نشسته» 
دستهایش را مانند مجسمه بودا روی شکمش نهاده ؛ به رفت و آمد مردم نگاه 
میکرد و گاهگاهی بايك علامت کوچك سر آنها راتائید میکرد . دانیل درحالیکه باو 
رشك میبرد فکر کرد : « باید مانند این فرد بود .» حتماً کرنش وتعظیم زیاد میکرد. 
بجز اين » نیروهای بزر گ طبیعی » گرما » سرما » روشنی و رطوبت را احساس 
میکرد ۳ دائیل توقف کرد: بوسیله این مژه‌های بلند احمقانه وحالت خبیث و باوقار 
مصنوعی این لپهای پرمسحور شده بود . انسان باید تااین‌حد خود را خرف کند که 
درسرش چیزی بجزيك خمیرسفید با يك رایحه خفیف خمیر ریش احساس نکند . 
دانیل فکر کرد : « او هرشب میخوابد ۰ » درست نمیدانست میل دارد او را بکشد 
باخود را درحرارت این رو ح منظم بگنجاند. 

مرد چاق سربلند کرد و دانیل دوباره براه رفتن پرداخت . فک کرد : «بااین 
زندگی که میگذرانم » هميشه میتوانم امیدوار باشم که هر چه زودتر خرف شوم .» 

د چ عد 
اونگاهی به کیف دستی‌اش انداعت » ووست نداشت آنرا با نود حمل کند : 
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حالت يك و کیل داد گستری را باومیداد . و لی بدخلقیاش بلافاصله درهم شکست 
زیرا بیاد آورد که بدون هدف آنرا بر نداشته است بلکه بطورشگفت‌انگیزی 7 
مفید و اقع میشد . ازخود مخفی نمیکرد که حطراتی درپیش دارد ولی آرام و سرد 
بود و فقط کمی بهیجان آمده بود . فکر کرد : «اگر با سیزده قدم خود را به کنار 
پیاده‌رو برسانم ... » او سیزده قدم پیش رفت و درست کنار پیاده‌رو ایستاد . ولی 
آخرین راب بلندتر از قدمهای دیگر بود » مانند يك شمشیرباز پاهایش را 
ازهم باز کرده بود ۰ فکر کرد : « بعلاوه هیچ اهمیتی ندارد : درهرحال موفقیت کار 
حتمی است.» امکان شکست وجود نداشت » علمی بود » حتی انسان از خودسئوال 
میکرد چطور قبلا کسی باین فکر نیقتاده است . باحالتی جدی فکر کرد : «موضوع 
اینست که دزدها احمق هستند . » او از خیابان گذشت و فکرش را مشخص کرد: 
«آنها میبایست از مدتها پیش بخود سازمان میدادند و مانند شعبده‌بازان يك سندیکا 
تشکیل میدادند .» کمبود آنها يك اتحادیه برای استفاده و بهره‌برداری از شیوه های 
فنی بود . بعلاوه به يك مر کز اجتماعی » تشریفات ‏ مراسم و يك کتابخانه احتیاج 
داشتند . يك مر کز سینمائی هم لازم بود تا بکمك فیلمهای آهستة حر کات مشکل 
تشریح شود . از هرشیوه پیشرفته جدید فیلمبرداری ميشد » آن نظریه روی صفحه 
ضبط میگردید ونام کاشفش را بخود میگرفت . مثلا دزدی از بساط مغازه‌ها باشیوه 
شماره ۱۷۶۳ يا «شیوه سر گین»و همچنین شیوه تخم مرغ ( کریستف کلمب) نامیده 
ميشد ( زیرا مانند روز روشن است ولی باید آنرا پیدا کرد) ۰ بوریس حاضر بود 
ب رای انش اذ يك فیلم کوچك درست کند . فکر کرد : « آه ! بعلاوه درسهای 
مجانی روانشناسی دزدی نیزضروری است.» تقریباً تمام شیوه او برپایه‌روانشناسی 
فرارداشت . او بارضایت خاطر به يك کافه کوچك يك طبقه زردرنک نگاه کرد و 
ناگهان متوجه شد که وسط خیابان اورلئان است . بین ساعت هفت و هفت و نیم 
بعدازظهر» درخیابان اورلثان ‏ مردم بطور شگفت‌انگیزی حالتی دلپذیر داشتند 
دراین مورد نورقطعاً نقش مهمی داشت ؛ ململ سرخ کاملا عوش‌نمائی بود و بعلاوه 
جالب‌بود که انسان خود را کاملا در انتهای پاریس » نزديك يك دروازه بیابد » در 
زیر پاهایتان کوچه‌ها بطرف مر کزقدیمی و تجارتی ۰ بطرف( لههال)» بطرف کوچه‌های 
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تاريك محله ( سنت آنتوان ) در گریزند . انسان خود را غرق در انزوای لطیف 
مذهبی شب و (فوبورها) احساس میکرد . چنین بنظر میرسد که مردم از خانه های 
خود به خیابان آمده‌اند تا کنار هم باشند . وقتی هلشان میدهند عصبانی نمیشوند » 
حتی میتوان فکر کرد که از اینکار خوشحال میشوند . 

بعلاوه با تحسینی عاری از سوء نیت و کاملا پاك به ویترینها نگاه میکنند . 
در بولوار (سن‌میشل) نیزمردم به ویترينها نگاه میکنند؛ ولی باقصد خرید. بوریس 
با اشتیاق فکر کرد : «هرشب به اینجا خواهم آمد ۰ » بعلاوه تابستان آینده اطاقی 
در یکی از این خانه‌های سه طبقه که به خواهران دو قلو شبات داشتند و انسان را 
بیاد انقلاب سال ۴6۸ میا ندا عتند » کرایه خواهد کرد . و لی چطور زنها ازاين پنجره 
های کوچك سنگهای بزرگ را روی سرباز ان میانداختند ؟ 

دور پنجره‌ها از دود سیاه شده و گوبی بوسیله شعله‌های حریقلیسیده شده‌اند, 
اين نماهای رنگث پریده و مملو از سوراخهای کوچك سیاه غم انگیز نیستند » به 
قطعه‌ای آسمان گر فته در زیر آسمان آبی شباهت دارند » پنجره‌ها را نگاه میکنم ؛ 
اک بتوانم روی تراس این کافه کوچك بروم ؛ کمدهای آینه‌دار را مانند در یاجه‌های 
عمودی در انتهای این اطاقها می‌بینم . جمعیت ازخلال بدنم میگذرد ونمیدانم چرا 
به‌گاردهای شهرداری » میله‌های طلائی (پاله رویال) و۱۴ ژوثبه فکر میکنم . نا گهان 
فکر کرد : « این کمونیست برای چهکاری نود ماتیو آمله بود 3ه 

بوریس کمو نیستها را دوست نداشت » خیلی جدی بودند. بخصوص برونه 
که از فرط جدی بودن به يك پاپ میماند . بوریس باخنده فکر کرد . « مرا بیرون 
کرد . بدجنس واقعاً مرا بیرون کرد . » سپس ناگهان سرش گیج رفت » احتیاج به 
شرارت پیدا کرد و فکر کرد : «شاید ماتیو متوجه شده که کاملا در اشتباه بوده ؛ 
شاید وارد حزب کمونیست شود . » لحظه‌ای فکرش را متوجه نتایج بی حساب 
چنین تغیرمسلکی کرد . ولی بلافاصله دستخوش ترس شد و دست از اینکار کشید. 
بطور قطع ماتیو اشتباه نکرده بود ؛ وگرنه اکنواة که بوریس راه ود را انتخاب 
کرده بود ؛ وضع خیلی و خیم میشد : در کلاس فلسفه » علاقه زیادی به کمو یسم 
نشان داده بسود و ماتیو با تشریح مفهوم آزادی » او را از این مسلك دور 
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بوریس بلافاصله درك کرده بود : انسان وظیفه دارد هر کاری را که میخواهد 
انجام دهد » به هرچیزی که خوب میپندارد » فکر کند» فقط در برابرخودش مسئول 
باشد و مدام درباره تمام افکار و همه مردم تجدیدنظر کند . بوریس تمامز ندگی‌اش 
را برپایه اين امر بنا نهاده بود و واقعاً آزاد بود : بخصوص هميشه در باره همه 
مردم تجدید نظر میکرد » بجز درمورد ماتیو و ایویچ . چنین کاری در مورد این دو 
نفر بی‌فایده بود » زیرا آنها بی‌نقص بودند . فکر کردن به آزادی نیز خوب نبود 
زیرا دراینصورت آزادی انسان از بین میرفت ۰ بوریس باتعجب سرش راخاراند و 
علت این ار تعاشات را که گاه گاه باو دست میداد » از خود جویا شد. بانوعی‌شگفتی 
آمیخته با خوشحالی فکر کرد : « در واقع شاید خصیصه اضطراب آمیزی داشته 
باشم . » در هرحال اکُر همه چیز را با خونسردی در نظر میگرفتیم ۰ ماتیو اشتباه 
نکرده بود » کاملا غیرممکن بود : ماتیو آدمی نبود که اشتباه کند. بوریس شاد شد 
و با خوشحالی کیفش را در دست تکان داد . همچنین از خود سئوال کرد آبا 
حصیصه اضطر اب آمیزد اشتن بااصول اخحلاقی مطابقت دارد یاخیر و امورمخالف و 
موافق آنرا درنظر گرفت . 

ولی تحقیقات خودرا بیش از این ادامه نداد و تصمیم گرفت از ماتیو سئوال 
کند . بنظر بوریس کاملا بی‌ادبانه بود که شخصی به سن او ادعا کند بتنهائی فکر 
میکند . اودر سوربن ام این افراد بظاهر زيرك دانشجویان دانشسرای عالی» کثیف 
و عینکی که هميشه يك نظربه شخصی خخیره داشتند » زیاد دیده بود ۰ آنها هميشه 
سرانجام بنحوی از انحاءع چرت و پرت میگُفتند و بعلاوه » حتی بدون این امر هم 
نظر با تشان زشت و مبهم بود . 

بوریس از مهملی نفرت داشت ‏ نمیخواست چرت و پرت بگوید» ترجیح 
میدادسکوت کندوشخص بی‌مغزیمعرفی شود » اینطور بمراتب کمترمتعهد ميشد. 
البته بعدها وضع تغییر میکرد ولی فعلا اینکار را به ماتیو که حرفه‌اش همین بود » 
راگذار میکرد . بعلاوه ؛ وقتی ماتیو بفکر کردن میپرداخت » او هميشه خوشدال 
میشد : ماتیو سرخ میشد » به انگشتانش نگاه میکرد » کمی من و من میکرد ولی 
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کارش را با درستی و ظرافت انجام میداد : 
در اين بین » گاهی بی‌اختیار فکری به بوریس دست‌میداد و او تمام قوای 
ممکن را بکار میبرد تا ماتیو متوجه آن نشود » ولی ماتیو بدجنس هميشه متوجه 
آن میشدو باو میگفت : «شما فکری درسردارید ۰ » و او را باسئوالهادش‌شکنجه 
میداد ۰ بوریس رنج میبرد » صدبار میکوشید صحبت را عوض کند » ولی ماتیو 
مانند يك کنه سمح بود ۰ بوریس همیشه تسلیم ميشد و فکرش را بیان میکرد : 
سپس به میان پاهایش نگاه میکرداوبدتر ازفته این بوو کا ماتتی دغوایش کرد و 
باو میگفت : « کاملا احمقانه است » شما مانند يك دسته جارو استدلال میکنید .» 
درسث مثل این بود که بوریس از يك فکرنبوغ آمیز بخود غره شده باشد. بوریس 
خنده کنان دوباره زمزمه کرد : «بدجنس ۲ او در بزابر آینه يك داروخانه زیبای 
سرخ رنگ توقف کرد و با بی‌نظری تصویر خود را نگاه کرد . 
فکر کرد : « من يك فروتن هستم ۰» و خود را دوست داشتنی بافت ۰ او 
روی ترازوی اتوماتيك رفت و خودرا کشید تا ببیند آیا از شب تبل چاق‌تر نشده 
است . يك چراغ قرمز روشن شد » دستگاهی زوزه کشان وسوت زنان بکارافتاد و 
بوریس يك کارت کو چك مقوائی دریافت داشت : پنجاه وهفت کیلوونیم . لحظه‌ای 
مشوش شد » فکر کرد : «پانصدگرم چاق شده‌ام .» ولی خوشبختانه متوجه شد که 
کیف در دستش بوده است . 
از دوی ترازو پائین آمد و براهش ادامه داد . پنجاه و هفت کیلو برای يك 
متر و هفتاد وسه سانتیمتر قد » خوب بود . کاملا خوش خلق بود و در درون خود 
احساس آرامش میکرد . 
سلارمه در خارج » اندوه لطیف این روز کهنه وجود داشت که در اطراف 
او بآرامی از بين میرفت و درحین از بین رفتن با نور سرخ و رایحه های مملو از 
ندامتش او را لمس میکرد . 
این روز » اين دریای استوایی که فرو می‌نشست و او را زیر يك آسمان 
رنگگ پریده تنها میگذاشت نیزمرحله‌ای محسوب میشد ۰ يك مرحله بسیار کوچك . 
شب فرامیرسید » او بسه (سوماترا ) میرفت » ماتیو را میدید » ایویچ را میدید ؛ 
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میرقصید . بعلاوه ب-ووزی » درست در مرز میان روز و شب . اید ۵ دی 
شاهکار » انجام میگرفت . او قد راست کرد و قدمهایش دااتتیرد ۶ فسانست در 
این باره کاملا احتیاط کرد » بعلت این افراد که ظاهرا هیچکاره هستند » با حالتی 
جدی کتابها را ورق میزنند و در واقع‌کار آگاه شخصی هستند . کتابفروشی گاربور 
شش نفر از آنها را در استخدام داشت . (بیکار) پس از رد شدن در امتحان زمین- 
شناسی سه روز اینکار را کرده بود زیرا والدینش خرجی او را قطع کرده بودند 
و او باجبار دست بایتکار ژده بود . هم او بود که این اطلاعات را دراختیار بوریس 

قر ار داده بود . 

ولی او بلافاصله دست از اینکار کشیده بود . زیرا نه تنها میبایست مشتریان 
را مانند يك پلیس میتدل تحت نظر بگیرد بلکه همچنین باو دستور داده بودند 
مواظب افراد ساده لو ح » مثلا اشخاص عینکی » که با کمروئی به بساط کتابها نزديك 
ميشدند » باشد و ناگهان بطرف آنها هجوم ببرد و متهمشان کند که خواسته‌اند کتابی 
را در جیب بگذراند . طبیعتاً این بیچاره‌ها دگرگون میشدند » آنها را به دفتر 
کوچك تاریکی که در انتهای يك راهروی طویل قرار داشت میبردند و باتهدیداینکه 
مورد تعقیب قضایی قرارشان میدهند ۰ صد فرانك از آنها باج میک فتند ۰ رای 
احساس سرمستی کرد : انتقام همه آنها را میگرفت . مج او را نمیتوانستند بگیرند. 
فکر کرد : « اغلب افراد بد ازخود دفاع میکنند . هشتاد درصد از آنهائی که دزدی 
میکنند بدون نقشه قبلی دست باینکار میزنند ۰ » 

او بدون نقشه قبلی اینکار را نمیکرد . البته همه چیز را نمیدانست ولی 
جیزی را که میدانست بطور اصولی فراگرفته بود زیرا همیشه فکر کرده بود فردی 
که با فعر کار میکند باید تجربه عملی نیزداشته باشد تا ود را درتماس با واقعیت 
حفظ کند . تا کنون هیچ استفاده مادی از اقداماتش نبرده بود: دزدی هفده مسوال » 
درحدود بیست ز بر سیکاری يك سیخ بخاری و يك دستگاه رفو کاری برایش 
اهمیت‌نداشت ۰ چیزی را که درهر يك‌از موارده‌وردتوجه قرار میداد» اشکال‌فنی بود. 
بهتر بود مانند هفته قبل يك جمبه کوچك آب نبات شیرین را در زیر چشمان 
داروخانه‌چی سرقت کند تايك کیف از چرم ساغری را از يك مغازه مترول‌بدزدد. 
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بهره دزدی کاملا معنوی بود . در این مورد بوریس بااسپارتبهای قدیم کاملا توافق 
داشت » در طلب کارهای بی نص بود . بعلاوه لحظه شادی بخشی وجود داشت و 
آن زمانی بود که انسان بخود میگفت : تاپنج خواهم شمرد » بهعدد پنج که رسیدم 
مسو ال باید درجیبم باشد . گلوی انسان حشك‌میشد و بطورخارق‌العاده‌ای احساس 
تیزبیتی و قدرت میکرد . 
او لبخند زد : بزودی دست بکاری میزد که استثناناً برخحلاف اصولش بود . 
برای اولین بار » سود شخصی محرك دزدی‌اش بود : حداکثر تا نیمساعت دیگر ؛ 
این جواهر؛» این گنج ضروری را بچنگث میاورد . باصدای کو تاه باحودگفت :« این 
تزوروس ۲ » زیرا کلمه (تزوروس) را که قرون وسطی ‏ ( آبلار ) » يك مجموعه 
گیاهان حشك شده و کمربندهای عفت را که درموزه ( کلونی) دیده میشود » بیادش 
میاورد » دوست میداشت شت . فکر کرد : « متعلق بمن خواهد شد » خواهم 
توانست در هر ساعت روز به آن مراجعه کنم ۰ در صورتیکه تا کنون مجبور 
بود آنرا باعجله در بساط کتابفروشی ورق بزند و بعلاوه صفحات آن بریده نشده 
. غالباًفقط توانسته بود اطلاعات ناقص بدست آورد . همین امشب آنرا روی 
#9 تختش میگذاشت و فردا صبح بمحض بیدار شدن او لین نگاهش را به آن 
میانداعت باناراحتی بخود گفت :« آه ! نه » امشب نزد «لولام» میخوابم .» درهر 
حال آنر ابه کتابخانه‌سوربن می‌برد و گاهگاهی کار مرور درسهایش‌را قطع میکرد 
و برای تفریح نگاهی به پآ ات۲ 
بخود قولداد که‌روزی يك‌الی‌دو اصطلاح‌فراگیرد ۰ درظرف شش ماه میشد 
شش»سی.تا : ضرب دردو : سی‌صد و شصت‌تا ‏ با پانصد الی ششصدتائی که قبلا 
میدانست به حدود هزارتا میرسید و این را يك دانش متوسط خوب مینامیدند . او 
از بولوار (راسپای) گذشت و با ناراحتی خفیفی وارد خیابان (دانفر - روشرو) 
شد . خیابان (دانفر - روشرو)او رابینهایت کسل میکرد. شاید بء‌لت درختهای‌بلوط 
بود . در هرحال محل کاملا بیلطفی بود » فقط یکُرنك‌رزی سیاه با پرده های‌سر خ 
جالب توجه بود . بوریس درحین, عبور نگاه محبت آمیزی به رنگرزی انداخت و 
سپس گام در سکوت زردوباوقار خیابان‌نهاد . يك‌خیابان؟ فقط سوراخی بود که‌هر 
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طرف آن‌خانه‌هائی قرارداشت . بوریس فکر کرد : « بله » و لی‌مترو از زیر آن عبرر 
میکند.» و از این فکر تاحدی آرامش یافت» یکی دودقیقه تجسم کرد که روی يك قشر 
نازك قبرراه‌میرودءشاید بزودی‌فرومیر یخت. بوریس باخودگفت: «باید این‌موضوع 
رابر ای‌ماتیو تعر یف کنم. دو داز کله‌اش بیرون‌خو اهد آمد.»نه. نا گهان‌چهره اش‌سر خ‌شد 
هیچ‌چیز را تعریف نخواهد کرد ۰ برای (ابو بچ) » بله : (ایویچ) اورا درلمیکرد 
واگر خودش دست به دزدی نمیزد به این علت بود که قریحه اینکار را نداشت . 
این موضوع را برای (لولا) نیز تعریف میکرد تاعصبانی‌اش کند . ولی (ماتیو) در 
مورد این دزدیها عقیده و امی‌اش را ؛براز نمیداشت . وفتی (بوریس) در این باره 
صحبت میکرد » (ماتیو) خنده‌ای اغماض گرانه میکرد ولی (بوریس) زیاد مطمئن 
نبود که (ماتیو) بااین دزدیها هقی باس تلا مییر سید که (ماتیو ) چه 
سرزنشهایی میتواند از او بعمل آورد ۰ (لولا) از اینکار دیوانه میشد » ولی طبیعی 
بود زیرا نمیتوانست برعی از خلربف کاربها را درك کند » بخصوص که خیلی 
خسیس بود ۰ ب4 (بور یس) میگفت : «حتی از سادر حودت هم دزدی میک ۰ 
بالاعره روزی از من هم دزدی خواهی کرد ۰» 

و او جواب میداد :« ها ! ها ! اگر پادهد نه نمیگویم . » البته مفهوم درستی 
نداشت : دزدی از نزدیکان خیلی آسان‌بود » (بوریس) ازروی ناراحتی این‌جواب 
را میداد : از رو یه (لولا) که همیشه موضوع صحبت را بخودش میکشاند » نفرت 
داشت . و لی (ماتیو ) ۰ بله (ماتیو ) » روبه‌ای غبر قابل درل داشت . وفتی دزدی 
طبق اصول صحیح انجام میگرفت » (ماتیو) چه مخالفتی»یتوانست با آنداشته باشد 
این تصو بر رنگ‌پریده (ماتیو ) چند لحظه‌ای (بوریس) را آزارداد وسپس (بوریس) 
سرش‌را تکان داد و باحود گفت : « مضحك است !» پنجسال دیگر»هفت‌سال دیگر» 
افکار شخصی‌پیدا میکرد » افکار (ماتیر) بنظرش رقت انگیز و کهنه‌میرسید وقاضی 
شخصی خو دش مس فدر کرد : «در آن موقع آیابازهم همدیکّرراخواهیم دید )٩‏ 
(بوربس) بهیچو جه آرزو نداشت که آنروز فرا رسید » خود را کاملاً عوشبخت 
احساس میکرد دلی منطقی بود و میدانست که این يك ضرورت است . میبایست 
عرض شود وانبوهی از اشیاء و افرادرا پشست سرنهد » هنوز پخته نشده بود ۰ 
(ماتیو) هم مانند (لولا) يك مرحله محسوب میشد ودر لحظاتی که (بوریس) بیش 
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از همیشه او را تحسین میکرد » در این نحسین يك چیز موقتی وجود داشت که باو 
اجازه میداد بدون بندگی تحت تاثیر قرار بگیرد . (ماتیو) تا حد ممکن خوب بود 
ولی نمیتوانست همزمان با (بورس) تغییر یابد » بیش از حد کامل بود . 
اين افکار (بور بس) راکسل کردواو از رسیدن به‌میدان (ادمون -روستان) 
حوشحال شد : بخاطر اتوبوسهائی که مانند بوقلمونهای چاق باسنگینی بطرف 
انسان هجوم میاور ند و انسان میبایست فقط باعقب دادن سینه از برخورد با آنهاجلو 
گیری کند» حور از این میدان همیشه لذت بخش بود . فکر کرد :« خدا کند که 
درست امروز باین فکر نیفتاده باشند که کتاب را بداخل پبرند .» کنج خیابان 
(مسیو لو پرنس) و بو لوار (سن-میشل) لحظه‌ای توقف کرد . 
میخو است بی صبری‌خود را فرو نشاند . رسیدن در محل با و نه‌های سرخ 
از امید وچشمان گرگ آسا از احتیاط بدور بود . باید طبق اصولش باخونسروی 
وارد عمل میشد . خود را مجبور کرد که بیحر کت مقابل مغازد يك فروشنده چتر 
وچاقو بایستد ودقیقاً به تمام کالاهائی که بمع‌رض تماشا گذاشته شده از 
دلگرعز ء تاه ۳ بعلاوه » (بوریس) عمداً فکر خود را متوجه اشخاص‌سالخو 
رده‌ای کرد که برای خرید این کالاها میآمدند . داشت خو نسردی خود را باز 
مییافت که ناگهان بادیدن چیزی دوباره بشورو التهاب افتاد . در حالیکه‌دستانش 
میلرزید زمزمه کرد :« يكك خنجر! » يك خنجر واقعی بود تیفه کلفت‌وبلند ءضامن 
دسته استخوانی سیاه » ماننديك حلال‌ماه زیبا بود . روی تیغه آن دولکه زنك‌وجود 
داشت که بنظر لکه حون میامد . (بوریس) که قلبش لبریز ازاشتیاق شده بودزمزمه 
کرد:« اوه!» خنجر کاملاّباز روی‌يك صفحه چوبی براق» میان دوچترقرار داشت. 
(بوریس) مدت زیادی به آن نگاه کرد » در اطرافش همه چیزرنگش را ازدست 
داد : هرچیز که بهر برف درد این تبعه مربوط نود در طرش ۳ 
است همه چیز را رها کند » وارد مغازه شود » خنجر را بخرد و مانند دزدی که 
اشیاء مسروقه را باخود میبرد ؛ به جاثی فرار کند . باعود گفت :« (پیکار) پرتاب 
آنر ا بمن‌یاد خو اهد داد ۰» و لی بزودی وظایف جدی خود رابیاد آورد وفکر کرد : 
«اگر در کارم موفق شوم آنرا بعنوان جایزه برای خحودم خواهم خرید .» 
کتابفروشی (گار بور) نیش «عیابان(وژیرا)وبو لوار (سن-میشل) قرار داشت 
و در مريك از این خیابانها يك درداشت ۰ این موضوع بنفع نقشه (بوریس) بود. 
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جلوی مغازه شش میز طویل قرار داشت که روی آنها مقدار زیادی کتاب که‌غالاً 
کهنه بودند » چیده شده بود . (بوریس) زیر چشمی نگاهی به‌يك آقا باسبیل‌سر خ 
که در این حوالی زیاددیده میشد واحتمالاً کار آگاه‌بود » انداعت سپس به‌سومین 
میز نزديك شد : کتاب بزرك و قطور در آنجا بود » بقدری بزرك و قطور بود که 
(بوریس) لحظه‌ای مایوس شد » هفتصد صفحه باقطع وزیری . 
(بوریس) بااند کی ناراحتی باخود گفت :« باید آنرا در کیفم بگذارم .» 
و لی يك نگاه به عنوان طلائی که بآرامی‌روی‌جلد می‌درخشید برايش کافی بودتا 
شهامتش راباز یابد:« فرهنك تاریخی وزبا نشناسی زبان عامیانه واصطلاحات اوباش 
از قرن شانزدهم تادوران معاصر ۰» (بوریس) غرق‌در لذتزمزمه کرد :« تار یخی ۱» 
باحالتی خودمانی و مهربان بانوك انگشتانش جلد آنرا لمس کرد تادوباره باآن 
تماس حاصل کند . باتحسین فکر کرد :این يك کتساب نیست ‏ يك مبل است .» 
در پشتش بدون هیچ شکی آقای سبیلو سرش رابر گردانده واو رامیپائید .میبایست 
کمدی را شروع کرد» کتاب را ورق زد » قیافه رمگذری را بخودگرفت که‌تردید 
میکند و بالاخره میافتد . (بوریس) کتاب فرهنك لغت‌را تصادفاً باز کرد و خواند: 
سنا ۴۵8۲5 ققاه : ۲0 .۰ 3 818 
(بمعنی جزو چیزی بودن یابه چیزی تمایل داشتن - مترجم .) 
اصطلاحی که ا»ءروزه معمول شده است . مثال : 
0۵۰ ۲0۱۲ 6۵۱۸۲۸۴ فقمه هت فکمه قصتان ‏ هنز 
که باید ترجمه کرد : 
«قبانتق همهم فد 58 ۴۳۵8۲8 ۱1۳۸1۲ فلا ید 
(بمعنی کشیش به چیزهای ناچیز تمایل داشت - مترجم .) 
همچنین اصطلاح( 10۱/۱۸۵ ط 8188 )«بمعنی( ۱۵۲۷۵۴۲۲ ظ8۲8) 
(انحراف جنسی داشتن - مترجم)بکار میرود . این‌اصطلاح ظاهر آاز جنوب غربی 
فراسه امده اس ۲۰.۰۰ 
صفحات بعدی بریده نشده بود . بوریس از خواندن دست کشید و شروع 
بخندیدن کرد . بالات دوباره زمزمه کرد : 
0۵00۵01۰ ۱۲ 001/۵ 0۳3068 هر 8 ۳۸12 ققاتان0 قانا 
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سپس ناگهان دوباره جدی شد ودر حالیکه شادی شدیدی قلبش رابه‌طیش 
انداخته بود به‌شمارش پرداخت :« يك ! دو ! سه ! چهار!» 

دستی روی شانه‌اش قرار گرفت ۰( بوریس ) فکر کرد : «گیر افتادم » ولی 
آنها خیلی زود وارد عمل شدند » نمیتوانند چیزی را علیه من ثابت کنند.» بآرامی 
و با خونسردی سرش را بر گرداند . 

(دانیل سرنو) » یکی از دوستان (ماتیو) » بود . (بوریس) او را دو سه بار 
دیده بود» بنظرش عالی میامد » مثلا بدجنس بنظر میرسید. 

سرنو گفت : «سلام » چه میخوانید؟ مسحور بنظر میرسید.» 

بهیچوجه بدجنس بنطر نمیرسید ولی میبایست احتیاط کرد : در واقع‌حتی 
بیش از حد مهربان بنظرمیرسید » حتماً نقشه کثیفی کشیده بود . بعلاوه گوئی‌عمداً 
بوریس را در حال ورق زدن این فرهنك اصطلاحات اوباش غافلگیر کرده بود . 
این خبر حتما بگوش ماتیو میرسید وماتیو او را مواخذه میکرد . با ناراحتی‌جواب 
داد : « از اینجا رد میشدم و لحظه‌ای توقف کردم .# 

سرنو لبخند زد » کتاب را با دو دست بلند کرد و نزديك چشمانش برد . 

بوریس آرامش او "را تحنین اکرذ : معمولا کسانی که ککنابها را ورق 
میزدند از ترس کار آ کاههای شخصی ‏ آنها را از روی میز بلند نمیکردند . ولی 
داضح بود که سرئو بخود هر اجازه‌ای را میداد : بوریس در حالیکه تظلادر به 
بی‌تفاو تی میکرد » با صدائی خحفه زمزمه کرد : «کتاب عجیبی است.۰.) 

سرنو جواب نداد » غرق در مطالعه بنظر میرسید. بوریس عصبانی شد و با 
بی‌رحمی او را مورد مطالعه‌قر ار داد . ولی مجبور شد پذیرد که سرنو کاملاشيك 
پوش‌است . البته‌در کت‌و شلو ار توئید تقریباً صورتی رن » پیرراهن کتانی و کراوات 
زردرنخش نوعی جسارت حساب شده نهفته شده بود که اندکی بوریس را تکان 
میداد . زیر بوریس از شيك پوشی ساده و کمی حساب نشده خوشش میآمد . 
ولی بطور کلی » لباس سرنو با وجودیکه مانند کره تازه لطیف بود بی‌نقص‌بود. 

سرذو بخنده افتاد . او خنده‌ای گرم و دلپذ یر داشت بعلاوه بوریس او را 
دوست‌داشتنی مییافت زیراوقتی می‌خندید دمانش را کاملا باز میکرد. 
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سرنو گفت ۴ رات جنسی داشتن ! انحراف جتسی داشتن ! ( دزامتن 
فرانسه اصطلاح 1۲50۱6۱/5 ۲8 2۳۴ آمده است - مترجم) يك کشف جدید 
است . در فرصت مناسب از آن استفاده خواهم کرد.» 

او کتاب راردوی میز نهاد و افزود: «سر کین آبا شما انحراف جنسی‌دار بد؟» 

بوریس درحالیکه دبانس ید امد: بود کفت «من..۰) 

سرنو گفت : «سرخ زذوید.» 

پوریس احساس کرد که سرخ شده است . 

سر نو افزود : «مطمئن باشید که این فکر حتی بذهنم هم خطور نکر ده‌است. 
صّ آنهائی را که انحراف جنسی دار ند » تشخیص میدهم در رات آنهانوعی 
از و اداو سستی وجود دارد که انسان محال است در تشخیص آنها اشتباه کند . 
درصورتیکه از چند لحظه پیش بشما نگاه میکتم و مجذوب شده‌ام . حر کاتتان 
سریع و ظریف ولی زاویه‌دار است . باید خیلی ماهر باشید.» 

بوریس بدقت بسخنان سرنو گوش میداد : هميشه جالب است که انسان از 
کسی پشنود چطور او را می‌بیند . و بعلاوه سرنو صدای باس بسیار دلپذیری‌داشت 
مثلا » حالت چشما نش نار احت کننده بود: در نظر اول مملو از محبت بنظرمیرسید 
و سپس وقتی بهتر به آنها نگاه میشد نوعی خشونت تقریباً مالیخولیائی در آنها 
یافت میگردید. بوریس فکر کرد : «میکوشد بمن حقه‌ای بزند .» و حالت دفاعی 
پجوه درفب مل داشت از سرنو برسد که منظورش از «حر کات زاویه‌دار» 
چیست ولی جر أت‌نکرد ۰ فکر کرد که‌بهتر است هرجه کمتر صحبت کند بعلاوه 
در زير این نگاه سمج ؛ نوعی ار توأم با حونسردی در وجود خود احساس 
میکرد » میل داشت شیهه بکشد و پا بز‌ین بکوبد تا این آرامش تصنعی را از بین 
ببرد. سرش را بر گرداند و سکوت ناراحت کننده‌ای برقرار شد. بوریس درحالیکه 
تسلیم شده بود فکر کرد: «مرا احمق خواهد پنداشت.» 

سر نو گفت : «تصور میکنم فلسفه میخوانید.» 

بوریس با دست‌پاچگی گفت : «بله » فلسفه میخوانم.» 


از اینکه بهانه‌ای برای درهم شکستن سکوت بدست آورده بود؛ حوشحال 
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بود. ولی در این لحظه » ساعت (سورین) يك ضربه نواعت و (بوریس) از فرط 
وحشت متجمد شد با اضطراب فکر کرد : «هشت ویکربع . اگر فوراً از ابنجا 
نرود نمشه‌ام بهم میخورد .» کتابفروشی (گاربور) ساعت هشت و نیم تعطیل میشد . 
(سر نو) بهیچوجه تمایلی به رقتن نشان نمیداد . او گفت : «اقرار میکنم که‌چیزی از 
فلسفه نمی‌فهمم . البته »شما حتماً می‌فهمید ...» 
(بودیس) در حالسی که عذاب میکشیدگفت :« نمیدانم فکر میکنم کمی 
می فهمم .» 
(بوریس) فکر می کرد : حتما رفتار بی ادبانه ای دارم » ولی چرا از اینجا 
نمی رود؟ 
بعلاه » (ماتیو) قبلا اورا آگاه کرده بود: (سر نو) همیشه بی‌وقت ظاهر ميشد؛ 
این آمر جزئی از خصوصیات مالیخولیائی‌اش را تشکیل میداد . 
(سرنو) گفت: «بعقیده من» فلسفه را دوست دارید.» 
(بوریس) که‌برای بار دوم احساس کرد سرخ شده است گفت: «بله . »اواز 
صحبت کردن درباره چیزی که دوست میداشت» متنفر بود :دور اززحجب وحیابود. 
چنین احساس میکرد که (سرنو)/بوثی از اینموضوع برده‌بود و عمداخودرابی حجب 
وحیا نشان میداد. (سرنو) نگاه دقیق و نافذی‌باو انداعت و پرسید: «چرا؟»(بور بس) 
کفت: «نمیدانم-» 
درست بود : او نمیدانست. معهذا به فلسفه خیلی علاقه داشت و حتی از 
(کانت) خوشش میآمد . 
(سرنو) لبخند رد و گفت :« لااقل» انسان فورا تشخیص میدهد که این علاقه 
عاقلانه نیست .» 
(سوریس) قیافه اعتراض آمیزی بخودگرفت و (سرنو) بسرعت افزود : 
«شوخی میکنم . در واقع عقیده دارم که شما شانس آورده‌اید . من مثل همه کمی 
فلسفه خوانده‌ام . ولی کسی توانسته علاقه مسرا به فلسفه از بین‌ببرد ... فکر می‌کنم 
(دولارو) مرا از آن متتفر کرده : برای من خیلی قوی است. گاهی از او میخواستم 
مطالبی را برایم تشریح کند ولی بمحض آنکه شروع به دادن توضیحات میکره ) 
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دیگر چرزی نمی فغمیدم . حتی چنین بنظرم میرسید که دیکٌر سوال خودم را هم 
نمی فهمم ۰» 

(بوریس) از این لحن نیش‌دار ناراحت شد وشك برد که (سر نو ) میخواهدبا 
حیله های خود اورا و ادار به‌بدگوئی از ماتیو کند وسیس حرفهایش را برای ماتیو 
باز گو کند و از این موضوع لذت ببرد . 

او سرنو را بخاطر اينکه تا باین حد بدجنس است تحسین کرد و لی غیر تش 
بجوش آمد و با لحن عشکی گفت : « ماتیو خیلی حوب تشریح میکند « 

این بار سر نو بخنده افتاد و بوریس لبانش راگزید . سرن و گفت؛ «دراین‌باره 
هیچ شکی ندارم . فقط ما دوستان قدیمی هستیم و تصور میکنم کسه او حصایص 
آموزشی‌اش دا برای جوانان محفوظ نگاهداشته است . معمولا مریدانش راازمیان 
شا گردانش انتخاب میکند .» 

بوریس گفت : «من مرید او نیستم .» 

دانیل‌گفت«: بشما فکر نمیکردم. قیانه شما به مریدها نمیخورد . به هورتیگر 
فکر میکردم؛ جوان بلند قد بوری که سال قبل به هند وچین رفت. حتما در باره او 
چیز هائی شنیده اید : دو سال پیش بشدت مورد توجه ماتیو بود و همیشه با او 
دیده میشد . » 

بوریس مجبور شد بپذیرد که این ضربه مق‌ثر واقع شده و در نتیجسه بیشتر 
سر نو را تحسین کرد و لی میل داشت مشتش را نثار او کند . گفت: « ماتیو در باره 
او با من صحبت کرده است.» ازاین هورتیکّر که ماتیو قبل‌ازاو شناخته بود» نفرت 
داشت .گاهی که بوریس برای دیدن ماتیو به کافه (دوم) میآمد » ماتیو قیانه‌ای جدی 
بخود میگرفت و میگفت: «باید به هورتیگر نامه‌بنویسم .» سپس مدت زیادی‌دررژیا 
فرو میرفت ومانندسر بازی که به هم ولایتی خود نامه مینویسد» بدقت با قلمش‌روی 
يك صفحه کاغذ سفید جیز مینوشت . بوریس در کنار او به‌کار حودش م-ی‌پرداخت 
ولی از او نفرت داشت. البته به هورتیگر حسادت نمیورزید . برعکس دلش‌بحال 
اومیسوعت و کمی از او متفر بود (بهء‌لاوه بجز با عکس که اورا پسری بلند قد » 
بظاهر بدشانس با يك شاوار گلف نشان میداد و يك انشاء فلسفی کاملا احمقانه که 
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هنوز روی میزکار ماتیو و لوبود » چیزی از او نمیدانست ) ۰ فقط بهیچوجه مایدل 
نبود که بعد ها ماتیو مانند هورتیگر با او رفتار کند . اگر میتوانست حدس بزند که 
روزی ماتیو با حالتی جدی و گرفته به يك فیلسوف جوان میگفت: «آه ! باید برای 
سرگین نامه بنویسم .»ترجیح میداد دیگر ماتیو را نبیند. این‌موضوع را قبول‌میکرد 
که ماتیو فقط مرحله‌ای در زندگی‌اش باشد - تازه این امر هم برایش دردناك بود - 
ولی نمیتوانت تحمل کند کهمرحله‌ای‌درزندگی ماتیو باشد . سرنوظاهرا جاخوش 
کرده بود . او با دو دست به میز تکیه داده وحالتی راحت وخونسرد گرفته بوو . 
سر نو افزود: «غالباً ازاینکه در این‌زمینه‌این‌همه جاهلم افسوس میخورم. کسانی که 
فلسفه خوانده‌اند ظاه را شادیهای بزرگی از آن بدست آورده‌اند.» 

بوریس جواب نداد . 

سرن و گفت: «من به يك مشوق احتیاج داشتم . یکنفر مانند شما ... که خیلی 
پر نباشد ولی فلسفه را جدی تاقی کند.» 

طوری خندید که گوئی فکر جالبی بذهنش خطور کرده‌است. افزود: «راستی 
جالب است اگر نزد شما درس بخوانم ...» 
بوریس با سوء ظن به اونگاه کرد . اینهم حتما يك حیله‌بود . بهیجوجه نمیتوانست 
خودرا درحال درس دادن به سرنو که حتما از او خیلی باهوش‌تر بود وقطعاسئولات 
متعدد پیچیده‌ای را مطرح میکرد » مجسم نماید.از فرط خجالت زبانش بند میآمد. 
با تسلیم توأم باخونسری فکر کرد که ساعت باید هشت وبیست و پنج دقیقه باشد . 
سرنو هنوز لبخند میزد » از فکرش بسیار خوشحال بنظر میرسید . ولی چشمان 
عجیبی داشت . بسوریس بزحمت میتوانست به چهره او نگاه کند . سرنوگفت : 
«می‌دانید » من خیلی تنبل هستم . باید برمن مسلط شوید ...» 

بوریس نتوانست جلوی خنده خودرا بگیرد و صر بح اعتر اف کرد : «فکر 
میکنم بهیجو جه نمیتوانم :۰ 

سر نو گفت: «حتماً میتوانید ! مطم‌ثنم که میتوانید.» 

بوریس گفت: «ازشما ححالت میکشم.» 

سرنوشانه هایش را بالا انداعت و گفت: «به !... راستی يك دقیقه فرصت 
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دارید ؟ میتوانیم يك لبوان مشروب د رکافه(هاز کور ) مقابل همین‌جا» بنوشیمو از 
زقشه مان صحبت کنیم .» نقشه «مان» .۰ یکی از کار گران کتابفروشی گاربور شروع 
به چیدن کتابها رویهم کر ده بود و بوریس مضطربانه باو نگاه میکرد ۰ معهذا مایل 
بود با سرنوبه کافه (هار کور) برود : سرنو آدم جالبی بودبم‌لاوه عجیب خوش‌قیافه 
بود وصحبت با او جالب بود زیرا انسان میبایست مولای درز ندهد . انسان هميشه 
چنین تصور میکرد که درمعرض خحطر قرار دارد . بوریس لحظه ای بوسوسه افتاد. 
ولی حس وظیفه شناسی غلبه کرد و با صدائی که پشیمانی آنرا منقطع کرده بود » 
گفت: «ولی من نسبتاً عجله دارم .» 

قیافه سر نو تغییر کرد . گفت: «بسیار وب . نمیخو اهم مزاحم شما شوم . از 
اینکه وقت شما را زیاد گرفتم معذرت میخواهم . وب خدا حافظ و سلام مرا به 
ماتیو برسانید .» 

او ناگهان‌چرنی‌زد ورفت. بوریس با ناراحتی‌فکر کرد: «آیا باو بی‌احترامی 
کرده‌ام؟»با نگاهی مططرب شانه های پهن سرنو را که در بولوار «سن - میشل» بالا 
میرفت » دنبال کرد . وسیس ناگهان فکر کرد که دیکر نباید بسك دقیقه وقت را از 


دست دهد . 
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ساعت کوچك دیواری ده ضربه نواخت . خائم (دوفه) ظاهر اً صدای آن را 
نشنید.او نگاه خودرا دقیقاً به (دانیل) دوخته بود. و لی چشمانش صورتی شده بود. 
(دانیل) فکر کرد: « بزودی از اینجا خواهد رفت. » 

خانم (دوفه) با حالتی تصنعی باو لبخند میزد » ولی بادهای ملایمی از میان 
لبهای نیمه بازش بیرون میامد: در زیر لبخندش خمیازه می کشید . 

خانم (دوفه) گفت :« خوب بچه‌ها » من میروم بخوابم! (دانیل) » نگذارید 
(مارسل) زیاد بیدار بماند. روی شما حساب میکنم . اگر دیر بخوابد تا ظهر بیدار 
نخواهد شد . » 

از جا بلند شد و با دست کوچك چابکش ضربه‌ای به‌شانه (مارسل) نواخت. 
( مارسل ) روی تخت نشسته بود. خانم ( دوفه ) در حالیکه از میان دندانهای جفت 
شده‌اش صحبت مسی کرد » گفت « میشنوی دخترم » تو دیر میخوابی وتا ظهر در 
رختخواب هستی. داری پیه می آوری .» 

(دانیل) گفت: « قسم میخورم قبل از نیمه شب از اینجا بروم.» 

(مارسل) لبخندی زد و گفت: « اگرمن بخواهم.» 

(دانیل)/سرش رابطرف‌خانم (دوفه)گرداند و درحالیکه وانمود میکرددر بن- 
بست قرار گرفته است» گفت: «چکار میتوانم بکنم؟ ». 
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حانم (دوفه) گفت: « در درحال عاقل باشید . از آب نباتهای خوشمزه‌ای که 
برایم آو ردیدمتشکرم.» 

اوبا حر کتی که اند کی جنبه‌تهدید داشت جعبه آب نبات را که دور آن روبان 
پیچیده بودند تا ارتفاع چشمانش بلند کرد و افزود : «شما خیلی مهربان هستید » 
مرا لوس می کنید: بالاخره دعوایتان خواهم کرد!» 

(دانیل) با صدای عمیقی گفت:« اگر ازاين آب‌نباتها خوشتان‌بياید » بی‌نهایت 
خوشحال خو اهم شد.» 

او سرش را روی دست خانم ( دوفه ) خم کرد و آنرا بوسید . دست خانم 
(دوفه) از نزديك پرچین و جرول بود. 

خانم (دوفه) که تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: (چه ملك مقربی!) سپس در 
حالیکه پیشانی (مارسل) را میبوسید افزود: « خوب. باید بروم.» 

( مارسل ) دستش را دور کمر او انداخعت و لحظه‌ای او را نزديك حودش 
نگاه داشت .خانم (دوفه) کیسوان او را نوازش کرد وبا چابکی خود را کنار کشید. 

(مارسل) گفت: «چند لحظه دیکر میایم رحتخوابت را مرتب‌کنم.» 

- « نه نه دختربد» ترا با ملك مقربت تنها میگذارم. ( 

او با چابکی يك دختر کوچك از آنجا رفت و (دانیل) با نگاه سردی پشت 
لاغر او را دنبال کرد : تصور کرده بود که او هرگز از آنجا نخواهد رفت ۰ در بسته 
شد » ولی ( دانیل ) احساس آرامش نکرد : هميشه کمی میترسید با ( مارسل ) 
تنها باشد. سرش را بطرف (مارسل) بر گرداند و دید که ( مارسل ) لبخند زنان به‌او 
نگاه میکند . 

پرسید: «برای چه لبخند میزنید؟ » 

(مارسل) گفت: « هروقت شمارا بامامان می‌بینم برایم جالب است. ای ملك 
مقرب بیچاره من ۰ شما چقدر فریبنده هستید . این شرم آور است » نمیتوانید از 
فریفتن دیگران خودداری کنید. » 

(مارسل) بانوعی مهر بانی آميخته باتملك باو نگاه میکرد وازاینکه تمام وجود 
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اورا در مالکیت خود داشت» راضبی بنظرمیرسید. 

(دانیل) با بخض و کینه فکر کرد: « ماسك حاملگی را بچهره دارد.» ازاینکه 
اینقدر خوشحال بنظر میرسید» از او دلگیر بود. هروقت میخواست وارد این قبیل 
گفتگو ها که با صدای کوتاه انجام می‌گرفت و در درونش ادامه می‌یافت گردد » 
اند کی مضطرب ميشد. سینه‌اش را صاف کرد و فکر کرد : « بزودی مبتلا به آسم 
خواهم شد . » ( مارسل ) بوی غلیظ غمنا کی بود که روی تخت کبه شده بود و با 
کوچکترین حر کت برپرمی‌شد. از روی تخت بلند شد وگفت : «میخواهم چیزی 
را بشما نشان دهم.» رفت وعکسی دا از روی طاقچه برداشت و درحالیکه آنرا به 
(دانیل) میدادگفت: « شما که هميشه میخواستید بدانید در جوانی چطور بوده‌ام...» 

(دانیل)عکس راگرفت: عکس (مارسل)درهیجده سالگی‌بود. روی عکس؛ 
( مارسل ) به‌يك دختر هم جنس‌باز شباهت داشت » دهانش وپشت چشمانش خشن 
بود» گوشت بدنش مانندهميشه شل بود وچنین بنظرمیرسد که لباس گشادی‌بتن داشت. 
ولی روی عکسلاغر بود. (دائیل) سرش رابلند کرد و متوجه نگاه مضطرب(مارسل) 
شد. با ابحتباط گفت: « خیلی جذاب بوده‌اید ولی چندان تغیر نکرده‌اید.» 

(مارسل) خندید و گفت: «ای متملق» خوب میدانید که تغییر کرده‌ام. مواظطب 
باشید» دیگر با مادرم طرف نیستید.» 

سپس افزود: «ولی دختربچه نسبتاً زیبائی بوده‌ام» اینطورنیست؟» 

(دانیل)گفت: « ازقیافه فعلی شما بیشتر خوشم مياید. در روی عکس چیزی 
حاکی از ضعف و سستی روی لبانتان نقش بسته ولی اکنون خیلی جالب‌تر بنظر 
میرسید.»(مارسل) با حالتی گر فته گفت:«انسان‌هر گز نمیداند که‌چه‌مو قع‌جدی‌هستید .» 
اما براحتی دیده ميشد که ازحرفهای تملق آمیز(دانیل) خوشش آمده است. 

بدنش را اندکی بلند کرد و نگاه سریعی بطرف آینه انداخت. (دانیل) ازاین 
حرکت ناشیانه و بی‌شرمانه ناراحت شد: در اداهای زنانه او چیزساده و بچگانه و 
بدون سوء نظری وجود داشت که با چهره‌اش که او رازن دردمندی نشان میداد » 


مطابقت نمیکرد. 


۱۹۶ 


( دانیل ) به‌او لبخند زد . (مارسل) گفت : «منهم از شما م ,برسم که چرا 
لبخند مبز نید.» 

- «چون شما برای اینکه خودتان رادر آبنه نگاه کنید» مانند دعترانکوجك 
رفتار کردید. وقتی تصادفاً به‌سروضع خودتان میرسید» انسان بشدت تحت تاثیرقرار 
می گیرد.» 

(مارسل) چهره‌اش صور تی شد پا بزمین کوبید و گفت : « نمیتوانی از تملق 
گوثی دست بکشی؟» هردو خندیدند و (دانیل) در حالیکه جرأت زیادی پیدا نکرده 
بود فکر کرد: «شروع شد.» زمینه کاملا مساعد بود ولی (دانیل) خود را توخالی و 
سست حس میکرد.برای‌اینکه بخود قوت قلب دهدبه (ماتیو) فکر کرد واز بازیافتن 
تنفر دست نخورده‌اش خشنود شد. (ماتیو) يك استخوان صاف وخشك بود.انسان 
میتو انست باو نفرت ورزد ولی نمیتوانست به (مارسل) نفرت بورزد . 

(دانیل) گفت: «(مارسل)» بمن نگاه کنید.» 

سینه اش را جلوداده بود و باحالتی ناراحت به (مارسل) نگاه میکرد. 

(مارسل) گفت:« بفرمائید. » 

زن جوان بنوبه خود به ( دانیل ) نگاه کرد ولی در سرش تشنجات خشکی 
احساس میکرد: بزحمت میتوانست نگاه يك مرد را تحم لکند. 

(دانیل) گفت: « شما خسته بنظرمیرسید.» 

(مارسل) گفت: «کمی ناراحت هستم. از کرمای هوا است.» 

(دانیل) کمی بیشترخم شد و بالحنی ملامت آمی زگفت: «خیلی خسته‌اید ! وقتی 

مادر تال سفرخود را به‌رم تعریف میکرد؛ به‌شما نگاه میکر دم: خحیلی ناراحت وعصبی 
بنظر میرسیدید...» (مارسل) درحالیکه میخندید حرف اوراقطع کرد و گفت: «گوش 
کنید (دانیل)» این سومین باری است که مادرم سفرش را برایتان تعریف میکند. و 
شما هر دفعه با همان شور و حرارت به سخنانش گوش میدهید . باید اقراد کنم 
که ازاین موضوع اندکی ناراحت هستم ونمیدانم دراین لحظات شماچه افکاری 
را درسر می‌پرورانید.» 
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(دانیل) گفت: «مادر تان جالب توجه است. داستانها اورا میدانم» ولی دوست 
دارم آنهارادو باره برایم تعریف کند»حر کات کوچکی انجام میدهد که جالب است.» 
او گردن خود را تکان داد و (مارسل) بخنده افتاد : ( دانیل ) وقتی میخواست » 
حر کات اشخاص را بخوبی تقلید می کرد ۰ ولی ( دانیل ) نگاه ملامت آمیز به او 
انداخت و (مارسل) درزیراین نگاه خود راجمع جور کرد و به‌او گفت: «امشب شما 
حالت جالبی دارید. شما را چه میشود!» 

(دانیل) برای جواب دادن عجله‌ای نکرد. سکوت سنگینی بر آنها حکمفرما 
بود » اطاق به يك کوره واقعی میماند . ( مارسل ) با ناراحتی لبخند خفیفی زد که 
بلافاصله روی لبانش محو گردرد. (دانیل ) از اين وضع غرق لذت بود . گفت : 

« (مارسل)» نمی‌بایست‌به‌شما می‌گفتم... 6 

(مارسل) عقب رفت و گفت: « چه؟ چه؟ چه شده است؟4 

-«آیا از (ماتیو) دلگیر نیستید؟ » 

(مارسل) رنگث از رویش پرید و گفت : « او... اوه! او... او قسم خوده بود 
که بشما چیزی نخواهدگفت.» 

- «(مارسل) شما میخواستید این ءوضوع بسیارههم‌رااز «ن»ءخفی دارید! پس 
من دیگر دوست شما نیستم؟» 

(مارسل) برخود لرزید وگفت: « موضوع کئیفی است!» . 

وضع کاملا بدلخواه (دانیل)در آمده بود! دیگرمسئله ملك مقرب یاعکسهای 
جوانی در میان نبود . (مارسل) نقاب خندان و محترم خود را از دست داده بود . 
با دست عرق پیشانی‌اش را باك کرد و بآرامی گفت: « نه» نه» کثیف نیست.» 

( مارسل ) با حرکت سریع آر نج و بازوی خود. هوای گرم هوای اطاق را 
شکافت و گفت: « از من متنفرهستید. » 

(دانیل) با صدای نازل خندید و گفت : « متنفر ؟ از شما ؟ (مارسل)» ممکن 
نیست من ازشما متنفرشوم.» 

(مارسل) جوابی نداد . با حالتی محزون سرش را پائین انداخته بود. سرانجام 


۱۹۸ 


گفت: « نمیخواستم.» آنها سکوت کردند. اکنونو ابستگی جدیدی مان آنها بوجود 
آمده بود. 

(دانیل) برسید: «آیا (ماتیو ) را بعد از اینکه مرا ترك کرد؛ دیده‌اید؟ » 

(مارسل) با لحن تندی‌گفت: « در حوالی ساعت يك بمن تلفن زد.» 

( مارسل ) دوباره برخود مسلط شده و سخت‌گردیده بود. او حالت دفاعی 
بخودگرفته و درحالیکه راست نشسته بود. رنج می کشید. 

(دانیل) پرسید: «آیا بشما گفت که حاضر نشدم باو پول قرض بدهم؟» 

(( بمن گفت شما بول نداشتید. » 

(مارسل) با تعجب پرسید: « پول داشتید؟» 

پول‌داشتم» ولی نمیخواستم باوقرض‌بدهم. یعنی‌مایل بودم قبلاشما راببینم.» 

( دانیل ) لحظه‌ای مکث کرد و سپس افزود : « (مارسل) آیا میبایست به‌او 
قرض میدادم ؟» 

(مارسل) با ناراحتی گفت: « درست نمی‌دانم ۰ باید خودتان تشخیص دهید.» 

- «من پول کافی در اختیار دارم. پانزده هزارفرانك در جیبم است ومیتوانم 
بدون کو چکتر یبن ناراحتی مبلغ مورد نظررا به‌او بدهم. » 

(مارسل) گفت : « در اینصورت باید به‌ما قرض بدهید (دانیل) عزیز.» 

سکوتی برقرار شد. (مارسل) به‌ملافه تخت چنگث میزد وقلبش می‌طبید. 

(دانیل) گفت: «شما منظورم را درك نمیکنید : مقصودم اینست: آیا ازته قلب 
میخواهید باو پول قرض بدهم[» 

مارسل سرش را بلند کرد » با تعجب نگاهی باوانداخت و گفت : «دانیل » 
حالت عجیبی دارید. حتمافکری درسر می‌پرورانید.» 

- «راستش اینست که فقط میخو استم بدانم آیا ( ماتیو ) قبلا با شما مشورت 
کرده بود.» 

مارسل با لبخند خفیفی گفت: «البته . ولی ما باهم زیاد مشورت نمی کنیم . 
خودتان می‌دانید چطور هستیم : یکی میگّوید: فلان کار را خواهیم کرد؛ و دیگری 


۱۹۹ 


اگرموافق نباشد اعتراض می کند.» 
دانیل گفت : «میدانم ماتیو چقدر برای عقاید شما احترام قائل است . ولی 
صحنه را خیلی حوب مجسم می‌کنم : تمام عصر فکر مرا آزار می‌داد . حتماً طبق 
معمول پشتش را خم کرده و درحالیکه آب دهانش را فرومیداده گفته است: « خحوب؛ 
باید ازوسائل بزرگث استفاده کرد.» او کوچکترین تردیدی بخود راه نداده» وبعلاوه 
نمیتوانسته تردیدی داشته باشد . فقط ... آبا شما در اتخاذ تصمیم اندکی عجله 
نکردداید ؟ حتماً خودتان هم نمی‌دانستند که چه می‌خواهید.» 
سرش را بطرف مارسل خحم کرد و افزود: «آیا واقعاً اینطورنبوده است؟» 
مارسل به‌او نگاه نمی کرد . سرش را بطرف دستشوئی‌گردانده بود و دانیل 
فقط نیمرخش را میدید. حالت گرفته‌ای داشت. گفت: « تقرببآهمینطور است.» 
درحالیکه بشدت سرخ شده بود افزود: «اوه! دیگردراین باره حرف نزنیم. 
دانیل» حواهش می کنم! از این موضوع بهیچ وجه خوشم نمیاید.» 
دانیل همچنان او را نگاه می کرد فکر کرد: « به‌ا لتهاب افتاده.» و لی درست 
نمیدانست از اينکه او را تحقیر کرده لذت میبرد. یا از اینکه جودش را با او تحقیر 
کرده است . 
باخود گفت: « اینکار از آنچه فکرمیکردم مشکل‌ترخواهد بود .» 
گفت: « مارسل» ناراحت نشوید خواهش میکنم : میدانم حرف زدن درباره 
اين موضوع جقدر برایتان اراحت کننده است...) 
مارسل گفت : « بخصوص وقتی با شما حرف میزنم . دانیل شما واقعا آدم 
دیگری هستید. » 
دانیل فکر کرد: « برشیطان لنت؛ من درنظر او مظهر پاکی هستم! » 
مارسل دوباره برخود لرزید؛ بازوانش را به‌سینه‌اش فشرد و گفت : « دیگر 
جرأت نمیکنم به‌شما نگاه کنم. اگرشما را متنفر نکرده باشم » بنظر میرسد که شما 
را از دست داده‌ام. » 


دانیل با مرارت گفت: « می‌دانم. يك ملك مقرب خبلی زود رم میکند. گوش 
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کنید مارسل» دیگروادارم نکنید این نقش مسخره را بازی کنم. هیچ شیاهتی به‌يك 
ملك مرب ندارم. فعط دوست شما هستم » بهترین دوست شما.» 

آنگاه بالحنی محکمی افزود : « وچون میتوانم به‌شما كمك کنم » باید عقیده 
خود را ابراز دارم. مارسل؛ آیا واقعاً اطمینان دارید که بچه نمیخو اهید؟» 

لرزش شدیدی سراپای مارسل را فراگرفت. ولي زن جوان بلافاصله برخود 
مسلط شدوسرش رابطرف دائیل‌بر گرداند. چهره‌اش کاملا-ر خ‌بود. و لی بدون‌اینکه 
دلگیر شده باشد. با حالتی آمیخته با وحشت وتسلیم به‌او نگاه میکرد. 

دانیل فکر کرد: «کاملا مأیوس شده است. » آنگاه گفت : «کافی است فقط 
بخودتان اطمینان داشته باشید تا ماتیوفردا صبح پول را دریافت دارد.» 

تا حدی میل داشت که مارسل بگوید : « من بخودم اطمینان دارم . » در این 
صورت پول دا برای (ماتیو) میفرستاد و دیگر حرفی نداشت . ولی مارسل چیزی 
نمی گفت » سرش را بطرف او بر گردانده بود . و بنظر میرسید که انتظار می کشد . 
میبایست بازی را تا آخحر ادامه داد ۰ دانیل بانفرت فکر کرد : « عجب ! از حالتش 
چنین برمیاید که واقعا ازمن قدرشناسی میکند!» درست مثل (مالوینا) پس از اینکه 
کتك خورده بود. 

مارسل گفت : « شما ! شما اینطور پیش خودتان فکر کردید ! و او ۰.۰ دانیل » 

شما تنها کسی در دنیا هستي که بمن توجه دارید. » 

دانیل از جا بلند» نزديك مارسل آمد» کنار او و دش رااردرافت ۰ 
دست سست و تب آلود که به‌يك راز میماند: بدون اينکه حرفی بزند آنر در دست 
خحود نگاه داشت. مارسل ظاهر آبا اشکهایش مبارزه میکرد بهز انوانش مینگر یست. 

- « مارسل: آیا برایتان 42 نیست که بچه را از بین ببرید؟» 

مارسل بالن خسته‌ای گفت: « بجزابن جکار میشود کرد » 

دانیل فکر کرد: « من پیروز شدم ۰ ولی هیچگونه لذتی احساس نکرد . از 
رما تفش تن شده بود. از نزديك » مارس لکمی بومیداد. حاضر بود در این‌بار 
قسم بخورد . نا محسوس بود و میتوان گفت که واقعا يك بو نبود و لی چنین بنظر 
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میرسید که‌هوای اطرافش را آلوده می کرد. بعلاوه؛ دست او که دردستش بود عرق 
مکرد. ود را مجبور کرد آنرا محکمتر بفشارد تا تمام آب آنرا بگیرد . 
با صدای نسبتآعشکی گفت : «نمیدانم چکار میشود کرد . بعداً دراین باره 
فکرخواهيم کرد در این لحظه‌فقط به‌شماة فکرمی کنم. این بچه‌هما نطور که ممکن‌است 
فاجعه‌ای به‌بار بیاورد. ممکن است شانسی نیزمحسوب‌شود. مارسل؛ باید دراین مورد 
خیلی خوب فکر کنی تا بعداً ازتصمیمت ناراحت نشوی وخودت را متهم نکنی.» 
مارسل گفت :و بله» بل 
با حالتی عاری‌ازسوء ظن که‌جوانش می‌کرد » به‌علاء مینگریست : دانیل 
به‌دختر دانشجوی جوانی که روی عکس دیده بود فکرمیکرد. باعودگفت: «درست 
است ! او جوان بوده است ۰۰۰ » و لی دوی این جهره بی‌حالت » حتی انعکاسات 
جوانی هم تحر کی نداشت. ناگهان دست مارسل را رها کرد و از او کمی دور شد. 
با لحن تشوبق آمیزی دوباره‌گفت: « فکر کنید. آیا واقاً مطمئن هستید؟م 
مارسل گفت: «نمیدانم.» 
ازجا بلند شد و افزود: « ببخشید بایدبروم تختخواب مامان را مر تب کنم .« 
دانیل بدون اینکه حرفی بزند سر فروذ آورد : طبق عادت بود. وقتی در بسته 
شد فکر کرد: «من پیروز شده‌ام! » دستهایش را با دستمال پالك کرد» سپس بسرعت 
بلند شد و کشوی میز کنار نخت راگشود: گامی نامه‌های جالبی در آن پیدا می‌شد ؛ 
نامه‌های کو تاهی از ءاتیو که کاملا بفنامه های میان زن و شوهر شبیه بود و یا نامه 
های طولانی و پر از شکایت ( آندره ) که از زندگی‌اش راضی نبود . کشو خالی 
بود. دانیل دوباره روی مبل نشست و فکر کرد : « من پیروز شده‌ام . خیلی دلش 
میخواهد بچه‌دار شود. » 
از اينکه تنهابود؛ خوشحال‌بود» میتو انست‌دوباره نفرت‌ازدست رفته‌را درون 
خود جمع کند. باحودگفت : « حاضرم قسم بخورم که با او ازدواج خواهد کرد . 
۱ هم نبرسیده است.» 
خنده خشکی ک رد وافزود: « بیخود بخودت زحمت نده . احتیاجی نیست 
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که بواسطه علل منطقی از او متنفرشوم : بدون دلیل هم از عهده اینکار برمیایم .۰ » 

مارسل باچهره‌ای پریشان به‌اطاق‌باز گشت و باصدای ناز کی گفت: «برفرض 
هم که دلم بچه بخواهد چکار میتوانم بکتم 1 نه میتوانم به تنهائی از عهده مخارج 
بچه بر آیم و نه او بامن ازدواج می کند» ابنطور نیست؟» 

دانیل به علامت تعجب ابروانش را بالا انداعت و برسید : « جرا ؟ جرا 
نمیتواند با شما از دوا ح کند؟). 

مارسل با بهت و حیرت باو نگاه کرد » سپس به‌خنده افتاد و گفت: « دانیل ! 
شما که خودتان خوب میدانید ما چطور هستیم ! » 

دانیل گفت: « بهیچوجه نمیدانم . فقط يك چیز را میدانم : اگردلش بخواهد 
میتواندمثل همه اقدامات لازم را بعمل آورد و تا یکماه دیگر با شما ازدواج کند. آیا, 
خود شم تصمیم گر فته‌ا ید هر گز ازدواج نکید؟) . 

-« بهیچو جه‌مایل نیستم برحلاف میلش بامن ازدوا کند.» 

ادن بك جواب نیست.» 

مارسل اندکی آرام شد . او خندید و دانیل پی‌برد که از راه غلطی وارد 
شده است . 

مارسل گفت: « واقعاً برایم هیچ فرقی نمیکند که مرا خانم (دولارو) بنامند. » 

دانیل بسرعت گفت: « در اين مورد منهم کاملا اطمینان دارم. منظور این بود 
که اگر تنها راه نگاه داشتن بچه...» 

مارسل منقلب شد و گفت: «ولی... من‌هر گز اوضاع رااینطوردر نظر نگر فته‌ام۰» 
حتماً درست بود.خیلی مشکل بود که وضع را بی‌پرده برایش تشریح نماید. 

مارسل افزود : « این ... این چیزی است که خود بخود مورد قبول ما قراد 
داشت: ازدواج يك بند کی است وهيچيك از ما خحواستار آن نیست.» 

«ولی بچه را میخواهید اینطورنیست؟» 
مارسل جوابی‌نداد. لحظه پراهمیت فرارسیده‌بود. دانیل بالحن خشنی دوباره 


پرسید: « اینطورنیست؟ بچه را میخواهید!» 
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مارسل بايك دست به بالش تکیه داده و دست دیگرش را روی ران مایش 
نهاده بود. این دستش را اند کی بالا آورد و آنرا روی شکمش قرارداد» گوئی دلش 
ددد می کرو ان حرکت درعین حال وقیحانه و مسحور کننده بود . بآرامی‌گفت : 
« بله. بچه را میخو اهم. ( 

پیروزی. دانیل ساکت شد . نمیتوانست نگاه خودرا از این شکم بردارد . 
بدن‌دشمن. بدن پیه‌دار ومتغذی» مخزن خوراکی. فکر کرد که ماتیو از آن خوشش 
آمده بود و چشمانش از رضایت برق زد : مثل این بود که از هم اکنون تا حدی 
نتقام خود راگرفته است. دست قهوه‌ای و مزین به‌انگشتر به‌ابریشم چنگگ میزد و 
به این شکم فشار می آورد . این زن حامله پریشان فکر در درون خود چه احساس 
می کرد؟ دانیل دلش میخواست جای او بود. 

مارسل با صدای‌گنگی گفت : «دانیل» شما مرا راحت کردید . نمی‌توانستم 
این موضوع رابه کسی بگویم؛ خود راگناهکاررحس میکردم.» 

نگاه اضطراب آمیزی به‌دانیل انداخت وافزود: «آیاگناهکار نیستم؟» 

( دانیل ) ندید و کفت :« کناهکار ؟ آبا احساسات و احتیاجات طبیعی گناه 
+حسوب می‌شود؟» 

- « نه » منظورم اینست که در برابر ماتیو گناهکارم . زیرا قراردادمان را 
ن#ض کرده‌ام۰» 

- « باید با او صریحاً حرف بزنید» همین و بس.» 

مارسل جوابی‌نداد. بنظرمیرسید که فکرمیکند. ناگهان باشور وحرارت گفت: 
« اوه ! ار يك بچه داشتم » قسم میخورم که نخواهم گذاشت زندگی‌اش را مثل 
خحودم تلف کند ۰» 

- «شما ز ندگی‌تان را تلف نکرده‌اید.» 

- «جرا!» 

- «نه مارسل. هنوز نه.» 

« چرا! من هیچ کاری نکرده‌ام و هیچکس بمن احتیاج ندارد. » 


۰۴ 


داثیل جواب نداد: درست بود . 

مارسل افزود: «ماتیوبه‌من احتیاج‌ندارد. اگربمیرم او عمیقًناراحت نمیشود. 
شما هم همینطور دانیل. شما بهترین وارزنده‌ترین دوستی هستید که در جهان دارم. 
و لی بمن احتیاجی‌ندارید. برعکس من‌بشما احتیاج دارم.» 

جواب دادد؟ اعتراض کردن ؟ می‌بایست احتیاط کرد : مارسل در يك حالت 
بحرانی قرار داشت و همه چیز را با بدبینی درنظر می‌گرفت . دانیل بدون این که 
حرفی بزند دست اوراگرفت و بطور پرمعنائی فشرد. 

مارسل افزود: « يك بچف يك بچه بله. او بمن احتیاج خواهد داشت.» 

داثیل دست اورا نوازش کرد و گفت: «باید همه این حرفها رابه‌ماتیو بزنی.۰» 

- « نمیتوانم » 

- « چرا؟» 

(( زبانم بند میاید. باید او حرف راشرو ع کند.» 

- «ولی خوب میدانید که او هرگز در این مورد سرحرف را باز نخواهد 
کرد: به آن فکر نمیکند. ۹ 

- « چرا فکرنمیکند ؟ شما که خوب فکر کردید.» 

۱ نمیدانم ۰« 

- « دراینصورت وضع بهمین صورت باقی خواهد ماند. شما پول به‌ماقرض 
خر اهبد داد و من نزديك پزشك خواهم رفت.» 

دانیل نا گهان فریاد زد: «نمیتوانید» نمیتوانید!» 

او بلافاصله سا کت شد و با سوع ظن به‌مارسل نگاه کرد : از فرط هیجان این 
فریاد احمقانه را کشیده بود. این فکر را منجمد کرد ازاینکه کنترل خود را ازدست 
دهد متنفر بود. لبانش را بدندان گزید» یکی از ابروانش رابالا برد و به‌چشمانش 
حالت استهزاء آمیزی بخشید . دفاع بیهوده . میبایست مارسل را نمیدید: مارسل 
پشتش را حم کرده بود و دستهايش در امتداد کپلهايش آویزان بود. فرسوده و 
منفی انتظار میکشید؛ بهمین صورت تاآخرعمر سالها انتظار خحواهد کشید . 


19۵ 


دانیل فکر کرد: «آخرین امیدش !» چندی پیش برای خودش هم همین فکر 
را کرده بود. بین سی و چهل سالگی؛ افراد آخرین امید خود را ببازی میگذارند. 
مارسل بزودی بازی را آغاز میکرد و بازنده میشد . درچند روز » بجز بك فلاکت 
بزد ک چبز دیگری نخواهد بود. میبایست جلوی جنین چیزی را کر فت. 
دانیل گفت: « جطور است خود من در این باره با ماتیو صحبت کنم ‌( 
ترحم عظیم و کثیفی سراپایش را فراگر فته بود . او هیچکو نه علاقه‌ای به 
مارسل نداشت و از حودش عمیتا متنفر بود» و لی ترحم در آنجا بود و در برابر آن 
نمیتوانست ایستادگی کند. حاضر بود برای آزاد کردن خود دست به هر کاری بزند. 
مارسل سرش را بلند کر- . از حالتش برمیامد که تصور میکند دانیل دبوانه 
شده است. گفت: «با اوحرف بزنید؟ شما؟ دانیل! چه فکری درسر دار بد؟ی 
«میتوانیم باو بگوئیم... که تصادفاً به شما ب رخورده‌ام۰..» 
-«در کجا؟من‌هر گر از خانه خار ج نمیشوم. حتی‌اگرقبول کنیم که بیرون آمده‌ام 
وشمارا را دیده‌ام» چطو ر میتو انم باو بگویم که بدون مقدمه تمام این چیزهارا با شما 
در میان گذاشته‌ام؟»» 
- «البته» البته غیررممکن است.» 
مارسل دستش روی زانوی دانیل‌گذاشت و گفت: «دانیل خواهش میکنم در 
ابن کار دخالت‌نکنید. از ماتیو عصبانی هستم نمیبایست‌این موضوع رابشمامیگفت..» 
ولی دانیل که فکر خودراد نبالمیکرد گفت: «گوش کنیدمارسل. شما نمیدا نید 
که‌چکار خواهیم کرد. فقط بابد حقیقت ابا بگو یم. باوخو اهم گفت: از اینکه موضوع 
کوچکی راازتو مخفی داشته‌ايم » معذرت میخواهم: من ومارسل گاهگاهی‌همدیگر 
را می‌بینیم واین موضوع را تأ کنون از توپنهان داشته‌ایم.» 
مارسل بالحن تضرح آمیزی‌گفت: «دانیل! نباید چنین کاری بکنی. نمیخواهم 
آزمن حرف بزنی. بهیچوجه حاضرنیستم ازاو تفاضائی‌بکنم. باید خودش میفهمید.» 
بالحن مهربانی افزود:« و بعلاوه اگرخودم موضوعرا باونگویم» مرانخواهد 
بخشید. ماهمبشه همه چیزرا برای یکدیگر تعر یف میکنیم.» 


۰۶ 


دانیل‌فکر کرد: «خیلی ساده لو حاست.» و لی میل نداشت بخندد. 
او گفت: «ولی بنام شما صحبت نخواهم کرد. باوخواهم گفت شمارا دیده‌ام 
و خیلی ناراحت بنظر میرسیدید ووضع شاید آنطور که او فکر میکند ساده نباشد. همه 
این حرفها را ازطرف خود خواهم زد.» 
مارسل باسماجت گفت: (نمیخواهم. نمیخواهم.» 
دانیل‌با و لع به شانه‌ها و گردن او نگاه میکرد. از این سماجت احمقانه عصبانی 
شده بود. میخواست آن را درهم بشکند. هوس شدید وپستی فکراورا آزارمیداد : 
تجاوز به‌این و جدان و تحقیرشدن با آن. وی این نك نوع‌سادیسم نبود: کور کورانه‌تر 
مرطوبتر و جسمانی‌تربود» نیکو کاری‌بود. 
- «بایداین کاررا کرد مارسل. مارسل» بمن نکاه کنید.» 
اودستهایش را روی شانه‌های مارسل گذاشت وانگشتا نش در کره و لرم فرو 
رفت. گفت: «اگربا او حرف نزنم» شما هر گزچیزی باو نخواهید گفت و..کار از 
کارخواهد گذشتو بالاخره از اومتنفرخواهیدشد. 
مارسل جوابی نداد. و لی دائیل از حالت مردداودریافت که داردتسلیم میشود. 
مارسل بازهم گفت: «من نمیخواهم.» 
دانیل اورا رها کرد و باعصبانیت گفت: «ا گر نگذار بد این کاررا بکنم» تامدت 
زیادی ازشمادلگیر خواهم بود با دست خودتان زندگی تان را تباه خواهید کرد.» 
مارسل درحالیکه نوك پایش راروی پا تختی میما لید گفت:« باید همه چیز را 
بطورسر بسته‌باو گفت.. و فقط توجهش رابیدار کرد..» 
دانیل گفت: «ا لبتد.» 
فکر کرد: «روی این موضوع حساب کن.» 
مارسل‌باناراحتی گفت: «غیرممکن است.» 
- «اين چه حرفی است داشتید سرعتل ی جرا غیرممکن است 4۲ 
- («مجبورخواهید شد به او بکوئید که ما گاهگاهی همدیگررا می‌بینیم۰» 
دانیل‌در حا لیکه حوصله‌اش‌سررفته بود گفت: «خوب‌بله.قبلا که بشما گفتم.ولی 


۱:۷ 


اورا وب میشناسم؛ ازاین‌موضوع ناراحت نخو اهدشد. فقط برای‌حفظ ظاهر کمی 
عصبانی خواهد شد وچون خودش راکناهکارحس خواهد کرد ازاینکه خواهسد 
توانست درباره چیزی ازشما اير ادبگیرد» خیلی خوشحال خحواهد گردید. بعلاوه‌باو 
خواهم گفت که فقط چندماه است که ما همدیگُررا می‌بینیم و بندرت با هم ملاقات 
میکنیم. بهرحال بالاخره روزی مجيورميشديم این موضوع را باو بکو ثیم.» 

«بله.») 

و لی‌او کاملا قانع نشده بود. باندامتی عمیق گفت:«اين تنهارازمن بود. گوش 
کنید دانیل »این تنها سرزندگی خصوصی من بود» بجز آن چیزدیگری ندارم.» 

با تنفرافزود: «فقط جیزی راکه از اومخفی میدارم» متعلق بمن است.» 

- «باید سعی کنید. بخاطر بچه.» 

مارسل بزودی تسلیم میشد» دانیل کاری بجزصیر کردن نداشت. مارسل به 
زودی میلفزید و بوسیله وزن بدن عورش بسوی تسلیم واطلاعت کشیده ميشد. يك 
لحظه دیکر کاملا ازهم پاشیده میگردید و بدون اینکه بتواند از خود دفاع کند» به او 
میگفت: «من دردست شما هستم» هر کاری را میخو اهید؛بکنید.» اودانیل راسحور 
کرده بود. دانیل دیگر نمیدانست این آتشی که دردرونش زبانه میکشد خوبی است 
یابدی. خوبی وبدی» خوبی آنها وبدی او. دیگربرایش فرقی نمیکرد. فقط این‌زن 
وجودداشت واین انتقال احساسات نفرت انگیزوسرسام آوراست. 

مارسل دستهایش رویگیسوانش کشیدو بانار احتی گفت: «خحوب.سعی‌می کنیم 
درهرحال اینهم نوعی آزمایش خواهد بود.» 

دانیل پرسید: «يك آزمایش؟ میخواهید ماتیورا مورد آزمایش قراردهید؟» 

- «بله.» 

- «میتوانید فکر کنید که اوبی تفاوت خواهد ماند و بعجله نزد شما نخواهد 
آمد تانظر تان را جویا شود؟» 


ِ «نمیدانم۰» 


تن 


سپس بالحن خحشکی افزود: « احتیاج دارم برایش احترام قائل باشم. » 

قلب دانیل بشدت به طیش افتاد ! پرسید : « آیا دیگر برايش احترام قائل 
یستید) . 

«چرا... ولی از دیشب دیگر باو اعتماد ندارم . او... حق با شمااست : 
او بیش از اندازه بی‌توجه بوده است ۰ بهیچوجه به‌من فکر تکرده است . بعلاوه 
تلفنی که امروز بمن زد» خیلی مسخره بود. او...» 

بشدت سرخ شده افزود: « اوتصورمی کرد که وظیفه دارد بمن بگوید دوستم 
دارد . وقتی گوشی را گذاشت » بوی بی‌وجدانی بمشام میرصید . نمیتو انم به‌شما 
بگویم این امرچه اثری درمن باقی‌گذاشت! اگرروزی برای او احترام قائل‌نباشم: 
حنی نمیتوانم باین موضوع فکر کنم. وقتی درباره چیزی از او دلگیرمیشوم» 
بینهایت رنج میبرم. آ۵! اگرفردا سعی کند مرا کمی بحرف آورد » اگر فقط یکبار از 
من بپرسد: « چه فکری در سرداری»... ساکت شد و سرش را بعلامت غم و اندوه 
تکان داد . 

دانیل گفت : « با او حرف خواهم زد . وقتی از اینج بیرون رفتم » 
سری به خانه‌اش میزنم و نامه‌ای برایش میگذارم . وعده ملاقات را برای فردا 
تعیین میکنم . » 
آنهسا سکوت کردند . دانیل به گفتگوی فردا فکر کرد : ظاهرا این 

کنتکو بسیار شدید و خشن خواهد بود و اين ترحم کثیف را در وجود او از 
بین خواهد برد . 

مارسل گفت: « دا نیل» دانیل عزبز.» 

دانیل سرش را بلند کرد و متوجه نگاه اوشد. نگاه سنگین و پرمعنائی بود که 
لبریز از قدر شناسی جنسی بود و به‌نگاه زن پس از کامروائی جنسی میماند. دانیل 
چشمانش را پبست: میان آنها چیزی/ قویتر از عشق و جود داشت . مارسل رو ح حود 
دا باز کرده بود» دانیل و ارد آن‌شده بود و دیگر یکی شده بودند . 

مارسل دو باره گفت : «دا بیل!)۰ 


دانیل چشمانش را باز کرد و با ناراحتی سرفه کرد. آسم داشت. دست مارسل 
راگرفت و درحالیکه نفسش را درسینه حبس کرده بود» بوسه طویلی از آن‌گرفت . 
دربالای سرش. مارسل می گفت: «ملك مقرب من.» 

او تمام عمرش را خم شده روی این دست بودار خواهد گذراند و مارسل 
موهایش را نوازش خواهد کرد . 


۹۰ 
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گل بنفش رنگی بهوا برمیخاست . شب بود . ماتیو در قلب این شب گردش 
میکرد و می‌اندیشید: «من يك فرد ازدست رفته‌ام.» این يك فکر کاملاجدید بود که 
میبایست بااحتیاط آنرا زیرورو کرد. گاهگاهی ماتیو آنرا از دست میداد وفقط کلمات 
باقی میماند . کمات فاقد نوعی جذبه تيره نبود : « بك فرد از دست رفته ۰» انسان 
فجایع زیباء خود کشی» شورش و ساير راه حلهای افراطی دیگررا تجسم میکرد » 
ولی فکر بسرعت باز میگشت: اینطور نبود؛ بهیچوجه اینطور نبود. نوعی فلاکت 
کوچك آرام و حقیر بود» مسئله یأس مطر ح نبود » برعکس تا حدی آرامش بخش 
بود: ماتیو چنین احساس میکرد که به‌او مانند يك بیمار شفا ناپذیر اجازه مرکاری 
را داده‌اند. فکر کرد: « دیگر کاری ندارم بجز اینکه بخودم اجازه دهم که زندکی 
کنم.» او کلمه (سوماترا) را که با حروف آتشین نوشته شده بود» خواند ودربان سیاه 
پوست بطرف او آمد و به‌اوسلام کرد. در آستانه درماتیو تردید کرد: صدای همهمه‌ها 
و آهنگ يك تانگو بگوشش میرسید . قلبش هنوز مملو از تنبلی و تاریکی بود ۰ 
سپس ناگهان بی‌اختیار پرده را کنار زد » ازهفده پله» پلکان پائین رفت و خودرا به 
سالن سر خ رنگث و پرسروصدا رساند. درسالن لکه‌های سفید ناراحت کننده بچشم 
میخورد: رومیزیها بود . بوی انسان بمشام میرسید. سالن مانسد کلیسا درموقع نماز 
جماعت » پراز آدم بود ۰ در انتهای سالن اعضای ار کستر که پیراهن ابریشمی بتن 
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داشتند موز بكك مینو اختند. در برابر او چند نفر مودبانه و بیحر کت ابستاده بودند 
و چنین بنظر میرسید که انتظار میکشیدند. آنها میر قصیدنده آنهاچهره‌هائی گرفته داشتند 
و ظاهراً طعمه سر نوشت پایان ناپذیر خود بودند . ماتیو با نگاه عسته‌اش ساان‌را 
جستجو کرد تا (بوریس) و(ایویج) را بیابد. 
مرد جوان زیبا رویی در برابر اوخم شد و مودبانه پرسید: «آقاء آیا يك میز 
میخواهید؟» ماتیو گفت: «دنبال کسی می گر دم). 
مرد جوان او را شناخت و با صمیمیت کفت: «۵۲! شما هستید, آقا ؟ دوشیزه 
(لولا) دارد لباس مییوشد. دوستان شما درانتهای سالن» در طرف چپ» هستند. شما 
را به آنجا راهنمائی میکنم.» 
- « نه» متشکرم» خودم آنها را پیدا خواهم کرد. امروزخبلی مشتری دارید.» 
- « پله» وضع بدنیست. اینها هلندی هستند. کم سروصدا نیستند ولی خوب 
مشروب میخور ند. » 
مرد جوان از آنجا رفت؛ ماتیو نمی‌توانست ازمیان زوجهائی که میرقصیدند 
بگذزد. صبزه کرد : آهنگگ. تانکو واصقای پاهائی را که روی زمین کشیده می‌شد 
ميشنید و به حرکات آرام اين توده بی‌صدا نگاه می کرد. شانه‌های برهنه » سر يك 
سیاهپوست.برقيك‌یقه» ز نهای بسیارز یباو پابه‌سن گذاشته» عده‌ای‌زن مسن که‌باحالتی 
حا کی از عذرخواهی»یر قصید ندو صوتهای‌تند آهنگ‌تا نگو از فراز سر آنها میگذشت : 
از حالت نوازندگان چنین برنمیامد که برای آنها موزيك میزنند . ماتبو از خود 
پرسید: « برای چه کاری به‌اینجا آمده‌اع؟» کت او آر نج انداخته بود» شلوارش اطو 
نداشت ۰ خوب نمیرقصید و در اين قبیل اما کن نمیتوانست تفریح کند ۰ احساس 
ناراحتی کرد : در « مون‌مارتر» با وجود اینکه مدیران کاباره‌ها از مشتریان به‌گرمی 
استقبال می کنند. انسان‌هر گز نمی توا نداحساس‌نار احتی‌ننماید. درهوا نوعی‌خشونت 
آمیخته‌با اضطر اب و ناراحتی وجود داشت . 
چراغهای سفید دوباره روشن شد . ماتیو روی پیست رقص که کم کم خالی 
میشد. رفت. در یکی از گوشه‌های سالن دومیز قرار داشت. سر یکی از آنها » يك 
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مرد و يك زن بدون اینکه بهم نگاه کنند» بآرامی باهم صحبت می کردند . سر میز 
دیگر (بوریس) و (ایویج) نشسته بودند و با حالتی جدی باهم‌گفتگو میکردند. 
ماتیو فکر کرد: «به‌دو کشیش شباهت دار ند.» ایویچ حرف میزد و دستهایش راتکان 
میداد. ماتیو» حتی در مواقعی که بیش از همیشه به‌ایویج اطمینان می کرد» اورا در 
این حالت ندیده بود. فکر کرد: « چقدرجوان هستند!» میل داشت عقب گرد کند و 
از آنجا برود: معهذا بطرف آنها جلورفت» زیر! دیگر نمی‌توانست تنهائی را تحمل 
کند » چنین احساس میکرد که از جاکلیدی در به آنها نگاه میکند ۰ بزودی او را 
می‌دیدند » چهره‌شان را به همان حالتی که به والدینش اخحتصاص داده بودند » 
در می آوردند ودرقلب آنها چیزی تغییر می کرد.۱ کنون کاملابهایو یچ نزديك شده‌بود» 
ولی ایویچ اورا نمیدید . سرش راروی گوش بوریس خم کرده بود و چیزی را 
زمزمه می کرد.. تا حدی چنین بنظر میرسید که خواهر بزرگث بوریس است ودارد 
اورا نصیحت می کند. ماتیو تا حدی قوت قلبگرفت: ایویج حتی با برادرش هم 
شخصیت خود راکاملا از یادنمیبرد ونقش خواهر بزرگث را بازی میکرد. بوریس 
خنده کو تاهی کرد و فقط گفت: « چه حرفی ۰» 

ماتیو دستش را روی میزنهاد . « چه حرفی ! » با این کلمات گفتکّوی آنها 
برای همیشه پایان می‌یافت: مانند آخرین جمله يك رمان يايك نمایشنامه بود. ماتیو 
به بوریس و ایویچ نگاه میکرد: بنظر او آنهابه‌قهرمانان افسانه‌هامیماندند . 

گفت: «سلام. » 

بوریس درحالیکه ازجا بلند میشدگفت: «سلام.» 

ماتیو نگاه سریعی به‌ایو یچ انداعت:به‌پشتی تکیه‌داده بود. چشمان بیرو ح و 
بی‌حالتی را دید. ایویچ واقمی محوشده بود..با عصبانیت فکر کرد: «وچراواقعی؟» 

ایویج گفت: «سلام ماتیو ۰» 

دختر جوان لبخند نزد ولی متعجب و دلگیر بنظر نمیرسید. ازحالتش چنین 
برمیامد که حضورماتیو را کاملا طبیعی تلقی می کند . بوریس بايك علامت سریع 
جمعیت را نشان داد و با رضایت گفت: « وب شلوغ است!» 
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ماتیو گفت: « بله.» 
- «آیاجای مرا میخواهید؟» 
- « نه» زحمت نکشید. چند لحظه دیگر آنرا به(لولا) خواهید داد ۰» 
او نشست. پیست رقص کاملا متروك بود و درمحل نواز ندگان نیز کسی دیده 
نمیشد: ار کسترقبلی سری‌تانگوهایش راتمام کرده‌بود و چند لحظه دیگر گروه جاز 
سیاهپوست « هیجیتوز بانده (حظ و,مغنززیز) برنامه خود را آغاز می‌کرد . ماتیو 
پرسید :«چه مینوشید؟ » 
مردم در اطراف او وزوز می کردند. ایویچ استقبال بدی از او بعمل‌نیاورده 
بود : حرارتی مرطوب به وجودش راه یافته بود و از اينکه خود را انسانی درمیان 
اسآ اس ۱ 
ایویج گفت: «يك ودکا.» 
- « عجب. حالا از ود کا خوشتان میاید؟ » 
ایویچ بدون اینکه به‌سئوال او جواب دهدگفت: «قوی است.» 
ماتیو برای اينکه عدالت را رعایت کرده باشدبه لیوان بوریس که کف‌سفیدی 
در آن بچشم میخورد اشاره کرد و گفت: «اين چیست؟» . 
بوریس در حالیکه مسرور و مسحور شده بود با نوعی تحسین به‌او نگاه 
میکرد. ماتیو احساس ناراحتی می کرد . 
بوریس گفت: « چیز مزخرفی است. ک و کتل مخصوص متصدی باراست . » 
دیا از روع ادب آنرا سفارش دادید ؟) 
- «سه هفته است که مرتب اصرار می‌کند آنرا بچشم. میدانید» او نمیتواند 
کو کتل درست کند. برای‌این‌متصدی بارشد که شعبده‌باز بود.میگوید این دو شغل با 
هم فرقی ندارد ولی اشتباه میکند.» 
ماتیوگفت: « فکر میکنم که ک و کتل را خوب بهم نزده» وقتی تخم مرغ در 
کو کتل می‌شکنند» باید خیلی و ارد باشند.» 
-« پس بهتر بود به‌شعبده بازی ادام» میداد. درهرحال این ک و کتل مزخرفش 
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را خوردم. و لی امشب صد چوب از او قر ض کردم.» 

ایویج گفت (« صد فرانك » من که این پول را داشتم .» 

بوریس گفت: «خودم هم داشتم.ولی او متصدی بار است و از يك متصدی 
بار باید پول قرض کرد. » 

ماتیو به‌متصدی بارنگاه کرد . با لباس کاملا سفید پشت بارش ایستاده بود ‏ 
دستها را به‌سینه زده بود وسیگار میکشید. آرام بنظر میرسید. 

ماتیو گفت: « بدم نمیامد متصدی باشم. باید خیلی جالب باشد.» 

بوریس گفت: « برایتان خیلی گران تمام میشدء همه چیزرا میشکستید.» 

سکوت برقرارشد. بوریس به‌ماتیو و ایویچ به‌بوریس نگاه میکرد. 

ماتیو با افسردگی گفت: « من زیادی هستم.» 

سر پیشخدمت صورت شامیانی‌ها را باو داد: میبایست احتباط کرد ۰ بیش از 
پانصد فرانك برایش باقی نمانده بود . 

ماتیو گفت: « يك و یسکی.» 

ناگهان از صرفه جوثی و از دسته اسکناس کوچکی که در کیفش بود متنفر 
شد» سر پیشخدمت‌را دوباره صدا زد و گفت: «صبر کنید. شامپانی راترجیح میدهم.» 

اوصورت را گرفت. شامپانی «موم)» (۳۰۰)۱0۵0 فرانك بود. 

به‌ایویچ گفت: « شما هم که می نوشید. » 

ایو یج جواب داد : «نه » ولی اند کی فکر کرد و افزود : «بله . از ودکا 
بهتر است. » 

« يك بطری شامپانی (موم) نوارقرمز برایمان بیاورید.» 

بوریس گفت: « خوشحالم که شامپانی مینوشم» زیرا آنرا دوست ندارم. باید 
خودم را عادت دهم 5 

ماتیو گفت: «شمادو زفر آدمهای عجیبی هستید. شما هميشه چیزهائی مینوشید 
که دوست نداربد . ») 

بوریس چهره‌اش شکفته شد : خیلی دوست داشت که ماتیو بااين لحن بااو 
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حرف بزند. ایویچ لبانش را بدندان‌گزید. ماتبودرحالیکه اند کی ناراحت شده‌بود 
فکر کرد: « هیچ چیز نمیتوان‌گفت. همیشه به‌یکی از آنها برمیعورد.» آنها در برابر 
اونشسته بودند و حالتی جدی و دقیق داشتند . هريك از آنها يك تصویر خحصوصی 
از ماتیو رسم کرده بودند و خواستار آن بودند که ماتیو به‌این تصاویرشبیه باشد. ولی 
این دوتصویر باهم قابل انطباق نبودند . 

آنها سکوت کردند . 

ماتیو پاهمایش رادراز کرد و باعوشحال لبخند زد. صدای ترومیت بگوشش 
میرسید . بدون ابنکه به آهنگک توجه نماید » فقط از این صدا لذت میبرد . 
البته بخوبی میدانست که يك فرد ازدست رفته است. ولی دراین دانسینگك» سرمیز» 
درمیان تمام اين افراد که مثل او ازدست رفته بودند» این امر چندان اهمیت نداشت 
و بهیچوجه او را ناراحت نمیکرد. سرش را برگرداند : متصدی بار هنوز درحالت 
رویائی بسر میبرد: در طرف راست. يك مرد عینکی ‏ تنها سريك میزنشسته بود و 
خیلی ناراحت بنظر میرسید. کمی دورتر» يك مرد دیگرتنها سر يك میزنشسته بود. 
روی میز او سه‌لیوان مشروب و يك کیف زنانه بچشم میخورد. حتماً زن ودوستش 
با هم میرقصیدند و او از این موضوع راضی بنظر میرسید: در پشت دستش خمیازه 
بلندی کشید و چشمان ک و چکش ااز فرط لذت‌بست. درهمه‌جاچهره‌های‌خندانو تمیزبا 
چشمانگود رفته دیده میشد .ماتیو ناگهان خود را وابسته به‌تمام این‌افراد احساس 
کرد. افرادی که بهترمیبود به‌عانه‌های خودبرو ند و لی دیگر تیروی اینکاررانداشتند» 
درهما نجا مانده وسیگارهای نازك میکشیدند» ک و کتل‌هائی که طعم زنگک آب داشت 
مینوشیدنده لبخند میزدنده به‌موزيك نفرت انگیز گوش میدادند و باچشمان بیروحشان 
به بازمانده سر نوشتشان مینگر ستند: ماتیو ندای يك سعادت حقیروحاکی از بزدلی 
را شنید: «مانندآنها بودن..۰۰» ترسیدو بخود آمد. سرش رابطرف ابویچ بر گرداند. 
هرچند که ایویچ نسبت باو دلگیر و بی‌علاقه بود ولی تنها کسی بود که میتوانست 
باو کملك کند ‏ ایویج به‌مایم شفافی که در لیوانش باقی مانده بود نگاه میکرد : 
چشمانش بطور اضطراب آوری چپ‌شده‌بود. 
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بوریس گفت: « باید يك ضرب نوشید.» 

ماتیو گفت: « اینکار را نکنید. گلویتان را آتش خواهیدزد.» 

بوریس با لحنی جدی‌گفت: « ودکا را باید يك ضرب‌نوشید.» 

ایو یج لیوانش را برداشت و گفت : « ترجیج میدهم يك ضرب بنوشم تا 
زودتر تمام شود ۰» 

س« نه » ننوشید » الان شامپانی را میاورند.» 

ایویچ با عصبانیت گفت : « باید اینرا بنوشم . میخواهم تفریح کنم.» 

بدنش را بعقب راند » لیوانش را به‌لبانش نزديك کرد و تمام محتوی آنرا 
در دهان ربخت . چنین بنظر میرسید که دارد تنکی را پر میکند. لحظه‌ای درهمین 
حالت باقی ماند . 

مایع آتشین در ته گلویش بود و جرات نمیکرد اف دم ماتیو : 
بجای او رنج میبرد . 

بوریس گفت : « ببلع ! فکر کن آب است : همین ۰» 

ایویچ مایع رافرو دادو با اخم وحشتناکی لیوانش را دوباره روی میز 
نهاد . چشمانش پر از اشك شده بود . خانم سبزه‌ای که سر میز کناری نشتییپورد ۰ 
لحظه‌ای دست از خیا لبردازی خود کشید و نگاه ملامت آمیزی به ایویچ انداخت. 

ایویج گفت : «واه [ میسوزد؛.. آنش است!» 

بوریس گفت : « يك بطری از آن برایت خواهم خرید تا تمرین کنی.» 

ایویچج لحظه‌ای فکر کرد و گفت : «بهتر است با (مارك ۱0۸50 ) تمرین کتم 
قوبتر است۰» 

با نوعی‌اضطراب‌افزود : «فکر میکنم که الان دیگر میتوانم تفر ی حکنم.» 

هیچکس باو جواب نداد. بسرعت سرش را بطرف ماتیو گرداند : اولین 
باری بود که به ماتیو نگاه میکرد . از ماتیو پرسید : « آیا شما حوب مشروب را 
تحمل میکنید ؟ » س 

بوریس گفت : « او ؟ عجیب است . روزی که بامن درباره«کانت» صحبت 
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میکردهفت گیلاس‌ویسکی نوشید .در آ خر کاردیگر چیزی نمی فهه‌یدم» جای‌اومست 
شده بودم .۰ » 

درست بود : ماتیو حتی بوسیله الکل هم نمیتوانست خودرا فراموش کند. 
در تمام مدتی که مشروب مینوشید » حواسش جمع بود . چطور ؟ ناگهان چهره 
رنگث پریده گوگن و چشمان بیروح او را مجسم کرد . فکر کرد : « بوسیله‌حیثیت 
انسانی‌ام ۰ » او میترسید. اگر لحظه‌ای کنترل خود را از دست میداد » افکارشومی 
در سرش ایجاد میشد . 

با فروتنی توضیح داد : « از مستی متنفرم ۰ مشروب مینوشم ولی هرگز 
نمیگذارم مستی سراپایم را فراگیرد.» 

بوریس با لحن تحسین آمیزی گفت : « در این مورد خیلی سر سخت 
هستید . » 

- «سرسخت نیستم » مواظب خودم هستم : نمیتوانم بخودم اجازه دهم که 
خود را فراموش کنم. باید هميشه به چیزی که میخواهد برایم روی دهد فکر کنم ؛ 
این نوعی دفاع است.» 

سپس با استهزاء و مثل اينکه با خودش حرف میزد » افزود : «من يك نی 
متفکرم ۰» 

مثل اینکه با خودش حرف میزد . ولی درست نبود » او صادق نبود : در 
واقع میخواست علاقه ایویچ را جلب‌کند . فکر کرد : «پس کارمن به این مرحله 
رسیده است ؟» او به جائی رسیده بود که از انحطاط خود استفاده میکرد و از 
گرفتن بهره‌های جزئی از آن دریغ نمیکرد . از انحطاط خود برای جلب توجه 
دختران کوچك استفاده میکرد. «بیشرف!» ولی با وحشت از فکر کردن باز ایستاد: 
وقتی خودش را «بیشرف» مینامید هم صادق‌نبودوو اقعاً احساس‌شرمندگی نمیکرد . 
فقط از این موضوع استفاده میکرد تا خود را باز خرید کند » تصور میکرد پستی 
خود رابا«روشن‌بینی» جبران میکند» ولی این روشن بینی هم برایش ارزشی‌نداشت 
و بیشتر برایش سر گرم کننده بود . حتی قضاوتی را که در باره روشن بینی‌اش 
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بعمل میاورد . 

فکر کرد : «باید تا مغز استخو انهايم تغییر کنم .» ولی هیچ چیز نمیتوانست 
در این راه باو كمك کند : تمام افکارش بمحض پیدایش آلوده میشد . ناگهان 
ماتیو درون خود را مانند زحمی باز کرد . تمام وجود خود را دید : افکار » افکار 
در باره افکار » افکار درباه افکار ناشی از افکار » بینهایت شفاف و بی‌نهایت 
فاسد بود . سپس همه چیز خاموش شد و ماتیو خود را دید که روبروی ایویچ 
نشسته و دختر جوان با حالت جالبی باو نگاه میکند . 

ماتیو از ایویچ پرسید : «خوب ؟ این روزها حوب درس خواندید ؟» 

ایویج شانه‌مایش را بالا انداخت و با عصبانیت گفت : « دیگر نمیخواهم 
در ان باره با من صحبت شود ! خسته شده‌ام » برای تفریح به‌ا ینجا آمده‌ام.» 

بوریس کفت : «تمام روز را ناراحت و با چشمان کود رفته روی کانابه 
اطاقش گذرانده است.» 

بدون آینکه تحت تاثیر نگاه غضب آلود خواهرش قراد گیرد » مغرورانه 
افزود : «عجیب است ممکن است وسط تابستان از سرما بمیرد.» 

ایویچ مدت زیادی لرزیده بود و شاید گریه کرده بود. اکنون اثری از این 
جیزها باقی نمانده بود : پلکهای خحود راآبی کرده و ماتيك قرمز به‌لبان تحودما لیده 
بود» الکل گونه‌هایش را سر خ کرده بود و به‌صورت او جلا بخشیده بود ۰ 

گفت : « میخواهم شب بسیار خوبی را بگذرانم » زیرا این آخرین شب 
من است ۰ » 

-(« شما مسخره هستید ۰ » 

ایویچ با سماجت گفت : « راست میگویم » میدانم که مردود خواهم شدو 
بادفاصله خحواهم رفت ‏ دیگر نخواهم توانست يك روز بیشتر در پاریس بمانم ۰ 
۳ 

ساکت شد . 

- «با؟» 
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-« هیچ چیز . خواهش میکنم » دیگر در این مورد حرف نزنید » حجالت 
میکشم ۰« 
با لحن شادی افزود : « آه ! اينهم شامپانی ۰ » 
ماتیو بطری رادید و فکر کرد : ۳۵۰ فرانك .» 
شخصی که روز قبل درخیابان (ورسن ژتوریکس) جلویش را گرفته بودنیز 
فرد از دست رفته‌ای بود ؛ و لی شامیانی سفارش نمیداد و دست به کارهای جنون- 
آمیز نمیزد . و بعلاوه » او گرسنه بود .ماتیو از بطری‌متنفر شد . سنگین و سیاه 
بود و يك دستمال سفید دور آن پیچیده شده بود . پیشخدمت با حالتی احترام آمیز 
روی سطل یخ خم شده بود و با مهارت بطری را با نوك انگشتانش میچرخاند . 
ماتیو همچنان به‌بطری نگاه میکرد » به مردك روز قبل فکر میکرد و در قلب خود 
بك اضطراب واقعی احساس مینمود . مرد جوانی که ظاهر آراسته‌ای داشت در 
میکروفن چنین میخواند : 
«قتت01! ق ۸۲5 1015 بآ 
۰ 1 
(امیل هزار را مدف قرارداد.) 
بطری همچنان با تشریفات نو انگشتان‌رنگ پریده میچرخید و افرادبدون 
شر و شور میر قصیدند. ماتیو فکر کرد : «بوی شراب قرمز معمولی را میداد » در 
واقع مثل شراب است . بعلاوه » من شامپانی را دوست ندارم ۰» تمام دانسینگگ 
بنظرش يك جهنم کوچك آمد که مثل يك حباب صابون بود. لبخند زد . 
بوریس باخنده پرسید :«به چه‌چیز لبخند میزنید؟» 
كِ «یادم آمد که منهم شامپانی را دوست ندارم.» 
هرسه نفرخندیدند. خنده‌ابویچ پرسروصدا بود. زنی که سرمیز کناری نشسته 
بود سرش را برگرداند ونگاه خشم آلودی به اوانداخت. 
بوریس گفت:«چه کارهائی میکنیم!) 
او افزود:«وقتی که‌پیشخدمت‌رفت» میتوانیم آنرا درسطل یخ‌خال ی کنیم.» 
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ماتیو گفت : «مانعی ندارد . » 

ایویچ گفت : « نه ! من میخواهم از آن بنوشم . ار شما خوشتان نمیاید» 
خودم تمام آنرا خواهم نوشید.» 

پیشخدمت در لیوانهای آنها شامپانی ریخت و ماتیو با حالت غم انگیزی 
لیوانش را بلند کرد. ایویچ با حالت عجیبی به لیوان خود نگاه میکرد. 

چراغهای سفید خاموش شد » چراغهای قرمز روشن گردید و صدای طبل 
بلند شد . يك آقای کو تاه قد چاق و طاس که اسمو کینگث بتن داشت پشت‌میکروفن 
قرار گرفت و در حالیکه لبخند میزد گفت : «خانمها و آقایان مدیریت (سوماترا) 
بسیار خوشوقت است که دوشیزه (البونور) را که برای او لین بار در پاریس بر نامه 
اجراء میکند » بشما معرفی مینماید . این شما و این هم دوشیزه (الیونور)!» 

بلافاصله بعد » دختر بلند قد بوری وارد سالن شد . عریان بود » بدنش در 
زیرنور قرمزبه قطعه بزرگی پنبه میماند.ماتیو سرش را بطرف‌ابویچگرداند : ایویچ 
با چشمان کاملا باز به دعتر عریان نگاه میکرد . حالت خشم آمیزی بخود گرفته 
بسود 

بور یش زمزمه کرد : «من او را میشناسم.» 

دختر میرقصید و چون میخواست توجه تماشاچیان را جلب کند » دست‌باچه 
شده بود. ظاهراً در کار خود وارد نبود. مصممانه » پاهایش را یکی پس‌ازدیگری 
جلو میاورد . 

بوریس گفت : «چه نیروئی صرف اینکار میکند » پامایش درخواهد رفت.» 

واقعاً جنین میرسید که پاهای ظریف د:عتر نزديك‌است از بدنش جدا شود. 
۳ 
را فرا میگرفت . به وسط سن نزديك شد و نیم چرخی‌زد . ماتیو با ناراحتی فکر 
کرد : «حالا میخواهد با کپلهایش نمایش دهد.» 

صدای گفنگوها متناو با صدای موسیقی را مییوشاند . زنی که سر میز کناری 
نشسته بود درحالیکه لبانش رابدندان میگزیدگفت : «رقض بلدنیست وقتی‌مشروب 
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را لیوانی سیو پنج فرانك میفروشند » باید برنامه‌های جالبی عرضه دار ند.» 

مرد چاقی که کنار او نشسته بود گفت : « (لولامو نترو) هم برنامه‌دارد ۰ » 

«مهم نیست . شرم آور است. این‌دخترك را از کوجه آورده‌اند.» 

زن جرعه‌ای از مشروبش نوشید و شروع به بازی کردن باانگشترهایش کرد. 
ماتیو نگاهی به سالن انداعت و بجز چهره‌های جدی و منصف چیزی ندید . مردم 
خشمگین شده بودند : دخترك در نظر آنها دوبار عریان ميامد » زیرا ناشی بود . 
گوئی حصومت مردم را احساس میکرد و امیدوار بود آنها را نرم کند . ماتیو از 
اراده او تعجب کرد . کپلهایش را جسورانه تکان میدادو انسان را برقت میاورد. 

بوریس گفت : «چه‌نیروئی صرف میکند!» 

ماتیووگفت : «کارش نخواهدگرفت. مردم برنامه خوب میخواهند.» 

- «مردم بخصوص میخواهند ماتحت بینند.» 

-«ولی باید هنری هم در کارباشد.» 

دخترك همچنان بدن خود را تکان میداد و گاهگاهی لبخند میزد. 

بوریس گفت : « چه کیلهای صافی دارد. خنده‌دار است.» 

ماتیو جوابی نداد » به ایویج فکر میکرد . جرأت نمیکرد باو نگاه کند اما 
حالت خشم آلودش را بخاطر میاورد . در هر حال این بچه لوس هم مانند تمام 
بچه‌های دیگر بود : چون خودش اجازه نداشت در برابر انظار عربان شود » به 
بدن عریان این دختر بیچاره خیره شده بود . موجی از کینه به لبان ماتیو هجوم 
آورد و دهانش را مسموم کرد: «لازم نبود امروز صبح اینقدر ادا در آوزد.» کمی 
سرش راگرداند ومشتکاملا منقبض ایویچ را دید که روی میز قرار داشت. ناخن 
شست » سرخ و تیز » مانند يك علامت راهنما پیست را نشان میداد . 

ماتیو فکر کرد : «او کاملا تنها است. چهره ظریفش را زیر موهایش پنهان 
کرده » رانهایش را بهم میفشرد و لت میبرد !» این فکر برای او غیر قابل تحمل 
بود » نزديك بود بلند شود و از آنجا برود . ولی قدرت اینکار را نداشت و 
فقط فکر کرد : «مرا بگو ئید که بخاطر پاهاش دوستش دارم۰» 
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موزيك قطع شد » رقاصه به‌رقص خود پایان داد و چهره‌اش را بطرف سالن 
بر گرداند. دربالای لبخندش » چشمانش حالت اضطراب آمیزی داشت . هیچکس 
برای تشویق او کف نزد و چند نفر بی‌ادبانه عندیدند. 

بور یس گفت : «بد جنسها ۱ » 

بشدت شروع به کف‌زدن کرد . چند نفر چهره‌های متعجب خود را بطرف‌او 
گرداندند . 

ایویچ با لحن حشم آلودی گفت : «ساکت شو . نباید او را تشویقکنی.» 

بوربس در حالیکه به کف زدن ادامه میداد گفت : تا آنجا که برانش 
مقدور بود 6 زا حمتاکشید 6۰ 

- « دیگر بدتر.» 

بوریس شاندهایس را بالا اندانت و گفت : « من او را میشناسم . با او و 
لولا شام خورده‌ام . دختر خوبی است ولی فهمیده نیست.» 

دختر در حالیکه لبخند میزد و برای مشتر بان بوسه میفرستاد صحنه را ترك 
کرد . نور سفیدی سالن را فراگرفت » حکم يك بیدار باش را داشت : مردم پس 
از اظهار نظرمایشان » از اينکه خود را کنار همدیگٌر باز می‌بافتند خعوشحال‌بودند. 
زنی که سرمیز کناری نشسته بودسیگاری روشن کرد و لبخند زد . ماتیو بیدار نمیشد 
در يك کابوس سفید سیر میکرد ۰ همین و بس . چهره‌های خندان و بیروح در 
اطر اف‌او بر جسته‌میشد. | کثر این چهره‌ها گوئی به کسی تعلق‌نداشت .فکر کرد:چهرهمن 
هم حتماً مذل همینها است. باید از این بی‌پروائی چشمان و گوشه‌های لبان‌برخوردار 
باشد و با وجود این حتماً بپرو ح است . 

ردی که بر نامه‌ها را اعلام‌میداشت روی صحنه آمد و پس از ابنکه مردم را 
دعوت به سکوت کرد بدون هیج توضیحی در میکروفون نام معروفی‌را ادا کرد : 
« اولامو نترو ! » 

همهمه اشتباق آمیزی سالن را فرا گرفت و تماشاچیان بشدت شروعبه کف 
زدن کردند. 
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بوریس درحالیکه بسیار خوشحال شده بود گفت : «مردم سرحالند » حتماً 
بر نامه (لولا) موفقیت آمیز خواهد بود.» 
لولا روی صحنه ظاهر شد. . ایویچ زمزمه کرد: « چه زیباست!» 
لولا کمی‌جلو آمد. نگاهی به‌ساان انداخحت. بالاخره بوریسو ایویچ رادید 
و به آنها لبخند زد. سپس با حالت گم‌گشته‌ای گفت : «ريك ترانه ملوانی: ( جانی 
پالمر )۰ » 
ایویچ گفت : « از صدایش خوشم میاید » خیلی دلپذیر است.» 
« یله . » 
ماتیو فکر کرد : «بازهم (جانی پالمر !)» 
ار کستر پیش در آمد زا نواعت و ولا بازوان سنگینش را بالا برد و در 
حالیکه به بدن حود شکل صلیب داده بود » لبان سر خ رنگش را از هم کشود و 
جنین خواند : 
۰ ,هل رتقانا08 29۲ کزان 
۰ ب11 0۷ 51101 ,ناقل تلم 18۲0۲8 تام 


«چه کسی بیرحم » حسود و تلخ است ؟» 
«چه کسی بحض اينکه میبازد در بازی تقلب میکند ؟ » 
ماتیو دیگر گوش نمیداد ؛ در برابر این تصویر درد شرمنده بود . البته 
خودش بخوبی میدانست که فقط يك تصویر بود ولی با اینحال.. 
با خود گفت : «نمیتوانم رنج بکشم » هرگز بحد کافی رنج نمیکشم.» 
سخت‌تر ین چیز در رنج این بود که‌ر نج‌يك شبح بوده انسان‌وقت خود رادر 
دویدن دنبال آن میگذراند » همیثه تصور میکرد که به آن خواهد رسید » خود را 
درون آث خواهد انداخت و درحالیکهودانها را بهم میفشردكدفمهحمابی رنح 
خواحد کشید » ولی در لحظ‌ای که انسان درون آن قرارمیگرفت » رنج میگریخت 
و دیگر چیزی بجز مقداری کلمات آشفته و هزاران استدلال اضطراب آمیز که بدقت 
وول میخورد ؛ باقی نمی‌ماند. ماتیو فکر کرد : « در سرم صحبت میشود ؛ وراجی 
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قطع نمیشود» حاضرم همه چیز خود رابدهم واین صحبت خاموش گردد.» با حسد 
به (بوریس) نگاه کرد . درپشت این پیشانی کوتاه حتماً سکوتهای عظیمی وجود 


داشت . 


۶ ,۸1,026 ل ما0۳ ۲و زا 
۰ ۲ 3017111۲ 89۲ ۰0 


«جه کسی بیر حم»حسود» تلخ است ۲ 

« اوجانی پالمر است. » 

(ماتیو) فکر کرد : «من دروغ میگویم!» انحطاط و شکوه‌مایش دروغ و بی 
معنی بود . او درخحلاء و در سطح‌خودش پیش‌رفته بود تااز فشار تحمل ناپذیردنیای 
خودش بگریزد . يك دنیای سیاه و گرم که بوی اترمیداد ۰ در این دنیا (ماتیو) از 
دست رفته نبود - بهیچوجه بدتراز آن بود : شاد بود - شاد و جنابتکار. اکرتا 
پس فردا پنج‌هزار فرانکث پیدا نمیکرد (مارسل) از دست میرفت. واقعاً وبدون‌چون 
و چرااز دست میرفت. یعنی یا بچه‌دار ميشد و با بدست يك قابله ناشی کشته 
میکردید . دراین دنیا » رنج يك حالت روحی نبود و بیان آن احتياجی به کلمات 
نداشت : حالت اشیاء بود. 

(ماتیو) باخود گفت:«با او ازدواج کن» ای کو لی‌قلابی بااو ازدواج کنبااو 
ازدواج کن » دوست عزیز» چرا باو ازدواج نمیکنی؟» 

تفر فکر کرد: «شرط میبندم از ببن خواهدرفت .» 

همه کف زدند و (لولا) لبخند زد. تعظیم کرد و گفت : 
«یک‌تر انه‌از اپرای‌چهار شاهی(5۵05 ۲۰مناج «ط مجروطم) : نامزد دزد دریائی 
(قتهطرع اصقهه ۳1۸ ش) 

(ماتیو) فکر کرد: «وقتی این ترانه را میخواند ازاو خوشم نمیاید . ترانسه 
«مار گولیون» ( 1.101 ۱0۸560 ) خیلی بهتر است . اسرار آمیزتر است.(لولا)يك 
زن منطقی است و هیچ رازی ندارد. بعلاوه خبلی خوش قلب است . از من نفرت 
دارد . ولی نفرتی بزرگث و بدون شیله پیله . نفرتی بدون سوه نیت که بسه افراد 
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شریف اختصاص دارد.» با بی توجهی به‌اين افکار سبك که مانند مسوشها در انبار 
میدویدند» گوش میداد. در پائین خرابی سنگین و غم‌انگیز وجود داشت » دنیائی 
سنگین که درسکوت انتظار میکشید: (ماتیو) دیریا زود دو باره در آن سقوطمیکرد. 
او (مارسل) را دید » دهان خشن و چشمان گممگشته‌اش را دید : «با او ازدواج کن» 
ای کولی قلابی » با او ازدواج کن ‏ تو که به سن عقل رسیده‌ای باید با او ازدواج 
ی ۸ 

«یکک کشتی بلند 

مجهز به سی توب 

وارد بندرخواهد شد» 

«بس است ! بس است ! پول را پیدا خواهم کرد » بالاخبره پسول را پیدا 
خواهم کرد یا در غیراینصورت با او ازدواج خواهم کرد » هیچ شکی نیست ۰ من 
يك بیشرف نیستم : ولی برای امشب » فقط برای امشب میخواهم راحت باشم و 
اين موصوع را فراموش کنم. (مارسل) فراموش میک او در اطای ات روتی 
تخت دراز کشیده » همه چیز را بیاد میاورد » مرا می‌بیند » به زمزمه‌های بدنش گوش 
میدهد» خوب بعد چه میشود؟ اسمم را باو خواهم داد » در صورت [-زوم -مام 
زندگیم راباو خواهم داد » ولی امشب متعلق به من است .» 

سرش را بطرف (ایویچ) گرداند ۰ (ایویج) باو لبخند زد . مردم در حالیکه 
کف میزدند» فریاد میکشیدند: «يك ترانه دیگر! يك ترانه دیگر ! » (لولا) به این 
خواهشها اعتنائی نکرد : ساعت دو بعد از نیمه شب‌يك برنامه دیگر آواز داشت و 
نمیخواست خود را خسته کند. دوباره به مردم تعظیم کرد و بطرف (ایویچ) آمد . 
عده‌ای از حاضرین سرشان را بطرف میز(ماتیو) گرداندند . (ماتیو) و (بوریس) 
بلند شدند . 

(لولا) گفت: «سلام (ایویج) کوچك منء حالتان خوبست؟» 

(ایویج) با بی‌اعتنائی جواب داد: «سلام (لولا).» 

«لولا) دستش را روی چانه (بوریس) کشید و گفت : «سلام »پست فطرت!» 
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صدای آرام و جدی‌اش به کلمه «پست‌فطرت» نوعی احترام می‌بخشید. چنین بنظر 
میرسید که (لولا) این کلمه را عمداً ازمیان کلمات عامیانه ترانه‌هایش انتخاب کرده 
است . 

ماتیو گفت :« سلام خانم .» 

(لولا) گفت : «آه ! شما هم اینجا هستید؟» 

آنها نشستند.(لولا)سرش را بطرف(بور یس) گرداند» کاملاسر حال‌بنظر میر سید 

«شنیدم که (الیونور) راهو کردند؟» 

- «اینطور میگو بند.» 

- «به‌لباس کنی من آمد و گریه کرد . (سارو نیان) 5۸۲۳۷37۷۸۱۷۰ خشمگین 
بود . در ظرف هشت روزاین سومین باری است که او را هو میکنند.» 

(بوریس) بالحن اضطراب آمیزی پرسید: «او را اخراج که نخواهد کرد ؟» 

- «دلش میخو است: او قرار داد ندارد . و لی گفتم: اگر او برود منهم با او 
خواهم رفت ۰» 

-« چه جواب داد ؟» 

- «گفت که میتواند يك هفته دیگر هم بماند.» 

نگاهی به سالن انداعت و با صدای بلندگفت : «امشب مردم کثیفی دراینجا 
هستند.) 

(بوریس) گفت: «عجب » من اینطور فکر نمیکردم.» 

زن میز کناری (ابویچ) که با بی پروائی داشت (لولا) را بسا چشم میخورد 
لرزید. (ماتیو) هوس کرد بخندد » (لولا) بنظرش خیلی دلپذیر میامد . 

(لولا) گفت : «دلیلش اینست که تو عادت نسداری . وقتی وارد صحنه شدم 
بلافاصله دریافتم که آنها کار بدی انجام داده‌اند » حالت شومی داشتند.» 

افزود : «میدانی » اگر دختراین کاررا ازدست بدهد » دیگر چاره‌ای بجز 
فاحشگی نخواهد داشت.» (ایویج) ناگهان سرش را بلند کرد گمگشته بنظر میرسید. 
با لجن نحشنی گفت . «برای من چه اهمیتی دارد که فاحشگی کند, فاحشگی بهتر از 
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رقص باو میاید.» 

روش ری کی سرش را راست و چشمان خسته و صورتی رنگش را باز 
نگاه دارد . اند کی از اعتماد به نفسش را ازرست داد و باحالتی مردد افزود: «البته 
میفهمم که باید ازراهی امرارمعاش کند.» 

هیچکس جواب نداد و(ماتیو) برای اوناراحت شد : حتماً بزحمت سرش 
را راست نگاه میداشت. (لولا) با روشن‌بینی به او نگاه میکرد: «بچه‌پ و لدار.» 
(ایویج) خنده خفیفی کرد و با حالت شیطنت آمیزی گفت: «من احتیاجی به رقص 
ندارم .» خنده‌اش قطع شد و سرش پائین افتاد. 

(بوریس) به آرامی گفت : «چه مست است .» 

(لولا) با کنجکاوی به‌سر(ایویج) نگاه کرد ۰ پس از لحظه‌ای‌رست کوچك 
چاقش را جلو آورد » گیسوان (ابویچ) راگرفت و سراو را بلند کرد . با حالتی 
شبیه به يك پرستار گفت :« چه‌شده کوچولوی من ؟ زیاد مشروب نوشیده‌اید .» 

گیسوان بور و مجعد (ایویج) را مانند پرده‌ای کنار میزد و گونه چاق و 
رنگ پریده او را آشکارمیساعت . (ایویج) چشمان بیروحش را اند کی باز کرد 
و سرش را بعقب راند . (ماتیو) بدون اينکه متأثر شود فکر کرد : « الان استفراغ 
خواهد کرد.» 

(لولا) گیسوان ( ایبویچ ) را میکشيد و میگفت : «چشمانتان را بساز کنید » 
چشمانتان را باز کنید ! ممکن است بمن نگاه کنید ؟» 

(ایویچ) چشمان خود را که از نفرت برق میزد کاملا باز کرد و با صدابی 
واضح و منجمد گفت : «خوب؛ بشما نگاه میکنم 9 

(لولا) گفت: «شما اینقدرها هم مست نیستید.» گیسوان (ایویج) را رما کرد. 

(ایویچ) بسرعت‌دستهایش را بالا آورد و کیسوانش را روی‌گو نه‌هایش‌ریخثت 
لحظه‌ای بی‌حر کت ماند. ار کستر يك آهنگت ملایم مینواخت. 

(لولا) از(بوریس) پرسید: «مرا دعوت به رفص میکنی 1» 

(بوریس)بلند شدو آنهابهرقص پرداختند.(ماتیو) باچشم آنهار ادنبال کرد» میل 
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تلشت ص بت تاکن 

(ابویچ) با حالت گر فته‌ای گفت : «اين زن مرا ملامت میکند.) 

- «لولا؟» 

- «نه » زنی که سر میز کناری نشسته. او مراملامت میکند؟» 

(ماتیو) جوابی نداد ۰ (ایویج) افزود : «خیلی دلم میخواست امشب‌تفریح 
کنم و و اتتطور سد ! از شامپانی‌متنفرم ۱» 

(ماتیو) فکر کرد : «حتماً از من متنفر است زیرا من باو شامپانی تعارف 
کردم ۰» با تعجب مشاهده کرد که (ایویج) بطری شامپانی را از درون سطل یخ 
برداشت و لیوان خود را پر کرد .از او پرسید: «چکار میکنید؟» 

-« فکر میکنم باندازه کافی مشروب ننوشیده‌ام . حالتی وجود دارد که 
انسان وقتی به آن برسد احساس آرامش میکند.» 

(ماتیو) فکر کرد که نباید بگذارد مشروب بنوشد ولی کاری نکرد . 
(ابویج) جرعه‌ای از لیوانش نوشید و احمی کرد . در حالیکه لیوانش را روی‌میز 
مینهاد گفت : «چقدر بد مزه است.» 

(بوریس) و (لولا) از نزديك میز آنها گذشتند» میخندیدند. (لولا) باصدای 
بلند گفت : «حالتان حوبست » دختر کوچولو ؟» 

(ایویج) با لبخند دلپذیری جواب داد : «کاملا سرحالم.» 

لیوان خحود را دوباره بلند کرد و بدون اینکه چشمانش را از (لولا) بردارد 
يك نفس محتوی آنرا سر کشید. (لولا) بنوبه خود لبخند زد و زوج در حالرقص 
از آنجا دور شد . (ایویچ) مسحور بنظر میرسید . با صدای تقریباً نامفهومی‌گفت: 
«خودش را به او میفشارد ... خنده آور است . به يك ماده دیو شباهت دارد.» 

(ماتیو) با خودگفت : «حسود است . ولی به کداميك از آنها رشك‌میبرد؟» 

(ایویج) نیمه مست بود و بدون اينکه به (ماتیو) توجهی داشته باشد ‏ تمام 
افکارش را متوجه (بوریس) و (لولا) کرده بود . ناگهان گفت : «بر قصیم.» 

(ماتیو) يکه حورد و گفت: «شما که دوست ندارید با من برقصید.» 
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(ایویج) گفت : «عیبی ندارد » مست هستم .» 

تلوتلو خوران از جا برعاست؛ نزديك بود بزمین بیافتد » لبه میزرا گرفت 
(ماتیو) او را در آغوش کشید و با خود برد . وارد يك حمام بخارشدند» جمعیت 
گرفته و معطر » روی آنها بسته شد . (ماتیو) لحظه‌ای غرق شد . ولی بلافاصله 
خود را بازیافت ومتوجه شد که پشت يك مرد سیاهپوست میرقصد . دیگربهیچوجه 
(ایویج) دا در آغوش خود حس نمیکرد . گفت : «شما چه سبك بال هستید . » 
چشمانش را پائین انداخت و پاهائی دید. فکر کرد : « خبلی‌ها هستند که بهتر از 
من تمیر قصند.» (ایویج) را دور از خود نگاه داشته بود و باو نگاه نمیکرد. 

(ایویج) گفت : «شما درست میرقصید ولی بخوبی معلوم است که از آن 
لذت نمیبرید.» 

(ماتیو) گفت : «تحت تأثیر قرار میگیرم.» لبخند زد و افزود :« چند لحظه 
پیش نمی توانستید بآسانی راه بروید و اکنون مانند يك رقاصه حرفه‌ای‌میرقصید.» 

(ابویج) گفت : «وقتی سیاه مست هم هستم میتوانم برقصم » میتوانم تمام 
شب برقصم ۰ هرگز از رقص خسته نمیشوم.» 


- « منهم دلم میخواست ابنطور باشم .» 


« نمیتوانید . » 
- « میدانم ۰ » 
(ابویج) با عصبانیت نگاهی به اطراف خود انداخت و گفت :« دیگر ماده 


دیو را نمی‌بینم.» 
- « لول را میکوئید ؟ پشت شما ؛ درعارف چپ است.» 


ایویج گفت :« بطرف آنها برویم.» 

آنها به زو ج نحیفی تنه زدند . مرد عذرخواهی ک رد و زن نگاه خشم آلودی 
به آنها انداعت . ابویچ سرش رابعقب بر گردانده بود و عقب عقب ماتیو رابطرف 
لولا و بوریس هدایت میکرد. 

بوریس و لولا آنها را ندیده بودند . اولا چشمانش را بسته بودو بوریس 


۳۰ 


با يك حالت رویائی لبخند میزد . 


ماتیو برسید : «وحالا ؟ » 
۱ اینجا بمانيم: حا بیشتر است 0۰ 


۱ ِِ ره ده ۳ 
یویج تقریبا سنگین شده بود » بزحمت میرقصید » به لولا و برادرش خیره 


شده بود . 


ماتیو فقط نوك دماغ او را میان دو حلقه کیسوانش مید ند. لولا و بوریس 


در حالیکه دور خود میچرخیدند به آنها نزديك شدند. وقتی کاملا به ایو یچ نزديك 


سب پرادرتی دا دد بالای آرنج نیشگون‌گرفت و گفت : « سلام» 
قربانی کوچولو.» 


بود. 


بوریس کفت : «اه ! ایویچ فرار نکن ! چرا مرا باین اسم صدا میز نی؟» 
ایویچ جواب نداد و پشتش را به بوریس کرد . لولا چشمانش را باز کرده 


بوریس پرسید: «میدانی چرامرا قربانی کوچولو صدا میز ند؟» 
لولا گفت: «حدس میزنم.» 
بوریس چند کلمه دیکر بزبان آورد و لی سر و صدای کف زدنها صدایش را 


خفه کرد ۰ بر نامه حاز پایان بافته بودو نوازندگان سیاهپوست بعجله وسایل خودرا 


جمع میکردند تا جای خرد را به ار کستر آرژانتین بدهند . ایویچ و ماتیو سر میز 
خود باز گشتند . 


ایویچ گفت : «حسابی تفریح میکنم.» 
لولا که قبل‌از آنها سرمیزنشسته بودبه ایویچ گفت: «شما عالی میر قصید.» 


ایویچ جواب نداد » با نگاه سنکینی به لولا خیره شده بود . 

بوریس به‌ماتیو گفت :«شما آدم عجیبی‌هستید : فکر می کردم‌هر گز نمی‌رقصید.» 
ور نت این طور حواست .> 

بوریس گفت: «با این‌هیکل قوی که داریدبهتراست رقص آ کرو باتيك کنید.» 
سکوت سنگینی برقرار شد. ایویج خاموش بسود و هیچکس میل صحبت 
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نداشت . چراغهای سفید دوباره روشن شد. ار کستر شروع به نواختن يك تانگو 
کرد. ایویچ سرش را بطرف لولا خم کرد و با صدای کلفتی گفت: «بیائید!» 

لولا گفت : «من نمیتوانم در رقص شما را هدایت کنم.» 

ایویچ گفت: «من شما را هدایت خواهم کرد.» در حالیکه دندانهایش رانشان 
میداد با لحن شیطنت آمیزی افزود: «نترسید» من مانند يك مرد هدایت میکند.» 

آنها بلند شدند. ایویچ با شونت لولا را در آغوش کشید و او را بطرف 
پشت اوانند 

بوریس در حالیکه بیپش را پر میکرد گفت : «آنها مسخره‌اند.» 

4 

بخصوص لولا مسخره بود؛ حالت يك دختر جوان را داشت. 

بوریس گفت: «نگاه کنید.» 

کارد بزرگی را که دسته‌اش از شاخ‌بود از جیب‌بیرون آورد وروی میزنهاد. 
بعنوان توضیح گفت: «يك کارد (باسك) است» ضامن دار است .» 

ماتیو مودبانه کارد را برداشت و سعی کرد آنرا باز کند. 

بوریس گفت : «اینطوری‌نه ! خودتان را مجرو ح خواهید کرد.» 

کارد راگرفت » آنرا باز کرد و نزديك لیوانش روی میز نهاد .گفت: « این 
يك کارد جاهلی است . این لکه‌های قهوه‌ای را می‌بینید ؟ شخصی که آنرا بمن 
فرونعت قسم خورد که اثر خون است ۰» 

ساکت شدند . ماتیو از دور به سر لولا که در بالای يك دریای تبره حر کت 
میکرد نگاه میکرد . فکر کرد : «نمیدانستم که قدش اینقدر بلند است .» سرش را 
بر گرداند و در قیافه بوریس نوعی رضایت ساده‌لوحانه خواند که متآثرش کرد . 
با ناراحتی فکر کرد : «خحوشحال است زیرا با من است . ولی من حرفی ندارم 
که باو بزنم .» 

بوریس گفت: «به‌ز نی که هم اکنون وارد سالن شده نگاه کنید . در طرف 
راست ؛ میز سوم .» 


3۳5 


«زن بلوندی که گردن‌بند مروارید دارد ؟» 

«بله - مرواریدها بدلی است. مواظب باشید » بما نگاه میکند.) 

ماتیو زیر کانه نگاهی بطرف دختر بلند قد و زیبائی که سرد بنظر میرسید » 
انداحت . 

بوریس پرسید : «بنظر شما چطور است 1» 

- «ای ۰» 

«سه شنبه قبل با او آشنا شدم . مست بود و مرتب مرا دعوت ب-ه دقص 
میکرد . بعلاوه جعبه سیکارش را هم بمن هدیه کرد . لولا دیوانه شده بود و جعبه 
سیگار را بوسیله پیشخدمت پس فرستاد ۰ »با صدای شمرده‌ای افزود:« جعبه سیکا 
نقره بود و سنگهائی در آن بکار رفته بود .» 

ماتیو گفت : «دارد با چشم شمارا میخورد .» 

- «حدس میزنم .» 

- «با او چکار خواهید کرد ؟» 

بوریس با لحن تحقیر آمیزی گفت : «هیچ‌کار» کسی او را نشانده است.» 

ماتیو با تعجب پرسید : « چه مانعی دارد ؟ یکمرتبه پا بند اصول اخلاقمی 
شده‌اید .» 

بوریس بخنده گفت : «اینطور نیست. اینطور نیست» ولی تمام زنهای سب 
و تمام رقاصه‌ها و خواننده‌ها از يك قماشند » اکر یکی از آنها را بتور بزنید مثل 
اینست که همه را تصاحب کرده‌اید.» پییش را روی میز نهاد و با لحنی جسدی 
افزود : «بعلاوه » من يك مرد نجیبم » مثل شما نیستم ۰) 

ماتیو گفت : «عجب !» 

بور یس گفت : «خواهید دید » خواهید دیسد » متعجبتان خواهم کرد : وقتی 
ماجرایم با لولا تمام شود مانند يك کشیش زندگی خواهم کرد.» دستهایش را بسا 
خوشحالی بهم میمالید . 

ماتیو گفت : «این ماجرا باین زودیها تمام نخواهد شد.» 


۱۳۳ 


«اول ژوئبه پایان خواهد یافت . چه شرط می‌بندید ؟» 

-«هیج چیز. هر ماه شرط می‌بندید که ماه بعدبا او بهم خواهید زد و همیشه 
شرطتان را میبازید . تسا حالا صد فرانک » يك دوربین مخصوص مسابقات اسب 
دوانی » پنج سیک‌ار « کورونا - کورونا» (005011۸-600560(1۸) و آن کشتی 
شیشه‌ای را که در کوچه (سن)« 50117 »دیدیم » بمن بدهکار هستید . شما هرگز 
بفکر بهم زدن یفتاده‌اید » زیادی به لولا علاقه دارید .» 

بوریس گفت : «قلب مرا ناراحت میکنید .» 

ماتیو بدون ناراحتی افزود : « قویتر از خودتسان است » نمیتوانید احساس 
تعهد نمایید » از آن هراس دارید .» 

بوریس با اند کی عصبانیت گفت: «دیگر بس است ؛هميشه میتوانید حواب 
سیگارها و کشتی‌تان را ببینید .» 

- «میدانم » شما هرگز باخت شرطهایتان را نمیدهید: آدم بدبختی هستید.» 

بوریس‌جواب داد :«وشما مو جود متوسطی هستید . » چهره‌اش شکفته شده 
افزود : «اين فحش جالبی است که انسان به کسی بگوید: آقا » شما آدم متوسطی 
هستید .» 

ماتیو گفت : «بد نیست .» 

-«یا بهتر : آقا شما آدم بی ارزشی هستید 

ماتیو گفت : ونه با این حرف موقعیت خودتات را صعف مکند» 

بوریس با حسن نیت قبول کرد و گفت : «حق با شماست » شما و حشتنالك 
هستید زیرا هميشه حق دارید.» 

پیپش را بدقت روشن کرد وبا لحنی خحجالت آمیزگفت : « برای اينکه همه 
چیز را بشما گفته باشم » فکری در سردارم » میخواستم زنی از طبقه ممتاز داشته 
باشم ۰( 

ماتیو گفت: «عجب » چرا؟» 

-«نمیدانم . باید جالب باشد. آنها خیلی ناز و ادا دارند.بعلاوه انسان‌احساس 


۳۳۴ 


غرورمیکند» زیرا نام برخی از آنهادر مجله «و گك» (۷060 ) نوشته میشود .فکرش 
را بکنید. مجله «و کک» را میخرید » عکسها را نگاه میکنید » می‌بینید : خانم کنتس 
دو (رو کامادور) 00۸10۸۲08 با شش سکك شکاری و فکر میکنید : من دیشب 
با این زن هم‌بستر بوده‌ام . باید تکان دهنده باشد .» 

ماتیو گفت:« آن زن بشما لبخند میزند.» 

- «بلة. خیلی وقیح است. تنها منظورش اینست که مرا از چنک لولابیرون 
بیاورد زیرا از لولا خیلی بدش میاید. باید پشتم را باو بکنم.» 

- «بارو که با او است کیست ؟» 

- «يك دوست . در (الکازار) میرقصد . زیبا است » نه ! پوزه‌اش را نگاه 
کنید . در حدود سی وپنج سال دارد و ادای بچه محصلها را در میاورد .» 

ماتیو گفت : «چه عیبی دارد؟ شماهم وقتی سی و پنجساله شدید همین کار را 
خواهید کرد .» 

بوریس با صدای شمرده‌ای گفت :« خیلی قبل از سی و پنجسالگی خواهم 
مرد ۰ » 

- «فقط از گفتنش خحوشتان میاید.» 

بوریس گفت : «مسلول هستم.» 

- «میدانم۰» روزی بوریس درحال مسوال کردن دندانهایش » لثه‌هایش را 
خراش داده بود و کمی خون تف کرده بود . 

بوریس‌گفت: «برایم فرقی نمیکند که مسلول باشم. فقط از اینکه خودم را 
مداواکنم متنفرم . بنظر من انسان نباید از مرز سی سالگی بگذرد » وگرنه يك 
مهره پیر میشود.» 

به ماتیو نگاه کرده افزود ۰« اینرا برای شما نمیگویم -» 

ماتی و گفت: «البته » ولی حق با شماست. پس از سی سالگی انسان يك‌مهره 
پیر است ۰» 


- «دلم میخواست دو سال بیشتر داشتم و هميشه در آن سن بافی میماندم: 


۱۳۵ 


خیلی جالب میشد .» 

ماتیو با محبت باو نگاه کرد. فکر کرد: «درواقع این عقیده زیادهم احمقانه 
نیست : استفاده کامل از جوانی و مردن در سی سالکی . در هر حال پس از سی 
سالگی » انسان يك مرده است .» 

بوریس گفت : «خیلی ناراحت بنظر میرسید .» 

ماتیو یکه خورد: بوریس ازخجالت سرخ شده بود ولی با حالتی آمیخته 
به همبستکی و اضطراب به ماتیو نگاه میکرد . 
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- «کاملا .» 

- «گرفتاری پولی دارم ۰ » 

بوریس با لحنی جدی‌گفت :, برنامه خود رابد تنظیم‌میکنید. اگرحقوق شما 
را داشتم هرگزاحتیاجی به قرض کردن پیدا نمیکردم . آیا میخواهید صد فرانك 
متصدی باز را بشما بدهم ؟ » 

«متشکرم » به پنج هزار فرا نك احتیاج دارم ۰» 

بوریس سوت پر منائی کشید و گفت : « اوه! معذرت میخواهم . آیا 
دوستتان دانیل این پول را بشما قرض خواهد داد ؟ » 

- «نمیتراند.) 

- «برادرتان جطور؟» 

- « نمیخواهد .۰ » 

بوریس با نومیدی گفت : « تف !» آنگاه با اراحتی افزود : « ار 
تخواه ۳۳۰ 

« اگر بخواهم» چه ؟ » 

- «هیچ چیز » فکر میکردم : احمقانه است » (لولا) يك چمدان پر از پول 
دارد و از آن استفاده‌ای نمیکند.» 

« نمیخواهم ار لولا قرض کنم ۰ » 


۱۳۶ 


- «ولی قسم میخورم که او از پولش هیچ استفاده‌ای نمیکند . البته مقداری 
پول در با نك دارد که با آن سهام بازی میکند . ولی چهار ماه است که هفت هزار 
فرانك در اطاقش گذاشته و حتی فرصت نکرده آنرا به بائك بیرد ۰ انن پول ته 
جمدانش است .» 

ماتیو با ناراحتی گفت : «مکر نمی‌فهمید » من نمیخواهم از لولا قرض کنم 
زیرا او چشم ندارد مرا ببیند.» 

بوریس خندید و گفت :«البته این حرف‌صحیح است ! او چشم نداردشما 
را ببیند . » 

(« می‌بینید ۰ » 

تورات وکفت : «با اینحال احمقانه است . شما بخاطر پنج هزار فرانك پر 
و بال میزنید و با وجود اینکه پول دم دستتان است نمیخواهید از آن استفاده کنید. 
جطور است برای خودم درخو است قرض کنم ؟» 

ماتیو بسرعت گفت : «نه ‏ نه ! اینکار را نکنید . بالاخره به حقیقت پی 
خواهد برد . واقعاً برایم ناراحت کننده است که از او قرض بخواهید.» 

بوریس جواب نداد. کاردش را با دو انگشت گرفته بود و آنرا سربه‌پائین 
تا ارتفاع پیشانی اش بالا آورده بود . ماتیو احساس ناراحتی میکرد . فکر کرد : 
«حق ندارم بخاطر غرور خود به مارسل ضرر برسانم. » سرش را بطرف بوزیس 
برگرداند. میخواست باو بگوید :« موافقم » از اولاقرضبخواهید.» و لی‌نتوانست 
کلمه‌ای بزبان بیاورد و گونه‌هایش سرخ شد . بوریس انگشتانش را از هم‌باز کرد 
و کارد بزمین افتاد . نوك تیغه‌اش در کف سالن فرو رفت و دسته‌اش به لرزه افتاد. 
ایویچ و لولا سر میز بر کبتاک» 

بوریس کارد را از زمین برداشت و آنرا دوباره روی میز نهاد. 

لولا پرسید : « این چیز وحشت انگیز چیست؟» 

بور بس گفت: « يك کارد جاهلی است . برای اینست که راست راه‌بروی۰» 

« تو پك هيولاي کوچکی ۰ » 


۳۲ 


ار کستر تانگوی دیگری را آغاز کرده بود . بوریس با حالت گرفته‌ای به 
لولا نگاه کرد و با صدای کوتاه گفت :«بیا برقصیم .» 

لولا گفت : « میخواهید مرا از خستکی بکشید؟» 

چهراهوش شکفته شده بود » با لبخند شادی افزود : « با محبت هستی.» 

بوریس بلند شد و ماتیو فکر کرد : «حتماً از او تقاضای پول خواهد کرد .» 
سخت شرمگین بودو لی‌با بی‌غیر تیا <ساس آرامش میکرد. ایویچ در کناراو نشست‌و 
با صدای‌گرفته‌ای گفت : «زن با شکوهی است.» 

- «بله » زیباست .۰ » 

-« اوه ! ... و چه بدنی ! این سر فرسوده بر روی این بدن شکفته چقدر 
انسان را تحت تأثیر قرار میدهد . احساس میکردم که زمان میگذرد » چنین بنظرم 
میرسید که میان بازوانم پرپر خواهد شد.» 

ماتیو به بوریس و لولا نگاه میکرد . بوریس هنوز مسئله را مطر ح نکرده 
بود. ظاهر آ شوخی میکرد و لولا باو لبخند میزد. 

ماتیو با بی‌توجهی گفت : «زن دلپذیری است ۰» 

ایویچ با لحن خشکی گفت : «دلپذیر ؟ آه ! نه . زذ کثیفی است ‏ يك‌ماده 
حیوان است.» 

با غرور افزود : « او را تحت تأثیرخود قرار دادم ۰» 

ماتیو گفت: «متوجه شدم.» با عصبائیت پاهای خود را خم و راست‌میکرد. 
پرسید : « آیا مایلید برقصیم ؟» 

ایویچگفت : « نه » میخواهم مشروب بنوشم . » لیوانش را تا نیمه پر کرد 
و بعنوان توضیح گفت : « وقتی انسان میرقصد خوب است مشروب بخورد زیرا 
رقص مانع مستی میشود و الکل قوای انسان را تجدید میکند.» 

با حالتی عصبی افزود : «چقدر تفریح میکنم » شب خوشی را میگذرانم.» 

ماتیو فکر کرد : «حرفش راشروع کرد . » بوریس حالتی جدی بخود 
گرفته بود و بدون اينکه به لولا نگاه کند باو حرف میزد . لولا چیزی نمیگفت . 

۲۳۸ 


ماتیو احساس کرد که سر خ شده است » علیه بوریس عصبانی شده بود . شانه‌های 
يك سیاهپوست قوی هیکل لحظه‌ای سر لولا را از نظر او منفی کرد » با حالتی 
گرفته دوباره ظاهر شد و موزيك قطع گردید . جمعیت پراکنده شد و بوریس با 
قیافه‌ای ناراضی بطرف میز آمد . لولا پشت سر او حر کت میکرد و خوشحال‌بنظر 
نمیرسید . بوریس سر خود را بطرف ایویچ خم کرد و بسرعت گفت : « خدمتی 
بمن بکن : او را برقص دعوت کن .» 

ایویچ بدون اينکه تعجبی ازخود نشان دهد از جا برعاست و بطرف لولا 
رافت ‏ 

لولاگفت : «اوه ! نه » نه » ایویچ کوچولوی من » خیلی خسته‌ام .» 

لحظه‌ای با هم حرف زدند و سپس ایویچ او را روی پیست رقص برد. 


«‌ 


ماتیو پرسید : «حاضر نیست 

بوریس گفت :« نه .تلافی‌اش را در خواهم آورد.» 

رنگث از چهره‌اش پریده بود و نفرت و بدجنسی حالتی شبیه به حواهرش‌به 
او بخشیده بود شباهتی مفشوش و نامطلوب بود. 

ماتیو با اضطراب گفت : «حماقت نکنید.» 

بوریس پرسید : «از من دلگیر هستید » اینطور نیست ؟ صریحاً بمن گفته 
بودید که در این باره با او صحبت نکنم .» 

-«اگر از شما دلگیر باشم آدم بیشرفی هستم : خودتان خوب میدانید که 
در اینکار آزادتان گذاشتم ۰ جرا مخالفت کردا» 

بوریس در حالیکه شانه‌هايش را بالا میانداخت گفت : « نمیدانم ۰ قیافه 
کثیفی بخود گرفت و گفت که به پولش احتیاج دارد ۰» 

با حشم تعجب آوری افزود : «اين دیگر عجیب است! اولین دفعه‌ای است 
که از او چیزی میخواهم... از مرحله بکلی پرت است ! يك زن پا به سنگذاشته 
وقتی معشوقی مثل من میخواهد » باید سر کیسه را شل کند!» 

«مسئله را چگ نه مطر ح کردید ۲» 


۲۳۹ 


- «باو گفتم برای یکی از دوستانم که میخواهدگاراژی بخرد پول میخواهم. 
اسم دوستم را هم باو گفتم : (پیکار) . او را میشناسد. واقعاً میخواهد يك گاراژ 
بخرد ۰ » 

- «حتماً حرفتان را باور نکرد.» 

بوریس گفت : «نميدانم » ولی چیزی‌را که میدانم اینست که همین الان 
تلافی اش را درخواهم آورد.» 

ماتیو فریاد زد : «آرام بمانید .» 

بوریس با حالت خصومت آمیزی‌گفت : «اوه ! بس است » اینکار مرربوط 
به من است .4 

از جا برخاست » نزديك میزی که زن بلند قد مو بور کنار آن نشسته بود 
رفت و او را دعوت به‌رقص کرد . زن اندکی سر خ شد و از جا بلند شد . وقتی 
شروع به‌رقص کردند » لولا و ایویچ از نزدیکی ماتیو گذشتند . زن مو بور ناز و 
ادا در میاورد .ولی در زیر لبخندش حالت احتباط آمیزی داشت . لولا آرامش 
خود را حفظ کرده بود ۰ با ابهت پیش میرفت و مردم بحالت احترام از سر راه‌او 
کنار میرفتند . ایویچ چشمانش را به سقف دوخته بود و با حالتی گمگشته عقب 
میرفت . ماتیو کارد بوربس را از تیغه گرفت و با دسته آن چند ضربه خشك‌به‌میز 
نواخت . فک ر کرد : «الان خون جاری میشود.» این موضوع برایش هیچ اهمیتی 
نداشت . به مارسل فکر میکرد » فکر کرد : «مارسل » زن من .» 

و چیزی به آرامی روی او بسته شد. زن من » درخانه‌ام زندگی خواهد کرد. 
همین . طبیعی بود » کاملا طبیعی » مانند نفس کشیدن و آب دهان فرو دادن. این 
فکر از همه طرف به‌او مجوم میاورد. بگذار امور جریان طبیعی خود را ط ی کند؛ 
خودت را منقبض نکن + نرم باش » طبیعی باش ۰ در خانهام . در تمام روزهای 
زندگیم او را حواهم‌دید. فکر کرد: «همه جیز روشن است » نم يكز ندگی‌دارم.» 

يك زندگی . به تمام این چهره‌های سرخ » این ماه‌های حناثی رنگگ که 
روی قطعات ابر میخزیدند نگاه میکرد . فکر کرد : «اینها زندگی دارند , همگی. 


۱۳۴۰ 


مريك زندکی خودش دا دارد . این ز ندگیها از حلال دیوارمای دانسینگک » از 
خلال کوچه‌های پاریس دا ار 
یکدیگر را قطم میکنند ولی عوجنات مات یک مسواك ۰ یک ریش نراش ۰ با 
لوازم نظافت که هر گز بکسی قرض داده نمیشود » کاملا خصوصی باقی میمانند . 
میدانستم . میدانستم که هريك از آ نها زندگی خودش را دارد . نمیدانستم که‌خودم 
يك زندگی دارم. فکر میکردم : کاری نمیکنم از اين امر طفره خواهم رفت.ولی 
در دام افتادم.» 

کارد را روی میز نهاد » بطری را بر داشت و آنرا دوی لیوانش خم کرد : 
خالی بود. کمی شامپانی‌در لیم ان ایویچ‌باقی مانده بود. لیوان را برداشت‌ومحتوی 
آنرا سر کشید ِ 

فکر کرد : «خمیازه کشیده‌ام » کتاب خو انده‌ام » عشقبازی کرده‌ام . هريك‌از 
حر کاتم در ورای خودش ؛ در آینده » انتظار کوچك سر سختانه‌ای را ببار میاورد 
که پخته میشد. این انتظارات » من هستم.اين من هستم که در چهار راه‌ها » در تلاقی 
جاده‌ها » در سالن بزرگک شهرداری منطته چهارده انتظار خودم را میکشم . در 
آنجا » در مبل قرمز رنگی انتظار خودم را میکشم . انتظار میکشم که با لباس 
سیاه و یقه آرو بيایم » بیایم که از گرما تلف شوم و بگویم : بله » بله ‏ حاضرم اورا 
به‌همسری انتخاب کنم.» 

بشدت سرش را تکان داد» ولی زندگی‌اش در اطراف او حوب مقاومت 
میکرد . 

فکر کرد : «به آرامی» بطور مطمثن به نسبت خلق و خویم و تن‌پروربهايم 
صدفم را تراوش کرده‌ام. کارم دبکر تمام شده و در این صدف کاملا اسیرشده‌ام! 
در در کیز ۰ آپارتمانم است که من درون آن » در میان مبلهای چرمی سبز فراردارم؛ 
در خارج خیابان ( گه‌ته- و۲م‌ي ) است که يك طرفه میباشد زیراه‌ميشه از آن 


پائین میایم» همچنین خیابان ( من- ۱0۸1۲8 ) و تمام پاریس‌در اطراف من قرار 
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دارد » در جلو شمال » در پشت جنوب » ( پانتون- (۳۸۱۱1180 ) دست راست» 
برج ایفل دست چپ ۰ دروازه ( کلینیانگور- 01,۱6(۱۸(۱00187 ) دربرابر من و 
دروسط کوچه (ورسن ژتوریکس) .يك سوراخ کوچك پوشیده ازسانن صورتی» 
اطاق مارسل » زن من » و مارسل‌در آن است و با بدنی عریان انتظار مرا ميکشد. 
سپس دورادور پاریس؛ فرانسه است که جاده‌های يك طرفه در آنکشیده شده‌است 
و دریاهائی برنگک آبی یا سیاه . مدیترانه آبی است » دریای شمال سیاه است ؛ 
دریای مانش برنکك شم شیر قهوه است . سپس کشورها وجود دارند » آلمان »ابتاللات 
اسپانیا ٍ بر نگ سفید است ز برا به آنجا نرفته‌ام بجنگم . سپس شهرهای گردی در 
فواصل ثابت‌اطاقم قراردارد»(تومب و کتو 0017 )۰( تور نتو- 10801110) 
( کاز ان- ۱۸2۸۱۲ )۰ (نی‌ژنی - نو گورود 0 - ۱111111 ) » میروم » از 
اینجا میروم ؛ گردش میکنم »میگردم » هر چه هم بگردم چیزی بیش از تعطیلات 
دانشگاهی نست ؛ بهر کجا که میروم صدفم را نیز با خود میبرم ؛ در اطاقم » در 
مکی وروی يك سانتیمترهم به مرااکش یابه تومبو کتو نزديك‌نمیشوم. 
حتی گر وتان زو وم با کشتی یا با اتوبوس برایگذراندن تعطیلات به‌مراکش 
بروم ؛ اک ر ناگهان به مرا کش برسم؛ باز هم درخانه حودم » در اطاقم خواهم‌بود. 
2 ر در میدانهای مرااکش گردش کنم و دستم را روی شانه يك عرب بگذارم آن 
عرب در مرا کش است نه من : من آرام و متفکر مثل هميشه در اطاقم نشسته‌ام » 
در سه‌هزار کیلومتری آن مرا کشی ؛ در اطاقم . برای هميشه . برای همیشه معشوق 
سابق مارسل و اکنون شودر معلم‌اش » برای هميشه آن کسی که انگلیسی را فرا 
نگر فته» بعضویت حزب کم و نیست در نيامده و به اسپانیا نرفته است . برای‌همیشه.» 
«ز ندگیم»: زندگی اش‌اورا احاطه کرده‌بود. چیز عجیبی بود که آغازو بایانی‌نداشت 
ومعهذا بی‌انتها نبود. با چشم آنرا از يك شهرداری به شهرداری دیگردنبال‌میکرد؛ 
ازشهرداری منطقه ۱۸ که در آنجا درسال ۱۹۲۳ از خدمت نظام معاف شده بو به 
شهرداری منطقه۱۴ که‌در آنجادرماه اوت یا سپتامبر ۱۹۳۸ با مارسل ازدواج‌میکرد. 
زندگی‌اش مانند چیزهای طبیعی مفهومی مبهم و مردد » طعمی بی‌مزه داشت وبوی 
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کرد و خاك و بنفشه میداد . 

فکر کرد : «زندگی بی‌دندانی را گذر انده‌ام . يك زندگی بی‌دندان . هر گر 
جیزی را گاز نگرفته‌ام » انتظار میکشیدم » خود را برای آینده حفظ میکردم - و 
اکنون متوجه شده‌ام که دیگر دندان ندارم . چکار کنم ؟ صدفم را بشکنم؟ کمتتشرع 
اسان است . و بعلاوه چه باقی خو اهدماند؟ يك ماده از ح کوچك که در کردو خاه 
میخزد و رد برافی در پشت خود بجای میکذارد.) 

سرش را بلند کرد و لول را دید . لبخندی عصی به لب داشت. ایویچ را 
دید : سرش را بعقب برده بود و گمگشته » بدون سن » بدون آینده میرقصید. فکر 
کرد : «اوصدف ندارد.» میرقصید » مست بود » به ماتیو فکر نمیکرد. بهیچوجه . 
گوئی ماتیو اصلا وجود نداشت. ار کستر شروع به نواعتن يك تانگوی آرژانتینی 
کرده‌بود.ماتیواین تانگو را خوب میشناخت. آهنگ (9ز۱0۳ متتمی 10) 
بود » ولی به ابویچ نگاه میکرد و چنین بنظرش میرسید که این آهنگك غمنال و 
خشن را برای اولین بار میشنود . فکر کرد : « هرگز متعلق به من نخواهد شد 
هر گز وارد صدف من نخواهدگردید. » لبخندزد » درد خحفیف‌طراوت بخشیاحساس 
میکرد . با محبت به این بدن کوچك سر کش وظر یف که آزادی‌اش در آن مدفون 
شده بود نگاه کرد . 

با خود گفت : « ایویچ عزیزم » آزادی عزیزم. » و ناگهان در بالای بدن 
کثیفش, دربالای ز ند گی‌اش؛وجدان پا کی به‌پرو از در آمد » وجدانی بدون‌شخصیت 
فقط کمی هوای‌گرم ۰ پرواز میکرد » يك نگاه بود » به کولی قلابی نگاه میکرد » 
به خرده بورژوائی که به راحتیهایش میبالید » به روشنفکر ناموفق « شورشی و نه 
انقلابی,» ۰ به مرد رویائی مجرد که بوسیله ز ندگی مبهمش احاطه شده بود » چنین 
قضاوت میکرد : «اين فرد از دست رفته است وحقش است ۰» این وجدان به 
کسی وابسته نبود » درحباب گردان میچرخید » جرد شده و گمگشته بود و در آنجا 
بر چهره ایو یچ اثرمیگذاشت ‏ زود گذر و باس آور بود و نوای موسیقی رامنعکس 
میکرد. يك و جدان سرخ يك آهنگث کوچك غمگین»(۱0۵۵10 مسته8هه ۱10) 
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قادر به هر کاری بود »میتوانست واقعاً برای اسپانیائی‌ها ناراحت شود وهرتصمیمی 
بگیرد/: | کر میتی ات انتعاون دوام یابد... ولی قادر به دوام نبود : وجدان متورم 
میشد » متورم ميشد » موزيك قطع شد » وجدان منفجر گردید. ماتیو خود را تنها 
بازیافت » در قعر زندگی‌اش » خشك وخشن » دیگر حتی خودش را مورد قضاوت 
قرار نمیداد ؛ همچنین خودش را قبول نداشت » او ماتیو بود » همین و بس : « يك 
خلسه دیگر . بعد چه ؟ » بوریس به‌جای خود برگشت . راضی بنظر نمیرسید . به 
ماتیو گفت : «اوه ! اوه!» 
ماتیو پرسید : «چه شده؟» 
-«زن مو بور زن کثیفی است.» 
- «چکار کرد؟) 
بوریس ام کرد و بدون اينکه جوابی دهد لرزید. 
ایویچ سر میز بر گشت و کنار ماتیو نشست . تنها بود. ماتیو به اطراف‌سالن 
نگاه کرد و لولا را دید که نزديك نوازندگان با سارو نیان حرف میزو . سارو نیان 
متعجب بنظر میرسید سپس نگاه زیر کانه‌ای بطرف زن بلد قد موبور که بابی‌قیدی 
خودش را باد میزد » انداخت . لولا لبخندی باو زد و بطرف میزش آمد . وقتی 
سر جای‌خودنشست حالت‌عجیبی داشت. بوریس نگاهی به کفش راستش‌انداخت 
و سکوت سنگینی بر قرار شد . 
زن مو بور فریاد زد : «عجیب است » شما حق ندارید » از اینجا نخواهم 
رفت ۰» 
ماتیو یکه خورد و همه مردم سرشان را برگرداندند . سارونیان مانند سر 
پیشخدمتی که به سفارش مشتری گوش میدهد مودبانه سرش را بطرف زن مو بود 
حم کرده بود . با صدای کوتاه و باحالتی آرام و خشن با او حرف میزد . زن مو 
بور ناگهان از جا برخاست و به مردی که همراهش بودگفت : «بیا ۱» 
در کیفش جستجو کرد. گوشه‌های دهانش میلرزید . سارو نیان گفت: «نه؛نه؛ 
مهمان من هستید .» 
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موبور يك اسکناس صد فرانکی را مچاله کرد و آنر!رری میز پرتاب 
کرد . مرد همراه او از جا برخاسته بود و بانگاهی ملامت آمیز به اسکناس صد 
فرانکی مینگریست . سپس زن موبور بازوی اورا گرفت‌و هردودر حالیکه‌سرشان 
را بالانگاهداشته ومثل هم کمرشان را تکان میدادند از آنجا رفتند . سارو نیان‌سوت 
زنان بطرف لولا آمد و بالبخندی شوخی آمیز گفت : 

-« وقتی باینجا باز گردد آتشی با خواهد کرد .» 

لولا گفت :«متشکرم » فکر نمیکرم اینکار باين آسانی باشد .» 

سارو نیان از آنجا رفت .ار کستر آزنانتی سالن راترك کرده بودوسیاهبو- 
ستان بکی پس‌از دیگری با ابزارشان وارد ميشدند . بوریس نکاهی آمیخته به عشم 
وتحسین به لولا انداخت سپس ناگهان رو به‌ایویج کرد و گفت: بیا.بیا بر قصیم.» 

در حالیکه بلند میشدند » لولا نگاه آرامی به آنها انداعت . ولی وقتی‌دور 
شدند» چهره‌اش ناگهان دگر گون شد . ماتیو باو لبخند زد و گفت :« در این کاباره 
هر کاری را که میخواهید انجام میدهید .» 

لولا با بی تفساوتی گفت :« آنها در چنگث من هستند . مردم بخاطر من به 
اینجا میایند .» 

چشمانش حسالت اضطراب آمیز خود را حفظ کرده بود با حالتی عصبی 
دستهای خودرا روی میز نواخت . ماتیو دیگر نمیدانست چه بگوید . خوشبختانه 
پس از لحظه‌ای لولا از جا برعاست و گفت :« معذرت می‌خواهم .» ماتیو او را 
دید که به انتهای سالن‌رفت‌وناپدید شد ۰فکر کرد :«موقع استعمال‌مواد مخدر است.» 
تنها بود. بوریس و ایویچ باهمان پا کی يك آهنگث موسیقی میرقصیدند » فقط کمی 
بیرحم تر بودند . ماتیو سرش را برگرداند و به پامایش نگاه کرد . زمان ببهوده 
میگذشت . به هیچ چیز نمی اندیشید . نوعی شکوه حشن موجب شد بخود آید . 
لول بر گشته‌بود » چشمانش بسته بود» لبخند میزد . ماتیو فکر کرد.«سرحال آمده.» 
لولا چشمانش را باز کرد و در حالیه همچنان لبخند میزد سرجایش نشست و از 
ماتیو پرسید :« آیا شما میدانستید که بوریس به پنج هزار فرانك احتیاج دارد ؟» 
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ماتیو گفت :« نه ‏ نمیدانستم . آیا به پنج هزار فرانك احتباج دارد ؟» 

لولا در حالیکه همچنان‌باونگاه میکردگفت :« چند لحظه پیش در خواستش 
را رد کرم. مٍ میگفت پول را برای (پیکار) میخواهد . فکر میکردم به شما مراجعه 
میکند .» 

ماتیو خندید و گفت ۰ میداند که هیچوقت پول ندارم ۰» 

لولا با حالتی از عدم اطمینان پرسید :« پس شما در جربان نبودید ؟» 

-«(خوب » نه ۱ 

لولا گفت :« عجیب است .» سپس پرسید :« امروز به خانه شما آمد 1) 

-«بله » در حوالی ساعت سه .» 

-« و در باره هیچ چیز با شما حرف نزد ؟» 

-« چه چیز تعجب آوراست ؟ ممکن است بعدازظهر (پیکار) رادیده باشد.» 

-« او هم همین حرف را به من زد .» 

-« خوب » در اینصورت ؟» 

لولا شانه‌هایش رابالاانداعت و گفت :« (پیکار) تمام روز رادر (آرژانتوی 
بتللا08۱11۳ظم )کار میکند .» _ 

ماتیوبابی‌تفاوتی گفت :« (پیکار) چون‌به‌پول احتیاج داشته حتماً سری‌به‌هتل 
بوریس زده‌است. اورا در آنجا پیدانکرده وسپس وقتی‌از خیابان سن -میشل‌بائین 
میامد تصادفی باوبررخورد کرده است .» 

لولاباحالت استهزاء آمیزی‌باو نگاه کردو گفت:« (پیکار) که‌میدانسته‌بوربس 
فقطماهی سیصد فرانك پول توجیبی دارد چطور ازاو پنج‌هزار فرانك پول‌فرض 
خواسته است .» 

ماتیو باناراحتی گفت :« من‌چه میدانم ۰» 

میخواست باو بگُوید :« پولرابرای من می‌خواست .» اینطور کار بلافاصله 
فبصله می‌یافت و لی اینکار بخاطربوریس غیرممکن بود ۰ فکر کرد :« لولا سخت 
ازاو دلگیر خواهد شد ۰ زیرادر اینصورت حالت شريك جرم مرا خواهد داشت 
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لولا بانوك ناخنهای سرخ رنگش دوی میز می‌نواخت » گوشه‌دای دهانش ناگهان 
بالا میرفت » کمی میلرزید وپائین میافتاد . باسما جتی‌توام بااضطراب‌ماتیو را زیر 
نظر داشت و لی در زیر این حشم آمیخته با کنجکاوی ماتیو خلاء بزرك مخشوشی 
و در دابتد؟ لول سرزش راپاین انداحت و پرسید : آیابوریس 
نخواسته بااین در عواست خود مرا آزمایش کند ؟» 

ماتیو با تعجب گفت :« آزمایش ؟» 

سر« درست نمیدانم .(« 

-« يك آزمایش ؟ چه فکر مسخره‌ای .» 

-« ایویچ همیشه میگوید که من خسیس هستم .» 

-« این حرف را از کجا شنیده‌اید 1) 

ولا باحالت پیروزمندانه‌ای گفت :« از اینکه این موضوع را میدانم تعجب 
میکنید ؟ بوریس بچه راستگویی است . نباید تصور کنید که‌بدیهائی‌را که ازمن‌باو 
میکّو بند » برایم باز گو نمیکند . او هیچ حرفی را نمی‌تواند پیش خودش نگاه 
دارد ۰» 

-« منظورتان جیست 4 

سر« حواسته ببیند آیا واقعاً حسیس هستم یانه . ما جر ای(پیکار) رااختراع کرده 
و یاکسی این‌نقشه را برایش طرح کرده است ۰» 

-«چه کسی این نقشه را طرح کرده » 

س« نمیدانم . حیلی‌ها فکر میکنند که من بك پیرزن هستم و او آش دهان 
سوزی است . کافی است به قیافه زنهای و لگردی که مارا باهم می‌بینند نگاه کنید 
تابه این موضوع پی ببرید .» 

-« فکر میکنید به حرفهائی که آنها ازشما میز نند اهمیت میدهد ؟» 

-« نه. ولی افرادی هستند که تصور میکنند بنفع اوعمل مینمایند و فکرهائی 
به سرش راه میدهند ۰» 

ماتیو گفت :«گوش کنید » لازم نیست‌سربسته صحبت کنید : اگر منظورتان 
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من هستم » اشتباه میکنید .» 
لولا بسردی گفت :« آه ؟ امکان دارد .»لحظه‌ای سکوت برفرار شدوسپس 
لولا ناگهان پرسید :« چراهروقت با شما اینجا میاید » حادثه‌ای روی میدهد ؟» 
-« نمیدانم . من‌دخالتی ندارم . امروزنمیخواستم‌بيایم ۰.۰ فکر میکنم بهر- 
يك از مابشیوه حاصی علاقمند است‌و وقتی مارا با هم می‌بیند عصبانی میشود ۰» 
لولا باحالتی گرفته وعصبی بمقابل عودنگاه میکرد . سرانجام گفت :« اینرا 
وب بخاطر بسپارید : من نمیخواهم کسی او را از چنگم بیرون بیاورد . مطمنم 
که کار بدی نمیکنم . وقتی ازمن حسته‌شدمیتواندت ر کم کند واین‌امر بزودی صورت 
خواهد گرفت . ولی نمیخواهم دیگران او را ازمن بگیرند .« 
ماتیو فکر کرد.« هذیان میگوید .» البته‌اثر ماده‌مخدر بود .ولی چیزدیگری 
هم در میان بود : لولا از ماتیو نفرت داشت و معهذا چیزی را که‌در این لحظه‌باو 
میگفت » هرگز جرأت نمیکرد به کس دیگری بگوید . میان اوو ماتیو » باوجود 
نفرت » نوعی همبستگی وجود داشت . 
ماتیو گفت :« نمیخواهم او را از شما بگیرم .» 
لولا باحالتی گرفته گفت :« اینطور فکر میکردم .» 
- «خوب ‏ نباید اینطورفکر کنید . روابط شما با ( بوریس ) بمن مسربوط 
نیست . اگرهم بمن مربوط بود بنظرم حوب میامد .» 
- «بخود میگفتم : خودرامتعهد میداند زیرا اومعلمش است .» 
(لولا) سا کت شد و (ماتیو) دریافت که متقاعدش نکرده است . از حالت 
(لولا) چنین‌برمیامد که در ذهن خود کلماتی را جستجومیکند . بزحمت افزود : 
«من ... میدانم که زن پیری هستم » منتظر آن نبودم که شما مرا متوجه این موضوع 
کنید . و لی‌بهمین دلیل است که میتوانم باو کمك کنم : چیزهائی هست که میتوانم 
به‌اویادبدهم . بعلاوه از کجا معلوم‌است که برای اوخیلی پیرهستم؟ او مراهمینطور 
که هستم دوست میدارد » اگرتمام این افکاررا در او ایجاد نکند » پامن خوشبخت 


است ۰ 
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(ماتیو) سا کت بود . (لولا) باعشونتی حاکی ازعدم اعتمادبنفس فربادزو : 
رو لی‌شما باید بدانید که اودوستم دارد » حتماً این موضوع را بشماگفته » زیرا همه 
چیزرا بثمامیگوید .» 

(ماتیو)گفت : «فکر میکنم شمارادوست دارد .» 

(لولا) نگاه خشم آلودی باوانداحت و گفت ۰ «من همه رنگش را دیده‌ام و 
همه چیزر امیتوانم تحمل کنم : و لی بشما میگویم : این‌بچه آخرین‌شانس من است. 
حالامیتوانید هر کاری را که میخواهید » بکنید .» 

(ماتیو) فوراً جواب‌نداد . به (بوریس) و (ایویچ) که باهم میر قصیدند نگاه 
می کردومیل‌داشت به لول بگوید:« باهم جرو بحث نکنیم»حوب می‌بینید که‌مامال‌هم 
هستیم.» و لی‌این تشابه‌تاحدی تنفراورا برمی انگیخت. درعشق‌لولا » باو جود شدت و 
پا کی اش‌چیزمفشوشو و حشیانه ای و جود داشت .ماتیوبسرعت گفت:«شمااین‌موضوع 
رابمن میکوئید ... ولی آبرا بخوبی شما میدانم .» 

- «چرا : بخوبی‌من ؟» 

س «مامثل‌هم هستیم ۰) 


- «معنی‌این حرف جیست 41 

ماتیو گفت : «بمانگاه کنید وبه آبها نگاه کید .» 

لولا بالحن تحقیر آمیزی گفت : «مایکسان نیستیم .» 

ماتیو شانه های خود رابالاانداعت و آنها سکوت کردند . هنوز باهم سازش 
نکرده بودند . هردوبه بوریس وایویج نگاه میکردند .بوریس وایویچ میر قصیدند 
وبدون‌اینکه حودشان بدانند بیرحم‌بودند . شایدهم تاحدی میسدانستند . ماتیو در 
کنار لولا نشسته بود . آنها نمیر قصید ند زیرا دیگر رفص کاملا متناسب باسن آنها 
نبود . ماتیو فکر کرد : «مردم‌حتماً تصورمیکنند که مادو نف عاشق ومعشوق هستیم ۰» 
لولا برای خودش زمزمه کرد :«چه خوب بود اگر مطمئن بود که پول را برای 
پیکارمیخو اهد ۰» 

بوریس و ایویج بطرف آنهاميامدند . لولا بزحمت از جابرخاست ‏ ماتیو 
فکر کرد که لولا بزمین خواهد افتاد ولی لولابه میزتکیه داد » ناس‌عمیقی کشید و به 
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بوریس گفت : «بیا » باتوحرف دارم .» 

بورس در حالکه ناراحت بنظر میرسید گفت : «نمیتوائی همین‌جا حرف 
بزنی ؟» 

- «نه .» 

«خوب » صبر کن ار کستر آهنگی بنوازو » باهم حواهیم رقصید .» 

لولا کفت : رنف خسته هستم . به رخحت کن من بیا . ار شما عذر میخواهم 
ایویچ کوچولو .» 

ایویچ بامهربانی گفت : «من مستم ۰» 

لولاگفت : «زودبرمیگردیم . بعلاوه بزودی باید برنام‌ام‌زا اجراء کنم .» 

لولا از آنجا دورشد و (بوریس) برخلاف میل‌بدنبال او روان گردید . ایویج 
خودراروی صندلیاش انداخت و گفت :«ر استی‌مست هستم. وقتی مبر قصیدم‌متوجه 
این موضوع شدم .» 

ماتیوجوابی‌نداد . 

ابویج پرسید : «چرا از اینجا رفتند ۲» 

«میخو اهنداختلافا تشان راحل کنند. بعلاوه (لولا) چند لحظه پیش ماده مخدر 
استعمال کرد . میدانید» انسان‌و قتی یکبارماده مخدر استعمال کند فقط بفکر آنست که 
اینکاررا تجدید کند .» 

(ابویج) درحالیکه بفکر فرورفته‌بودگفت : «فکرمیکنم دوست دارم خود را 
معتاد کنم .( 

«ا لبته ۰( 

(ایویج) باناراحتی گفت : «عوبء چه‌عیبی‌دارد ؟ اگرقرار باشد تمام‌عمرم‌را 
در(لائون) بگذرانم باید خودم‌رابه چیزی سر گرم کنم .» 

(ماتیو) سکوت کرد ۲ 

(ابویج)گنت :۰ می‌بینم! ازمن دلگیرهستید زبرامست هستم .» 

«نه » اینطور نیست .» 
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جرا مراملامت مکی 

- «چرا این حرف رامیزنید ؟ بعلاوه زیرهم مست‌نیستید .» 

(ایویچ) بارضایت خاطر گفت : «کاملامست هستم.» 

مردم کم کم سالنر اترك میکر دند ۰ات 3 حلاود و بع از نیمه شب بوو : 
(لولا) در رخت کن خودبه (بوریس) میگفت: «(بوریس)! (بوریس) !تومرادیوانه 
میکنی.» و(بوریس) باحالتی حاکی از ترس وسماجت‌سرش را پائین‌میسانداعت . 
پیشانی(ماتیو) عرق کرده‌بود و لی‌جر آت‌نمیکرد عرقش راپاله کند » از عرق کردن در 
برابر(ایویج) شرم‌داشت . 

(ایویج) هماذروز صبح گفته‌بود:«از این دستهائی که بر اثر عرق‌مرطوب‌هستند, 
متنفرم ۰ 

(ماتیو) دیگرنمیدانست بادستهایش چکار بکند . خودراضعیف وخسته حس 
میکرد» دیگرهیچ‌هوسی‌نداشت» دیگر به‌هیجچیزفکر نمیکرد . گاهگاهی بخودمیگفت 
که آفتاب بزودی طلو ع‌خواهد کرد و او میبایست‌به تکاپو بیفتد به (مارسل) و(سارا) 
تلفن بز ند وسراسرروزجدیدی راطی‌نماید ۰ بنظرش باورنکردنی‌ميامد . میل داشت 
تاابد سراین‌میز» درزیراین نورهای مصنوعی » در کنار(ایویج) بماند . 

ایویچ بالحن مستانه‌ای‌گفت : «تفر یح‌میکنم.» 

ماتیو باونکاه کرد : ایویچ در نوعی حالت شادی بود که کوچکترین چیزی 
کافی‌بود شادی‌اش‌راتبدیل به خشم کند . 

ایویج کفت: «گورپدر امتحانات» اگرمردودشوم عوشحال خواهم شد.» 

لبخندی زد ودرحالیکه در علسه فرورفته‌بود افزود:«ماننديك الماس کوچك 
برق‌میز ند .) 

- «چه‌چیزی ماننديك| لماس کوجك برق میز ند؟» 

- «این لحظه . کاملاگرداست » مانندا لاس کوچکی درخلاء معلق‌است» من 
جاودانی‌هستم .» 

کارد (بوریس) را ازدسته گرفت؛ پهنای تبغه راروی میزفشرد وشروع به خم 
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کردن آن کرد. 
ناگهان پرسید : «این یکی‌دیگر چه میگوید ؟» 
-«کی؟» 


- «زن سیاهپوشی کة کنارمن نشسته . از وقتی که باینجا آمده مسرا ملامث 
میکند .» 

ماتیو سرش‌رابر گرداند : زن سیاهپوش ز برچشمی‌به ابویچ‌نگاه میکرد. 

ایویچ‌پرسید :«خوب؟ درست‌نیست ؟» 

- «فکر میکنم همین‌طور است ۰» 

چهره کوچك (ایویچ) رادید که براثرناراحتی خطوط آن جمع شده بود . 
چشمانش حالتی آميخته به کینه وابهام‌داشت . (ماتبو/فکر کرد : «بعدربود سکوت 
میکردم.» زن سیاهپوش‌بخوبی فهمیده‌بود که ازاوصحبت میکردند : حالت‌برابهتی 
بخودگر فته‌بوده شوهرش از حواب بیدارشده‌بود و باچشمان درشتش به (ایویج) نگاه 
میکرد . (ماتیو) فکر کرد : «چقدر کسل کننده است.» خود راتنبل و بی‌غیرت حس 
میکرد؛ حاضر بود همه‌چیزخودرابدهد تاماجرائی‌پیش نیاید . 

(ایویج) درحالیکه با کاردبازی میکرد زمزمه کرد: «این‌زن مراتحقیرمیکند 
چون باحیااست . من باحیانیستم ؛ تفریح‌میکنم» خودم را مست میکنم» در کلاس 
مقدما تی‌طب مردودخواهم‌شد .» 

ناگهان باصدای‌بلند افزود:«از حیامتنفرم۰» 

- «(ایویج)» لطفاً سا کت شوید .» 

(ابویج) نگاه سردی‌به (ماتیو)انداخت و گفت:«بامن‌حرف میزنید» بلهآدرست 
است» شماهم باحیاهستید .نترسید: و قتی‌ده سال‌در(لائون)» میان‌پدرومادرم‌بمانم» از 
شماهم‌باحیا ترخواهم شد.» 

روی صندلی‌اش و لوشده‌بود ؛ سرسختانه تیغه کاردراروی میزفشارمیسداد وبا 
حالت جنون آمیزی آنراخم‌میکرد . سکوت سنگینی برقرارشد» سپس‌زن سیاهپوش 
روبه شوهرش کرد و گفت: «رفار این دختر کوچك‌برای من‌غیرقابل‌دركاست.» 
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شوهرباترس نگاهیبه شانه‌های (ماتیو)انداعت و گفت:«ای!» 

زن افزود : «کاملا تقصیر خودش‌نیست . آنهائی که اورا به‌اینجا آورهه‌اند 
مقعر ند .» 

(ماتیو) فکر کرد :«الان‌جنجال بیامیشود . 

(ایویج) بطورقطع‌حرف آن زن راشنیده‌بوده ولی‌چیزی نگفت» عاقل‌بود . 
بیش از اندازه عاقل‌بود : ظاه رآ انتظارچیزی را میکشید» سرش‌را بلند کرد و حالت 
شادی‌بود گرفت . 

(ماتیو) بااضطر اب پرسید: «چه شده‌است؟» 

رن ازچهره (ایویج) پریده‌بودگفت :«چیزی‌نیست.برای سر گرم کردن‌این 
خانم يك بی‌حیائید یگر میکنم. میخواهم ببینم چطوردیدن خون راتحمل‌میکند.» 

زن‌سیاه‌پوش فریادخفیفی کشید وپلك‌زد .(ماتیو) به سرعت‌به دستهای ایویج 
نگاه کرد ۰ دخترجوان کاردرادردست راست نگاه داشته‌بود و بدقت کف دست‌چپش 
رامیشکافت . کف دست چپش از انتهای شست‌تاانتهای انگشت کوجك شکافته شده 
بود وخون‌با رامی بیرون‌میزد . 

ماتیو فریادزد : «ایویج » دستهایتان راچکارمیکنید .» 

ابویج باحالت مبهمی خندید و پرسید : «آیافکر میکنید حالش بهم خواهد 
خورد »٩‏ 

ماتیو دستش را بالای میزدراز کرد و ایویج‌بدون مقساومت کاردرا باوداد . 
ماتی و گیج‌شده بوده به‌انگشتان باريك|یویج که خون آنهاراسر خ کرده بودمینگریست 
و فکرمیکرد که دست دخترجوان دردمیکند .گفت : «شما دیوانه هستید ! بامن‌به 
دستشوبی بپائیدرستتان راپان‌مان‌خواهند کرد .۰» 

ایویج خنده‌شیطنت آمیزی کرد و گفت:«دستم‌ر اپانسمان کنند؟ آیامتوجه‌حرفی 
که میزنید هستید 1) 

ماتیو ازجابرحاست و گفت :«ببائید؛ ابویج خواهش‌میکنم؛ زودبیائید ۰» 

اپویج بدرناینکه پلندشود گفت:«احساس بسیاردلپذیری است. دستم را يك 
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الب کره تصورمیکردم.» 

دست‌چپش ر اتابینی اش بلند کرده بود و بانگاه‌انتقاد آمیزی به آن‌نگاه میکرد . 
خون از دستش میچکید . ایویچ گفت : «خون »ن‌است. خیلی‌دوست دارم‌عون خودم 
راببینم .» 

ماتیو گفت:«د گر بس‌است.» شانه‌های ایویچ‌راگرفت ولی ایویچ باچشمانی 
که از نفرت برق‌میزدبه ماتیونگاه میکرد. ازماتیو پرسید:«بازهم بخودتان‌جازه‌میدهید 
بمن دست‌بزنید ؟ »باخنده اهانت آمیزی افزود:«باید حدس میزدم که اینکار بنظر تان 
افر اطی خو اهد آمد . نمیتوانید قبول کنید که کسی بت وا ندباخون‌خودش تفر یح کند.» 

ماتیواحساس کرد که‌از فرط حشمر نگث از چهره اش پریدهاست. دو باره‌سرجای 
حودنشست. دست‌چپشر اروی میز نهادو با لحنمطبوعی گفت : «افراطی؟ نه ایویچ » 
اینکار بنظرمن جالب‌است. نوعی‌بازی برای دوشیزگان اشرافی محسوب میشود ؛ 
درست حدس:میزنم ؟» بايك حر کت کارد را در کف دست خودفرو کرد و تقرباً 
چیزی احساس ننمود . وقتی آنرارها کرد » کارد کاملا راست در کودت دستش باقی 
مانده‌بود . 

ایویج درحالیکه سخت‌نازاحت شده‌بود گفت:« آه !آه ! آنرا بیرون‌بکشيد ! 
زودبیرون بکشيد ) 

ماتبو درحالیکه دندانهایش‌رابهم میفشرد گفت:«می‌بینید» این کاراز عهده همه 
برمیاید .» 

ود راملایم ووزین حس‌میکرد واندکی میترسید که ببهوش‌شود . ولی در 
وجودش‌نوعی‌خوشحالی توأم‌باسماجت ويكاراده شیطانی‌وجود داشت. فقط برای 
خودنمائی دربرابرایویچ کاردرا دردستش فرو کرده بود.شایداین‌ضر به اخطاری به 
ژاك » به‌برونه ؛به دانیل‌وبه زندگی‌اش‌محسوب میشود. فکر کر د:«من احمقم ؛ برو نه 
کاملاحق‌داردبگو ید که‌يك بچه پیرهستم.» و لی نمیا و انست مانع خوشحالی‌خودشود. 
ایویچ‌به دست ماتیونگاه میکرد. چنین بنظر میرسید که دستش‌روی میزمیخکوب‌شده 
است. خون ازاطراف تبغه کارد بیرون میزد . سپس ایویچ نگاهی به صورت ماتبو 
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انداخت. چهره‌اش کاملا د گر گون شده‌بوه . 

ایو یج بآآرامی گفت:«جرا اینکاررا کردید؟, 

ماتی و بالحن خشکی پرسید: «شماجطور؟» 

درطرف چپ آنهاهمهمه خفیف تهدید آمیزیو جود داشت: افکار عمومی‌بود. 
ماتیو اهمیتی‌به آن نمیداد » به ایویچ‌نگاه میکرد. 

ایویچ گفت :«اوه ! خیلی‌متاسفم.» 

همعمه شدت یافت و زد سیاهپوش باصدائی زننده فرباگشید : «اینها مست 
هستند» خودشان ر اناقص خواهند کرد باید مانع کارشان شد نمیتو انم این منظره را 
بیتم « 

چند نفرسرشان رابر گردا ندند و پیشخدمت‌به عجله خودرابه آن محل رساند . 
از زن سیاهپوش پرسید :«خا نم‌چیزی میل‌دار ند ؟» 

زن سیاهپوش درحالیکه دسته‌الی راروی دهانش‌میفشرد بدون‌اینکه حسرفی 
بز ندبادست ماتیو و ایویچرانشان داد. ماتیوبسرعت کارد را ازشکاف دستش بیرون 
کشید. دردشدیدیاحساس کرد. به پیشخدمت گفت :رما بااین کارد خودمان را‌جرو ح 
کرده‌ایم 0 

پیشخدمت از این‌مناظرزیاد دیده .ود .بدون‌اینکه متأثرشود گفت : «میتوانید به 
دستشو ی بروید . زن‌متصدی رخت کن‌تمام‌چیزهای لازمرادارد . 

این بارایو یچمطیعانه‌ارجاب رخاست. آنهادر پشت‌پیشخدمت درحالیکه هر کدام 
یکی از دستها یشان‌رابالانگاه داشته‌بودند »از پیسترقص گذشتند .اين منظره بقدری 
مضحك‌بود که ما تیو بخنده‌افتاد . ایو بچ‌باحالتاضطر اب آمیزی باونگاه کرد و سپس 
خودش‌هم بخنده‌افتاد. طوری‌بشدت میخندید که دستش لرزید . دوقطره خون روی 
کف سالن‌چکید . 

ایویچ گفت :«تفر یح‌میکنم.» 

زن متصدی رت کن فریادزد :«خدای من! دختر بیچاره » حودتان را چکار 
کرده‌اید ؟ وشما آقای بیچاره ۱» 
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ایویج گفت :«مابايك کارد بازی کردیم.» 

زن متصدی رخت کن باناراحتی گفت : «که اینطور! حادثه خیلی زود روی 
میدهد . آیا کارد متعلق‌به کافه مابوده‌است؟» 

- «نه.» 

- «آه ! همینطور فکر میکردم.» درحالیکه زخمایویج رامعاینه میکرد افزود : 
«عمیق است»و لی‌مضطرب نشوید »ترتیب کارا خواهم داد ۰» 

در کمدی راباز کرد ودر آن بجستجوپردات. ماتیو وایویچ‌بهم لبخندزدند . 
ظاهرا مستی ازسرایویج پریده بود . به ماتیوگفت : «فکر نمیکردم شمابتوانید چنین 
کاری کنید .» 

ماتیو گفت : «می‌بینید که هنوز کاملااز کار افتاده نشده‌ام ۰» 

ایویچ‌گفت :«دستم دردمیکند. .» 

ماتیو کف ت: «من‌هم همینطور.» 

او حوشحال بود. کلمه «بانوان» وسبس «آقایان» راباحروف طلائی روی دو 
درخا کستری خواند. نگاهی‌به کف‌اطاق که با کاشی‌سفید پوشیده شده‌بودانداعت » 
بوی‌تند ماده ضدعفونی کننده را اشتنشاق کرد و قلبش‌منبسط شد . باحرارت گفت : 
«متصدی‌رخت کن بودن کار چندان بدی نیست ۰» 

ایویچ درحالیکه چهره‌اش شکفته شده‌بود گفت : «ثه»بهیچوجه ۱» 

باحالتی‌و حشیانه ومحبت آمیزبه ماتیونگاه میکرد .لحظه‌ای مردد ماند وسپس 
ناگهان کف دست چپش راروی کف دست مجرو ح ماتیونهاد و بعنوان توضیح گفت : 
«اختلاط خونمان ۰» 

ماتیو بدون‌اینکه کلمه‌ای بگو ید دست اورافشرد و دردشدیدی احساس کرد » 
چنین بنظومیرسید که دهانی‌دردستش بازمیشود . 

ایویج گفت: («رستم‌راخیلی‌درد میاورید .» 

«میدانم .» 

زن متصدی رخت کن سرش‌را از کمد بیرون آورده‌بود. دريك جعبه آهنی را 
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باز کرد و گفت :«اينهم وسائل کار !» 

وک فده تنوزید» جنک سوزن يكقیچی ومقداری باندسفید وید. کشت : 
«شماخوب مجهزهستید .» 

زن متصدی رخت کن‌سرش راباحالّی‌جدی تکان داد و گفت : «آه ! دلیلش 
اینست که برخی‌ازروزها حوادث بسیارجدی روی‌میدهد : پریروز زنی‌لیسوانش را 
بطرف سریکی ازمشتریان خوبماد پرتاب کرد . خون از سروروی این آقا جریان 
داشت؛ فا میترسیدم .يك‌تکه بزرك شیشه‌از ابرویش بیرون آوردم .» 

ماتیو کفت : «برشیطان لعنت.) 

زن متصدی‌رخت کن سر گرم‌پانسمان دست ایویچ‌بود. گفت : «کمی طاقت 
داشته باشید کوچولو ۰ البته دستتان‌اند کی‌خواهد سوخت ۰ تنتورید است » همان » 
تمام شد .۰ 

ایویچ باصدای کوتاه از ماتیو پرسید : «سوالی دارم . اگر فضولی کردم 
بمن بگوئید.» 

- «(وب۰» 

- «میخواهمبد انم وقتی‌با لولامیر قصیدم شمابه چه چیزفکر میکردید .» 

3 «چند لحظه‌پیش؟» 

- «بله . درموقعی که (بوریس) زن‌موبوررادعوت‌به رقص کرد . شما سرمیز 
کاملا تنها بودید .» 

ماتیو گنت :۶« کمان میکنم که بخودم فکر میکردم ِ« 

- «بشماتگاه میکردم. نسبتاً ..ز یبا بودید .| گرمیت و انستید همیشه چنین‌قیافه ی 
داشته باشید ۱) 

- «انسان‌نمیتواند همیشه بخودش فکر کند ۰» 

ایویچ ندید و گفت: «من گم‌ان‌میکنم که همي‌شه بخودم فک میکنم ۰ 

زن متصدی رت کن گفت : « آقا؛دستتان رابمن‌بدهید. مو اظب‌باشیداند کی 


سوزش <واهد داشت . ها !ها ! جیزی‌نیست 4۰ 
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ماتیوسوزش شدیدی احساس کرد و لی‌به آن توجهی‌ننه‌ود »به‌ابویچ که در 
برابر آینه موهایش‌راشانه میکرد» میفگر شعت :1 ایویچ سرانجام گیسوانش را عقب 
ریخت وصورت بزر گش کاملانمایان‌شد ۰ ماتیو اشتیاق شدید و نومیدانه‌ای احساس 
وراد ورکفت: «شماز یباهستید .6 
ایویچج بخنده گفت :« نه» برعکس خیلی‌زشت هستم. چهره‌پنهانی‌مناست :» 
ماتیو گفت :«فکرمیکنم ازاین چهره بیش از چهره دیگر تان خوشم میاید .» 
ایویچ گفت :« فردا اینطورخودم‌را آرایش‌میکنم:» 
(ماتیو) جوابی‌پیدانکرد . سرش راپائین انداخت وسکوت کرد . 
زدمتصدی رخت کن گفت :«تمام شد.) 
(ماتیو) متوجه‌شد که آن زد سبیل خا کستری رنگی دارد ۰ باو گفت : «خیلی 
متشکریم خانم» شماما ننديك پرستار ماهرهستبد.» 
زذ متصدی‌رخت کن ازفرط خوشحالی‌سرخ شد و گفت:«اوه ! طبیعی است. 
درحرفه ما» ظربت کاری زیاداست.» 
(ماتیو) يك‌ده‌فر انك در نعلبکی گذاشت واز آ نجابیرون آمدند. باوشحالی به 
دستهای بی‌حس و باندپیچی شده خودنگاه میکردند . 
(ابویچ) گفت :«مثلاینست که يك‌دست چوبی‌دارم.» 
دانسینك‌تقر یبا خا لی‌شده‌بود. (لولا) وسطپیست ایستاده‌بود ومبخواست آواز 
بخواند .زن‌سیاهپوش وشوهرش‌دانسینك راترك کرده‌بودند . روی‌میز آنها دو لیوان 
نیمه‌پرودر حدود دوازده سیگار درون يك جعبه‌باز باقی مانده‌بود . 
(ماتیو)گفت : «اوشکست خورد.» 
(ابویج)گفت :«بلا» بر او پیروزشدم.» 
(بوریس) با حالنی خندان به آنها نگاه کرد و گفت : «خودتان را مجسروح 
کرد ید .# 
(ایویچ) بشوعی گفت :«کارد کثیف‌تو کاردستمان داد.» 
(بوریس) در حالیکه بدستهای آنهانگاه میکردگفت : «ظاهراً خیلی خوب 
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میبرد ۰» 

(ماتیو) پرسید : «جریانتان با(لولا) به کجا کشید ؟» 

(بوریس) قیافه اش‌درهم‌رفت و گفت:«خیلی ناجورشد. حرف احمقانه‌ای‌زدم.» 

:"» مر چه کفتند 1 

- «گفتم(پیکار) بخانه من آمد ودراطاق از او پذیرائی کردم . ظاهراً با اول‌چیز 
دیگری گفته بودم. درست بادم‌نمياید .» 

- «گفته بودید درخیابان (سن- میشل) به‌او برحورد کرده‌بودید .» 

(بوریس) گفت : «وای!» 

- «نار احت شده ؟) 

- «اوه ! اوه ! مثل‌يك خوله . کافی‌است باو نگاه کنید .» 

(ماتیو) به (لولا) نگاه کرد چهره‌ای حشمگین ومبوس‌داشت . 

(ماتیو) گفت : «مراببخشید .» 

- «عذرخواهی نکنید : تقصیرخودم‌است . بعلاوه وضع‌رو براه خواهد شد » 
به‌این جیزهاعادت دارم ۳ همیشه کار بالاخره درست میشود.» 

آنهاسکوت کرد ند؛(ایو یچ) به دست با ندپیچی‌شده‌خودنگاه میکرد .آرام‌بنظر 
میرسید .نو اب»خنکی»سحر گاه‌خا کستری بطور نامحسوسی بدرون سالن‌خزیده‌بود. 
درد انسینك بوی‌سحر گاه پم‌شاممیرسید .(ماتیو )فکر میکرد : «يك‌الماس» اوگفت :يك 
الماس کوچك.» خوشحال‌بود بهیچوجه بخودش‌فکر نمیکرد. چنین بنظرش میرسید 
که درخار ج‌روی تلد یکت زشسته‌است : درخارج » خارج از دانسینك ار ج از 
ز ند گی‌اش. لبخندزد وفکر کرد : «ابن‌حرف راهم‌زد. گفت: من جاودانی‌هستم ...» 

(لولا) شروع‌بخواندن کرد . 
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«ساعت ده در کافه (دوم) .» (ماتیو) بیدارشد» این برجستگی کوچك باند - 
پیچی‌شده روی‌تخت» دست چپش‌بود. دردمیکرد » و لی‌تمام بدنش‌شادبود .«ساعت 
ده» در کافه (دوم).» (ابویچ) گفتسه‌بود : «قبل‌ازشما در آنجا خواهم‌بود » تمام شب 
نخواهم خوابید .» 

ساعت‌نه‌بود . ماتبواز تخت پائین آمد وفکر کرد : «آرایشش‌را تغییر خواهد 
داد ۰ » 

کر کره‌هارا کنارزد : خیابان متروكبود ء آسمان کوتاه و خا کستری‌بود » هوا 
کمتراز روزقبل گرم‌بود ءيك‌صبح واقعی‌بود . شیرروشوئی‌راباز کرد وسرش راز بر 
آب‌گر فت: من‌هم‌صبح گاهی‌هستم . ز ند گی‌اش باچینهای سنگین کنار پاهایش افتاده 
بود.هنوزهم‌اورا احاطه کرده‌بود» مزاحم‌ساق‌پاهایش‌بود » و لی‌ازروی آن‌میگذشت 
و آنرامانندپوست خشکی پشت سرمینهاد. تختخواب؛ میزتحریر » چراغ» مبل‌سبز: 
اینهاد بگر شر يك جرم‌او ابودند؛ بلکه‌اشیاء گمنامی‌از آهن وچوب‌بودند» لوازم خانه؛ 
شب اد يك‌اطاق‌هت لگذرانده بوده لباسهایش راپوشید وسوت نانازپله‌هاپائین آمد. 

زن سر ایدار گفت: «يك‌نامه فوری دارید .» 

(مارسل) ! (ماتیو) طعم‌تلخی دردهان احساس کرد : مارسل رافراموشکرزه 


بود . زن سرايداريك‌پا کت زردرنگگ بدستش‌داد: ازدانیل‌بود . 
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دائیل ژوشته‌بور :«ماتیوعز دز ۰ من خیلی‌دست و پا کر وم وی ۳ انستم‌مبلغ‌مورد 
نظرت رابدست آورم. . و اقعآمتاسفم. ممک ن‌است ظهرسری به خانه من‌بزنی؟ درمورد 
کارت حرفهائی‌دارم. ۰ با اظهار دوستی.» 

ماتیوفکر کسرد : «حوب؛ بدیدن اوخواهم رفت . نمیخواهد سر کیسه راشل 
کند» و لی‌حتماحقه‌ای پیدا کرده است .» ز ند گی‌بنظرش آسان میرسید» میبایست آسان 
باشد : درهر صورت (سارا)مو فق‌میشد د کترراراضی کند که چندر وزی صبر نماید» در 
صورت لزوم پول رابرایش‌به آمریکا میفرستاد ند . 

ایویچ در آنجا» در گوشه تاریکی نشسته‌بود .ما تیو ابتدادست باندپیچی‌شده 
اورادید و باملایمت‌گفت : «ایویچ ۱» 

ایویچ سرش‌رابطرف ماتیوبلند کرد » چهره‌تصنعی وسه‌گوشش را داشت» 
نوعی‌پا کی آميخته باسوءعنیت» حلقه‌های گیسوانش نیمی از گونه‌هایش راپوشانده‌بود: 
موهایش رابالانبرده بود . 

ماتیو بالحن افسرده‌ای پرسید :«آیا کمی خوابیده‌اید ۱» 

- «ه » بهیچو جه .» 

ماتیو نشست . ایو یچ متوجه شد که ماتیو به دودست‌باند پیچی‌شده‌شان نگاه 
میکند» بآ رامی‌دست خودش راعقب کشید و آذر از برمیزمخفی کرد ۰ پیشخدمت نسزد 
آنها آمد » ماتیوراخوب میشناخت .پرسید : «حالتان خوبست» آقا ؟» 

ماتیو گفت : «خوبم. بمن‌يك چای ودوسیب بدهید .» 

سکوتی برقرارشد . ماتیو از آن استفاده کرد تاحاطرات شب‌قبلش رامدفون 
سازد . و قتیاحساس کرد که قلبش‌خالی از خاطره شده‌است»سرش رابلند کرد و گفت: 
«سر حال بنظر نمیرسید . آیادلیلش این‌امتحان است 1» 

ات اخحم تحقیر آمیزی کرد و جوابی‌نداد . ماتیوخاموش‌شد » به‌نیمکتهای 
خالی‌نگاه میک رد ۰ زنی‌زانوزده بود و باسطل آب کف کافه رامی‌شست . کافه «دوم» 
تازه‌از خو اب بید ارشده‌بود» صبح بود. باززده ساعت‌قبل از اینکه انسان‌بتواندبخوابد ! 

ابویچج باصدای کوتاه و با حالتعی ناراحت گفت : «امتحان ساعت دوشروع 
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میشود؛ بهمین‌زودی ساعت‌نه شده . احساس‌میکنم که ساعتهامر اخوردمیکند .) 

دو باره باحالتی وسواسی حلقه‌های‌گیسو انش‌راپائین‌میکشيد . غیر قابل تحمل 
بود ۰ افزود : «آیا فک-رمی کنید بتوانم در يك فروشگاه بزرگگ بعنوان فروشنده 
استخدام شوم ‌( 

- «فکرش‌رانکنید ایویچ »این کار کشنده است .» 

«میتوانم مانکن شوم 0 

- «قدتان کمی کوتاه است؛ ولی میتوانیم سعی کنیم ...» 

- «بر ای‌اینکه در(لائون) نمانم‌هر کاری میکنم: ظرف شوبی خواهم کرد .» 
باحالتی‌ناراحت وخسته‌افزود : «آیابهتر نیست در روز نامه‌ها آگهی‌بدهم 

- «گوش کنید ایویج مافرصت داریم دراین‌موردفکر کنیم . درهرحال هنوز 
که ردنشده‌اید .» 

ایویچ شانه‌هایش رابالاانداغت وماتیوبسرعت افزود : «حتی اگرردشو ید » 
راه حلی‌پیداخواهیم کرد . مثلاء میتوانید برای دوماه‌نزدپدرومادر تان بروید ودراین 
مدت من کاری برایتان‌پیدامیکنم ۰» 

باحالتی حرف میزد که گوئی به‌اینموضوع کاملااطمینان داشت؛ و لی درو افع 
هیچکو زه امیدی نداشت : حتی اگربرای او کاری پیدا میکرد » پس ار يك هفته از 
آنجااخراجش میکردند.» 

ایویچ باعصبانیت گفت : «دوماه درلائون . کاملا معلوم‌است که نمیدانید چه 
میگوئید . غیر قابل‌تحمل است ۰» 

- «درمرحال‌میتو انیدتعطیلانتان رادر آ نجابگذرانید .» 

- «بله ؛ ولی‌اگررد شوم‌چگونه‌ازمن استقبال‌خواهند کرد ؟» 

ایویچ سا کت شد . ماتیو بدون‌اینکه حرفی بزند باونگاه کرد : مانند هرروز 
صبح؛ رنگگ چهره اش زردبود . چنین‌بنظرمیرسید که شب روی‌اوخزیده بود. ماتیو 
فکر کرد : «هیچ‌چیز براواثرنمیگذارد . »نتوانست جلوی زبانش رابگیردو گفت : 
«موهایتان رابالا نیاورده‌اید ؟) 


۱۶ 


ابویچ باالحن‌عشکی گفت : «نجودتان که رب می‌بینید .» 

ماتیو بااند کی عصبانیت گفت : «دیشب‌به من‌قول داده‌بودید .» 

ایو یچ گفت : «مست بودم .» بالحن شدیدی که‌گوئی میخواست ماتیو را از 
روببرد افزود : «کاملامست‌بودم .» 

- «وقتی بمن قول‌دادید چندان مست بنظر نمیرسیدید .) 

ایویچ بابی‌تابی گفت : «خسوب ! این موضوع چه اهمیتی دارد ؟ مردم چه 
انتظاراتی از قول دیگران دار ند .» 

ماتیوجواب نداد . چنین‌احساس‌میکرد که بدون و قفه‌سئوالات‌اضطراری ازاو 
بعمل‌میاورند : چکونه میشودپنج‌هزار فرا نك قبل ازشب پیدا کرد ؟ جطورممکن است 
ایو یچ راسال آینده به پاریس آورد ؟ درحال حاضرچه رویه‌ای باید نسبت به مارسل 
اتخاذ کرد ؟ فرصت‌نداشت خودراباز یابد و به سوّالاتی که ازشب‌قبل درقعرافکارش 
جان میگرفت باز گردد : که هستم ؟ از ز ندگیم چه استفاده‌ای کرده‌ام ؟ در ح-الیکه 
سرش‌رابرمیگرداند تابه‌این نار احتی‌جدیدپایان دهد» چهره مرددبوریس را که ظاهراً 
در تراس کافه دنبال آنها میکشت » از دوردید . باناراحتی‌گفت : «اینهم بوریس !» 
درحالیکه سوءظن نامطلوبی دروجودش بیدارشده‌بود پرسید :« شماباو گفته‌اید اینجا 
بیاید ؟» 

ایویج وحشتزده گفت : «نه . قرار بود ظهر اوراببینم » چون ... چون شب‌را 
بالولا گذرانده است . ببینید چه حالی‌دارد ۱» 

بوریس آنهارادیده‌بود و بطرف میزشان آمد . چشما نش کاملابازو ثابت‌بود. 
رنك‌ازرویش پریده‌بود .لبخند میزد . ماتیو گفت: «سلام.» 

بور یس دوانگشت خود را بطرف شقبقه‌اش بالابرد تاباعلامت همیشگی اش 
سلام‌دهد و لی‌نتوانست حر کتش رابپایان رساند . دودستش‌را روی میزنهاد و بدون 
اینکه حر فی بز ند بدنش‌راروی پاشنه های پایش‌تاب داد: هنوز لبخند میرد . 

ایو بج پرسید . رجه شده ؟ شبیه فر انکشتین شده‌ای ۰» 


بورنس دفت : «لولامرده است 4۰ 


۱۶۳ 


باحالتی احمقانه مستقیمآبه مقابل خودنگاه میکرد » ماتیوچندلحظه بیحر کت 
ماند ومعنی این‌حرف رانفهمید » سپس ترس ووحشت سراپایش رافراگرفت و گفت: 
«چه ...3»به بوریس‌نگاه کرد: نمیبایست‌به‌این فکرمی‌بود که فورآاز اوسوّالاتی بعمل 
آورد . بازوی بوریس راگرفت و اورا مجبور کردکنار ایویچ بنشیند ۰ بوریس 
ناخووٍ آ گاه دوباره گفت : «لولا مرده است !4 

ایویچ باحالتی وحشتزده نگاهی‌به‌برادرش انداخت . روی نیمکت » خودرا 
اند کی‌عقب کشیده بود . گوئی میترسید بدنش به‌بدن بوریس‌بخورد . پرسید : «آیا 
خودش را کشتهاست 41 

بوریس جواب‌نداد ودستهایش به لرژه‌افتاد . 

ایویچ باحالتی عصبی دوباره پرسید : «بکُو ءآیا خودش راکشته است ؟ آیا 
خودش را کشته است 4۲ 

لبخند بوریس بطرز مضطرب کننده‌ای گسترش یافت » لبانش میرقصید : 
ایویچ در حالیکه حلقه‌مای‌گیسوانش را بپائین میکشيد » باوخیره شده بود.ماتیو با 
عصبانیت فکر کرد : «نمیداند چکارمیکند .» گفت : «خوب بعداً برایمان تعریف 
خواهید کرد . حرف‌نزنید .» 

بوریس شروع‌بخندیدن کرد و گفت : «اگرشما... اگرشما ...» 

ماتیو بانوكانگشتانش سیلی‌خشك و بی‌صدائی به‌گونه اونواخت . بوریس 
خنده حودراقطع کرد وغرغر کنان به او نگاه کرد - سب سکمی خودرا جمع وجور 
کرد و بادهان‌باز وحالتی احمقانه آرام ماند . هرسه‌نفرساکت بودند ومرگث میان آنها 
گمنام ومقدس‌بود. يك حادئه‌نبود » يك محیطبود » بك ماده خمیری که از خلال آن 
ماتیو فنجان چای خود؛ میزرمروچهره نجیب وشیطان ابویچ رامیدید . 

بیشخدمت پرسید : «آقاچه میخواهند ؟» 

بهآنها نزديك شده‌بود و باتمسخربه بوریس نگاه میکرد . 

ماتیو گفت : «زود يك کنیاك بیاورید .» با حالتی طبیعی افزود : «آقاعجله 


دار ند .) 


۱۶۴ 


پیشخدمت دورشد و بزودی بايك بطری و يك لیوان مراجعت کسرد : ماتیو 
خودر | سست وبی‌حال حس‌میکرد » تازه خستگیهای شب‌قبل‌را احساس‌مینمود . به 
بوربس گفت : «بنوشید.» 

بوریس مطیعانه نوشید. لیوانش‌راروی مبزنهاد ومثل‌اینکه با عودش حرف 
میزد گفت :« جالب‌نیست 1!» 

ایویچ در حالیکه خودش راباو نزديك میکردگفت : «کوچولو ! کوچولوی 
من ۱ » 

بامهر بانی به‌او لبخندزد» موهایش‌راگرفت وسرش راتکان داد . 

پوریس بعلامت راحتی آهی کشيد و گفت : «تواینجاهستو, » دستهای‌گرمی 
داری ۰ » 

ایویچ گفت : «حالاتعریف کن ! مطمثنی که مرده است ؟» 

(بور بس) بزحمت گفت : «ددشب ماده مخدر استعمال ک-رد جون کدورتسی 
میان ماایجاد شده‌بود ۰» 

(ایویچ)بسرعت گفت 8 «پس‌خودشر امسموم کرده ‌ 

(بوریس) گفت : «نمیدانم ۰» 

(ماتیو) باو حشت به (ابویج) نگاه کرد : بامهربانی دست بر ادرش را نوازش 
میکرد و لی لب فوقا نی اش بطورعجیبی ووی دندانهای کو چکش ورچیده شده بود . 
(بوریس) با صدای‌کنگی لب بسخن گشود . ظاهراً آنهارامخاطب قرارنداده بود . 
گفت : «بهاطاقش رفتیم واوماده مخدراستعمال کرد . يك‌بارهم در رت کنش ؛ در 
حالیکه باهم جزو بحث میکردیم ۰ استعمال کرده بود ۰» 

(ماتبو)گفت : «دروافع حتماً باردومش بوده‌است » فکرمیکنم يك دفع؛هم 
موقعیکه شما با (ابویج) میر قصیدید ؛ استعمال کرد ۰) 

(بوریس) بالحن خسته‌ای گفت : «خوب . پس‌میشود سه‌بار. هیچگاه ابن 
ابدازه است‌مال‌نمیکرد . بدون‌اینکه باهم حرف‌بزنيم خوابیدیم , ابتدادر تخت تکان 
میخورد وهن‌میتو انستم بخوابم وسمس‌ناگهان آرام شد ومن بخواب رفتم .» 


۱۶۵ 


لبوانش راخالی کرد وافزود :«امروز صبح‌از خواب بیدار شدمزیراحساس 
خفکّی میکر دم. باز وی او بود : روی‌ملافه درازشده بود وبر گلویم سنگینیمیگزد. 
باو گفتم :« بازویت را کناربکش » داری مراخفه‌میکنی . بازویش‌را کنار نمیکشید. 
فکر میکردم میخواهد بااینکارزمینه‌را برای آشتی مساعدسازد. بازوی اورا گرفتم. 
سرد بود . باو گفتم : چه شده ؟» 

او جوابی نداد . آنگاه باتمام نیرویم بازویش را کنار زدم و از تختخواب 
پائین جستم چشمانش باز بود .» 

بانوعی خشم افزود :« چشمانش را دیدم هرگز نخواهم توانست آنها را 
فراموش کنم .» 

ایویج گفت :« کوچولوی من .» 

مساتیو میکوشید برای بوریس احس‌اس ترحم کند » ولی موفق نمیشد . 
بوریس بیش از ایویچ او را متحیر میکرد . گوئی از لولا دلگیر بود کسه چرا 
مرده است . 

بوریس با صدائی یکنواخت ادامه داد :۱ بسرعت لباسهایم را پوشیدم . 
نمیخواستم مرا در اطاق او پیدا کنند . هیچکس مرادرخارج شدن ازهتل او ندید. 
يك تا کسی گرفتم و باینجا آمدم ۰« 

ایویچ بآرامی پرسید :« غمگین هستی ؟» بدون ترحم زیادبطرف او خم‌شده 
بودواز حالتش چنین برمیآمد که از او کسب خبر میکند . گفت :« بمن نگاه کن ! 
غمگین هستی ؟» 

بوریس گفت :« من ...» به خواهرش نگاه کرد و ناکهان افزود :« این 
حادثه مرا به وحشت میاندازد .» 

پیشخدمت از آنجا میگذشت . بوریس ار را صدا زدو گفت :« يك کینالك 
دیگر می‌حواهم .» 

پیشخدمت لبخند ز نان پرسید :« آیا مثل دفعه اول عجله دارید ؟» 

ماتیو بالحن خشکی گفت :« زود بیاورید .» 


۷ 


ار بوریس‌اند کی متنفر شده بود . از لطافت حشك و محکم‌بور یس 0 
باقی نمانده بود . چهره جدید او بیش ازاندازه به‌چهره ایویچ شباهت داشت . 

ماتیو به بدن لولا که روی تخت بك اطاق متل دراز شده بود فکر کرد . 

آقایانی با کلاه ملون وارد اطاق میشد ند . بامخلوطی ازشهوت وناراحتی 
حرفه‌ای به این بدن باابهت نگاه میکردند» پتوهارا کنار میزدند وپیراهن خواب را 
بالا میزدندتا دنبال زحمهای احتمالی بگردند» درعین حال فکرمیکردند که‌حرفه کار - 
آکاهی جیزهای خوبی هم‌همر اه داد. 

ماتیو برخود لرزید و گفت: « آیادر آنجاکاملا تنها است؟» 

بوریس با حسالتی ناراحت گفت : «بله : فک می کنم نزديك ظهر پیدایش 
خواهند کرد. زن خدمتکار هميشه درحوالی این ساعت اورا ازخواب بیدارمیکند. » 

ایویچ گفت: «دوساعت‌دیگر.» 

قیافه خواهر بزرگ را بخودگرفته بود. با حالتی ترحم آمیز و پیروزمندانه 
موهای برادرش را نوازش می کرد.بوریس درزیر این نوازشها عکس‌العملی نشان 
نمیداد. ناگهان فریاد زد :«برشیطان لعنت!» 

ایویج یکه خورد . بوریس زریاد بزبان او باش صحبت می کرد ولی هر گز 
اد 

ایویج مضطر بانه پرسید: «چکار کرده‌ای؟» 

بوریس گفت: «خرچنك قررباغه‌هايم.» 

‌- «جد؟) 

- «خرچنك قورباغه‌هایم؛ حماقت کردم آنهارا نزداو جا گذاشتم. » 

«اتیو که ازاین حرف‌ها سردرنمیآورد برسید: « آیا منظورتان نامه‌هائیست که 
برایش نوشته‌اید؟» 

«بله) 

« چه عانعی دارد؟ » 


-«خوب ۰۰۰ بزشك آنجا خواهد رفت وپایس خسواهد فهمیدکه بملت 


۱۶۷ 


مسمومیت مرده است۰» 

- زمگردرنامه‌هایتان از مواد مخدر حرف زده‌اید؟» 

بوریس باصدای خسته‌ایگفت: «خوب» بله.» 

ماتیو چنین احساس میکر د که بوریس دار دکمدی بازی میکند . 

پرسید: «رشما هم ماده‌مخدر استعمال کرده‌ابد؟ » اند کی ناراحت شده‌بودز بر ا 
بوریس دراین مورد هیچگاه باو حرفی نزده بود. 

بوریس گفت : «من... تصادفی . يك الی دوبار ازروی کنجکاوی . بعلاوه 
در نامه‌هایم از يك فروشنده صحبت کرده‌ام . او در کاباره ( بول بلانش ) 
کار میکند . يك بار برای (لولا) از او ماده مخدر خریدم . حوش ندارم بخاطر 
من گیر بیفتد.» 

ایویچگفت: «بوریس, تودیوانه‌ای» چطورتوانستی چنین‌چیزهائی‌بنویسی۱» 

بوریس سرش رابلند کرد و گفت: «متوجه هستید چه دسته گلی به آب‌داده‌ام! ( 

ماتیو گفت: «شاید نامه‌هایتان را پیدانکنند.» 

- «اولین چیزی است که پیدا خواهند. اگرهمه چیز به بهترین وجه جریان 
یابد» پلیس مرا بعنوان شاهد احضار خواهد کرد. » 

ایویچ‌گفت: «اوه! پدرمان رابگو. چه قیافه‌ای پیدا خواهد کرد.» 

« ممکن است مرابه لائون فراخواند و مجبورم سازدکه دريك بانك‌بکار 
مشغول شوم.» 

ایویج باصدای لرزان گفت: «هم صحبت من خواهی‌بود.» 

ماتیو با ترحم به آنها نگاه کرد و فکر کرد: «پس اینطورهستند!» 

ایویچ حالت پیروزمندانه‌ال را ازدست داده‌بود: آنها» رنگ‌پریده ووحشت 
زده» تنگث هم‌نشسته بودند وبه دوپیرزن کوچك شباهت داشتند. سکوت برقرارشد. 

ماتیو متوجه شدکه بوریس زبرچشمی به اونگاه میکند . دراطراف دهانش 
حالتی حاکی ازموذیگری وجود داشت» نوعی موذیگری فلاکت باروخلع سلاح 
شده. ماتیو باناراحتی فکر کرد: «کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌است.» 


۶۸ 


از بوریس پرسید: « میگو بید که حدمتکار درحوالی ظهر برای بیدار کردنش 
نزداو میرود؟» 

- «بله . آنقدر درمیز ند تا لولاباوجواب دهد.» 

- «خوب, الاآن ساعت ده ونیم است. فرصت دارید بآرامی نزد او باز گردید 
و نامه‌هایتان را بردارید. اگرمابلید میتوانید باتا کسی بروید» ولی حتی فرصت آنرا 
داژید که با اتوبوس بروید.» 

بوریس سرش را بر گردا ندو گفت: «نمیتوانم بآ نجابر گردم. 6( 

ماتیوفکر کرد: «داریم میرسیم.» پرسید: «واقعاً برایتان غیرممکن است ؟» 

ِ «نمیتو انم.» 

(ماتیو ) متوجه شد که(ایویج) نگاهش میکند. پرسید: «نامه‌هایتان کجاست؟» 

- « دريك جمدان کو جحك سیاه کنار بنجره ۰ يك جمدان بزرگک روی آنست 
که کافیست آنرا کنار بزنید» خواهید دید » مقدارزیادی نامه در آنست . نامه‌های 
من بايك روبان زرد بسته شده است. » 

لحظه‌ای مکث کرد وبالحن بی‌تفاوتی افزود:« پولهم هست. اسکن .» 

اسکن. ماتبو بآرامی سوتی کش . فکرمیکرد: «اين بچه دیوانه‌هم نیست» 
فکرهمه چیر راکرده است» حتی بفکر پولمن‌هم بوده.» 

- «آیا چمدان کوچك قفل‌است؟» 

- «بله» کلید آن در کیث لو لا است. کیف‌هم روی میز کنار تخت‌است.در کیف 
يك دسته کلید پیدا خواهید کرد. کلید چمدان يك کلید کو چك صاف است.» 

- «شماره اطاق اوچیست؟» 

«شماره ۲۱ » درطبقه سوم» دست چپ دومین اطاق.» 

(ماتیو) گفت: «خوب ‏ من به آنجا میروم.» 

ازجا برخاست. (ایویج) هنوز باونگاه میکرد. (بوریس) آز ادشده بنظر می- 
رسید. درحالی که اطف خودرا بازیافته بودموهایش را عقب‌ریخت وبالبخندخفیفی 
گفت: «اگٌر گیرافتادید کافیست بگوئید که به اطاق ( بو لیو ار-1301177 )میروید ؛ 
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او مردسیاهپوستی است که در کاباره( کامچاتکا- وبزغهطمووعز ) کاری کند. اورا 
میشناسم. اطاق اوهم طبقه سوم است. » 

(ماتیو) گفت: «هر دو نفر همینجامنتظرمن‌بما نید.» 

ناخور آ گاه نوعی لحن فرماندهی بخودگرفته بود. بالحن ملایمتری افزود : 
«یکساعت دیگر باز خواهم گشت.» 

(بوریس) گفت: «منتظر شما خواهیم‌ماند.» 

سپس باحالتی آمیخته باتحسین و قدرشناسی افزود: « شمايك‌جو اهر هستید.» 

(ماتیو) چند قدمی دربلوار (مون پارناس) برداشت. ازاینکه تنها بود احساس 
خوشحالی میکرد. درپشت او؛ (بوریس) وایویج به پچ‌ویچ می‌پرداختند و جهان 
تنفس ناپذیر وبرارزش خودرا دوباره تشکیل میدادند . ولی (ماتبو) یه اين موضوع 
اءعمیتی نمیداد. 

در اطراف او» نار احتیهای روزقبلش» عشقش به‌ایویچ » حاملگی (مارسل) ؛ 
پو و درمر کز آن» يك لکه کور» نی مر گك» بطورپرا کنده وجود داشت. درحالی 
که دستهایش را بصورت میکشید و گونه‌هایش را میمالبدچند دفعه «اوف» کرد.فکر 
کرد« لولای‌بیچاره » خبلی‌دو ستش‌داشتم !» ولی وظیفه او نبود که برای (لولا) غم 
بخورد: این مرگ تنفرانگیزبود زیر اهیچگو نه مجازاتی ندبده‌بود ووظیفه مجازات 
کردنش بعهده(ماتبو) نبود. باسنگینی در يك رو ح کو چك و حشتزده ستوط کرده‌بود 
ودر آنجا دوایری تشکیل میداد. 

وظیفه خرد کننده فکر کردن به آن و بازجریدکردن آن فقط بعهده همان روح 
کوچك بود. اگربوریس فقط يك جو غم احساس کرده بود... ولی اوفقطاحساس 
نفرت کرده‌بود. 

مرگ لولا برای همیشه درحاشیه دنیا باقی می‌مانده برای هميشه بصورتيك 
ملامت باقی می‌ماند. (ماتیو) فکر کرد: « مانند يك سک سقط شد ! » این فکر غیر 
قابل تحمل بود. 


ماتیو فرباد زد: «تا کسی!» 
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وقنی درون اتومبیل هرادج رن آرامش کرد. حتی اوعی برتری 
توأم با آرامش احساس میکرد گوئی‌ناگهان ازاینکه هم سن (ایویچ) نیست»خودش 
را بخشیده بود» يا بمبارت دیگر گوئی جوانی ناگهان ارزشش را از دست داده بود. 
بانوءی غرور مرارت آمیز باحود گفت: «انها واسته بمن هستند.» 

بهتربود که تاکسی جلوی هتل توقف نکند » به راننده گفت :«نبش کوچه 
(ناو ارن) و کوچه (مارتیر )۰ » 

مایتوبه رژه ساختمانهای بزر کك وغم‌انگیز بولوار« را سپای»نگاه میگرد . 
دوباره باخود کفت : «آنها واسته بمن‌هستند .» خحود رامحکم وحتی اند کی وزبن 
ول میکرد ۰ 

سپس منظره تیره شد » تا کسی وارد کوچه باريك«باك» گردید وماتیو ناگهان 
فکر کرد که لولا مرده است » او باید وارد اطاقش شود و جشمان باز و بدن سفیدش 
را بیند . مصممانه بخود گفت : «اورانگاه نخواهم کرد .» اومرده بود . وجدانش 
نابود شده بود . و ای‌نه زندگی اش : این ز ندگی متر و کك که مدت زیادی محل 
سکونت حیوان نرم و ملایمی بود » فمط متوقف شده بود » مملو از فر بادهای‌بدون 
طنین و امیدهای غیرمژثر » برقهای تیره » تصاویروبوهای کهنه شناور بود . 

در حاشیه دنیا » بین پرانتز » فراموش نشدنی و قاطع شناور بود . از يك 
جامدهم‌انهدام ناپذیر تر بود » هیچ چیز نمیتوانست مانح‌موجودیت آن شود » آخرین 
عمل مسخ در آن انجام گرفته بود : آینده‌اش نقش بسته بود . 

ماتیو فکر کرد : «يك‌ز ندگی با آینده ساخته میشود هما نطور که‌اجسام باخلاء 
ساخته میشو ند .» سرش را پائین انداخت : به زندگی خودش‌فکر میکرد . آینده به 
تلب اورسو خ کرده‌بود؛ در آذ‌همه جیز درحال محا کمه‌بودودوره فرجام‌رامیگذراند. 
دور ترین روزهای و دای اس روزی که گفته بود ۰ آزاد خواهم شد » روزی که 
گفته بود : بزرگث خحواهم شد » با آینده مخصوص نود ؛ مانند يك آسمانکوچك 
کاملا گرد در بالای آنها ‏ در نظارش مجسم میشد ؛ و این آینده » خوداو بود ؛ 
حردش همانطور که اکنون بود » حسته و در حال رسیده شدن » همه این چیزه-ا 
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بگردن اوحق داشتند » از خلال‌تمام این‌زمان گذشته »الزامات خود را حفظیکردند 
و او غالبا ندامتهای خورد کننده‌ای داشت » زیرا زمان حال بی‌قیدانه و خسته‌اش ؛ 
آینده کهنه روزهای گذشته‌اش بود . آنها مدت بیست سال انتظار او را کشیده 
بودند . از او » از يك مرد خسته که يك بچه خشن خواسته بود به امیدهایش 
تحقق‌بخشد. بستگی باو داشت که این سو گندهای کود کانه‌برای همیشه کود کانه‌باقی 
بما نند بابصورت اولين علائم يك سر نوشت‌در آینده . گذشته‌اش لاینقطع‌ر توشهای 
زمان حالش راتحمل میکرد . هرروز » بیشتر این آرمانهای قدیمی عظمت‌رامأْیوس 
میکرد وهر روز آینده جدیدی داشت . انتظار ء آینده به آینده » زندگی ماتیوبآآرامی 
میخزید ... بطرف جچه ؟ 
بطرف هیچ چیز . به‌لولا فکر کرد : او مرده بود و زندگی‌اش مانند زندگی 
ماتیو چیزی بیش از يك انتظار نبود .قطعاً در يك تابستان قدیمی‌او دختر کوچك 
موخرمائی بود که قسم خورده بود يك خواننده بزرگ شود » همچنین در حوالی 
سال ۱۹۲۳ خواننده جوانی بود که برای اینکه اسمش در بالای آگهیها قرار گیرد 
بی‌تابی میکرد : و عشقش برای بوریس ‏ این عشق بزرگ يك پیر زن » که‌اینهمه 
برای آن‌رنج کشیده بود » از روز اول درحال‌فرجام بود . تادیروز ؛ مبهم‌وناپایدار؛ 
انتظار مفهوم آینده‌اش را میکشید . تا دیروز لولا فکر میکر که زندگی خواهد کرد 
و بوریس روزی دوستش خواهد داشت . پرترین لحظات » سنگین‌ترین لحظات » 
شبهای عشق که جاودانه‌ترین لحظات بنظرش آمده بود » چیزی بیش از انتظار نبود. 
از انتظار هیچ‌سودی نبرده بود : مر کک‌برروی این انتظارات » بعقب‌باز گشته 
بود و آنها را متوقف کرده بود . آنها بیح کت و گنک بی‌هدف و احمقانه مانده 
بودند » وهچکس هر گز نخواهد دانست آیا بوریس سرانجام به‌لولا علاقمنده‌یشد» 
اين سئوال مفهومی, لداشت : 
لولامرده بود ؛دبگر هیچ کاری‌از عهده‌اش ساخته‌نبود » دیگر قادربه‌نوازش 
کردن نبود » دیگرقادر به تمنا کردن نبود . دیگر چیزی بجز انتظارات باقی‌نمانده 
بود ؛ دیگر چیزی بجز يك زندگی تر کیده با رنگهای در هم که روی خودش افتاده 
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بود » بجای نمانده بود . نا گهان (ماتیو) فک زرد 2۰ کر آمروز مسمردم‌فیجکسن 
هرگز پی نمیبرد آیا از دست رفته بودم یا هنوز امیدی به نجات خود داشتم.» 

تا کسی متوقف شد و ماتیو پیاده‌گردید . به‌راننده گفت : «منتظر من‌باشید.» 
بطور مایل از خیابان گذشت » در هتل را فشار داد » وارد سرسرای تاريك که عطر 
تندی در آن بمشام میرسید شد. در طرف چپ در بالای يك در شیشه‌ای » برروی 
ياك قطعه مینای مستطیل شکل نوشته شده بود : « مدیریت » ماتیو از پشت شبشه 
نگاهی بدرون‌اطاق انداعت : اطاق خالی بنظرمیر سید و چیزی بجز صدای تيك‌تال 
يك ساعت دبواری شنیده نمیشد . مشتریان عادی این هتل که خواننده » رقاص و 
سیاهپوستان نوازنده جاز بودند شبها دیر وقت به اطاق میامدند و صبح دیر از 
خواب بیدار میشدند : همه چیز هنوز خواب بود . ماتیو فکر کرد : « نباید عیلی 
سریع از پله‌ها بالا بروم.» احسای میکرد که قلبش بشدت میطید ۰ پاهابش سست 
شده بود . در سرسرای طبقه سوم ایستاد و نگاهی به اطراف خود انداخت . کلید 
دوی در بود » فکر کرد : «اگر کسی دراطاق باشد چه میشود؟ » لحظه‌ای‌گوشهایش 
زا تبر کرد و ضربه‌ای به‌در نواعت. کسی جواب نداد . درطبقه چهارم کسی‌سیفون 
مستراح راکشید و ماتیو صدای شرشر و ریزش آب را شنید . در را فشار داد و 
وارد شد . 

اطاق تاريك بود و هنوز بوی سته خواب را حفظ کرده بود. ماتیو نگاهی 
به فضای تاريك و روشن اطاق انداعت » اشتیاق زیادی داشت که مرگ را بر 
چهره لولا بخواند» گوئی يك احساس بشری بود . تختخواب در طرف راست » 
در انتهای اطاق قرار داشت . ماتیو لولا را دید . کاملا سفید بود وباو نگاه‌میکرد. 
ماتیو با صدای کوتاه گفت : «(لولا) ؟ » لولا جواب نداد . چهره‌اش حالت‌شگفت 
انگیزی داشت که خواندن آن غیر ممکن بود . پستانهایش برهنه بود » یکی 
بازوان زیبايش کاملا عشك روی میز دراز شده بود و بازوی دیگرش زير پتوها 
ای ان در حالیکه بطرف تخت پیش میرفت دوباره گفث :«لولا ۱ 
9 باهش را از آبن سینه با ابهت بردارد میل داشت آثرا لمسکند.چند 
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لحباه با تردید و اضطراب » در حالیکه در آتش اشتیاق تندی میسوخت , در کنار 
تخت‌ایستاد» سپس بر گشت وبسرعت کیف لولا را ازروی میز کنار تخت‌برداشت. 
کلید صاف درون کیف بود ۰ ماتیو آثرا برداشت و بطرف پنجره رفتا. نور 
خا کستری رنگی از خلال پرده‌ها به داخل نفوذ میکرد » اطاق مملو از بك حضور 
بی‌حر کت بود. ماتیو در برابر چمدان کوچك زانو زد » حضور چاره ناپذیر ؛ 
مانند نگاهی در آنجا » در پشت او بود. قفل چمدان را با کلید باز کرد ۰ در آنرا 
بلند کرد دو دستش را درون‌چمدان کوچك فرو برد. مقداری کاغد زیر انگشتانش 
مچاله شدند . اسکناس بود » خیلی بود . اسکناسهای هزار فرانکی لت 
رسید و صور تحساب؛ لولا يك دسته نامه که با روبانی زرد رنگك پیچیده شده 
بود» مخفی کرده بود. ماتیو بسته رابرداشت » آنرا زیر نورگرفت » خط روی‌آنرا 
بررسی کرد و با صدای کوتاه گفت : «همینهاست.» سپس بسته را در جیب نهاد 
ولی نمیتوانست از آنجا برود. همانطور بزانو باقی مانده بود و چشمانش رابه 
اسکناسها دوخته بود . پس از لحظه‌ای با حالت عصبی دستهایش را بمیان کاغدها 
فرو برد و بدون اينکه به آنها نگاه‌کند » با دست مقداری پول جدا کرد . فکر 
کرد : «بپولم رسیدم. » در پشت او » اين زن بلند قد سفید با چهره متعجب قرار 
داشت » چنین بنظر میرسید که بازوانش هنوز میتواند دراز شود و ناخنهای‌سرخش 
هنوز قادر است پنجول بکشد . ماتیو بلند شد و با کف دست راستش زانوانش‌را 
پاك کرد . دست چیش يك بسته اسکناس را میفشرد . 

فکر کرد : « اوضاع رو براه شد .» باحالتی عجیب به اسکناسها نگاه‌میکرد: 
«اوضاع روبراه شد ...» ناخودآگاه گوشهایش را تیز کرده بود » به بدن بی‌صدای 
لولا گوش میداد و احساس میکرد که در جا میخکوب شده است . مطیعانه زمزمه 
کرد : «خیلی حوب!» انگشتانش از هم باز شد و اسکناسها چرخ زنان دوباره در 
چمدان کوچك جای‌گرفتند . ماتیو در آنرا بست » با کلید قفل کرد » کلید را در 
جیب نهاد و پاورچین پاورچین از اطاق خار ج شد. 

نور چشمانش را زد . با وحشت بخود گفت : «پول را بر نداشتم .» 
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در حالیکه دستش را روی رده پلکان نهاذه بود » بی‌حر کت مانده بود»فکر 
میکرد : « آدم ضعیفی هستم !» تا آنجا که میتوانست بخود فشار میاورد تا از 
عصبانیت بلرزد و لی انسان هر گز نمیتواند واقعاً از عودش عصبانی شود . ناگهان 
به مارسل و به آن پیر زن ننگین با آن دست های جنایتکارش فک رکرد و يك ترس 
واقعي احساس نمود . فکر کرد : يك حر کت کوچك‌کافی بود که نگذارم مارسل 
درد بکشد و مانع آن شوم که يك ماجرای احمقانه برای هميشه بر او اثربگذارد . 
ولی نتوانستم : خیلی نازك نار نجی هستم . » درحالیکه به وست باند پیچی شدة 
خود نگاه میکرد باخود گفت : «مثلا آدم شریفی هستم . خوب میتوانم کارد در 
دست خود فرو کنم تا در برابر دخترها پز بدهم : دیگرهرگز نخواهم توانست يك 
کار جدی انجام دهم . » مارسل نزد پیر زن میرفت ۰ چاره؛ٌ دیگری نبود : مارسل 
میبایست شهامت داشته باشد و با اضطراب و نفرت مبارزه کند . درحالیکه اوبرای 
اینکه به خودش قوت قلب دهد در يك کافه رم مینوشید . : 

با وحشت فکر کرد : «نه » نزد او نخواهد رفت . حال که بی‌عرضه هستم با 
او ازدواج خواهم کرد.» فکر کرد: «با او ازدواج خحواهم کرد. ») دست مجروحش 
را بشدت به نرده پلکان میفشرد و چنین احساس میکرد که دارد غرق میشود . در 
حالیکه سرش را عقب میانداخت زمزمه کرد : « نه ! نه !» سپس‌نفس عمیقی کشید» 
دور خود چرخ زد » ازسرسرا گذشت و دوباره وارد اطاق لولا شد . مانند بار اول 
به در تکیه کرد و کوشید چشمانش را به تاريك و روشنی عادت دهد . 

حتی اطمینان نداشت که شهامت دزدی را داشته باشد . با حالتی مردد چند 
قدم برداشت و بالاخره چهرة خاکستری لولا را دید که با چشمهای باز به او 
کاس 

لولا پرسید: «که اینجاست؟ » 

صدائی ضعیف و لی‌تغیر آمیز بود . ماتیوسراپایش ارزید و فکر کرد : «پسرلك 
احمق !» گفت : «ماتیو است۰» 

سکوت طویلی برقرار شد » سبس تولا پرسید : « ساعت چند است؟ » 


۲۷۵ 


- « يك ربع به بازده . » 
لولا گفت : «سرم درد میکند » پتو را تسا چانه‌اش بالا کشید و درحالیکه 
نش را به ماتیو دوخته بود » بیحر کت ماند . هنوز مرده بنظرمیررسید . پرسید: 
« بوریس کجاست ؟ شما اینجا چکارمیکنيد ؟ » 
ماتیو بعجله توضیح داد : « شما کسالت داشتید . » 


جشما 


ور چه کسالتی ؟» 

- « بدنتان کاملا حشك شده بو د و جشمانتان باز مانده بود . بوریس با شما 
حرت میزد ولی باو جواب نمیدادید . او ترسید .» 

لولا ظاه را حرفهای او را نمیشنید . سپس ناگهان خنده زننده‌ای کرد و زود 
صدای آنرا خفه کرد . بزحمت گفت : « تصور کرد که من مردهام ؟ » 

ماتیو جواب نداد . 

- «همینطور است؟ تصور کرد که من مردهام ؟» 

ماتیو برای اينکه از پاه خ دادن طفره رودگفت: « او ترسید . » 

لولا گفت : « آخ۱» 

سکوت تازه‌ای برقرار شد . لولا چشمانش را بسته بود » آرواره هایش 
میلرزید . ظاهراً بشدت بخودش فشار میآورد تا افکارش را باز یابد . درحالیکه 
چشمانش همچنان بسته بودگفت: «کیفم را بمن بدهید» روی میز کنار تخت است .» 

ماتیو کیف را باو داد : لولا يك جعبه پودر از آن بیرون آورد و چهره خود 
را در آینه آن‌نگاه کرد. کیف را روی‌تخت‌نهاد » آهی‌حا کی از خستگی کشید و افزود : 
«واقءاً هم وضعم بهتر از وضع يك مرده نیست . » 

-« آیا احساس درد میکنید ؟» 

-« تا حدی . ولی علتش را میدانم » تا آخر روز رفع خواهد شد . » 

- « آیا به چیزی احتیاج دارید ؟ میخواهید بروم پزشك بیاورم ؟» 

- «نه . آرام باشید . پس بوریس‌شما را اینجا فرستاد ۲ ) 


« بله ‏ او وحشت زده بود ۰» 


۳۷۳۶ 


لولا درحالیکه سرش را اند کی بلند میکرد پرسید: «او پایین است ؟» 

- «انه... من... در کافةً «دوم»بودم » ميفهمید » او آنجا نزد من آمد و من 
فوراً با تااکسی خودم را به اینجا رساندم . » 

لولا دوباره سرش را روی بالش نهاد و گفت : « در هرحال متشکرم ۰ » 

دوباره بخنده افتاد . خنده‌ای بریده بریده و دردناك . افزود: «پس این فرشته 
کوچولو دست پاچه شده است . بدون اینکه کاری انجام دهد از اینجا فرار کرده 
و شما را فرستاده تا اطمینان حاصل کنید که من مرده‌ام ۰ 

ماتیو گفت : « (لولا) ۱» 

اولا گفت : «لازم ثیست از او دفاع کنید )( 

چشمانش را دوباره بست و ماتیو فکر کرد که از حال خواهد رفت ۰ ولی 
پس از لحظه‌ای با لحن خشکی افزود : « لطفاً باو بگوئید که خاطرش جمع باشد 
وضعم خطرناك نیست . گاهی که ... دستخوش چنین ناراحتیهائی میشوم » عودش 
دلیل آنرا میداند . قلبم اندکی میگیرد . باو بگوئید فورً اینجا بیاید . منتظرش 
هستم . تا شب همین جا خواهم ماند.)» 

ماتیو گفت : «بسیار خوب . آیا واقعاً هیچ چیز احتیاج ندارید ؟ » 

«نه . تا شب حالم حوب خواهد شد و در آنجا خواهم خواند.» 

افزود : « هنوز از شر من حلاص نشده است. » 

-(« خوب » خحدا حافظ .» 

بطرف در رفت‌ولی(اولا) او رافراخواند و بالحنی‌تضرع آمیز گفت:« قول 
میدهید او را باینجا بفرستبد ؟ ما ... دیشب با هم کمی دعوا کردیم » باو بگوئبد 
که دیگر از وی دلگیر نیستم و دیگر در این مورد حرفی نخواهم زد. ولی اورا 
باینجا پفرستید» خواهش میکنم» اوراباینجا بفرستید ! فکر اینکه‌مرا مرده میپندارد 
برایم غیر قابل تحمل است ۰» 

(ماتیو) متأثر شده بود . گفت :« فهمیدم او را نزدشما خواهم فرستاد .» 

از اطاق بیرون رفت . بسته نامه‌ها که در جیب بل کتش نهاده بود » 


۳۷ 


بشدت به سینه‌اش فشار ءیاورد . ماتیو فکر کرد : « چه قیافه‌ای پیدا عواهد کرد ! 
باید کلید را به او بدهم . خودش باید بهرصورتی که شده آن را دوباره در کیف 
بگذارد ۰ » 

سمی کرد با شادی با خود تکرار کند ؛ «چه شم خوبی داشتم کنه پول را 
برنداشتم ! » ولی شاد نبود » چندان مهم‌نبود که بزدلیش عواقب‌خوبی داشته باشد» 
مهم این بود که نتوانسته بود پول را بردارد ۰ فکر کرد : « در هرحال ؛ از اینکه 
نمرده خو شحالم . » 

راننده فریاد زد : « هی ! آقا » من اینجا هستم ۱» 

ماتیو با حالتی گمگشته سرش را بر گردانده تارکسی راز عناعت وگشت: وآد! 
شما هستید ! خوب ؛ مرا به کافه دوم ببرید . » 

سوار شد و تاکسی براه افتاد . میتخواست فکر شکست تحفیر آمیزش را از 
سر بدر کند . بسته نامه ها را از جیب در آورد » آنرا باز کرد و شروع به خواندن 
کیرد نامه های کوتاه خشکی بود که بوریس در تعطبلات عید پاك از لائون فرستاده 
بود. گاهی صحبت از کو کائین بمیان آمده بود و لی بوریس با عباراتی چنان پوشیده 
در اين مود چیز نوشته بود,کهمانیی با تمجپم بل حوی کف ۰ لمات ره 
محتاط است ۰ » تمام نامه‌ها با عبارت «لولای عزیزم» شروع میشد ودر آنها بوریس 
به اختصار کارهائی را که در روز انجام داده بود تعریف میکرد . «آب‌تنی میکنم. 
بدرم جر و بحت کردم . با يك کشتی گیر قدیمی آشنا شدم که بمن فنو کشت یکی 
را خواهد آموخت . يك‌سیگار (هانری کلی- 01,۸۷ 12۵۱181۷) راتا ته کشیدم بدون 
اینکه خا کسترش‌را بریز) ۰» بوریس هر بار نامه هایش‌را بااین عبارت ختم میکرد : 
«خیلی دوستت‌دارم و ترا میبوسم . (بوریس)۰» 

ماتیو بدون زحمت تجسم کرد لولا در چه حالتی‌این‌نامه ها را خوانده‌است: 
هر بار چه فشاری بخود آورده تا توانسته با خو شحالی بخود بگوید : « درواقع 
دوستم دارد » «وضوع اینست که نمیداند چگونه این مطلب را بمن بگوید . » فکر 
کرد : « با این وصف نامه ها را نگاه داشته است ۰ » دوباره رو بان را بدقت دور 


۲۳۸ 


نامه ها گره زد و بت 9۶36 بات بوریس طودی رت کار رااربد ما 
که بدون اینکه لولا سود نله هرا دوباده در جم ان وو حت بگدارد .4 
وقتی‌تا کسی متوقت شد ماتیوچنین احساس کرد که همدست طبیعی لو لا است . ولی 
فقط میتوانست در زمان گذ خته باوفکر کند . وقتی وارد کافه دوم میشد چنین احساس 
میکرد که میرود از خاطرة يك مرده دفاع کند . گوئی بوریس از زمان حر کت ماتیو 
تا نون کوچکترین حر کت نگردهبود. يك بری نثسته بود »اه هازش‌خم شده» 
دمانش باز و پره های بینی اش‌بهم چسبیده بود . ایویچ با حرارت در گوشش حرف 
میزد ولی وقتی ماتیو را دید ساکت شد . ماتیو نزديك شد و بستهٌ نامه ها را روی 
مبز انداعت . گفت : «اينهم نامه ها .» 

بوریس‌نامه ها را برداشت و بسرعت آنها را درجیب نهاد . ماتیو با بی‌تفاوتی 
باو نگاه میکرد ۰ بوریس پرسید : «زیاد مشکل نبود ٩‏ » 

- «بهیچوجه مشکل‌نبود» فقط موضوع از این‌قرار است : لولانمرده است.» 

بوریس سرش را بلند کرد و باونگاه کرد ؛ گوتی حرفهایش را نفهم‌یده‌است . 
با حالتی حماقت آمیز تکرار کرد : « لولانمرده است .» 

بیشتر در کانابه فرو رفت » خورد شده بنظر میرسید . ماتیو فکر کرد : « بر 
شیطان لعنت » کم کم داشت به این موضوع عادت میکرد. 0 

ایویچ با چشمان براق به ماتیو نگاه میکرد . گفت: «حاضر بودم شرط ببندم! 
ناراحتیش چه بود 3 » 

ماتیو با لحن حشکی جواب داد : «فقط بیهوش شده بود .» 

نها سارک شدند . بوریس و ایویچ برای هضم این خبر به مدتی وقت 
احتیا ج داشتند . 

ماتیو فکر کرد: «يك شوخی است .» بوریس سرش را بلند کرد . چشمانش 
پیرو ح بود. پرسید: «پس... او نامه ها را بشما باز گرداند؟» 

- (رله. وقتی آنها زا برمیداشتم؛ اوهنوز ببهوش بود.» 

بوریس جرعه‌ای کنیا نوشید » لبوان را دوباره روی میز نهاد و باحالتی که 


۳۷۹ 


کِ با خودش حرف میزد گفت: «عجیب است!» 

- « او گفت وقتی ماده مخدر استعمال میکندگاهی دچارچنین حالتی میشود. 
بمن گفت که شم باید این موضوع را بدائید,» 

بور ٍس‌جواب‌نداد. ایویچ‌ظاهراً دو باره برخود مسلط شده بود. با کنجکاوی 
بردسست ا 

-« او چه گفت ؟ حتماً وقتی‌شما راپای تخت خود دید خیلی تعجب کرد » 

رنه زیاد . باو گفتم که بوریس ترسیده و آمده از من كمك خواسته است. 
البته باو گفتم که آمده‌ام ببینم وضع از چه قرار است.» 

روبه (بوریس) کردوباو گفت : این‌موضوع رابخاطر بسپارید . سعی کنید 
طور دیگر حرف نزنید . بعلاوه باید طوری ترتیب کار را بدهید که بدون اینکه 
او متوجه شود نامه‌ها را دوباره سرجایش بگذارید .» 

(بوریس) دستش را روی پیشانی‌اش کشید و گفت :نمیتو انم فکر مردن او 
را از سر خارج کنم .» 

(ماتیو) حوصله‌اش سررفته بود . گفت :« میخواهد فوراً بدیدنش بروید .» 

(بوریس) بالحنی که گوئی میخواست عذر خواهی کند گفت :« من ... 
تصور میکردم که او مرده است .» 

(ماتیو) بسا عصبانیت گفت :« خوب ‏ نمرده است ! يك تاکسی بگیر ید و 
بدیدنش بروید ۰» 

(بوریس) تکان نخورد . 

(ماتیو) پرسید :«میفهمید ؟ این زن خیلی بدبخت است .» 

دستش را دراز کرد تسا ب-ازوی (بوریس) را بگیرد . ولی (بوریس) بايك 
حرکت سریع خود را کنار کشید و با صدای بسیار بلندی که موجب شد زنی که 
روی تراس نشسته بوده سرش را برگرداند» فریاد کشید : «نه !» سپس با صدائی 
کوتاهتر ولی با لحنی سماجت آمیز و قاطع افزود : «نخواهم رفت.» 

ماتیو با تعجب گفت : «ولی میدانید » ماجراهای دیروز تمام شده است: او 


۱۸۰ 


ول داد که دیکر در مورد آنها حرف نخواهد زد .» 

بوریس در حالیکه شانه‌هایش را بالا میانداعت گفت :« اوه ! ماجراهای 
دیروژ ٩‏ » 

«خحوب » در اینصورت ؟» 

بوریس نگاه خصومت آمیزی باو انداخت گفت : «از او متنفرم .» 

- «چون فکر میکردید که مرده است ؟ ببینید » بوریس » برخود مسلط 
شوید » تمام این ماجرا مسخره است . شما اشتباه کردید » همین و بس : حالا دیگر 
تمام شده است۰» 

ایویچ بسرعت گفت : « بنظر من بوریس حق دارد . » صدایش را تغییرداد و 
با لحن عجیبی که ماتیو متوجه آن نشد افزود : «منهم اگر جای پودیس بودم همین 
کار را میکردم ۰ 

- «مگر نمیفهمید ؟ با اینکار » بوریس او را واقعاً خواهد کشت.» 

ایویچ سرش را تکان داد. عصبانیت درچهره کوچك شریرش خوانده‌میشد. 
ماتبو نگاه تنفر آمیزی باو انداخت و فکر کرد : « او وسوسه‌اش میکند.» 

ایویچ گفت : « اگر دوباره نزد او برود از روی ترحم حواهد بود. نمیتوانید 
جنین جیزی را از او بخواهید : هیچ جیز از این تنفر انکیر تر بست » حتی در 
مورد لول ۰ » 

« اقلا سعی کند او را بیند . این که مهم نیست ۰» 

ایویج بی‌صبر انه اعمی کرد و گفت : «چیزمائی هست که شما حس نمیکنید.» 

ماتیو یکه ورد و بوریس از این امتباز استفاده کرد و با لحن سماجت آمیزی 
کفت : « نمیخواهم او را ببینم برای من مرده است.» 

ماتیو فرباد زد : «ولی این حرف احمقانه است !» 

بوریس با حالتی گرفته باو نگاه کرد و گفت : «نمیخو استم بشما بگویم ولی 
اگر او را دوباره ببینم باید بدنش را لمس کنم. »با تنفر افزود : ررواینکار ازمن‌ساخته 


نست ۰ 4 


۱۹۱ 


ماتیو احساس ناتوانی کرد . با خستگی به سر کوچك این دو حصم نگاه 
۳ 

کر ۱ وب » در اینصورت کمی صبر کنید ... تا این خاطره 
بح مود ۰ بمن بگوئید که او را فردا یا پس فردا خواهید دید . » 

بوریس ظاهر آراحت شد و با حالتی تصنعی گفت : «همینطور است» فردا.» 

ماتیو خواست‌باو بگوید : « اقلا باو تلفن کنید و بگوئید که نمیتوانیدبدیدنش 
بروید.» ولی جلوی زبان‌خود را گرفت وفکر کرد: «اینکار را نخواهد کرد. خودم 
تلفْن خواهم زد.» 

از جا بلند شد و به ایویچ گفت : «باید نزد دانیل بروم م نتایج امتحانتان 
زااکی اعلان میکنند؟ ساعت دو ۲ » 

- «بله ۰ 

- « مایلید که بروم و آنرا ببینم؟» 

(«( ثه » متشکرم . بوریس خواهد رفت.» 

- «کی شمارا دوباره خواهم دید ؟» 

- « نمیدانم .» 

- « اگر قبول شده بودید فوراً يك نامه فوری برایم بفرستید.م 

-« وب ۰ 

ماتیو در حالیکه دور میشد گفت : « فراموش نکنید . خدا حافظ » 

هر دو نفر همزمان جواب دادند : « خدا حافظ ۱ ) 

ماتیو به زیر زمین کافه (دوم) رفت و به کتاب راهنمای تلفن رجوع کرد. 

لولای‌بیچاره ! فردا بدون‌شاك بوریس به سوماترا باز خواهد گشت . «ولی 
ال روز را که انتظار خواهد گذراند ...! بهیچوجه نمیخواستم جای اوباشم.» 

اززن‌چاقی که‌متصدی‌تلفن‌بو دپرسید:«مکن است‌شماره(۰۳۵ ۲8۸1315-۰) 
را بمن بدهید؟» 

زن جواب داد : « هر دو کابین اشغال است . باید صبر کنید.» 


1۸۲ 


ماتیو منتظر ماند » از دو در باز کاشیهای سفید دستشو ئی‌ها را میدید. شب 
قبل » در برابر دستشوئی‌های دیکر . ۰ خاطره مضحت عشق . 

احساس میکرد که کینه زیادی از ایویچ بدل دارد . با عودگفت : «آنها از 
مرک میترسند ۰ هر چه هم با طراوت و تمیز باشند » ممهذا رو ح‌ها ی کوچك‌شومی 
دار ندچون میترسند . ترس ‌ازمر کث. از بیماری از پیبری . مانند محتضری که‌به‌ز ندگی 
چنگث میز ند » به جوانی‌شان چنگث میز نند . چند بار ایویچ را دیده‌ام که چهره‌عود 
را در آینه برانداز میکرد. از هما کنون ازچین و چرو کها میلرزد . آنها وقت‌خود 
را صرف نشخوار کردن جوانی شان میکنند. فقط نقشه‌های کوتاه مدت میکشند » 
گوئی بیش از پنج الی شش‌سال دیگر وقت ندارند . بعد ... بعد » ایویچ حرف 
از خود کشی میزند » ولی خیالم راحت است » هرگز جرأت نخواهد کرد : آنها 
خاکسترها را زیر و رو خواهند کرد. بطور کلی من چین و چروك دارم » دارای‌يك 
پوست ته‌ساح وعضلاتی که گره میخورد هستم » ولی هنوز چند سال زندگی برایم 
باقی مانده است ... کم کم یقین حاصل میکنم که ما هستیم که جوان بوده‌ایم . 
خواسته‌ایم مردانی بسازیم » مسخره بوده‌ايم ولی از خود میپرسم آیا تنها وسیله 
نجات جوانی فراموش کردن آن نیست ۰» 

و لی همچنان ناراحت بود. آنهارادر آن‌بالا حس‌می کرد که‌ماننددوشريك- 
جرم سرهایشان را بهم نزديك کرده بودند وباهم‌پچ‌ویچ می کردند. درهرحال‌خیره 
کننده بودند . 

پرسید :« نوبت من نشد 1» 

زن جچاق بالحن ز ننده‌ای جواب داد :« لحظه‌ای صبر کنید آق-ا ِ یکی از 
مشتر یا نم میخواهد با آمستردام صحبت کند .» 

(ماتیو) نیم‌چرخی زد وچند قدم پیش رفت :« نتوانستم پول را بردارم !» 
زنی باقدمهای سریع و سبك ازپله‌هاپائین میامد . از آن زنهائی بود که‌با چهره‌ای 
دخترانه میگویند :« میروم جیش کنم » (ماتیو) را دید » لحظه‌ای مکث کرد » 
سپس باقدمهای کشیده براه خودادامه دادو درحالیکه فضا را معطر کرده بود »مانند 


۱/۳۳ 


کلی‌فانی تالا 
« نتوانستم پول رابردارم . آزادی من‌يك افسانه است . يكافسانه -(برو نه) 
حق داشت - وزندگی‌من درزیر آن بايك‌نظم مکانیکی ساخته میشود. يك نیستی ؛ 
رویای تکبر آمیز وشوم هیچ بودن وهميشه چیز دیگری غیر از آنچه هستم بودن . 
بخاطر اینکه خودم رااز سنم پائین تربیاورم است که ازسال قبل بااین دو بچه‌بازی- 
بازی میکنم » ببهوده :من يك مرد هستم ۰ رك آدم‌بزر گگ » يك آدم بزر گکاست» 
يك آقا است که (ابویج) کوچك را در يك تاکسی بوسیده است . 
برای ابنکه خودم را از طبقه‌ام بیرون آورماست که در نشریات دست‌چپی 
چیز مینویسم؛بیهوده» من‌يك بورژوا هستم» نتوانستم‌پول (لولا)را بردارم »رافات 
آنها مرا میترساند . برای فرار ازز ندگی است که گاهگاهی‌با اجازه (مارسل) اینجا 
و آنجامی‌خوابم و سرسختانه با ازدواج با او مخالفت میورزم » بیهوده : من‌متأهل 
هتم پاممشز) دی یی ۶ 
کتاب راهنمای تلفن را برداشته بود و بدون دقت آنرا ورق میزد . خواند: 
«هو لبكث؛ زا0820 ,1101 نویسنده درام» شماره۸۰- ۷۷ 0۱08۲ 
درقلب خود احساس اراحتی میکرد ؛ با حود گفت: « مسئله اینست. باید 
بخواهم همانطور که هستم باشم» این تنها آزادی است که برایم باقی مانده. تنها 
آزادی من:خواستن ازدواج با(مارسل).» ازاینکه درمیان جریانهای مخالف شناور 
بود آنچنان خسته بود که تقریباً احساس آرامش میکرد. مشتهایش راگره کرد ودرون 
خود با حالت جدی يك آدم بزرگك. يك بورژوا؛ يك آقاءيك رئیس خانواده گفت: 
«میخواهم با (مارسل) ازدواج کنم.» 
پواه! فقط حرف بود يك تصمیم بچگانه وبی‌نتیجه.فکر کرد: «اینهم» اینهم 
يك دروغ است: برای ازدواح بااواحتیاج به‌اراده ندارم» کافی‌است جلوی‌خودم‌را 
ول کنم.» 
کتاب راهنمای تلفن را بست» با ناراحتی به بازمانده شخصیت انسانسی‌اش 
نگاه میکرد. ناگهان چنین بنظرش رسید که آزادی‌اش را می‌بیند. خارج از دسترس 


۸۴ 


او بود؛ بیر حم‌و جوان وماننديك‌جذبه پر تفنن‌بود: آمرانه باوحکم میکرد که (مارسل) 
رارها نماید. 

فقط يك لحظه طول کشید. این آزادی توجیه‌ناپذیر که ظواهر جنایترابخود 
میگرفت فقط لحظه‌ای درمعرض دید اوقرار داشت: او را میترساند و بعلاوه خیلی 
دور بود. 

اوهمچنان به‌ار اده بیش ازاندازه انسانی اش واین کلمات‌بیش از اندازه‌بشری 
متمایل بود.«بااوازدواج خواهم کرد.» 

زن متصدی تلفن گفت:«نوبت شمااست. آقا. کابین دوم.» 

(ماتیو) گفت:«متشکرم.» 

وارد کابین شد. 

-«گوشی را بردارید آقا .» 

(ماتیو) مطیعا نه گوشی را برداشت. 

- «الو! ۳۵-.۲8000۸10115۰ ؟ پیامی برای خانم (مونترو) دارم ت__ 

٩‏ زاجم او تشوید. بمدا نود او بروید و باو بگوئید که آفای (بوریس) 
اطلاع داده که نمیتواند آنجا بیاید.» 

مخاطب گفت:« آقای(ءور یس)؟» 

«(موریس)خیر: (بوریس). ب‌مثل بر ناد 0 مثل( 001۸۷8 )او نمیتواند 
پیاید. بله. همینطور است. متشکرم؛ خداحافظ خانم.» 

از کابین خار ج شد. درحالیکه سرش را میخاراند فکر کرد:« (مارسل) حتماً 
چشم براه است. حالا که اینجا هستم‌باید باو تلفن کنم.» با حالتی مردد بهزن‌متصدی 
تلفن نگاه کرد. 

زن تلفنچی پرسید:«آیا شماره دیگری میخواهید) 

-«بله. ۰ ,شماره ۵-۶۴ 806108۲ رابمن بدهید.» 

این شماره(سارا) بود. 

گفت:«ا لو *(سارا)؛ من(ماتیو) هستم.) 
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(سارا) باصدای حشنش گفت:«سلام. خوب؟ کارها پیش میرود؟» 
(ماتیو) گفت: «بهیچوجه. مردم نم پس نمیدهند. میخواستم ازشما عواهش 
کنم سری به‌یارو بزنید واز اوخواهش کنید پول را آخرماه ازمن‌بگیرد.» 
-«ولی قبل از آخرماه از اینجا خواهد رفت.» 
- «پول را برایش به آمریکا خواهم فرستاد.» 
سکوت کوتاهی برقرارشد. 
(سارا) بدون شوروحرارت گفت :« سعی‌ام را خواهم کرد .ولی فکر نم ی کنم 
موفق شوم. او آدم سمجی است وبعلاوه يك بحران شدید صیهو نیستی را میگذراند. 
ازوقتی که‌از وین بیرونش کرده‌اند از تمام‌غیر بهودیان متنفراست.» 
- «اگربرایتان مانعی ندارد» سعی‌تان رابکنید.» 
- «بهیچو نه مانعی‌ندارد. بلافاصله بعد از نامارپدیدنش خو اهم‌رفت.» 
(ماتیو) گفت:«متشکرم (سارا)» شما يك جواهرهستبد!» 


۷۸۶ 


۳ 


(بوریس) گفت:«او بیش از | ندازه بی‌انصاف است.» 

(ایویج) گفت:«بله, اگرفکر میکند خدمتی به(لولا) کرده است!» 

(ایوبج) خنده کوتاه خشکی کرد و(بوریس) بارضایت خاطر خحساموش شد: 
هیچکس مانند(ایویچ) اورا درك نمیکرد. سرش‌را بطرف پلکان دستشوئیگرداند و 
بطورجدی فکر کرد:«خیلی‌تندر فته‌است. نباید آنطوری که بامن حرف زد با کسی 
صحبت کرد. من( اور تیگر )نیستم.» 

به‌پلکان نگاه میکرد. امیدو ار بود که(ماتیو) درحین بالا آمدن لبخندی به آنها 
بزند.(ماتیو) ظاهر شد بدون‌اینکه به آ نها نگاه کند از پلکان خار ج گردید و(بوریس) 
قلباً ناراحت شد. 

گفت:«او خیلی مغرور بنظر میرسد.» 

-«کی؟» 

-« (ماتیو )۰ همین‌الان بیرون آمد.» 

(ابویج) جواب نداد. بیطرف بنظر میرسید. به‌دست باندپیچی شده‌اش نگاه 
میکرد. (بوریس) گفت:«ازمن دلگیر است. بنظراو من پایبند اصول اخلاقی نیستم.» 

(ابویج) گفت:«بله ولی نظرش‌تغییر خواهد کرد.» شانه‌هایش را بالاانداخت 
وافزود:« وقتی پایبند اصول احلاقی میشود از اوحوشم‌نمیا ید.» 


۱۸۷ 


(بوریس)گفت:« من» چرا.»پس از لحظه‌ای فکرافزود:«ولی من بیشتر از او 
پایبند اصول اخلاقی هستم.» 

(ابویچ) گفت: «پف!» بدنش را اند کی روی نیمکت تاب داد. ساده لوح و 
لمی بنظر میرسید. بالجن عامیانه گنت : «من باصول اخلاقی کاری ندارم. کاری 
ندارم.» 

(بوریس) بشدتاحساس تنهائی کرد. مایل بودبه (ایویج) نزديك شودءولی 
(ماتیو) هنوزمیان آنها فرارداشت. (بوریس) گفت: «اوبی‌انصاف است.بمن فرصت 
نداد وضعم راتشریح کنم.» 

(ایویج) باحالت منصفانه‌ای‌گفت.«چیزهائی هست که نمیتو ان‌بر ای او تشر بح 
کرد.» 

(بودیس) ازروی عادت اعتراض نکرد و لی‌فکرمیکرد وقتی (ماتیو) سرحال 
بود انسان میتوانست همه چیز را برایش تشریح کند. هميشه چنین بنظرش میرسید 
که او وخواهرش ازيك (ماتیو) صحبت نمیکنند: (متیوای (ایویج) بی ملاحت‌تر 
بود. 

(ابریچ) لبخند خفیفی زدو گفت:«چقدرسمج بنظرم‌یرسی»فاطر کو چو لو.» 

(بوریس) جواب نداد؛ چیزی را که میبایست به(ماتبو) میگفت در ذهن خود 
مرورمیکرد: او يك موجود کوچك خحشن وخودخواه نبود ووقتی تصور کرده بود 
(لول) مرده‌است دستخوش وحشت شدیدی شده بود. حنی لحظه‌ای فک کرده بود 
که ناراحت خواهد شد واین موضوع برگث غبر نش برخورده بود. او ناراحتی و 
رنج را حلاف اصول اخلاقی میدانست وبعلاوه واقنا نمیتوانست آنرا تحمل کند. 
بدین ترتیب بخود فشار آورده بود. ازروی‌اصول اخلاقی. وچیزی‌گیر کرده بود» يك 
خرابی ببار آمده بوده میبایست صبر کرد که این نقص برطرف شود. 

گفت:«مسخره‌است» اکنون وقتی به (لولا) فکر میکنم؛ يك پیر زن درنظرم 
مجسم میشود.» 

(ابویج) خنده کوتاهی کرد و (بوریس) ناراحت شد. برای رعایت عدالت 


۲۸۸ 





افزود:«حتماً درحال حاضر خوش و خندان نیست.» 

(«(<وب ۰4 

(بوریس) گفت «ذمیخواهم رنج ببرد.» 

(ابویج) بالحنی که گوئی آو از میخو اند گفت:«در اینص ورت کافیست بدید نش 
بروی۰» 

(بوریس) دریافت که (ابویج» دامی برایش کسترده و بسرعت جواب داد: 
«نخواهم رفت. اولااورا هنوز مرده مجسم‌میکنم ونان نمیخو اهم که یر 
کند میتواند مرا به‌هر کاری و ادار کند.» 

این يك زخم زبان بود» (بوریس) بدون عصبانیت متوجه این موضوع شد: 
(ایویج) نیات خوبی داشت؛ میخواست رابطه او را با (لولا) قطع کند؛ بنفع خود 
(بوریس) بود.همه مميشه خوبی(بوریس) را در نظرداشتند. فقط این‌خوبی به‌نسست 
افرادتغییر میکرد. 

با آرامش جواب داد:«من خودم را اینتاور نشان میدهم» این تا كتيك من در 
برابر او است.» 

ولی‌جداً ناراحت شده‌بود واز(ماتیو) دلگیر بود. ودرا روی نیمکت جا- 
بجا کردو(ایویج) باحالتی اضطراب آمیز باو نگاه کرد و گفت:« کو چو لو توزیادفکر 
میکنی. کافیست تصور کنی که اوواقعا مرده‌است.» 

(بوریس) گفت:«بله» کارساده‌ایست. و لی‌نمی‌توانم.» 

(ابویچ) باحالت شادی گفت:«جا لب است؛ من‌میتوانم. وقتی دیگر کسی را 
نمی بینم. برایم و جود ندارد.» 

(بوریس) خواهرش را تحسین کرد وسکوت کرد: خود را قادر به‌چنین 
قدرت روحی حس نمیکرد. اس از لحظه‌ای کفت:« نمیدانم پول را برداشته است 
پانه. اکر برداشته باشد چه وضمی خواهیم داشت!» 

-«چه‌پولی؟» 

-«بول ( او لا). ماتیو به‌پنجهز ارف رانك احتیاج داشت.» 
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-«عجب !» 

(ابریج) کنجکاو و ناراضی بنظررسید. (بوریس) فکر کرد که شاید بهتر بود 
جلوی ز بان خود را میگرفت. باهم قر ار گذاشته بودند که‌همه چیز را بهم بگویند؛ 
ولی‌گاهگاهی ميشد این قر اررانادیده‌گرفت. 

(بوردیس) گفت:«ظاهرا از(ماتیو) عصبانی هستی.» 

(ایویچ) لبان خود را بدندان‌گزید و گفت:«مراعصبانی میکند. امروز صبح 
برایم قدری‌بازی در آورد.» 

(بوریس) گفت: «بله...» 

از خودمیپرسید که منظور(ایویج) ازاین حرف‌چه بوده است ولی بروی‌خود 
نمیآورد: میبایست سربسته ح-رفهای هم را میفهمیدند و گرنه لطت همه چیزازبین 
میرفت. سکوتی برقرارشد سپس (ایبویچ) ناگهان افزود:راز اینجا بروبم. نمیتوانم, 
کافه(دوم) را تحمل کنم.» 

(بودیس)گفت:«من‌هم همینطور.) 

بلندشد ند وبیرون رفتند.(ایویچ)بازوی(بوریس) راگرفت. (بوریس)حالت 
تهوع داشت. پرسید:«فکرمیکنی مدت زیادی غروغر کند؟» 

(ایویچ) بی‌صبرانه گفت:«نه؛ نه.» 

(بوریس) بدون رودر بایستی گفت:«از توهم دلخوراست.» 

(ابویج) خندید و کفت:«کاملا امکان دارد» ولی بعداً به این موضوع فکر 
خواهم کرد. فعلا افکاردیگری درسردارم.» 

(بوریس) حجولانه گفت:«درست است؛ دروضع بدی قر ارداری.» 


(ایویج) شانه‌هایش را بالا انداخت و جواب نداد. بدون حرف چند قدمی 
جلو رفتند. (بوربس)از ود می‌برسید آ با (ابویج) و اقعا بخاطر امتحانش ناراحت 


۱۹۰ 


سرش ر | بلند کر دو متوجد شد که بو لو ار(مون‌پار ناس )درز یراین نورخا کستری 
واقعا جالب است. انسان حود را درماه| کت میهنداشت. (بوریس) ازماه اکتبر خیلی 
حوشش میامد. فکر کرد:«درماه| کتبر گذشته»(لولا) رانمیشناختم.» 
درهمین لحظه خود را آز ادشده احساس کرده:«او ز نده است.» برای او لین 
باراز و قتی که جسدش رادر اطاق رها کرده بود» احساس کرد که اوزنده‌است مانتد 
يك تجدیدحیات بود.فکر کرد:«ممکن نیست(ماتیو ) مدت زیادی ازمن دلگیر باشد. 
زیر ااو نمرده‌بود.»تااین لحظه‌میدانست که(لولا)ر نج‌میکشدو با اضطر اب‌منتظر او 
است » و لی این دئج و این اضطراب بنظرش چاره اپذیر میرسید » مانند رنج و 
اضطراب افرادی که از فرط نومیدی مرده‌اند و لی اشتباهی رخ داده بود : (لولا) 
زنده بود » روی تختش با چشمان باز استراحت‌میکرد؛ مانند هر بار که (بوریس) 
ديرتر ازموقع مقرر بملاقاتش میرفت» عصبانیت حفیفز نده‌ای‌و جودش را فر اگرفته 
بود. ءصبانیتی که‌با عصبانیتهای دیگر چندان‌تفاو تی نداشت. شاید اندکی قویتراز 
آنها بود" (بوریس) نسبت باو این‌الزامات نامطمئن ووحشتناك را که مردگاذ تحمیل 
میکنند» نداشت بلکه وظایفی جدی . در واقع وظایفی خانوادگی داشت . اگهان 
(بوریس) توانست چهره (لولا) را بسدون تنفرمجسم کند.چهره يك‌مرده در نظرش 
مجسم نشد بلکه همان‌چهره‌جوان وخشمنا کی بود که شب قبل (لولا) بطرف‌او گرد 
انده بود وفریاد زده بود: «تسوبمن دروغ‌گفتی» (پیکار) را ندیده‌ای.»درهمین موقع 
کینه محکمی علیه این مرده دروغی که تمام‌اين مصیبتها را برپا کرده بود احساس 
کرد. گفت: «به‌هتلم زخحواهم رافت: ممکن است به آنجا برابد.) 
-«برو نزد ( کلود) بخواب.» 
-«(بله ۰ 
(ایویج) فکری بخاطرش رسیدو گفت:«بهتر است باو نامه‌بنویسی.» 
-«به( لولا)! اوه! ذه) 
-«چر ۰1) 
سررنمید انم جه برایش بذو پسم.» 
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-«کوچو لو خودم نامه را برایت خواهم نوشت.» 

-«ولی برای‌چه؟» 

(ایویج) باتعجب باونگاه کردو گفت:«مگر نمیخواهی بااوبهم‌بز نی؟» 

-«نمید انم.» 

ایویچ ظاهرا ناراحت شدء ولی اصرارنکرد. هر گزاصرار نمیکرد. این یکی 
از محاسن او بود. ولی دره-رحال؛ میان ماتیو و ایویچ» بسوریس میبایست خیلی 

احتیاط میکرد: فعلا نه میل داشت لولا را از دست بدهد و نه‌مایل بود اورا دو باره 

گفت:«خواهیم دید. فایده‌ای ندارد که به‌این موضوع فکر کنیم.» 

دوی این بولوار احساس راحتی میکرده م-ردم قیافه‌های خ.وبی داشتند» 
تقریبا همه آنها را نظراً میشناخت» و اشعه کوچکی از آفتابی نسبتاً شاد شیشه‌های 
کلوزدیدلیلا«وشتت0881 ق1زومزم» رانوازش میکرد. 

ایویچ گفت: «گرسنه‌هستم» میروم غذا بخورم.» 

و اردخو ار بارفروشی(دو مار با -1۸ 980۸۳ )شد. بور یس ‌بیرود‌منتنار او ماند. 
مانند کسی که دوران نقاهت رامیگذراند خود را سست وضعیف حس میکرد و از 
خود میپرسید برای اینکه سرش را کمی گرم کند به چه‌چیز میتواند فکرنماید.ناگهان 
فکرش متوجه «فرهنگگ تاریخی زبان عامیانه» شد وشادگردید. اکنون فرهنگروی 
میز کنار تختش بود» چیزی بجز آن دیده نمیشد. با شادی زیاد فکر کرد: این يك 
مبل مبل است؛ شاهکارزدم.) 

وچون يك خوشبختی هرگزتنها فرانمیرسده به‌کارد فکر کرد» آنرا ازجیبش 
بیرون آورد و باز کرد. «آدم خوش‌شانسی هستم!» کارد را روز قبل خریده بودولی 
درهمین مدت این کارد تار یخچه‌ای پیدا کرده‌بوده پبوست دوموجودی را که ازهمه 
برایش عزیزتر بودند» شکافته بود. فکرد کرد:«عالی میبرد»» 

زنی عبور کرد و باسماجت باو نگاه کرد. لباس بسیار بسیارجوبی بتن داشت. 
بوریس سرش را بر گرداند تا او راازپشت ببیند: زن نیز سرش را بر گردانده بود و 


۹۳ 


نگاه‌محبت آمیزی بهم انداختند , ... 

ایویج گفت:«کارم تمام شد.» 

دوسیب درشت کانادائی بدست داشت» یکی از آنها را به پشت خود مالیدو 
ووقتی خوب براق شد آنراگاز زدودیگری رابه بوریس تعارف کرد. 

بور دس کفت: رنه متشکرم؛ اکرسته نیستم۰) 

افزود: «مرا متعجب میکنی.» 

-«جر ۱؟» 

-«سیبها را به پشتت میمالی.» 

ابو یچ گفت:«برای براق کرد نشان است.» 

بور یس گفت:ربه‌ز نی که میرود نگاه کن. نظرش را جلب کردم.» 

ایو یج بآرامی سیبش را میخورد. بادهان پر گفت:«بازهم؟» 

بوریس گفت:«ابنطرف ه دربشت سرت.» 

ایویچ سرش را برگرداند و ابروانش را بالا آورد . بسادگی گفت: « زیبا 
است۰» 

- «لباسهایش را دیدی؟ تایکی از این قبیل ز نها را بتور نزنم آرام نخواهم 
نشست. يك زن ازطبقه بالا.باید خیلی لذت بخش باشد.» 

ایویج همچنان بآن زن که دور میشد میبگریست. درهريك ازدستهایش‌سیبی 
قرارداشت و چنین بنظر میرسید که آنها را باو تعارف میکند. 

بوریس بالحنی سخاو تمندانه گفت: «وقتی از او خسته شدم» بتو تحویلش 
خحواهم داد.) 

ایویجگازی به‌سیبش زدو گفت:«چه فکری.» 

بازوی بوریس راگرفت و با حشنونت او را جلو کشید. در آنطرف بولواد 
ون‌پار ناس بك مغازه ژابنی قرار داشت. از خیابان گذشتند وجلوی وبتر ین مغازه 
متو قف شد زد. 

ایویج گفت: «به‌جاه‌های کو حك نگاه کن.» 
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بور یس گفت:«برای سا که «وپردرو» است.» 

-«سا که چیست؟» 

-«عرق برنج است.» 

-«بعداً با بنجا خواهم آمد و از آنها حواهم خرید. بجای فنجان چای از آنها 
استفاده خواهم کرد.» ۱ 

-«برای چای خیلی کو چك‌هستند.» 

سچند مرتبه پشت هم آنها را پرخواهم کرد.» 

-«یا میتوانی شش تا از آنها را باهم پر کنی.» 

ایویج باخوشحالی گفت:«بله. شش‌جام کوچك پراز چای درجلویم خواهم 
داشت گاهی از یکی مینوشم گاهی از دیگری.» 

اند کی بعقپ رفت ودرحالیکه دندانهایش را بهم میفشرد با شور و حرارت 
گفت:«اوه! دلم میخواست تمام مغازه را میخریدم.» 

بوریس ازعلاقه خواهرش‌به‌این خرده‌ریزیها خوشش نمیامد. ممهذا حواست 
وارد معازه شود ولی ایویج اورا از اینکار بازداشت و گفت: «امروز نه. بیاء» 

دوباره بطرف شمال خیابان(دانفر- روشرو) براه افتادند.ایویچگفت: «برای 
بچنگگ آوردن چنین اشیاء کوچکی- ولی نه کمتر از يك اطاق پر!- قادرم خود را 
به يك پیر مردبفروشم.» 

بوریس با لحنی‌جدی گفت:«نمیتو انی.اين‌يك حرفه است. باید آنر ‏ آموحت.» 

بآرامی راه میرفتند؛ لحظه سعادت آمیزی بود. ایویج بطور قطع امتحانش‌را 
فراموش کرده بود؛ شاد بنظر میرسید. درچنین لحظاتی بوریس چنین احساس‌میکرد 
که يك توح دردو بدن هستند. در آسمان قطعات درشتی ازر نگ 1 وابرهای سفید 
جوشان وجود داشت : برگک درختان از باران سنگین شده بود؛ مانند خیابان اصلی 
يك دهکده؛ بوی‌هیزم سوخته‌میداد. 

ایویچ درحالیکه شروع به خوردن دومین سیب کرده بودگفت: «از این هوا 
حوشم‌مياید. اند کی مر طوب‌است‌و لی‌دست‌و بال انسان بهم‌نمی‌چسبد. بعلاوه چشم‌را 
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هم درد نمیاورد. احساس‌می کنم که قادرم بیست کیلومتر راه‌بروم » 

بوریس زیرچشمی‌نگاحی به‌اطراف انداخت تا مطمثن شود که کافه‌ای در آن 
حوالی و جود دارد. .وقتی ایو یچ از بیست کیلومتر پیاده روی صحبت میکرد غیرممکن 
بود که بلافاصله نخواهد در کافه‌ای بنشنید . 

ابویچ‌نگاهی به‌علامت‌شیر(بلفور-۳0۳۲ان2 )انداخت وبا خحوشحالی گفت : 
«ازاین شیرخوشم میاید» مثل جادو گرهااست.» 

بوریس گفت: «ای!» 

او امیال خواهرش را مج میشمرده خی کر با انها موافی نبود. بعلاوه 
ماتیو در این‌مورد ضامن شده بود؛ روزی باو گفته بود:«خو اهرشمابدسلیقه است»ولی 
این بهتر از مطمئن ترین سلیقه است: بدسلیقگی عمیقی است .»در این‌شر ا بط جرو بحتث 
جایزنبود. و لی بوریس شخها بیشتر اززیبائی كلاسيك خوشش‌ميامد. 

پرسید :«از بو لوار ( آراگو-0و9۸م )برویم؟» 

-«کدام است(» 

-«این یکی.» 

ایویچ گفت:«بدم نمیاید. کاملا درحشان است.» 

بدون حرف راه‌افتادند. بوریس متوجه شد که خواهرش رفته‌رفته‌ناراحت و 
عصبی میشود ودرحین راه رفتن عمدا پاهایش را کج میکند. با و حشتی آميخته به 
تسلیم فکر کرد:«احتضار شروع‌خو اهدشد.»یویج هر بار که انتظارنتایج امتحانش‌را 
میکشید وارد دوره| حتضار میشد. سرش رابلند کردودید که‌چهار کار گر جوان بطرف 
آنها ایند ودرحالیکه‌میخندند بهآ نهانگاه‌میکنند. بور پسبه این خنده‌هاعادت‌داشت. 
باء‌هر بانی به کار گران نگریست.ابویچ سرش را بائین انداخته وظادرا آنها راندیده 
بود. وقتی کار کران جوان به آ نهارسیدند» ازهم جداشدند: دو نفرشان در طرف‌ چپ 
برریس ودو نهردیگر درطرف راست ایویج قرار گرفتند. 

از آنها پیشنهاد کرد: «جطوراست يك ساندویچ درست کنیم؟» 

بوریس با ملایمت گفت: «بزنین بچالك.» 
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دد. این لحظه ایویچ بهوا پرید و فریاد شدیدی کشيد ولی بلافاصله دستش 
راروی دهانش گذاشت وخاموش‌شد. درحالیکه‌از فرط خجاات سر خ‌شده بود گفت: 
«مثل يك دختر آشپزر فتار میکنم.» 

کارگران جوان از آنها دورشده‌بورند. 

بوریس باتعجب پرسید:«چه‌شده؟» 

ایویچ با تنفر گفت:«بمن دست‌زد. کثافت!» 

بالحنی جدی افزود:«عیبی ندارد» نمیبایست فریادمیکشیدم., 

بوریس که به رگ غیرتش برخورده بودگفت:«كداميك از آنها؟» 

ایویچ بازوی اوراگرفت وگفت:«خواهش میکنم؛» آرام باش. آنها جهار ار 
هستند. بعلاو» بحد کافی خودم را توچك کردم.» 

بوریس توضیجرداد:«از این ناراحت نیستم که بتودس تزده‌اند.ولی نمیتوانم 
تحمل کنم که‌وقتی با من هستی بتو دست‌بزنند. وقتی با ماتبو هستی هیچکس بتو 
دست نمیزند. مکرمن چطور هستم؟» 

ایویج با لحن اندوهگینی گفت: « اینطور است کوچولو. منهم از تو حمایت 
نمیکنم. ما احترام مردم را برنمی‌انگیزیم.» 

آنها بازوی هم رافشردند وخود را یتیم حس کردند. 

پس از لحظه‌ای ایویچ پرسید:«این چیست؟» 

او درمیان درختهای بلوط سبزء دیواربلند سیاهی رانشان میداد. 

بوریس گفت:«ز ندان(سانته- ۲8 است.» 

ایویچ گفت: «عجیب است. تاکنون چیزی باین نفرت‌انگیزی ندیدهام, آبا 
میشود از آن فرار کرد؟» 

بوریس گفت:«بندرت. در روزنامه خواندم که یکبار يك زندانی از بالای 
دیوار پائین پرید. شاخه بزرگک يك درخحت باوط راگرفت وسپس فرار کرد.» 

ایویج فکر کرد وباانگشت يك درخت بلوط را نشان داد. گفت:«حتماهمین 
درحت است. چطوراست روی نیمکت کنار آن بنشینیم؟ خسته هستم.شاید ناظر پرش 
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يك ز ندانی دیگر شویم.» 

بوزیس بدون اینکه چنین احتمالی را قبول کند گفت:«شاید. میدانی» آنها 
شبها دست به‌اینکار میزنند.» 

ازحیابان عبور کردند وروی نیمکت ندستند. نیعکت نمناك بود. ایو یچ با 
رضابت کفت:«خنك است.» 

ولی بلافاصله بعدشروع به‌تکان دادن‌بدن خودو کشیدن مومایش کرد.بور مس 
مجبورشد ضربه‌ای به‌دستش بنرازد تاموهای خودر انکند. 

ایویچگفت:«دستم را لمس کن؛ منجمد است.» 

درست بود. رنگث از روی ایویچ پریده بود؛ ظاهرا درد میکشيد» تشنجات 
تندی تمام بدنش رافراگرفته‌بود. بوریس اورابقدری غمگین دید که برای‌همدردی 
بااوسعی کرد به لولا فکر کند. 

ایویچ ناگهان سرش را بلند کرد وبا حالتی گرفته ومصمم پرسید:«آیاتاس- 
مایت را آورده‌ای؟» 

یله 

ماتیو يك دست تاس (پو کر )در يك کیسه کوچك چرمی به ایویچ‌هدیه کرده 
بود. ابو یج آنرا به‌بوربس بخشیده بود. آنها غالبا باتاسهابازی میکردند. 

بور بس تاسها رااز کیسه بیرون آورد. 

ایویچ افزود : «دودست بازی میکنیم واگر مساوی شدیم دست سوم راهم 
بازی میکنیم. شروع کن.» 

آنها ازهم فاصله گر فتند. بوریس هريك از پاهای خود را بيك‌طرف‌انداخت 
وتاسها راروی نیمکت ربخت. پنج شاه آورد. 

گفت :«يك ضرب۰» 

ایویچ گفت:«از تومتنفرم۰» 

احمی کر وقبل از اینکه تاسهاراتکان‌دهد من‌ومن کنان روی انکشتانش فوت 
کرد. بوریس فکر کرد:«جدی است. سرموفقیت درامتحانش بازی میکند.» ایویچ 
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تاسها را ریخت وباخت: سه‌بی‌بی آورده بود. 
درحالیکه باچشمان براق به‌بوریس نگاه میکردگفت:«برویم سردست دوم.» 
این بار ابتدا ایویچ شروع کرد وسه آس آورد. بنو به خودگفت:«يك‌ضرب:» 
بوریش تاسها را ریخت ونزديك بود پنج آس بیاورد ولی در آخرین لحظه 
دستش را به‌پهانه جمع کردن تاسها جلو آورد و آنها را عوض کرد. در حالیکه تظاهر 
به ناراحتی موکرد گفت:«دو پر آوردم.» 
اپویچ با لحن پیروزمندانه گفت:«منهم يك دست بردم . حالا برویم سردست 
سوم.) 
بوریس از خود می‌برسید آیا ایویچ متوجه تقلب اوشده است یاخیر. ولی 
ابن موضوع بطور کلی چندان اهمیتی نداشت : ابویچ فقط به نتیجه اهمیت میداد. 
ایویچ دست سوم را دوپر آورد و بوریس که بدون تقلب دو آورده بود بازنده شد. 
ایویچ بسادگی گفت: «خوب!» 
-«میخواهی بازهم بازی کنی؟» 
ایویچ. گفت: «نه؛نه» همینطور خوبست. میدانی» بازی میکردم تا بدانم آیا 
قبول میشوم یاخیر .» 
بور یس گفت:«نمیدانستم» پس قبول میشوی.» 
ایویچ شانه‌مایش را بالا انداخخت و گفت:«فکر نمیکنم.» 
آنها ساکت شدند ودرحالیکه سرشان را پائین انداخته بودند» کنار هم‌باقی 
ما ندند. 
بوریس به ایویچ نگاه نمیکرد ولی حس میکرد که خحواهرش‌میلرزد. 
ایویچ گفت:«گرمماست؛ چقدر نفرت آوراست: دستهایم عرق کرده؛ از فرط 
اضطراب عرق کرده‌ام.» 
واقعا هم دست راستش که جند لحظه پیش آنقدرسرد بود» سوزان شده‌بود. 
دست چپش؛ بیحر کت وباندپیچی شده روی زانوانش‌قرارداشت. 
گفت:«ازاین پانسمان متنفرم. به يك‌زحمی جنگ شبیه شده‌ام. دلم‌میخواهد 
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آنرا بکنم.» 

بوریس جواب نداد. در فاصله دور ساعتی يك ضربه نواخت. ایویج از جا 
پرید وبا حالت گمگشته‌ای پرسید:رساعت... ساعت نیم بعدازظهر است؟» 
بوریس درحالیکه به‌ساعت خودنگاه میکرد گفت:«ساعت يك‌و نیم است.» 

آنها بهم نگاه کرد ند و بوریس گفت:«خوت؛ حالا باید بروم.» 

ایویچ خودش را باو چسباند» بازوانش رادور شانه‌های او حلقه زدو گفت: 

«نرو بوریس کوجولو» نمیخواهم چیزی بدانم» امشب بهلائون خواهمرفت و .. 

نمیخواهم چیزی بدانم.» 

بورس با ملایمت گفت : « خیلی ترسیده‌ای . و لی وقتی و الدینمان را 
دیدی باید نتیجه رابه آنها بگوئی.» 

ایویچ بازو انش را پائین انداعت و گفت:«پس‌برو. ولی هرچه زودتربر گرد 
همین‌جا متظرت‌هستم.» 

بوریس و حشتزده گفت :«اینجا؟ ترجیح نمیدهی با هم برویم ؟ دریکی از 
کافه‌های کار تیه‌لاتن منتظرم خواهی ماند.» 

ایو یچ گفت:ررنه؛ ند؛ همین جا منتظارت میمانم.» 

-«هرطور که میل داری. ا گر باران ببارد چی؟» 

-«بوریس» خواهش میکنم» مراعذاب نده؛ زودبرو. اگرباران بگیرد» حتی 
اگر زمین بارزد» همین جا خواهم ماند» نمیتوانم روی پاهایم بایستم» دیگر حتی 
قادر نیستم رگ انگشتم را بلند کنم.» 
بوریس بلند شد و باقدمهای کشیده‌دورشد. وقتی از خیا بان گذشت:سرش رابر گرداند: 
ایویچ در حالیکه روی نیمکت ولو شده, بود وسرش را درون شانه‌هایش فرو برده 
بود؛ بيك پیرزن بیچاره شباهت داشت. 

بوربس با حود گُفت :«شابد هم قبول‌شود.) جندقدهمی برداشت و ناگهان چهره 
لولا را دوباره دید. چهره واقعی اورا. فکر کرد:«او بدبنعت است!» وقلبش بشدت 
شروع به‌طپیدن کرد. 
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يك لحظه دیگر. يك لحظه دیگر تلاش بی‌ثمر خودرا برای یافتن پول ازسر 
میگرفت. يك لحظه دیگر» معذب ازچشمان مغرض وخسته مارسل؛ ازچهره آب‌زبر 
کاه ایویج» ازماسك مرگبار لولاء طعم تبآلودی را درانتهای‌رهانش باز می‌یافت 
و اضطراب شکمش را درهم میکوبید. يكلحظه دیگر. 

درمبلش فرورفت وپبپش‌راروشن کرد. مترولو آرام بود»عودش رادرخنکی 
تیره بارفر اموش کرده بود این چليك براق که‌نقش میزرا بازی میکردء اینعکسهای 
هنرپیشگان واين کلاهبرهاه‌ی ملوانان که بدیوار نصب شده‌بود. این رادیوی نامرثی 
که مانند فواره زمزمه میکرد. این آقایان قشنگگ چاق و ثرو تمند که درانتهای سالن 
سیکار برگث میکشیدند و(بودتو ۳0۵8۲0 ) مینوشیدند» وجود داشتند.اینها آخرین 
مشتر بان بودند» کارزبادی داشتند» سایر ین‌ازمدتها قبل برای صرف‌ناهاررفته‌بودند. 
ساعت در حدود يك‌و نیم بودءولی انسان پآسانی مجسم میکرد که صبح اسر روز 
درهمانجا مانند دریائی بی آز ار گسترده شده بود.ماتیو خودرا دراین در بای بی‌شور 
وبی‌موج فرومیبرد» دیگرچیزی‌بیش ازيك آهنگگ جاز سیاهپوستان‌نبود که بزحمت 
شنیده‌میشده مخلوطی ازصد اهایمشخصء نوری‌برنكز نگار و تاب تمام‌این‌دست‌های 
زیبای جراحی که ما نند کشتیهای حامل ادو بهءسیگار حمل میکردند و تاب‌میخوردند. 
او میدانست که این‌قطعه بینهایت کوچك زندگی آرام رافقط باو قرض داده‌اند و 
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وبزودی باید آنرا پس دهد ولی بدون ولع و سرسختی از آن بهسره میبرد: برای 
اشخاص ازدست رفته»دنیا هنوز سعادتهای کوچك ناجیزی رانگاه داشته است»حتی 
برای آنانست که اغلب شادیهای زودگذرش رانگاه میدارد» بشرط ی که حقیرانه از 
آن بهره بگیر ند» دانیل درطرف چپش نشسته بود. با ابهت وساکنت بود.ماتیو 
میتوانست سرفرصت چهره زیبای‌اورا که‌شبیه صورت برك شیخ عرب‌بود ببیند. اینهم 
سودش يك خوشبختی کوجحك برای چشمهابود. ماتیو پاهایش رادراز کرد و برای 
<ودش لبخند زد. 

دانیل گفت:«بت وتو صیه‌میکنم‌مشروب ( کسرس- 5 00 جیر)اینجا رابنوشی» 

-«خیلی خوب. ولی بایدمرا مهمان کنی کاملا آس‌وپاسم.» 

دانیل گفت:« مهمانت میکنم. ولی بگو سیم : آیا میخواهی دویست فرانك 
بتو قرض بدهم؟ از اینکه چنین مبلغ کمی راپیشنهاد میکنم شرمنده‌ام.۰۰» 

ماتی و گفت:«نه! لازم نیستز حمت‌بکشی.» 

دانیل چشمان درشت نوازش گرخود را بطرف او گردانده بود. اصرار کرد: 
«خواهش میکنم چهارصد فرانك برای تمام کردن هفته دارم : باهم تقسیم خواهیم 
کرد.» 

میبایست بااین پیشنهاد .خالفت کرد آنها چنین حسابهائی باهم‌نداشتند. 

ماتیو گفت:«نهنه» مطمئن باش» توخیلی لطف داری.» 

-«توواقعا به‌چیزی احتیاج نداری1» 

ماتیو گفت:«چرا» به‌پنج هزار فرانك احتیاج دارم. ولی نه دراین لحظه. در 
این لحظه به‌يكلیو ان ( کسرس) ومصاحبت تواحتیاح دادم.» 

او کلمه‌ای درباره نامه فوری خود ودلایبی که او را بر آن داشته بود ماتیورا 
دعوت کند. بزبان نیاورده‌بود. 

ماتیو ازاین موضوع تا حدی خوشحال بود: میدانست که چند لحظه دیگر به 
اصل موضوع خواهد پرداعت. گفت: «میدانی؟ دیروز برونه رادیدم.» 


۳ نیل دبا نه گفت :«ر استی؟» 


-«فکرمیکنم این دفعه همه چیز بین‌ما واقعاً تمام شده‌است.» 

-«باهم دعواکردید؟) 

-«نه دعوا. بدتر از آن.» 

دانیل حالت‌تأسف آمیزی بخودگرفته بود.ماتیو نتوانست جلوی لبخند خود 
را بگیرد. پرسید:«تو که به برونه اهمیت نمیدهی» اینطورنیست؟» 
دانیل گفت:«خوبمیدانی.. من‌هر گز مانند تو بااوصمیمی نبوده‌ام. برای او احترام 
زیادی قائلم» ولی اگراختیار داشتم اورا کاه‌اندود میکردمو در موزه انسانی »بخش 
قرن بیستم میگذاشتم.» 

ماتیو گفت:«به قیافه اش میخورد.) 

دانیل درو غ میگفت: سابقاً برو نه را خیلی دوست میداشت. ماتیو مشروب 
کسرس را جشید و گفت:«خوشمزه‌است.» 

دانیل گفت:«بله, بهترین مشروب اینجا است. ولی ذعیره آنها دارد تمسام 
میشود وبعات جنگك اسپانیا نمیتوانند آنرا تجدی دکنند.» 

لبوان حالی‌اش راروی میز نهاد » زیتونی ازداخل نعلبکی برداشت وافزود : 
«میدانی که میخواهم جریانی را برابت اعتراف کنم؟» 

تمام شده‌بود: این سعادت ناچیز و عفیف به‌زمان گذشته خزیده‌بود.ماتیوزیر 
چشمی نگاهی به دانیل انداخت: دانیل صادق ومتأثر بنظر میرسید. 

ماتیو گفت:«بگو ببینم.» 

دانیل بالحن مرددی افزود:«نمیدانم چه‌اثری برتوخواهد گذاشت. اگر پس از 
شنیدن آن ازمن دلگیرشوی اراحت‌خواهم‌شد.» 

ماتبو لبخندز نان گفت:«کافی است‌حرف بز نی» خواهی دید.» 

-«حوب.. حدس‌بزن چه کسی رادیشب دیدم؟» 

ماتیو که انتظارخبرجالب‌تری رامیکشيد باناراحتی تکرار کرد:« چه کسی را 
دیشب دیدی؟ من چه میدانم ممکن است عده زیادی را دیده باشی.» 

«مارسل‌دو فه رادیدم:» 
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-«رمارسل؟ عجب.» 

ماتیو زیاد متعجب نشده‌بود: دانیل ومارسل زیادهمدیگرر اندیده بودند.ولی 
مارسل ظاهرا به دانیل علاقه داشت. 

ماتیو گفت:«شانس آوردی زیرا اوهر گز از خانه خارج نمیشود. کجا او را 
دیدی؟) 

دانیل لبخندز نان گفت :«خوب در خانه‌اش. او از خانهعار ج نمیشوددر اینصورت 
کجا می‌خواهی اورا دیده باشم.» 

درحالیکه بافروتنی پلکهایش راپائین میانداخت افزود:«برای اینکه همه‌چیز 
را بتو گفته باشم باید اقرار کنم که گاهگاهی همدیگر رامی‌بینیم.» 

سکوت برقرارشد. ماتیو به‌مژه‌های بلندوسیاه دانیل که اند کی میلرزید نگاه 
میکرد. يك ساعت دیواری دوضربه نواخت. يك‌صدای سیاهپوست بآرامی آهنکک 
(ظ07۱۱قهه 1۳ 508۸۲15 1۲۱8۳8 )ر امیخو اند:ما گاهگاهی‌همدیگررامی‌بینيم. 

ماتیو سرش را برگرداند و به‌منگو له سر خيك کلاه‌بره ملوانی خیره شد. بدون 
اينکه بخوبی بفهمد تکرار کرد:«شماهمدیگررا می‌بینید» ولی..در کجا؟» 

دانیل درحالیکه اند کی‌ناراحت شده‌بود گفت:«خوب» درخانه اش قبلا که‌بتو 
گفتم.» 

-«درخانه‌اش؟ میخواهی بگوئی که بخانه ارمیروی؟» 

دانیل جواب نداد. ماتیو پرسید:«چطورباین فکر افتادی؟ چطور ترتیب این 
کاررا دادی؟» 

-« خیلی ساده است. من از همان اول علاقه زیادی به مارسل دوفه داشتم. 
شهامت وسخاوت اورا خیلی تحسین میکردم.» 

لحظه‌ای مکث کردوماتیو باتعجب تکرار کرد:«شهامت وسخاوت مارسل.» 

تا کنون بخوبی متوجه این محاسن او نشده‌بود. 

دانیل افزود:«روزی حوصله‌ام‌سررفته بود وهوس کردم بدیدن‌او بروم. ز نگ 
خانهاش را زدم واوخیلی دوستانه از من پذیرائی کرد. همین: از آن روز مامرتب 
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همدیگر را می‌بينيم. تنها گناهمان اینست که موضوع راز تو مخفی کرده‌ایم.» 

ماتیو فکر خودرامتو جه‌عطرهای تندوهوای مرطوب اطاق صور تیر نك کرد: 
دانیل روی صندلی راحتی نشسته بود و با چشمان درشت میشی‌اش به مارسل نگاه 
میکرد ومارسل با ناشیگری باو لبخند میزد» گوئی میخواستند از او عکس بگیر ند. 
ماتیو سرش را تکان داد: جور درنمیآمدو احمقانه وغیر قابل باور بود ؛ این دونفر 
هیچ وجه مشتر کی نداشتند» امکان نداشت همدیگر را دره کنند, 

-« توبخانه اومیروی واو این موضوعرا ازمن مخفی کرده‌است؟» 

با آرامش افزود:«داری شوخی میکنی.» 

دانیل سرش را بلند کرد باحالتی‌گرنته به ماتبو نگریست وبا صدای عمیقی 
گفت:« ماتیو! باید قبول کنی که هرگ بخودم اجازه نداده‌ام درمورد روابط تو با 
مارسل شوخی کنم» این روابط خیلی با ادزش است.» 

ماتب و گفت:«قبول دارم» ولی داری‌بامن شوخی میکنی.» 

دانیل بانومیدی بازوانش‌راپائین انداعت وبالجن اندوهنا کی گفت:«خوب؛ 
پس دیگرحرفی نز نیم.» 

ماتیو گفت :رنه نه؛ ادامه بده؛ حرفهای جالبی میزنی: فقطمن باور نمیکنم.» 

دانیل با لحن ملامت آمیزی‌گفت:«تو کار مرا آسان نمیکنی. برای من خبلی 
دردناك است که خودم را در برابر تومحکوم کنم.» آهی کشیدو افزود:«تر جیح‌میدادم 
که‌حرفهایم را فوراً باورمی کردی.ولی حالا که مدرك می‌خواهی.. 

از جیبش يك کیف پراز اسکناس بیرون آورده بود ماتیو اسکناسها را دید و 
فکر کرد:«بی‌شرف.» و لی ازاین بابت عمیقاً اراحت نشده بود. 

دانیل گفت: «ببین» 

نامه‌ای را به‌ماتبو داد. ماتیو نامه را گرفت: نامه بخط مارسل بود . خواند: 
«شما مثل همیشه حق داشتید. مللك مقرب‌عزیز. بدرستی گل تلگرافی بودند. ولی 
حتی يك کلمه از چیزهائی راکه نوشته بودید. حال که‌فردا آزاد نیستید قرارمان 
باشد برای روز شنبه. مامان می‌گوید برای آب‌نباتها از شما تشکر کنم. زود بیایید 
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ملك مقرب‌عزیز: بی‌صبرانه منتظر دیدار تان هستیم . مارسل.» 

ماتیو به دانیل نگاه کردو گفت:«پس..راست است؟ 

دانیل با علامت سر جواب مثبت داد . مانند يك شاهد دول خیلی راست و 
منظم نشسته بود. ماتیو دوباره نامه را از اول تا آخر خواند. مورخ ۲۰ آوریل‌بود: 
«او این چیزها رانوشته است.» این سبك نگارش پرزرق وبرق و ظر یف بااو جور 
درنمیامد. با تعجب بینی اش را مالید وسپس بخنده افتاد و گفت:«ملك مقرب. ترا 
ملك مقرب صدامیز ند» من‌ه رگز چنیناسمی را پیدا نمیکردم. حتماً يك ملك مقرب 
منحط‌هستی»مو جودی‌ما نند( لو سیفر- 95 01۳ناب1 )پس توپیرزن راهم می‌بینی:دبگر 
کامل است.» 

دانیل‌ظاهر آناراحت شده‌بود. بالحن خشکی گفت:«عجیب است. مرا بگ و که 
می‌ترسیدم‌عصبا نی شوی..» 

ماتیو سرش را بطرف اوگرداند وبا کنجکاوی باو نگاه کرد» بخوبی میدید 
که دانیل روی خشم اوحساب کرده بود. 

ماتیو گفت:«درست. قاعدناً میبایست عصبانی‌می‌شدم. شایدهم بعداً عصبانی 
ی کی م۳٩‏ 

لیوانش را سر کشید بنوبه خود از اينکه بیش از این خشمگین نشده بود؛ 
متعجب گردید. 

-«اوراز باد می‌بینی؟» 

-«مر تباً درحدود دو باردرماه.» 

-«ولی چه حرفی دارید که بهم بزنید ؟» 

دانیل‌یکه حورد و چشمانش برق زد. باصدای بسیار کو تاهی‌گفت:«میخواهی 
بما یادبدهی درباره چه‌چیزباهم صحبت کنیم؟» 

ماتیو بالحنی آشتی‌طلب گفت:«عصبانی نشو. تمام این‌چیزها برای من‌بقدری 
جدند وضرمتتظر هاست که.. تقریباً موجب خنده‌ام می‌شود. ولی سوء نیت ندارم. 
پس درست است؟ دوست دار ید باهم صحبت کنید؟ و لی حواهش می کنم؛عصبانی 
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نو: میخواهم موضوع را بخودم بقبولانم - ولی درباره چه چیزصحبت می کنید؟ه 
دانیل بسردی گفت:«در باره همه‌چیز. البته‌مارسل ازمن‌انتظار ندارد که‌حرفهای 
بزر کی بزرگث بزنم. و لی حرفهايم اورا تسکین می‌دهد.» 
-(«باو رز بردنی است» شما با هم خیلی فرق دار بد.» 
آمی تو آنست‌این تصویر احمقانهر از زهن حووخار ج‌سازد : دانیل‌بالباس‌رسمی؛ 
کاملاسر جالوموذیباحا لمی‌شبیه( کا کلیوستر 0۸61,1051۳0-2 )و لبخندی ممتدبر 
روی لبان کلفتش»ومارسل دربرابر ای عشك» ناشی وصادق..صادق؟ خشك؟ابنقدرها 
هم خشك نبود: « بیائید ملك مقفرب ۰ منتظر دیدارتان هستیم .» مارسل بود که این 
چیزهارانوشته بود» اوبود که ازاین ظریف کار بهااستفاده کرده بود. برای اولین بار 
ماتیو نوعی خشم دروجود خود احساس کرد. باوحشت فکر کرد: «اوبمن دروغ 
گفته» شش ماه است که بمن دروغ می‌گوید.» 
گفت:«از اینکه‌مارسل چیزی راازمن مخفی‌داشته است خیلی تعجب‌م یکنم.» 
دائیل جواب نداد. 
ماتیو پرسید: «تو از اوخواستی که بمن چیزی نگویدا» 
-«من خو استم . نمی خو استم که تو روابطما رابمیل خودت اداره کنی.اکنون 
که مدت زیادی از آشنائی‌مان می‌گذرد» این موضوع دیگر چندان اعمیتی ندارد.» 
ماتیو درحالی که تا حدی آرام گرفته بود تکرار کرد:«تواز او خواستی.» 
سپس افزود:« ولی او هیچگونه مقاومتی از خودنشان نداد؟» 
--«از این موضوع خیلی تعجب کرد.» 
-«ولی مخالفت‌نکرد.» 
-«نه. بنظراو این کار جرم رگ محسوب نمیشد. اوخندید و به‌باد دارم که 
گفت:«این يك مورد و جدانی است.» او فکر می‌کند که من ازابهام و اسرارخوشم 
میاید.» 
بانوعی استهزاء سرپوشيده که برای ماتیوخیلی ناگوار بود افزود:ودرابتدامرا 
(لوهن گر بن-1,0:18110181۱1 ))صد! می‌زد. سپس هم‌ینطور که‌می‌بینینامملك‌مقرب را 
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برایم انتخاب کرد.» 

ماتیو گفت:«بله.» فگر می کرد: «مارسل را مسخره می کند.» و بجای مارسل 
احساس سرشکستکی می کرد. پیپش خاموش شده بود؛ دستش رادراز کرد و ناخود 
ره .وضع وخیم بود :بحد کافی احساس سر افکند گی ز تمی‌اکرد - 
یك و حشت فکری» بله» مانند وقتی که انسان مد 


توجه می‌شود در تمام موارد اشتباه 
وال مایت دروجود اوچیزز نده‌ای یافت می‌شد که خونش رابجوش 
می آورد. فقط با صدای یکنواختی گفت :«ما همه چیزرا بهم می گفتیم..» 

دانیل گفت: :«تو اینطورفکر کردی. آیامیتوان همه چیزرابهم گفت؟» 

ماتیو باعصبانیت شانه‌هایشر ابالا انداعت.ولی بخص و ص از خودش خشمگین 
باه 

گفت :« و این‌نامه! مامنتظردیدارتان هستیم! چنین بنظر میرسد کديك مارسل 
دک کت کرده‌ام.» 

دانیل باحالتی و حشتزده گفت:«يك‌مارسل دیگر؛ چقدر تندمیروی! گوش کن 
نباید بخاطريك کار بچگانه...» 

-«خودت چندلحظه پیش بمن‌ایراد میگرفتی که چیزها رابطور کاملاجدی‌در 
نظرنیگیرم» 

دانیل گفت:«موضوع اینست که تو در هردو موردافراط میکنی.» 

درحالیکه تظاهر به تفاهم ودوستی میکردافزود:«تو به قضاوتهائی که از مردم 
بعل میاوری زیاداتکاء میکنی.این‌ماجرای کوچك‌فقط ابت‌میکند که مارسل به آن 
ساد گی که تو تصورمیکردی‌نیست.» 

ماتیو گفت:«شاید.و ای چیزدیگری و جوددارد.» 

مارسل اشتباه کرده‌بود وماتیو میترسید که ازاو دلگیرشود: نمی‌بایست امروز 
اعتماد به‌او راازرست میداد - امروز که‌ممکن بود مجبورشود آزادی‌اش رافدای‌او 
کند. احتیاج به‌محترم شمردن اوداشت؛ و گرنه کارش بسیاردشو ارمیگردید.» 

دانیل گفت: «بعلاوه ما ه‌یشه فصد داشتیم موضوع را بتو بگویم. وای 
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قایم موشك بازی بقدری جالب بود که هر روز این کار را به روز بعد مو کول 
میکردیم:» 
اومی گفت ما! :ما. یکتفر می‌توانست در حالیکه با ماتیو از مارسل حرف 
میزد» مابگوید. ماتیو بدون احساس دوستی به‌دانیل نگاه کرد: لحظه مناسبی‌بور که 
از اومتنفر گردد. ولی دانیل مثل هميشه انسان را خلع سلاح میکرد. ماتیو ناگهان باو 
گفت:«دانیل» اوچرااینکاررا کرد؟» 
دانیل جواب داد:«حوب بتو که‌گفتم: چون من از او خواهش کردم؛ بعلاوه 
حتماً ازاینکه رازی داشت لذت میبرد.» 
ماتیو سرش را تکان داد و گفت:رنه. اینعطورنیست. بخوبی میدانست که چه 
کاری میکند. چرا وست به اینکارزد؟) 
دانیل گفت:دولی...فکرمیکنم برای انسان آسان نباشد که هميشه در پرتو تو 
ز ندگی کند» او گوشه سایه‌ای برای‌خود جستجو کرده‌است.» 
-«آیافکر میکند که من او را تحت فشارقر ارمیدهم؟» 
-«صریحاً این موضوع‌رانگفت ولی من چنین استنباط کردم.» 
لبخندزنان افزود: 
(چه میخواهی» تونیروی‌عجیبی داری. یاد آورمیشوم که‌ترا تحسین می‌کند؛ 
روش زندگی ترا که هیچ داری را از کسی مخفی نمیداری و تمایلی به حفظ 
اسر ارت نداری» تحسین میکند:ولی برای او خسته کننده است. ازرفت و آمدهای 
من با تو حرفی نزد زیرا ترسید احساساتش را نسبت بمن نغیبر دهمی» اورا تحت 
فشار قراردهی تا براین‌احساسات‌نامی‌بگذاردو آنر ابدقت‌تجز به‌و تحلیل کند. میدانی 
احساسات آدمی احتیاج به اند کی ابهام دارد... چیز مردد و بسیار نا مشخصی 
است..:» 
-«او این موضوع را بتو گفت؟» 
-«بله. خودش بمن گفت. گفت: باشما چیزی که بر ایم‌جالب است اینست که 


بهیچوجه نمیدانم کجا میروم. با ماتیو این موضوع راهميشه میدانم.» 
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-«چرا درمورد این چیزها هر گز با من‌صحبت نکرده‌است؟» 

-«ادعا میکند که توهر گز از اوچیزی نمی‌برسی.» 

درست‌بود. ماتیو سرش را پائین انداخت: هربار که لازم میشد به احساسات 
مارسل رسو خ کند» دستخوش‌تنبلی چاره ناپذیری میگردید.هر بار که تصور کرده بود 
يك ناراحتی را در قیافه مارسل خواند ه است شانه‌هایش را بالا انداخته وبا حود 
گفته بود:«نه!اگر واقعآًناراحتی داشت» یمن میگفت. همه چیزرا بمن میگوید.» و 
همین موضوع بود که‌آنرا اعتماد به‌او مینامیدم. خودم همه‌چیز راتباه کردم. خود را 
تکان داد و ناگهان گفت:«چر اامروز این موضوع رابمن‌میگوئی؟» 

-«میبایست روزی آنرا بتومیگفتیم.» 

باحالت‌بی تفاو تی که بخود گر فته بود میخو است کنجکاوی‌ما تیور اتحر يك کند: 
ولی ماتیو دردام یفتاد . 

ماتیو پرسید :«چراامروزو چراتو؟ طبیعی‌تربود که خودش ابتدا با من صحبت 
می کرد.» 

دانیل درحالیکه تظاهر به‌ناراحتی میکرد گفت: «حوب.شایداشتباه کرده‌باشم 
ولی.. فکر کردم که بنفع هردوی شما است۰» 

خحوب. ماتی و منقبض‌شدو فکر کرد:«مو الب نیش باش»تازه‌او لش است:» دانیل 
افزود: «میخواهم همه چیزرا بتوبگویم: مارسل نمیداند که باتوصحبت کرده‌ام» اوتا 
دیروز تصمیم نداشت موضوع را با بن زودیها باتو در میان گذارد ۰ اگر درباره 
گفتگو یمان چیزی باونگوئی از توممنون خراهم‌شد.» 

ماتیو علیر غم و استه حور خندید و گفت:«خحوب خودت را نشان‌دادی» شیطان اهمه 
جااسرار می‌ارااکنی. همین دبروز با مارسل‌علیه من توطئه میجیدی و امروز میخواهی 
که برضداو باتو متحدشوم. چه‌حوب نقش یك‌خائن رابازی میکنی.» 

دانیل لبخند زد و گفت:«من هیچ وجه تشابهی با شیطان ندارم. جرزی که مرا 
و ادار به حرف‌زدن کرد» نوعی اضطراب واقعی بود که دیشب بمن دست داد. چنین 


بنظارم رسد که سوع تفاهمی بین‌شما رخ داده است. الىته مارسل بقدر ی مغر وراست 
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که نمیتواند خودش دراین باره باتوصحبت کند.» 

ماتیو لیوانش را بشدت دردستش فشرد: کم کم داشت میفهمید. 

در باره.۰۰» دانیل باخعجالت افزود:«حادثه غیر منتظره‌تان است.» 

ماتبو گفت:«آه! باو گفتی که جریان‌را میدانی؟» 

-«نهانه. چیزی نگفتم. خودش موضوع رابمن گفت.» 

۱۵۱ «« 

فکر کرد:رهمین دیروز» وقتی تلفنی بامن صبحت میکرد. ظاهراً میترسید در 
این باده چیزی به دانیل بگویم. ولی همان شب خودش همه چیز راباگفته اس. 
يك کمدی دیگر .» 

افزود:«بعدچی؟) 

-«حوب وضع مساعد نیست. اشکالی پیش آمده است.» 

ماتیو بانار احتی پر سید :رربه چه دلیل این‌حرف رامیزنی؟» 

-«دلیل مشخصی ندارم». از طرز حرف‌زدن او این موضوع را حدس زدم.» 

-«چه‌شده؟ آیا ازاینکه حامله‌اش کرده‌ام ازمن دلگیر است؟» 

-(فکر نمیکنم. موضوع این نیست. بیشتراز رفتار دیروز تو دلگیر است. با 
عصبانیت دراین باره بامن صحبت کرد.» 

-«مگرمن چکار کردم؟» 

-«نمیتوانم دقیقاً بتوبگویم. ولی ضمن صحبتش بمن گفت: همیشه‌اوتصمیم 
میگیرد واگربااوموافق باشم حق دارم اعتراضکنم. ولی اين موضوع همیشه‌بنفع 
او تمام میشود زیرا عفیده خود را هرگز تغییر نداده و هیچگاه بمن فرصت ابراز 
عقیده نمیدها..»البته نمیتوانم تضمین کنم که عین‌این عبارات را بکاربرد.» 

ماتیو باتعجب گفت:«ولی من تصمیمی نگر فتم. از اول باهم قرار گذاشته‌بودیم 
که‌اگر چنون حادثه‌ای ر خ دهدچکارکنیم.» 

-«بله ولی آیا پرپروز عقیده اورا پرسیدی؟» 


ماتی و گفت:«راستش‌نه؛مطمکن بودم که مثل من فک میکند.» 
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<س نوازاوچیزی نپرسیدی. آخرین‌باری که این..احتمال رادر نظر گر فتبد 
کی بود؟» 

<(نمید | نم » دو باسه‌سال پیش 4۰ 

-«دو یاسه‌سال. فکر نمیکنی که‌ممک ن‌است دراین مدت تغییرعقیده داده‌باشد؟, 

درانتهای سالن آقابان‌بلندشده وخنده کنان‌بهم تعارف‌میکردند. يك‌پیشخدمت 
کلاه‌های آنها را آورد. آنها پس ازاینکه بطور دوستانه با متصدی بار و پیشخدمت 
خداحافظی کردند از کافه بیرون رفتند و پیشخدمت رادیو را خاموش کرد. بار ور 
سکوتی حشك فرو رفت. . دردوا بوی يك مصییت بمشام میرسید. ماتیو کر گرد 
«بدطوری‌تمام خو اهد شد.» بدرستی نمیدانست چه چیز بدطوری تمام خو اهدشد: 
این روز طوفانی؛ این ماجرای سقط‌جنین» روابطش با مارسل؟ نه» چیزی مبهم‌تر و 
وسیع‌تر بود: زندگی اشاروپا؛ این صلح‌بیمزه وشوم. موهای‌سر خ‌برونه‌در نظرش 

مجسم شد:ر جنگ درماه‌ستامبر آغاز خو اهدشد.» دراین لحظه در بارمترو 4 و تاريك 

انسان میتوانست این موضوع را باور کند. دراین تابستان درزندگی‌اش چیزفاسد 
شده‌ای وجود داشت. 

پرسید:رآ با از عمل‌میترسد؟» 

دانیل بسردی گفت:«نمیدانم۰» 

-«میل دارد بااو ازدواح کنم؟» 

دانیل خندیدو گفت :«من‌جه میدانم. درهرحال مسئله تباید باین ن دی باشد. 
میبایست همین امشب بااو حرف بزنی. البته نباید به‌حرفهای من‌اشاره‌ای 

کنی ۰ طرری رفتار کن که‌فکر کند ناراحتی وجدان پیدا کرده‌ای. ازوضم دیروزااو 

م-امثنم که همدچیزرا برایت تعر بف خواهد کرد:ظاهرآبه‌سرحد انفجاررسیده بود.» 

-«حوب. سعی‌خواهم کرد اورابحرف آورم.» 

سکوتی برفرارشد سپس دانیل باحالتی اراحت افزود:«خلاصه بتو هشدار 
دادم.» 

ماتیو گفت: «بله. درهرحال متشکرم.» 
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سوازمن‌دلگیرهستی 

-«بهیچوجه. عادت داری ازاین قبیل خدمتهای غافلگیر کننده انجام دهی.» 

دانیل بشدت خندید: دمانش را کاملا باز کرده بوده دندانهای بسیار سفید و 
وانتهای گلویش دیده میشد ... 

ید 

تلفن درزیر انگشتان‌مارسل زنگک زد. بااضطراب گوشی را برداشت و گفت: 
«الو!الو دانیل؟» 

دانیل بر امی گفت:«بله» شما که‌هستید؟) 

-«مارسل۰» 

-«سالام مارسل عز یزم۰» 

مارسل گفت:«سلام.» قلبش بشدت میطبید. 

-«آیاخوب خوابیدید؟ دیشب خیلی دیروقت تر کنان کردم وخانم دوفه‌حتماً 
دعوایم خواهد کرد. ولی امیدوارم بوبی نبرده‌باشد.» 

مارسل درحالیکه نفس‌نفس میزد گفت: «نه. چیزی نفهمید. وقتی شما رفتید 
کاملا خواب بود.» 

دانیل باهمان صدای ملایمش افزود: «شما چطور؟ آیا حوب خوابیدید؟» 

-«من؟ بله نسبتاً. میدانیده کمی عصبی هستم.» 

دانیل خندید ومارسل اند کی آرام گرفت. 

دانیل گفت:«نبایدعصبی باشید. همه چیز بخوبی انجام‌گرفت.» 

-«همه‌چیز... آیا حقبقت دارد؟) 

-«حقیقت دارد. حتی بهتراز آنچه‌فکر میکردم. مارسل عزیز ما ماتیو رادست 
کم گر فته‌بودیم.» 

مارسل پشدت احساس پشیمانی کرد و گفت: «ابنطور نیست؟ آیاواقعاً اورا 
دست کم نگر فته بودیم؟» 

دانیل گفت:«بمحض اینکه اولین کلمات رابزبان آوردم حرفم راقطع کرد 
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وین کت که‌خودش فهمیده اشکالی‌پیش آمده واین موضوع تمام دیروز اوراآزار 
داده است۰» 

مارسل باصدای خفه‌ای پرسید:«باو گفتید... که‌ماهمدیگر را می‌بینیم؟» 

دانیل باتعجب گفت:«البته. مگر اینطورقر ارنگذاشته بودیم؟» 

-«جرا.. چرا.. او چه‌عکس‌العملی نشان داد؟» 

دانیل لحظه‌ای تردید کرد و گفت:«خیلی حوب. بطور کلی خیلی خوب.ابتدا 
نمیخواست این موضوع را قبول کند..:» 

-«رحتماً بقما گفت: مارسل همه چیزرا بمن‌میگفت.» 

دائیل درحالیکه سرگرم بنظر میرسید گفت:«اتفاقاً درست همین عبارت را 
بکار برد.» 

مارسل گفت :«دانیل! من پشیمانم!» 

دو باره صدای خنده عمیق وشاد اورا شنید. 

دانیل فکر کرد: «اوهم مثل تو است. وقتی مرا ترك کرد وجودش مملو از 
پشیمانی بود. آه! حال که هردوی شما درچنین‌وضعی هستید خیلی دلم میخواست 
وقتی بدیدن شما میامد دراطاقتان مخفی بودم: صحنه بسیار دلبذیری‌خو اهد بود.» 

دوباره حندید ومارسل بدون اینکه از اودلگیرشده باشد فکر کرد:«مر امسخره 
میکند.» ولی دانیل لحن خود را تغییر داد و با صدائی بسیار جدی که مانند صدای 
ار گدر گوشی تلفن‌منعکس میشد گفت:«مارسل» وضع از هر لحاظ خوب است:برای 
شما خیلی خوشحالم. او نگذاشت که من حرفی بزنم. بمحض اینکه لب به سخن 
کشودم؛ بمن گفت:«مارسل بیجاره» من واقعً مجرم‌هستم؛ از خودم متنفرم؛ و لی همه 
چیزرا جبران خحواهم درد فور معنی هنوز قادر باشم همه چیز را جبران کنم؟» و 
جشمانش کاملا صورتی شده بود. جقدردوستتان دارد!» 

مارسل میگفت :« اوه! دانیل؟ اوه! دانیل ۰.۰۱ اوه! دانیل ۰۰۰» 

سکوتی برقرارشد وسپمس‌دانیل افزود:«بمن گفت که تصمیم گر فته همین مشب 
صریحاً باشما صحبت کند و تمام ناراحتی‌تان را از بین ببرد. مارسل؛ اکنون همه‌چیز 
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دردست خودتان است. هر کاری را که بخواهید انجام خواهدداد.» 

-(اوه! دانیل. اوه!دانیل.» 

مارسل‌اند کی برخود مسلط شد و افزود: «چقدر بمن لطف کردید» چقدر... 
میخواهم هرچه زودتر شما را ببینم» خیلی چیزها دارم که بشما بگوویم.و نمیتوانم 
بدون دیدن صورتتان باشماصحبت کنم. میتوانید فردا بیائید؟» 

صدای دانیل خشك‌تر بنظرش رسید: دیگر به آوازشباهتی نداشت. 

-«آه! فردا! البته من‌هم‌میخواهم هرچه‌زودتر شمارا ببینم..گوش کنیدمارسل 
بشما تلان خواهم‌زد.» 

مارسل گفت:«بسیار حوب. زودتلفن بزنید. آه! دانیل» دانیلعز یزم..» 

دانیل گفت:«خداحافظ مارسل. امشب خیلی ماهر باشید.» 

مارسل فریاد زد: «دانیل!» ولی او گوشی راگذاشته بود. 

مارسل گوشی راگذاشت ودستمالش راروی چشمان مرطو بش کشید: «ملك 
مقرب! از ترس اینکه ازاوتشکر کنم زودفرار کرد.» 

به پنجره نزديك شد وبه‌عابرین نگاه کرد: عده‌ای زنوبچه وچندنفر کارگررا 
دید» خوشبخت بنظرش میرسیدند. زن جوانی وسط خیابان میدوید» بچه‌ای دربغل 
داشت ودرحالیکه میدوید بااوحرت میزد ونفس نفس زنان میخندید. مارسل باچشم 
اورا دنبال کرد وسپس به آینه نزديك شد وبا تعجب به‌عود نگریست. روی شیشه 
بالای دستشوئی سه‌گل سرخ در يك‌لیوان وجودداشت. مارسل با تردید یکی از آنها 
را برداشت» چشمانش رابست و آنرا میان گیسوان سیاهش جای داد.«يكگل‌سر خ 
در گیسوانم..» پلکهایش را باز کرد» خود را در آبنه نگاه کرد» دستی به گیسوانش 
کشید و با حجالت بخودلبخند زد. 


۱ 


۱۵ 


مرد کو تاه قد گفت:«آقاء لطفاً همین جا منتظر بمانید.» 

ماتیو روی يك نیمکت نشست. اطاق انتظار تاریکی بود که بوی کلم‌می‌داد. 
درطرفچپ او» ك درشیشه‌ای روشنی خفیفی به اطاق می‌بخشید. زنگك‌زدند ومرد 
کوتاه قدرفت ودرراباز کرد. زن جوانی که لباسی مرتب ولی فتیرانه بتن داشت 
وارد شد. 

-«لطفاً بنشینید» خانم.» 

اورا تانیمکت همراهی کرد وزن جوان در حالیکه پاهایش را زیر نیمکت 
جمع می‌کرد» روی آن نشست. 

زن جوان گفت: «قبلا هم باینجا آمده‌ام؛ برای يك‌وام است.» 

-(( باه خانم.» 

مرد کو تاه‌قد سرش را به‌جهره او نزديك کر دو پرسید :رآ با کار مندهستید؟) 

-«من ه.شوهرع۰» 

به جستجوی جیزی در کیفش پرداست. زشت نبود ولی حالتی خشن و 
وحشتزده داشت. هرد کو تاه‌قد باو لع به‌او نگاه راد دوسه‌برگث کاغذ را که‌بدقت 
تاشده‌بود از کیف خودبیرون آورد: مرد کو تاه‌قد کاغذها راازاو گرفت؛» برای اینکه 


بهتر ببیند به درشیشه‌ای نزديك شد ومدت زبادی کاغذها را وارسی کرد. 


۳۱۵ 


درحالیکه کاغذها را به‌زن جوان پس میداد گفت:« بسیارخوب» بسیار وب 
است. دو بچه؟شما خیلی جوان بنظر میرسید.. انسان‌بیصبر انه‌انتظار بچه‌ها رامیکشد 
اینطورنیست؟ ولی وقتی‌بدنیا میایندبودجه خانواده « اکمی‌بهم می‌ز نند. آیاشما در 
حال حاضر يكگر فتاری کوچك مالی دارید؟» 
زن جوان سرخ شد. مردکوتاهقد دستهایش را بهم مالید وبا مهربانی گفت: 
«عوب ؛ ما ترتیب همه چیز را خواهیم داد» مطمتن باشید . برای‌همین کاراست که 
اینجا هستیم ۰» 
درحالیکه بفکر فرورفته‌بود و لبخند میزد لحظه‌ای باونگاه کردوسپس دورشد. 
زن جوان نگاه حصمانه‌ای به‌ماتیو انداعت و+بازی با قفل کیفش پرداخت. ماتیو 
احساس ناراحتی میکرد. اوحود را وارد جمع فقرای واقعی کرده‌بود و میخواست 
پول آنها را بگیرد» پولی رنگک ورو رفته و خاکستر ی که بوی کلم میداد. سرش را 
پائین انداخت وبه کف اطاق نگاه کرد: اسکناسهای نوومعطررا در کیف لولامجسم 
می کرد؛ باپول‌اینجا حیلی فرق داشت. 
درشیشه‌ای بازشد و آقای بلندقدی که سبیل سفیدی داشت‌ظاه رگردید.موهای 
سفیدش را بدقت بطرف بالا شانه زده بود. ماتیو بدنبال اووارد دفترشد. آقای بلند 
قد مودبانه يك مبل چرمی فرسوده را باو نشان داد وهردونفر نشستند. آقای‌بلندقد 
آرنج‌هایش را روی میزنهاد ودستهایش راروی آن‌گذاشت. کراواتش برنگ سبز 
تیره و بك‌سنجاق کر اوات مروایدنشان آنرا تزئین کرده بود. 
بالحن پدرانه پرسید:آیا مایلید از کمکهای ما استفاده کنید؟» 


-«بله۰) 

به‌ماتیو نگاه کرد. چشمان آبی آسمانی‌اش اندکی ازسرش بیرون زده بود. 
-«آقای..۲۰» 

-«دولارو.) 


-رآ با اطلاع دار بد که موسسه مافقط به کار مندان وام میدهد1) 


اوصدای دلپذبری داشت. 


۱ 


ماتیو گفت:«من کارمند هستم.» 

آقای بلندقد درحالیکه توجهش جلب‌شده‌بود گفت:«به! به! ما از كمك کردن 
به معلمین خیلی خوشوفتیم. آیا معلم دبیرستان هستید؟» 

-«بله. دردبیرستان بوفون ۴]۳۲0(۲ظ۰) 

آقای بلندقد با آسودگی خاطر گفت:«بسیار حوب. اکنون تشر بفات جاری‌را 
انجام میدهیم.. ابتدا میخواهم بدانم آبا يك برله شناسائی ازقبیل گذرنامه دفترجه 
خاتمه حدمت‌باکارت انتخابات بهمراه دار بد..» 

ماتیو برك شناسائی‌اش را باو نشان داد. آقای بلندقد آنرا کگرفت لحظه‌ای 
بدون دقت زیاد بآن نگاه کرد و گفت: «حوب. بسیار وب است. شما چقدروام 
میخو اهید؟» 

ماتیو گفت:«شش‌هزار فرانك میخواهم.» لحظه‌ای فکر کرد و گفت:«بگوئیم 
هفت هزار فرانك.» 

خوشحال ومتعجب شده‌بود اضافه کرد :«تصور نمیکردم کارها باین‌سرعت 
صورت گیرد ۰» 

سر آیا شریط مارا میدانید؟ ماوام ششماهه میدهیم ومدت آن قابعل تجدید 
نیست.ها مجیوریم بیست درصد سود بگیر یم زیرا مخار ج هنگفتی دار یم و بعلاوه 
ریسکهای بزرگی را تقبل میکنیم.» 

ماتی و بسرعت گفت: «حوب! خحوب!» 

آقای بلندقددوورقه چاپی رااز کشوی میزش بیرون آورد وگفت:«لطفاً این 
نمونه‌ها را پر کنید وز بر آنها امضاء کنید.» 

بك تقاضای وام دردو سخه بود. میبایست اسم» سن» شماره شناسنامه و نشانيی 
خود را در آن ذ کر کرد. ماتیو به نوشتن برداعت. 

آقای بلندقددر حا لیکه ورقه‌ها رانگاهمیکرد گذغت:«بسیار عوب. متو لدپار بس.. 
درسال ۰۰۱۹۰۵ از پدرومادر فرانسوی.. بسیار عوب. فعلا دیگر کاری ندارید. در 
موقع تحو بل دفت‌هزار فر اناك ازشما خواهیم خحواست که بك سفته برابمان امضاء 
ند رح آن بهء‌هده خودتان است.» 
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-(درموقع تحوبل؟ پس ۳ بول را بمن نمیدهید؟) 
آقای‌بلند قد که خیلی متعجب شده بود کفت:ر فورآ؟ و لی‌آقای عزیز» مااقلا 
پانزده روزوقت میخواهیم تااطلاعات موردنظرمان راگرد آوریم.» 
س((چه اطلاعاتی؟ شما که مدارلد مرا دیدید ..) 
آقای بلندقد نگاه ترحم آمیزی به ماتیو انداخت وبا ملادءت کفت:ر آه! شما 
معلمها همه مثل هم هستید ! همه اه هستید! توجه‌داشته زاشید آقا که در این 
ءورد خاص من حرفهایتان وا مورد شك قرار نمیدهم. و لی بطور کلی‌چه چیزی بما 
ثابت میکند او راقی را که بما نشان میدهند تفلبی نیست؟» 
خنده کو تاه غم انگیزی کردو افزود:«انسان وفتی‌باپول سرو کاردارد؛ احتباط- 
کاری رافرامیگیرد. این يك احساس (ست است با شما هم عقیده هستم» 9 ماحق 
نداریم خوشبین باشیم. دراینصورت باید تحقیقات مختصر خود را انجام دهیم. ما 
مق باوز ار تخانه شما تماس میگیر یم.و لی‌هر اس نداشته باشید: درباره و امحرفی 
نخواهیم زد. ولی بین خوده‌ان باشد » میدانید ادارات حطور هستند: فکر نمیکنم 
بتوانید قبل از ۵ ژوثیه از کمك ما بهره‌مندشوید.» 
ماتیو با نار احتی گفت:«غیرممکن است۰»)سپس افزودذر من امشب باحدا کثر 
فردا صیح بول را لازم دارم. يك احتیاج ضروری ار آبا امکان ندار .. را پاك 
بهره بیشتر؟» 
آقای بلندقد که ۳ از این حرف بر آشفته بود» دودست زیبایش را بهوا 
بلند کردو گفت:«ولی آقای‌عزیزه ما که رباخوارنیستیم! موسسه‌ما از وزارت امور 
اجتماعی تشویق نامه گرفته است. موسمه ما يك سازمان کاملا رسمی است. ما با 
توجه به‌مخار ج وریسکهائی که تقبل میکنیم بهر ه عادی میگیریم و بهیچوجه نمیتوانیم 
دراین قبیل معاملات شر کت کنیم.» 
بالحنی جدی افزود:«ا گر عجله داشتید زودتر میامدید. مکّر آگهی‌های ما را 
نخو انده‌ابد؟) 
ماتیو درحالیکه ازجا برمی‌حاست گُفت:«نه. فرصت اینکاررا نداشتم.» 


۳۸ 


آقای بلندقد سر 
درد دید پاره کنم؟» 


ماتیو به‌سارا فکر کرد:«حتماً دکتررا راضی کرده که‌چند روزی‌صبر کند.» 
گفت:«پاره نکنید, سعی خواهم کرد کاری انجام دهم.» 


دی گفت: «در ابنصورت متاسفم. . آیا باید نمو نه‌هائی را که 


آقای بلندقد بامهربانی گفت: «همینطور است. بالاخره دوستی پیدا خواهید 
کرد که پانزده روزه پول مورد احتیاجتان را بشما قرض دهد.» 

درحالیکه باانگشت نمونه چاپی را نشان میداد گفت:«پس نشانی شما همین 
است: خیابان (هو گنس- 1701611015 )؛شماره ۲۱۲ 

-(«بله.) 

-«بسیارخحوب! دراو لین روزهای ژو ئبه يك دعوت‌نامه کوجك برایتان خو اهم 
فرستاد.» 

از جابرخاست وماتیو راتا درهمراهی کرد. 

ماتیو گفت :«خداحافظ آقا؛ متشکرم.» 

آقای‌بلندقددرحا لیکه‌حم‌میشد گفت:«از كمك بشماخرسندیم. امیدو ار یم‌دو باره 
شما را ب‌نیم ۰) 

ماتیو باگامهای پلند از اطاق انتظارعبور کرد. زن جوان هنوز در آنجا بود۰با 
حالتی گمگشته دستکش خود را میجوبد. 

آقای بلندقد دریشت سر ماتیو کفت :« خانم» لطفاً بغر مائید.» 

درخار ج پرتوهای نباتی درهوای خا کستری میلرز بد. ولیاکنون ماتیو مدام 
چنین احساس میکرد که بین چهار دیوار زندانی شده است. فکر کرد: «بازهم يك 
شکست.» دیگر بجز به‌سارا به کس‌دیگری امید نداشت. به‌بو لوار سباستوپول رسیده 
بود. و ارد کافه‌ای شد و ازصندوقدار يك ژتون تلفن حواست. 

-«تلفن درا نتهای سالن»درطرف راست است.» 

ماتیو درحالبکه شماره میگرفت زه‌زمه کرد:«ااهی‌موفق شده باشد. اوه! الفی 
مو فق شده‌باشد.» 


۱۳۳ 


زمزمه او به‌نوعی دعا شباهت داشت. 
ماتیو گفت:«الو» الو» سارا؟» 
صدائی گفت:«الو» بله. من ویمولر هستم.» 

ماتیو گفت:«من ماتیودولاروهستم. میتوانم باسارا صحبت کنم؟» 

-«او بیرون رفته است.» 

-«۵۲؟ ناراحت کنندهاست.. نمیدانید کی باز خواهد گشت؟» 

-«نه نمیدانم. آیا میخواهید پیغامی باو بدهم؟» 

-«نه. فقط بگوئید که من تلفن‌زدم.» 

گوشی راگذاشت واز کافه بیرون آمد. زندگی‌اش دیکر بستکگی بخودش 

نداشت» دردست سارا بود. دیگر کاری بجزانتظار کشیدن نداشت. به‌راننده 
يك اتوبوس علامت داد؛ داخل آن شد ودر کنارپیرزنی که‌در دستمالش سرفه میکرد 
نشست. فکر کرد:«یهودیها همیشه‌حرف یکدیگررا گوش میدهند.» قبول خواهد کرد. 
حتماً قبول خواهد کرد.» 

-«ایستگاه دا نفرسروشرو پیاده‌میشوم.» 

بلیط فروش گفت:«سه‌بلیط.» 

ماتیو سه‌بلیط را گرفت واز پنجره بهء‌نگاه کردن خارج پرداخت. با کینه‌ای 
آميخته به‌اندود به مارسل فکرمیکرد. شیشه‌های پنجره میلرزید؛پیرزن‌سرفه میکردو 
گلها روی کلاه حصیری سیاهش میرقصید. ماشین‌عظیم» کلاه» گلها» پیرزن؛ ماتیو و 
همه چیزراباخود میبرد.پیرزن سرش رااز روی دستمالش بلند نمیکرد ومعهذا در 
نبش خیابان اورس و بو لوار سباستوپول سرفه‌یکرد؛ درخیابان رئومورسرفه‌میکرد؛ 
در خیابان‌مو نتور گوی‌سرفه‌میکرد» روی(پون - نوف ۳011-180۳ )؛دربالای آبی 
خاکستری و آرام سرفه میکرد.«اگرد کتریهودی قبول نکند چه میشودا» ولی این 
فک نمیتوانست اورا ازحالت منگی خارج سازد. اودیگر چیزی بیش از يك کیسه 
ذغال روی کیسه‌های دیگرذغال» در ته‌يك کامیون نبود. «درك بالاخره تمام میشود؛ 
امشب باومیگویم که بااوازدواج‌میکنم.» 
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اتوبوس» عظیم و کود کانه اوراحمل میکرد» چپ و راست تابش میداد 
تکانش میداد و کتک سس میزد» حوادث‌رویپتشی نیمکت وروی‌پنجره کتکش‌میزوند, 
باسرعت ز ند گی اش تاب میخورد فکر میکر د:«ز ندگی م من دیگر متعلق بخودم‌نیست 
زندگی من دیگر چوزی بجز يك سرنوشت نیست به‌ساختما نهای سیاه و سنگینی 
که یکی پس از دیگر ری از خیابان ( سن - پر ۳8۴85 175و ) بیرون می‌جهید 
نگاه می کرد به ز ندگی‌اش نگاه میکرد که در برابرش رژه میرفت. با او ازدواج 
خواهد کرد یاخیر :«مر بوطبه‌خودم نیست. شیریاخط است.» 

اتوبوس باترمزی شدید توقف کرد. ماتیو سرش را بلند کرد وبا اضطراب به 
پشت راننده نگاه کرد: : تمام آزادی‌اش دوباره درر گهایش بجوش آمده بود. فکر کرد: 
«نه نی شیر باخط نیست. درهرصورت» همه‌چیز بایدبدست خودم صورت گیرد.» 

او آزادبود» آزاد برای هر کاری» آزاد بود که نش حیوان یاماشین رابازی 
کند؛ آزادبود که بپذ برد آزاد بود که‌تردید کند» آزادبود ازدواج کند» مارسل رارها 
کندیاسالها این وزنه رابا پای خود بکشد : میتوانست هر کاری را که میل داشت 
انجام دهد دیچکس حق نداشت او را نصیحت کند. برای او خوبی و بدی فقط 
بشرطی وجود داشت که خودش آنرا احتراع میکرد. در اطراف او اشیاء دایره‌وار 
جمع شده بودند» بدون علامت وبدون کو چکترین نشانه‌ای‌انتظار میکشیدند. اودر 
میان يك سکوت نفرت‌انگیز تنها بود» آزاد وتنها بدون کمك وبدون‌بهانه. محکوم 
به | حذ تصمیمی قاطع» محکوم به اینکه بر ای همیشه آزادباشد. 

بلیط فروش فریاد کشید: «دانفر -روشرو.» 

ماتیو ازجا برخاست وپیاده شد.وارد خیابان (فرو ادوو- ۳80108۷۸۱ ) 
گردید. خسته وعصبی بود. لاینقطع‌يك‌چمدان کوچك بازرا در انتهای اطاقی‌تاريك 
ودرون آذ چمدان اسکناسهائی‌مء‌طرو ناز نازی را میدید. به ندامت »یما ند. فکر کرد: 
نها رابرمیداشتم.» 

زن سرایدار گفت:«يك نامه فوری دارید. تازه‌رسیده است.» 

ماتبو نامه راگرفت وبا کت را پاره کرد. بلافاصله دیوارهاثی که اور |احاطه 
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کرده بودند فروریختند وچنین بنظرش رسد که وارد جهان دیگری میشود. وروسط 
نامه سه کلمه باخط درشت نوشته شده‌بود:«مردود. منگث. ابویچ.» 

زن سر یدارپرسید:«خبر بدی که نیست1» 

۰4 (- 

-«۵! خوب. خیلی مضطرب بودید.» 

مردود.منگت. ایویج. 

-«یکی ازشاگران‌سابق من خبرداده که درامتحان مردو دشده‌است.» 

-«آ۵! بطوریکه شنیده‌ام امتحانات روز بروزسخت‌ترمیشود.» 

-«خحیلی سخت‌تر ۰» 

زن‌سریدار گفت:«فکرش را بکنید! تمام جوانانی که قبول میشو ند وتیترمیگیر ند 
بایدچکار کنند؟» 

-«از شما میپرسم.» 

برای چهارمین بارپیام ایویچ را خواند. از اينکه ایویچ اين کلمات بزرگک 
اضطر اب آمیز رابکاربرده بود» متعجب شده بود. مردود؛ منگث.. فک رکرد: «دارد 
کاراحمقانه‌ای انجام میدهد. مثل‌روزروشن است» دارد کار احمقانه‌ای انجام‌میدهد.» 

-«ساعت جند است؟» 

-((شش ۰ 

ساعت شش. ساعت دو نتیجه امتحاناتش راگرفته وچهارساعت است که در 
خیابانهای پاریس میکردد. نامه فوری را درجیب نهاد و به زن سرایدار گفت: «خانم 
گارینه» بمن پنجاه فرانك قرض بدهید.» 

زن سریدار باتعجب گفت:«ولی نمیدانم این پول را دارم یاخیر.» 

در کشوی میز کارش جستجو کرد و افزود:«فقط يك‌اسکناس صدف ر نکی‌دارم» 
بقیه‌اش را آمشب برایم بیاورید.» 

ماتیو گفت:«بسیارحوب» متشکرم.» 

خار ح‌شد. فکرمیکرد:«کجا ممکن است باشد؟» هیچکو نه فکری درسر نداشت 


نا 


ودستهایش میلرزید. يك‌تا کسی خالی ازخیابان (فرو ادوو) میگذشت. ماتیو آنرانگاه 
داشت وبه‌راننده گفت:« کانون دختران دانشجو» خیابان سن‌ژال» شماره ۰۱۷۳ خیلی 
رود.» 

راننده گفت :«بسیار حوب.» 

ماتیو فکر کرد:«کجا ممکن است باشد؟ دا کند به‌لائون رفته‌باشد و گرنه.. 
من چهارساعت تأخیر دارم.» 

بجلو خم شده و پای راستش را بشدت به کف تا کسی میفشرد تاشاید تند تر 
حرکت کند. تا کسی توقف کرد. ماتیو از آن پیاده شد و زنك در کانون را بصدا در 
آورد. 

-«آیا دوشیزه ایویچ‌سر کین هستند؟» 

زن‌مخاطب باسوعظن باو نگاه کرد و گفت:«بروم ببینم.» 

باافاصله‌باز گشت و گفت :«دوشیزه‌سر گین از صبح که‌بیر ونر فته بر نگشته‌است. 
آیاپیغامی برایش دارید؟» 

))۰۵(- 

ماتیودو باره سوارتا کسی شد وبه‌راننده گفت:«هتل پولونی( 0۲06۱۲8 ) 
خیابان سومرار(۰)5010۳88۸۳5) 

پس از لحظه‌ای ضربه‌ای بدر نواخت و به راننده گفت:«همین‌جا است: هتل 
طرف چپ.» 

از تا کسی بیرون پرید ودرشیشه‌ای هتل را فشارداد. 

-«آقای سر گین هستند؟» 

پیشخدمت چاق زاغ پشت صندوق بود . ماتیو را شناخت و لبخند زنان 
گفت :«ازدیشب به‌هتل نیامده.» 

- «خحواهرش چطور؟.. يك دختر جوان بور است. آیا امروز سری باینجا 
نزده؟» پیشخدمت گفت:«اوه! دوشیزه ایو یچ را خوب میشناسم؛ خی اننجا نیامده 
است. فقط خانم مونترو دو بار تلفن زده وبرای آقای بوریس پیغام گذاشته که‌بمحض 
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ورود بدیدنش برود. اگراورا دیدید» موضوع را بهاطلاعش برسانید.» 

ماتیو گفت:«بسیار خوب.» 

خار ج شد. کجاممکن بود باشد؟ درسینما؟ بعیدبنظره‌یرسید. درحال پرسه‌زدن 
در خیابانها ؟ در هر حال هنوز پاریس را ترك نکرده بود» و گرنه برای برداشتن 
چمدانهایش سری به کانون میزد. ماتیو نامه را از جیبش بیرون آورد وپاکت آثرا 
نگاه کرد:از دفترپست خیابان ( کوژاس- 5هززان )فرستاده شده‌بود و لی‌اين امر 
چیزی را ثابت‌نمیکرد. 

راننده‌پرسید :«کجامیروید؟» 

ماتیو با حالتی مردد باو نگاه کرد و ناگهان فکری بخاطرش رسید:«حتمضر به 
روحی شدیدی خورده که چنین نامه‌ای رانوشته است. حتماً مست کرده‌است.» 

به‌راننده گفت:«گوش کنید بآرامی ازاسکله تابالای بولوارسن میشل‌بروید. 
دنبال کسی میگردم. باید سری به کافه‌هابزنم.» 

ایو یچ‌نه‌در کافه( بیاریتز-81۸۳۲112) بود نه‌در کافه(سورس-50108015)؛ نه 
در(هار کور-1۸۴0010۴)؛نه (دربیار 81۸18 ) ونه درپاله( د و کافه "وم‌وزاج 
)در کافه( کابو لاد8ط۳01,۸عع). ما تیويك دا نشجوی‌چینی رادید که‌ابو یچ 
رامیشناعت. جلر رفت.دانجوی چینی روی بك چهار پابه پشت بارنشسته بود و 
يك پورتو مینوشید. 

ماتیو درحالیکه سرش را بطرف اوبلند میکرد گفت:«معذرت میخواهم. فکر 
میکنم که دوشیزه سرگین را میشناسید. آیاامروز اوراندیده‌اید؟) 

دانشجوی‌چینی گفت:«نه.(او بزحمت‌صحبت‌میکرد. ) برایش حادثه بای رخ 
داده است؟) 

ماتیو فریادزد:« برایش حادثه بدی رخ داده است!» 

دانشجوی چینی گفت «نه» میپرسم آیا برایش حادثه بدی رخ داده است یا 
خیر ۰» 


ماتیو درحالیکه پشت باو میکرد گفت:«نمیدانم.» 
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حتی دیگر بفکرحمایت از ایویچ نبود. فنط احتیاج دردناله وشدیدی‌به‌دیدن 
مجدد او داشت. باعصبانیت فکر کرد: «اگر بفکر خود کشی افتاده باشد چه میشود؟ 
بقدری احمق است که‌ممکن است دست به‌چنین کاری بزند. شاید هم در مون‌پار ناس 
باشد.» 

دوباره سوارتا کسی شد وبه راننده گفت: «جهارراه (وادن- ۷۸۷1۱۲ )۰» 

دستهایش را که‌میلرز یددرجیب نهاد. تا کسی‌دورسقاخانه مدیسی(01016 ۱08) 
پیچیدو ماتیو»(ر ناتاسم۵ ۲ 5(۲)؛ دوست ایتالیائیا یویچر ادید که‌درحالیکه کرفی‌زیر 
بغل داشت از لو کزامبورك بیرون میامد. 

ماتیو خطاب به راننده فریادزد:«بایستید! بایستید!» 

از تا کسی بیرون پرید و بطرف رناتا دوید. 

-«آیا ایویچ را دیده‌اید؟» 

رناتا حالت محترمانه‌ای بخود گرفت و کفت:«سلام آقا.» 

ماتیو گفت:«سلام آیا ایویچ را دیده‌اید؟» 

رناتا گفت:«ایویچ؟. خوب بله.» 

سارک (0) 

-«تقریباً یکساعت پیش.» 

-« در کجا؟» 

رناتا در حالیکه کمی ناراحت شده بود گفت:«در لو کزامبورك :با آدمهای 
عجیبی بود. میدانید» بیجاره درامتحان مردودشده است۰» 

-«میدا نم . کجار فت؟» 

-«میخو استند بهد | نسينك برو ند. فک میکنم به‌د | نسیناك( تار انتول-01,9 ۵۱۱ ۰)1۸) 

-«در کجااست؟) 

-«درخیا بان( مسیو لو پر نس۳1۸1(۱0 قیا ۱۸0۱15118101 ).يك فر وشگاه‌صفحه 
است. دالسنکش در ز برزمین است.۰» 

-(متش<رم۰» 
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ماتیو چند قدم جلو رفت. سپس بعقب بر کشت و کنت:رمعذرت میخو اهم. 
فراموش کردم با شما خدا حافظی کنم.» 

رناتا گفت:«خداحافظ آقا.) 

ماتیو دو باره سوار تا کسی شد و به راننده گفت:«خیابان مسیو اوپرنس» دو 
قدمی ابنجاست. آهسته برانید» خودم متوقفتان خواهم کرد.» 

فکر کرد ۶« لا کد هنور آآنها باشد! و گرنه مجبور خواهم شد تدام 
دا نسینگهای کار تیه‌لاتن‌را بگردم.» 

به‌ر اننده گفت:«بایستید» همین‌جا است. منتظرمن بمانید.» 

و ارديك مغازه صفحه‌فروشی شد و پرسید :«تارانتول همین جااست؟» 

-«به‌زیرزمین بروید. ازپلکان پائین بروید.» 

ماتیو از پلکان پائین‌رفت» بوی‌نا بمشامش‌رسید؛ يك‌دررو بهچرمی رافشارداد 
وبشدت يکه خورد: ایویچج در آنجا بود؛ میرقصید. ماتیو به‌لنگه درتکیه داد و فکر 
کرد:«او اینجااست.» 

يك زیرزمین متروك وضدعفونی شده‌بود که‌ه,چ‌سایه‌ای در آن وجودنداشت. 
سقف با کاغذ روغنی پوشیده شده بود وچراغها نورملایمی به ز یرزمین می‌بخشید. 

ماتیو درحدود پانزده میز رادید که رومیزی روی آنها قرارداشت ودرقعراین 
دریای مرده روشن غرق شده بود. روی دیوارهای خا کستری رنك قطءات مقوای 
رنگار نك چسبانده شده بود که نمایشگر گیاه‌هان استوائی بود. ولی این مقواها بر 
اثررطوبت بادکرده بود. يكگرامافون نامرثی آهنگث«پاسادو بل» پخش میکردو این 
آهنك قدیمی سالن را عریانتر جلوه میداد. 

ایویچ سرش را روی شانه‌جوانی که بااو میرقصید نهاده بودواورابشدت در 
آغوش خود میفشرد. پسر جوان حوب میرقصید. ماتیو اورا شناخت: هماف جوان 
بلند قد سبزه‌ای بود که روزقبل ایویچ را در بولوار سن-میشل همراهی میکرد. او 
گیسوان ایویج را بومیکشید و گاهگاهی آنها را مبوسید. در چنین مواقعی» ابویج 
سرش رابعقب میبرد و در حالیکه پسرجوان چیزهائی درگوشش زمزمه مٍ کرد؛ با 


۳۶ 


رنگی پریده و چشمانی بسته میخندید. آنها دروسط پیست زقس تنها بودئد. در 
انتهای سالن» چهار پسرجوان ويك دختر که توالت غلیظی کرده بود دست میزدند و 
فر بادمیکشید ند: راو له!) 

جوان بلند قد سبزه در حالیکه دستش را دور کمر ایویچ انداخته بود؛ 
اورابه‌سرمیزشان باز کرداند. جوانان دانشجو دور ایویج جمع شدند و برایش‌جشن 
گرفتند. انها حالت عجیبی داشتند در عین حال خودمانی و تصنعی بنظر میرسیدند. 
ازدور به‌ایویج اظهارمحبت میکردند. زنی که توالت غلیظ کرده‌بو جانب احتیاط 
راگرفته بود. باحالتی سست وسنگین وبانگاهی ثابت ایستاده بود. سیگاری روشن 
کرد ودرحالیکه بفکر فرور فته‌بود گفت:«او له.» 

ایویچ میان‌زن‌جوانو پسر جوان‌بوری که‌ریش و بی‌داشت روی يك‌صندلی‌و لو 
شد. دیوانه‌وار میخندید.درحالیکه دستش را جلوی صورتش تکان میداد کفت:«نه, 
نه! عذرموجه نمیخو اهم! به عذر مو جه احتیا ج ندارم!» 

جوان‌ریشو بسرعت ازجابرخاست تاصندلی خودرا دراختیارجوان خوشروی 
سبزه‌ای که باایویچ رقصیده بود» قرازدهد. 

ماتیو فکر کرد: «دیگر کامل است. حق او میداند که کنار ایویچ بنشیند.» 
جوان خوشروی سبزه ظاهرأً این امررا طبیعی تلقی میکرد» بعلاوه. او تنها کسی‌بود 
که آرام وراحت بنظرمیرسید. 

ایو یج باانگشت جوان ریشو را نشان داد و درحالیکه می‌خند ید گفت :راو فرار 
می کند ز برا قول داده‌ام که اورا ببوسم.» 

جوان ریشو مودبانه گفت:«معذرت میخواهم؛قول‌نداده‌ایده هدید کرده‌اید.» 

ایویج کت «بسیار وب ترا نخواهم بوسید. ایرما«110۸» را حواهم 
اوسیت؟ 

ژن جوان در حالیکه متعجب شده و از این حرف خحوشش آمده بودگفت: 
«می تج و اهیامر! ببوسید. ایویج کوچولوی من۰» 


-«بله بیا.» بااقتدار بازوی زن‌جوان راگرفت واورا بطرف شود کشید. پسر 
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های جوان در حالیکه به‌رك غیرتشان برحورده بود عقب رفتند. یکی از آنها بالحن 
ملامت آمیزی گفت:«این چه کاریست ایویچ؟» 

جوان خوشروی سبزه درحالیکه لبخند خفیفی‌به داشت بسردی به‌ابو بج‌نگاه 
میکرد: اورا می‌بائید.ماتیو احساس حقارت کرد: برای این‌جوان خوش‌پوش ایو یچ 
چیزی بیش ازيك طعمه‌نبود. او ایویج را با نگاهی وارد وشهوانی برهنه می‌کرد. 
گوّئی ایویچ‌ازهم| کنون درمقابل اوعریان شده بودو او پستانها؛ رانها و رایحه‌بدنش 
را حدس‌می‌زد. ماتیو ناگهان خودرا تکان داد وباپاهای سست بطرف ایویج <ر کت 
کرد: برای اولين بار با شرمساری متوجه شده بود که از خلال هوس یکنفردیگر؛ 
ایویچ رامیطلبد. 

ایویچ قبل از بوسیدن زن‌جوان هزار ادااطوار در آورده‌بود. سرانجام سراو 
رامیان دودستگرفت. لبانش رابوسیدواورا بشدت‌عقب راند.باحالت شکوه آمیزی 
گفت:«بوی کات‌هندی میدهی.» 

ماتیو که به میز آنها رسیده‌بودگفت:«ایویچ!» 

ایویج با دهان باز باونگاء کرد وماتیو ازخود پرسید آیا ایویچ اورا شناخته 
است یاخیر. ایویج بآرامی دست چیش را بلند کرد آنرا باو نشان داد و گفت:«تو 
هستی. نگاه کن.» 

باند دستش راکنده بود. ماتیو پوسته سرخ و لزجی رادید که جوشهای زرد 
چرکی روی آن بچشم میخورد. 

ایویچ باافسردگی‌گفت: «توباند دستت را نگاه داشته‌ای. درست است» تو 
محتاط هستی۰» 

زن‌جوان بالحن پوزش طبانه‌ای گفت:«بر علاف میل ما باند دستش را کند. 
او يك شیطان کو حك است.» 

ایویچ ناگهان ازجا برحاست» باحالتی‌گرفته به ماتیو نگاه کرد و گفت: «مرا 
از اینجا ببرید. خودم را کوچك کرده‌ام.» 

پسرهای جوان بهم‌نگاه کردند. 
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جوان ریشو به‌ماتیو گفت:«میدانید ما باو مشروب ننوشانده‌ایم. بیشتر سعی 

کردیم مانع مشرو بخواری اوشویم.» 

ایویچ با تنفر کفت:«دراین مورد حق بااواست. اینها چیزی بیش ازلله بچه 
نمستند.) 

جوان خحوشرو ی که باایویچ رقصیده بود گفت :«بجزمن» ایو یچ» بجزمن.) با 
و شريك جرم ایویج بود نگاه میکرد. ایویچ رو باو کرد و گفت:«بجز 
این‌یکی که‌يك آدم کثیف است.» 

ماتیو بآرامی گفت:«بیا.» 

شانه‌های ایویچ راگرفت واو را باخود بجلو راند. در پشت سرش ه 
وحشتزده‌ای راميشنید. درمیان پلکان بدن ایویچ سنگین‌ترشد. ماتیو با لحن تضرع 

آمیزی کفت:«ا یو یچ.» 

ایویچ درحالیکه میخندید موهای خود را کشید و گفت: «میخواهم همین حا 
بنشینم۰» 

-(«خحو اهش میکنم.» 

ایو یچ قاه‌قاه خندید» دامنش را تابالای زانوبالا کشید رکفت :«میخو اهم‌اینجا 
پنشینم۰) 

ماتیو دستش را دور ۳ او اندانعت واورا با خحود برد. وقتی وارد خیا بان 
شدند اورا رها کرد: ایویچ دست و پا نزده بود. ایویچ پلك زد وبا حالتی گر فته به 
اطراف خحودنگریست. 

ماتیو پیشنهاد کرد:« آیامیخواهید بهخحا نه دود بر و (د1) 

ایو بچ فر باد کشید :«۵!» 

-«آیا مایلید شما را نزد بوریس ببرم؟» 

-«او در حانه اش نیست ۰)) 

-« کجاست؟) 


رود | مید | ند ۰)) 
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-(میخواهید کجا بروید؟» 
-«من نمیدا نم؟ شما باید راه حلی پیدا کنید.شما مرا ازاینجا بیرون آوردید.» 
ماتیو لحظه‌ای‌فکر کرد واه (حوت۰) 
اورا تاتا کسی همراهی کرد و به راننده گفت:«شماره ۰۱۲ خیابان هو کنس.» 
وسپس‌به‌ایو یچ گفت:«شما رابه‌عانه ودم میبرم» میتوانید روی کاناپه در از 
بکشیدو من برایتان چای درست‌خواهم کرد.» 
ایویچ اعترای نکرد. بزحمت‌سو ار اتومبیل شد وخود را روی صندلی‌عقب 
اندانعت. 
ماتیو پرسید:«حالتان خوب‌نیست؟» 
ایویچ که‌رنگث از صور تش پریده بود گفت:«مرریض هستم.) 
ماتیو گفت:« دراینصورت دراز بکشید و چشمانتان را ببندید. الان میرسیم.», 
ایویچ کمی ناله‌کرد. ناگهان سرش را ازپنجره تاکسی بیرون برد وشروعبه 
استفراغ کرد. 
ماتیو دستش رادراز کرد و بدون صدا دستگیره درراگرفت: میترسید در باز 
شود. پس از احظه‌ای صدای تهوع قطع شد. ماتیو بسرعت خودش را عقّب کشید. 
پییش را بدست‌گرفت ودرحالیکه بفکر فرورفته بود شروع به پر کردن آن نمود. 
ایویچ دو باره‌به پشتی تکیه داد وماتیوپییش را درجیب نهاد و کفت:«رسیدیم.» 
ایویچ بزحمت بدن خود راراست کرده گفت:«شرمندها!» 
ماتیو قبل ازاواز تا کسی پیاده شدو بازوانش را بطرف اودراز کردتا کعکش 
کند. ولی ایویچ بازوان او را کنارزد وباچابکی ازتاکسی بیرونپرید. ماتیو بعجله 
پول تا کسی را داد وبطرف‌ایویچ برگشت. ایویج بابی تفاوتی باونگاه میکرد.بوی 
تنداستفر اغ‌ازدهان معصومش بیرون میامد. ماتیو با اشتیاق این بورااستنشاق کرد و 
گفت:«حالتان بهتراست؟» 
ایویچ باحالتی گرفته‌گفت:«من مست نیستم. اما سرم سنگین است.» 
ماتیو بآرامی اورا از پله‌ها بالا برد. ایویچ باحالت خصمانه‌ای گفت:«هرپله 
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که بالا می‌روم» ضر به‌ای درسرم حس میکنم.» 

درطبقه دوم لحظه‌ای توقف کرد تانقس تازه کند. 

-«ا کتون همه چیز را بیادمیاورم.» 

-«ایویچ!» 

-«همه چیز را. با این کنافتها بیرون رفتم و برای آنها نمایش دادم.و..در 
کلاس مقدماتی طب ردشدم.» 

ماتی و گفت: «بیائید. بیش ازيك طبقه باقی نمانده‌است.» 

بارامی بالا رفتند. ناگهان ایویچ گفت:«چطورمرا پیدا کردید؟» 

ماتیو برای اينکه کلید راوارد قفل کند پشتش را خم کرد و گفت:«دنبالتان 
میگشتم ورناتا را دیدم.» 

ایویج در پشت سرش زمزمه کرد:«دائماً هرجاباشم امیدوارم که شما میائید.» 

ماتیو خودرا کنار کشید و گفت:«بفرمائید.» بدن ابویچ در حین عبور به بدن 
ماتبو خورد وهوس کرد اورا در آغوش بکشد. 

ایویچ باحالتی‌مردد چندقدم برداشت وو ارد اطاق شد. با حالتی گرفته‌نگاهی 
به اطراف خود انداخت و گفت :« خانه شما همین است ؟» 

ماتیو گفت:«بله.» 

اولین باری بود که در آپارتمان خود از ایویچ پذیرائی می کرد. نگاهی به 
مبلهای سبز ومیز کار خودانداخت. با چشمان ایویچ آنها را دید واحساس شرمندگی 
کرد. گفت:«روی این کانابه دراز بکشید.» 

ایویچ بدون اینکه حرفی بزند خودرا روی کاناپه انداعت. 

-«آیا چای میخواهید؟» 

ایویچ گفت: «سردم است.» 

ماتبوپتوی خود را آورد و آنرا روی‌پاهای ایویچ انداخت. ایویچ چشمانش 
را بست وسرش راروی يك کوسن نهاد. او درد میکشیدو سه چین کوچك‌عمودی 


روی پیشانی‌اش؛ ازديك‌انتهای دماغش بچشم می‌خورد ۰ 
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-«آیا چای میخواهید؟» 
ایویچ جواب نداد. ماتیو کتری برقی را برداشت و آنرا ازشیرروشوئی‌پر 
از آب کرد. دربوفه يك‌نصفه‌لیمو که پوستش کاملا حشك شده بود پیدا کرد. آنرا با 
دو فنجاد روی‌سینی نهاد و به اطاق باز گشت. گفت:« آب را گذاشتم جوش بیاید.» 
ایویچ جواب نداد: خوابیده بود. ماتیو يك صندلی را کنار کاناپه کشید و 
بدون سر وصدا روی آن نشست. سه چین کوچك محوشده بود وپیشانی ایویج 
کاملا صاف وم‌صوم بود. با چشمان بسته‌لبخند میزد. ماتیو فکر کرد: «چه جوان 
است!» 
تمام امیدخود را در وجود يك بچه نهفته بود. او روی این کاناپه ببش از 
اندازه ضعیف وسبك بود: نمیتوانست‌به کسی كمك کند. برغکس میبابست باو كمك 
کرد تا به ز ندگی خودادامه دهد. وماتیو نمیتوانست باو كمك کند. ایویج به لائون 
میرفت» یکی دوسال در آنجا زندگی خسته کننده‌ای رامیگذراند وسیس مرد جوانی 
سرمیرسید واو را باخودمیبرد. ماتیو فکر کرد:«من با مارسل ازدواج خواه مکرد.» 
ازجا برحاست وبآرامی رفت ببیندآیا آب جوش آمده است یاخیر. سپس 
باز گشت ودوباره کنار ایویچ‌نشست بامحبت به این بدن بیمارورنجور که‌در خواب 
چنین اصالتی راحفظ کرده بود نگاه کرد. فکر کرد که ایویج را دوست دارد و از این 
موضوع متعجب شد:این عشقاحساس نمیشد» يك هیجان خاص بود» حتی تغییری 
درا حساساتش ایجادنکرده بود» بیشتر به‌يك بلای ثابت در افق شباهت داشت و يك 
بدبختی را وعده میداد. آب در کتری قل‌قل کرد وابویچ چشمانش راگشود. 
ماتیو گفت:«بر ایتان چای درست کردم. میخو اهید؟) 
ایویچ باتعجب گفت:«چای؟ و لی شما که بلد نیستید چای درست کنید.»با کف 
دست حلقه‌های ز لفهایش را روی‌گونه‌هایش قراردادودرحالیکه چشمانش رامیمالید 
از جای برخاست. گفت:«بسته چای را بمن‌بدهید. برایتان چای بسبك روسی درست 
خحواهم کرد. فقط يك سماورلازم است.» 
ماتیو درحالیکه بسته چای را باو میدادگفت:«من فقط يك کتری دارم.» 
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-«راوه! بعلاو ه» چای سیلان است! خوب عیبی ندارو.» 

نزدرك کتری رفت و گفت:«قور ی کجااست؟» 

ماتیو گفت:«فر اموش کردم.» بعجله به آشپزخانه رفت وقوری را آورد. 

-رمتشکر م۰» 

ایویچ هنوزحالتی کسل داشت ولی بجنب و جوش افتاده بود. آب جوش‌در 
قوری ریخت ویس ازچند لحظه سرجای او لش بر گشت و نشست. 

گفت:«باید گذاشت دم بکشد.» 

سکوتی برفرارشد وسپس افزود:«از آپارتمان شما خوشم نمیاید.» 

ماتیو گفت:«حدس میزدم. اگرحالتان بهتر شده می‌توانیم بیرون برویم.» 

ايویچ گفت:«کجا برویم؟ نهازاینکه اینجا هستم خوشحالم. تمام آن کافه‌ها 
دورسرم میچرخید؛ و بعلاوه مردم حکم يك کابوس رادار ند. اینجا زشت است‌ولی 
آرام است . آیا نمیتوانید پرده‌ها را بکشید؟ این چراغ کوچك را روشن خواهیم 
کرد.» 

ماتیو بلند شد. رفت کر کره‌هارا بست و پرده‌های سبزرنگث راکشیدو چراغ 
روی میز کارش‌راروشن کرد. 

ایویچج باحوشحالی گفت: رشب است.» 

به کوسن‌های کانابه تکیه داد و افزود: «چه‌نرم است. گوئی روزپایان یافته 
است. وقتی ازاینجا خار ج‌میشوم می‌خواهم هواتاريك باشد. میترسم دوبار‌روشنی 
روز را بازیابم.» 

ماتیو گفت :«می‌توانید تامو قعیکه میخواهید همین جا بمانید. کسی قرارئیست 
باینجا بیاید وبعلاوه اگر کسی آمد وزنگث زد در را برایش باز نخواهیم کرد. من 
کاملا آزاد هستم.» 

حقیقت نداشت:مارسل ساعت بازده منتظر اوبود. با ناراحتی فکر کرد:انتظار 
خواهد کشید. 


از ابو یچ‌پرسید: کی حر کت می کنید؟» 
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-«فردا. يك ترن ظهر حرکت می کند.» 

ماتیو لحظه‌ای سکوت کرد. سپس در حالیکه صدایش را کنترل م ی کرد گفت: 
«شما را تاابستگاه همراهی‌خو اهم کر د.» 

ایویچگفت:«نه! از اینکارمتنفرم» شبیه به‌خداحافتی‌های‌بی‌مزه‌ای میشود که 
مانند کاٌوچو کش میا ید. و بعلاوه خیلیجسته خواهم بود.» 

ماتیو گفت:«هرطوردلتان می‌خواهد. آیا به‌والدینتان تلگراف‌زده‌اید! 

-«نه. من.. بوربس می‌خو است اینکاررا بکند ولی مانع شدم.» 

-«پس بابد خودتان با نها اطلاع بدهید؟) 

ایویچ سرش را پائین انداخت و گفت:«بله.» 

سکوتی برقرارشد. ماتیو به‌سرخم شده وشانه‌های‌ظریف ایویج نگاه‌میکرد: 
چنین بنظرش میرسید که ایویچ اندك اندك اورا ترك ميکند. 

ماتیو پررسید:«پس این آخرین شب‌نشینی سال‌است؟» 

ایویچ با خنده استهزاء آمیزی‌گفت:«ها! شب نشینی سال!..» 

ماتی و گفت:«ابویچ؛ شمانبابد..:. اولابرای دیدنتان‌به لائون خواهم آمد....» 

-(من نمیخو اهم. هرجه به‌لائون مربوط شود کثیف است.» 

-«خوب»شما باز حواهید گشت. میتوانید در امتحانات ماه نوامبر شرکت 
کنبد. و الدینتان نباید..» 

-«شما آنها را نمیشناسید.» 

-«نه. و لی آنهانمیتوانندبخاطراینکه در يك‌امتحان رد شده‌اید تمام‌زندگی- 
تان راتباه کنند.» 

ایویچ گفت:«آ نهابفکر تنبیه من نیستند. و لی بدترخحواهد بود. دیگر بمن‌توجه 
نخواهندداشت. بکلی از فکر آنها خار ج خواهم‌شد.» 

با عصبانیت افزود: «بعلاوه سزاوار همین چیز هستم. عرضه یادگرفتن يك 
حرفه راندارم و ترجیح میدهم تمام ز ندگی‌ام را درلائون بگذرانم تا کلاس مقدماتی 
طب‌را دوباره شروع کنم.» 
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ماتیو که مضطرب شده بود گفت:«این حرف را نزنید ایویچ. ازحالا تسلیم 
نشوید. شما از لائون متنفرید.» 

ایویج درحالیکه دندانهایش را بهم میفشرد گفت:راوه! بل متنفرم.» 
ماتیو بلند شد ورفت که‌قوری‌جای وفنجانهارا بیاورد. ناگهان خونش بجوش 
۳ 3 وبدون اینکه باو نگاه کندگفت:«گوش کن ایویچ شما 
فردا خواهید رفت ولی بشما قول میدهم که بازخواهید گشت . آخر ماه اکتبر. تا 
آنموقع ترتیب کار را خواهم داد.» 

ایو یج باحستکگی پرسید: «تر تیب کاررا میدهید؟ ولی کاری وجود ندارد که 
ترتیبش رابدهید: بشما میگویم که عرضه یادگرفتن يك‌حرفه را ندارم.» 

ماتیو جرأت کرد چشمانش رابطرف او بلند کند.و لی بخودش اطمینان‌نداشت. 
نمیدانست چگو نه میتواند کلمات مورد نظرخودرا بزبان باورد. 

-«منظورمن این نبود.. اگر..اگرمیخو استید بمن اجازه‌دهید بشما كمك کنم.» 

ظاه را ایویچ هنوز سخنان اورا دركنکرده بود. 

ماتیو افزود:«کمی پول جمع خواهم کرد.» 

ایویچ یکه خورد و پرسید:«آه! که‌اینطور؟» 

بالحن حشکی افزود؛«کاملا غیرممکن است.» 

ماتیو باحرارت گفت:«بهیچوجه اینطور نیست؛ بهیچوجه غیر ممکن نیست. 
گوش کنید: در تعطیلات کمی پول کنار عواهم گذاشت. اودت و ژال هرسال ازءن 
دعوت میکنندماهاوتر ادرو یلای آنها درژوان-لهسپن«۳۱0۱5 ۲95 ا(۸ت۲ل) بگذر انم. 
تا بحال بآنجا نرفته‌ام ولی باید روزی دعوت آنها راقبول‌کنم. امسال با نجاخواهم 
رفت؛ هم تفریح خواهم کرد وهم صرفه‌جوئی خواهم کرد..» 

بسرعت افزود:«بدوذمطالمه جواب ردندهید» پول رابشما قرض‌خو اهم‌داد.» 

سخنانش راقطع کرد. ابویج باحالتی موذی ز برجشمی باو نگاه‌میکرد. 

-«ولی ابنطور مرا نگاه‌نکنید» ایویچ!» 

ایو یج باعصبانیت گفت:« آه! نمیدانم‌چطور بشما نگاه میکنم» و لی میدانم که 


۳۳۵ 


سرم درد میکند.» 

جشمانش را پائین انداعت و افزود:«باید,خا نه‌برگردم و بخوابم۰» 

-«خواهش میکنم ایویچ! گوش کنید: من پول را پیدا خواهم کرد شما در 
پاریس زندگی خواهید کرد نه‌نگوئید. خواهش میکنم» بدون فکرنه نگوئید. شما 
نباید ناراحت شوید: هروقت کار پیدا کردید پول را به‌من پس‌خواهیدداد.» 

ایویچ شانه‌مایش را بالا انداخت و ماتیو بسرعت افزود: «خوب؛ بوریس 
بول را بمن پس خواهد داد.» 

ایویج جواب نداده سرش را میان‌گیسوانش غرق کرده بود» ماتیو جلوی او 
بود؛ ناراحت وبدبخت بنظرمیرسید. گفت:«ایو یچ!) 

ایویچ هنوز سکوت کرده‌بود. ماتیو میخواست چانه اورا بگیردر بزورسرش 
را بلند کند. 

-«ایویچ» بس است! بمن جواب بدهید. چرا جواب نمیدهید؟» 

برای شکستن سکوت ابویچ میبایست اورا با سئوالات متعدد که بالحن‌های 
مختلف مطر ح میشد» خسته کرد. 

ماتیوگفت:«چرا قبول نمیکنید؟ بگوئید چرا قبول نمیکنید.» 

بالاخره ایویج بدون اینکه سرش را بلند کندز مزمه کرد:«نمیخواهم پول شما 
دا بپذیرم.» 

-«چرا؟ شما که پول والدینتان را خوب قبول میکنید .» 

-«فرق میکند.» 

-«درست است: فرق می کند. شما صدبار بمن‌گفته‌اید که‌از آنها متتفرید.» 

-« دلیلی برای قبول پول شما ندارم.» 

-«وشاید دلیلی برای قبول پول آنها داشته باشید؟) 

ایویچ گفت:«نمی‌خواهم کسی نسبت‌بمن سخاو تمندی بخر ج‌دهد. وقتی پدرم 
برایم پول میفرستد احتیاج به‌احساس قدر شناسی ندارم.» 

ماتیو فرباد زد:«ابویج» معنی این غرورچیست؟ شما حق ندارید بخاطر يك 


لا با 


مسئله مر بوطبه‌غرور) ز ندگی‌تان راتباه کنید. بهز ندکی ای که باید در آ نجا بگذر انید 
فکر کنید. هر روز وهر ساعت از اينکه تقاضای مرا رد کرده‌اید» تاسف خواهید 
خورد.» 

ایویچ تغییر قیافه دادو گفت:«مر اراحت بگذارید!» 

باصدائی کلفت وخشن افزود:«اوه! بی‌بولی چقدر ناراحت کننده‌است! در 
چه موفعیتهای پستی‌انسان را قرار میدهید.» 

ما تیوباملایمت گفت:«و لی‌منظورشمار ادر لك نمیکنم. شماهمین ماه گذشته بمن گفتید 

که پول چیزبی‌ارزشی است که حتی نباید بآن فکر کرد شما می‌گفتید: برایم فرق 
نمیکند پول از کجا برسد» فقط می‌خواهم آنرا بدست بیاورم.» 

ایویچ شانه‌ها را بالا انداخت. ما تیو فقط بالای سرو قسمتی از پس گردنش‌را 
در میان گیسوان و يقه بلوزش ‏ میدید . پس گردنش تیره‌تر از پوست صورتش 
بود . 

- «آیا این حرف را نزدید ۲» 

-«نمیخواهم به من پول بدهید .» 

( ماتیو ) کاسه صبرش لبربز شد و با خنده‌ای منقطع گفت : «پس دلیل شما 
اینست که من مرد هستم . » 

( ایویچ ) پرسید :«چه میگو ید ؟» 

در حالیکه با نفرت و سردی به ( ماتیو ) نگاه میکرد افزود :«احمقانه است . 
هر گز به این موضوع فکیر نکر ده‌ام و ... و بآن اهمیت نمیدهم . حتی تسور 
نمیکنم ۰۰.۰ 

- «پس چه دلیلی دارید ؟ فکر کنید : برای اولین بار در زندگی‌تان کاملا 
آزاد خواهید بود . در هر کجا که میل دارید زندگی خواه‌یدکرد و همه کارها را 
بد لخواه ود انجام خواهید داد . شما به من گفته‌اید که دوست دارید يك‌لیسانس 
فلسفه بگیرید . حوب ‏ میتوانید سعی تان را بکنید . بوریس و من به شما کمك 
خواهیم کرد. » 


۳۳ 


( ابویج ) پرسید: « چرا میخواهید به من خوبی کنید ؟من که هرگز به شما 
خوبی نکردهام. من هميشه شما را ناراحت کردام وا کنون برایم ولسوزی میکنید.م 

- « برایتان دلسوزی نمیکنم .» 

«پس چرا میخواهید بمن پول بدهید ؟» 

(ماتیو ) تردید کرد و سپس در حالیکه سرش را برمیگرداند گفت : «نمیتو انم 
این فکر را تحمل کنم که دیگر شمارا نبینم .» 

سکوتی‌بر قرار شد . سپس (ایویج) با لحن مردد پرسید : «شما ... میخو اهید 
بگوئید که ... از دوی خودخواهی این پيشنهاد را بمن میکنید ؟ » 

(ماتیو ) با لحن خشکی گفت « از روی خودخواهی محض . میل دارم 
شما را دوباره ببینم ؛ همین و بس ۰» 

جرأت کرد سرش را بطرف (ایویج ) برگرداند . (ایویچ ) در حالیکه 
ابروانش را بالا انداخته بود با دهان نیمه باز باو نگاه میکرد . سپس ناگهان ظاهراً 
رام گرا تفر اینصورت شاید بپذیرم . بخودتان مربوط 
است . خواهیم دید . بطور کلی حق با شماست : فرق نمیکند پول از کجا ندست 
انسان برسد . ۰ 

( ماتیو ) نفس راحتی شید . فکر کرد : «درست شد ! » ولی چندان مطمئن 
نشده بود : ( ایویج ) حالت‌گرفته خود را حفظ کرده بود . برای اینکه قول صریح 
تری از (ایویج ) بگیرد پرسید : « به والدینتان چه خواهید گفت ؟» 

( ایویچ ) با لحن مبهمی‌جواب داد: «يك چیزی خواهم گفت. باحر فهایم را 
باور خواهند کرد و با باور نخواهند کرد . حال که دیگر پول نمیدهند» چه اهمیتی 
دارد ؟ » 

با حالتی گرفته سرش را پائین انداخت و افزود : «باید به آنجا برگردم ۰ » 

( ماتیو ) سعی کرد عصبانیت خود را بروز ندهد. گفت : «ولی شما که باز 
خواهید گشت !» ( ایویچ )گفت : « اوه ! اين يك موضوع غبر واقعی است ... 
میگویم نه میگُویم بله دولی موفق نه‌یشوم آنرابخود بقبولانم. دور است‌درحالیکه 


۳۳/۸ 


(لائون ) نزديك است و میدانم که فردا شب در آنجا خواهم بود . » 

به گلوی خود دست زد و گفت : « آنرا درهمینجا حس میکنم ان 
باید چمدانهايم را بیندم . باید تمام شب را کار کنم .۰ » 

از جا برخحاست و افزود : « چای حتماً آماده است بیائید آثرا بنوشید .۰ » 

چای را در فنجانها ریخت . مانند قهوه سیاه بود . 

( ماتیو )گفت: «برایتان نامه خواهم نوشت.» 

( ایویچ ) گفت . « منهم همینطور » و لی چیزی برای‌گفتن نخواهم داشت .» 

- «خانه و اطاقتان را برایم توصیف خواهید کرد . میخواهم بتوانم شمارا 
در آنجا تم کنم ۰( 

( ایویج ) گفت : اوه ! نه » دوست ندارم در باره این چیزها صحبت کنم . 
همینکه در میان آنها زندگی میکنم برایم کافیست .» 

(ماتیو ) به نامه‌های کوتاه خشکی که( بوریس ) برای ( لولا ) میفرستاد 
فکر کرد . ولی این فکر بیش از يك لحظه طول نکشید : به ستهای ( ایویج ) » به 
ناخنهای سرخ و تیز و به مچهایلاغرش نگاه کرد وفکر کرد : « او را دوباره خواهم 
دید .۰ » 

( ایویج ) در حالیکه فنجانش را زمین میگذاشت گفت :«چه چای عجیبی.» 

(ماتیو) یکه خورد : کسی زئنك دررا بصدا در آورده‌بود . او چیزی نگفت: 
امیدوار بود که (ایویج) صدای ز نك را نشنیده باشد . 

(ایویج) پرسید : « عجب ! آیا ز نك نزدند ؟» 

(ماتیو) انگشتی روی‌لبانش نهاد و زمزمه کرد : «قبلا قرار گذاشتیم که اگر 
زنك زدند در را باز نخواهیم کرد. » 

(ایویچ) باصدای و اضحی گفت : «چرا ! چرا ! شاید مهم باشد . زود برو ید 
در را باز کنید . » 

(ماتیو) بطرف در رفت . فکر میکرد : «از تنها ماندن بامن متنفر است.» در 
لحظه‌ایکه (سارا) میخواست برای دومین بار ز نك بزند » در را باز کرد ۰ (سارا) 


۳۳۹ 


در حالیکه نفس نفس میزد گفت : «سلام . خوب » مرا وادار به دوندگی میکنید . 
وت کوچك‌بمن گفت که شما تلفن زدید و من آمدم . حتی فرصت نکردم کلاهی 
بردارم ۰ » 

(ماتیو) باوحشت‌باو نگاه کرد: (سارا) که لباس‌سبزرنك چسبناك بی‌قواره‌ای 
پوشیده بود. در حالیکه میخندید دندانهای فاسدش را آشکار میساخث و باموهای 
شانه نزده و حالت آميخته به نیک و کاری تصنعی‌اش بوی يك فاجعه را پراکنده 
میک ۱۳ 

(ماتیو) بسرعت گفت: «سلام . میدانید » من با ۰ ۰ ۰» 

(سارا) باحالتی دوستانه اورا کنار زد وسرش را از بالای شانه او جلو آورد. 

در حالیکه بشدت کنجکاو شده بود پرسید : «کسی اینجاست ؟ آه ! (ایویج 
سرگین) است . حالتان چطور است ؟» 

(ایویج) از جاب رخاست‌و باو سلام کرد. مأْیوس بنظرمیرسید.(سارا) نمیتوانست 
تیا 9 

(سارا)گفت : «چقدر لاغر شده‌اید . مطمئن هستم که وب غذا نمیخورید» 
عاقل نیستید . » 

(ماتیو) خود را درست در برابر (سارا) قرارداد و چشمانش راباو دوخت . 
(سارا) عندید و بالجن شادی گفت :«حالا (ماتبو) بمن چشم غره میرود . نمیخو اهد 
در باره رژیم باشما صحبت کنم 9 

رو بطرف (ماتبو) کرد و گفت : «دیربخانه آمدم . (والدمن) ۷۸۲۵۷۸۱۲۲۲ 
را نمیشودبآسانی پیدا کرد. باوجودیکه هنوز بیست‌روز از ورودش به‌پار یس نگذشته 
ازهم اکنون ده ت به چند معامله مشکو زده است . ساعت‌شش بو د که توانستم باو 
دستررسی‌پیدا کنم ۰ » 

(ماتیو) گفت : «شما مهر بان هستید (سارا) ؛ متشکرم ۰( 

بسرعت افزود: (خوب ‏ در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد . بيائيديك 
فنجان چای بنوشید .» 


۱۳۱۹ 


(سارا) گفت: «نه » نه! حتی يك لحظه هم نمی‌نشینم . باید به کتابخانه 
اسپانیانی بروم » میخواهند فوراً مراببینند » یکی از دوستان (گومز) وارد پاریس 
شده است .۰ » 

(ماتیو) برای ابنکه وقت را تلف کند پرسید: «کیست ؟» 

- «هنوز نمیدانم . بمن گفته‌اند : يك دوست (گومز). تی 7 .« 

با مهربانی به (ماتیو) نگاه کرد. حس نیکو کاری حالت چشمانش را تغیبر 
داده بود. گفت: : «(ماتیو) بیچارهمن» خبر بدی برای شما دارم: او مخالفت 1 ( 

- «هان!» 

بااین وصت (ماتیو) تاحدی برخود مسلط شده توانست بگوید : «حتماً میل 
دارید خصوصی بامن صحبت کنید .» 

چند بار چشمك زد. و لی (سارا) باونگاه نمیکرد . بالحن اندوهنا کی گفت: 
«اوه ! حتی بزحمتش نمی‌ارزد. تقریباً حرفی ندارم بزنم.» 

بالحنی آمیخته به ابهام افزود : «تاجائیکه میتوانستم اصرار کردم . ولی 
بی‌فایده بود. باید شخص مورد نظر فردا صبح باپول درخانه او باشد .) 

(ماتیو) بسرعت گفت: «خوب ! دراینصورت دیگر حرفش رانز یم .» 

روی کلمات آخر تکیه کرد . ولی (سارا) میخواست خودش راتبر ثه کند. 
کشت :«من تمام کوششم راکردم . میدانید» حتی ازاو استدعا کردم. اوبمن گفت: 
«آبا يك‌زن بهودی است ؟» باو گفتم نه. آنگاه‌بمن گفت: «من نسیه معامله نمیکنم؛ 
ار میخواهید راحتش کنم باید پول بدهد . و گرنه میتواند به کس دیگری رجوع 
دید ۰ (ماتیو) صدای حش خش کاناپه را در پشت ود شنید . 

(سارا) ادامه‌داد: «اوبمن گفت :«من با آنها نسیه معامله نمیکنم. آنها مارادر 
آنجا خیلی آزار دادند .» ومیدانید که درست‌است. من تاحدی اورا درك میکنم 
اودر باره بهودیان(و ین) واردوهگاههای مر گ‌بامن صحبت کرد. نمیخو استم حرفها- 
یش را باور کنم . 

باصدای خحفه ایا فزود :«نهارا واقعاً شکنجه‌داده‌اند.) 


۳۴۱ 


حاموش شد و سکوت سنگینی حکمفره! گردید . سرش راتکان‌داد و افزود؛ 
«پس چکار خوامید کرد ؟» 

س«نمید انم .0 

علابه الن فک تستك که ۰ 6.۰ 

(ماتیو) بالحن غم انگیزی گفت:«چرا. تصور میکنم که‌اینطور پایان خواهد 
یافت ۰» 

(سارا) درحالیکه تحت‌تثیر قرار کرفته بود گفت : «(ماتیو) عزیز من .» 

(ماتیو) نگاه خشنی باو انداخت و (سارا) باناراحتی ساکت شد . (ماتیو)در 
چشمان او برقی دید که به نوعی انعکاس و جدانی‌شباهت داشت. 

پس از لحظه‌ای» سارا گفت: « خوب! من میروم. فردا صبح حتماً بمن تلفن 
بزنید. میخواهم نتیجه کار را بدانم.» 

ماتیو گفت: «بسیارخوب. خدا حافظ سارا .» 

سارا از دم درفریاد کشید: «خدا حافظ ایویچ کوچولوی من.» 

ایویچ گفت: «خدا حافظ خانم.» 

وقتی سارا خار ج شد. ماتیو در طول وعرض اطاق بقدم زدن پسرداخت . 
سردش شده بود. درحالیکه میخندید گفت: «اين زن به يك طرفان شباهت دارد . 
مثل يك کرد باد وارد میشود» همه چیزرا بزمين می‌ریزد ومثل باد میرود.» 

اپویچ چیزی نگفت. ماتیو میدانست که جواب نخواهد داد. ماتیو آمد کنار 
او نشست و بدون‌اینکه باو نگاه کند گفت: «ابویج)» من‌بامارسل ازدواج خواهم کرد.» 

دوباره سکوت برقرارشد. ماتیو به پرده‌های سنگٌین سبز که جلوی پنجره 
آویزان بود نگاه می کرد. خسته بود. درحالیکه سرش را پائین میانداعت به ایویچ 
توضیح داد: «بریروز بمن خبرداد که حامله شده است۰» 

کلمات بزحمت ازوهانش‌خار ج شد: جرأت نمیکرد سرش را بطرف ایویچ 
بر گرداند» ولی میدانست که ایویج اورا نگاه میکند. 

ایویچ با عصبانیت گفت: «نمیدانم چرا این حرث را بمن میزنید. مربوط 


۲۳۷-۲ 


به حودتان است.» 

ماتیوشانه‌ها را بالاا نداعت و گفت: «شما خوب میدانستید که او...» 

ایویج با تمجب گفت: «معشوقه شما بوو؟ بشما خواهم گفت که من به ایسن 
قبیل امورجندان کاری ندارم. ( 

لحظه‌ای تردید کرد وسپس با بی‌تفاو تی افزود: «نميدانم چرا چنین قیافه 
ناراحتی را بخود می‌گیر ید. اگربا اوازدواج میکنید بدون شكك بدین دلیل است که 
حودتان اینطور میخواهید. درغیر اینصورت. آنطور که شنیده‌ام » راههای زیادی 
برای ۰.۰ » 

ماتیو گفت: «من پول ندارم. برای یافتن پول همه جا رفته‌ام...» 

- «بدین دلیل بود که بوریس راممور کردید پنجهزار فرانك از(لولا) قرض 
بگیرد؟» 


- «آه ! شما میدانید؟ من ... بله» بدین دلیل بود.» 

ایویچ باصدائی عصبی گفت : «نفرت انگیزاست.» 

«بله.) 

ایویچ گفت:,ولی بمن مربوط نیست. خودتان باید بدانید چکار بکنید . » 

فنجان چای راسر کشید و پرسید: «ساعت چند است؟» 

- «یکر بح به نه. ») 

رانا مورا تار بت است۱۱ 

ماتیو کنارپنجره رفت وپرده را بالازد. يك نور کثیف از خحلال کر کره‌ها به 
داخحل هو هیکرد. 

«هنوز کاملا تاريك نیست.) 

ایویچ درحالیکه ازجا برمی‌خاست گفت : «باید تمام این چمدانها را بیندم.» 

ماتیو گفت: «خحوب» خدا حافظ.» 

میل نداشت مانع جروج اوشود. 


- («حدا حافظ.) 
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«آیا درماه | کتبردو باره شما را خواهم دید؟) 

این جمله ناحود آ گاه ازدهان او بیرون آمده بود. ابویچ بشدت یکه خورد ر 
درحالیکه چشمانش برق میزد گفت : «درماه اکتبر ! درماه اکتبر! آ۵! نه!) شروع به 
خندیدن کرد وافزود: « معذرت میخواهم. و لی حالت مسخره‌ای بخود گرفته بودید. 
هرگز فکرقبول پولتان را بخود راه نداده‌ام: شما برای اينکه به عانواده حود سر و 
سامان دهید پول زیادی ندارید.» 

ماتیو درحالیکه بازوی اورا میگرفت گفت: «ایویچ!» 

ایویج فریادی کشید» بشدت بازوی خودرا آزادکرد و گفت: «مرا راحت 
بگذار بد» بمن دست نزنید.» 

ماتیو بازوان خود را پائین انداعت. احساس می کرد که خشم یأس آمیزی 
در وجورش جان میگیرد. 

ایویج درحالیکه نفس‌نفس میزد افزود: «حدس میزدم. دیروزصبح... وقتی 
جرأت کردید بمن دست بزنید... بخودم گفتم: اینها اداهای يك مرد متاهل است:» 

ماتیو با خشونت گفت: «بس است. لازم به توضیح نیست. فهمیدم.» 

ایویچ درحالیکه ازفرط عصبانیت سرخ شده بود و لبخند وقیحی بلب داشت 
همانجا دربرابر او ایستاده بود: ماتیو از حشونت وحشت کرد. درحالیکه ایویچ را 


کنار میزد بعجله بیرون رفت ودر ورودی را بشت سرش بشدت بست. 
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۱1 


« نمیدانی جکونه دوست بداری» نمیدانی » 

« بیعحوده بازوانم را دراز می کنسم ( 
0*۰ ۶ ۲ 21۳6۳ 28 891 28 1 

«* 186 ۵805 1 ۷21۲ (ط۵ فوطل 


کافه (سه تفنگدار) با تمام چراغهایش درشب مردد میدرخشید. انبوهی از 
مردم‌خوشگذران جلوی تراس جمع شده بودند: بزودی‌تور نورانی‌شب کافه‌به کافه 
و ویترین به ویترین روی پاریس گسترده میشد. مردم در حالیکه موسیقی گسوش 
میدادند انتظارشب را می کشیدند آنها عوشبخت بنظر می‌رسیدند ودرحالیکه از 
سرما اند کی ناراحت بودند جلوی این او لین‌اشعه سر خ شب جمع می‌شدند.ماتیو 
این توده خیالپرداز را دور زد: لطافت شب برای اونبود. 

«نمیدانی چکونه دوست بداری» نمیدانی» 

») هر گس 3 رک نخواهی دا 

فص دا 9198۲ قفوم 591 9 "1۲ 


وو0 9و وط دا فلفصول عتعصول 8و۳ 
يك خیابان صاف طویل. درپشت او دريك اطاق سبز يك و جدان کو چك 


پر کینه اورا با تمام نیرو دفع‌می کرد. درجلوی او» در يك اطاق صورتی يك زن 
بیحر کت که لبخند امید بلب داشت انتظار اورا می کشید. دکساعت دیکر» پاور چین 
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باور جین و ارد اطاق صورتی میشد» خودرا دراین امید لطیف؛ دراین فدرشناسی » 
دراین عشق غرق می کرد. برای تمام عمر» برای تمام عمر: انسان برای کمتسر از 
اینها هم خودرا به آب میاندازد . 

- «احمق!» 

ماتیو خودرا جلوانداخت تا با اتومبیل‌برخورد نکند. پایش به لبه پیادد رو 
خورد وبزمین افتاد: روی دستهایش بزمین افتاده بود. 

-«برشیطان لعنت!» 

از زمین بلند شد, کف دستهایش میسوخت. دستهای گل آلودش را باحالنی 
جدی نگاد کرد: دست راستش سیاه بود وچند جراحت کوچك برداشته بود؛ دست 
چیش‌دردمیکرد. گل‌پانسمان دستش‌را آلوده کرده بود. باحالتی‌جدی‌زمزمه کرد :«فقط 
این کم بود» فقط این کم بود.» دستمالش را در آور آثرا با آب وهانش‌ترکزد و با 
نوعی مهربانی به کف دستهایش مالید. ميل داشت گریه کند. لحظه‌ای مردد ماند؛ با 
تعجب به خودش مینگر پست. سپس بخنده افتاد. بخودش؛ به مارسل» به ایویچ, به 
ناشیکگری احمفان‌اش. به زندگی‌اش» به احساسات مبتذلش می‌خندید: امیدهای 
سابقش را بیاد میاورد و به آن میخندید» زیرا به اینجا منتهی شده بوده به يك مرد 
کاملا جدی که براثر زمین خوردن نزديك بودبگریه بیافتد. 

بدون شرمساری؛ بانوعی‌خوشحالی سرد وسماجت آمیز بخووش مینگر یست. 
فکرمیکرد: «مرا بگ و که خودم را جدی میگرفتم.» خنده پس ازچند تشنج قطع‌شد. 
دیگر کسی باقی نمانده بو که باو بخندد. 

خلاء . بدن سنگین و گرم؛ بالرزشها وسوزشهائی از خشم درگلو ودرشکم ؛ 
درحالیکه پاها را بزمین میکشد؛ دوباره به راه میافند. ولی دیگر کسی در آن‌زندگی 
نمیکند. هرچه درخیابانها وجود داشت گویی در يك چاه فرورفته است» چیزی که 
چند لحظه پیش خیابانها را پرمیکرد؛ غرق شده است. چیزها ور همانجا وست 
نخورده باقی‌مانده‌اند ولی طبقه بندی آنهابهم خوردهاست. آنها مانند قندیلهای عظیم 
از آسمان آویزانند ومانند تخته سنگهای احمقانه درزمین برباشده‌اند. 
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تمام همبستگی‌های کو چك عادی وسروصداهای جزئی‌شان در آسمانها از بین 
رفته است. آنها سکوت میکردند. چند لحطه پیش يك آینده انسانی و ج-ود داشت 
که به آنها برحورد میکرد وبصورت خورده ریزهائی ازتمایلات گوناگون منعکس 
میگٌردید. آینده مرده است. 
بدن بطرف راست میگردد » به يك تور نورانی که درانتهای يك شکاف 

کثیف.درمیان قطعات‌یخ که‌نور آنهارا راهر اه کرده» در حالر قصیدن است»واردمیشود. 
توده‌های تیره خش‌خش کنان بزمین کشیده میشو ند.در ارتفاع چشمها» گلهای خاردار 
تاب میخورد. درمیان‌این گلها» درانتهای این شکاف يك‌شفافیت میخزدو بااحساساتی 
منجمد خود را تماشا میکند. 

«میروم آنها را برمیدارم.» جهان» پرسروصد و پرمشغله با اتومبیلها» با افراد 
باویتر ینها؛ دوباره تشکیل شد. ماتیوخودرا درمیان خیابان(دپار-۸91عهج) بازیافت 
ولی دیگر همان جهان سابق نبود وماتیونیز دیگر کاملا همان شخص سابق نبود. در 
انتهای جهان» درورای ساختما نهاوخیابانها؛ يك دربسته وجود داشت. در کیف‌بغلی 
خود جستجو کرد و کلیدی از آن بیرون آورد. در آنجا؛ آن در بسته» ودر اینجاء این 
کلید کوچك صاف : اینها تنها اشیاء جهان بودند. میان آنها چیزی بجز انبودی 
مانع ومقداری مسافت وجود نداشت: «یکساعت دیگر. فرصت دارم پیاده بروم.» 

یکساعت: درست‌زمان‌لازم‌بر ای رفتن تااین‌درو باز کردن آن. ورای‌يك‌ساعت 
چیزی و جودنداشت. ماتیو با قدمهای منظم راه میرفت ؛ ازعودش‌راضی بود خود 
را بدجنس و آرام حس میکرد: «اگر (لولا» تختخواب را ترك نکرده باشد چسه 
میشود؟ » کلید را دو باره درجیب نهاد وفکر کرد:«حوب چه مانعی دارد: درهرحال 
پول را برخواهم داش ت.» 

چراغ برق نور کافی‌نمي بخشید نزديك پنجره زیرشیروانی؛ درمیان عکس 
(مادلن دیتریش) وعکس (رابرت تیلور) » يك نقویم تبلیغاتی وجود داشت که بسر 
روی آن يك آینه ک و چك که زنك آهن آن را لكلك کرده بود» نصب شده بود. 
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دائیل درحالیکه کمی خودرا خم میکرد نزديك آن رفت وشروع بسه بستن 
گره کراوات خود کرد. عجله داشت که هرچه زو تر تمام لباسهای خودرا بپوشد. در 
آینه دریشت خود» نیمر خ لاغر و خشن (رالف) را دید که دراثرنور کم و کثیفی آینه 
تقرس محو شده بود. 
دستانش بلرزه افتاد: میل داشت این کلوی لاغر را که سیب آدم از آن‌بیرون 
زده بود بفشاردو انگشتانش‌راخرد کند. (رالف) سرش را بتارفآینه گرداند؛ نمی 
دانست که دانیل اورا می‌بیند» نگاه عجیبی به دانیل انداعت. 
دانیل‌درحا لیکه میلرز بد- البته از فرط لذت میلرزید- فکر کرد: رقیافه يك‌جانی 
را بخودگرفته اين حبوان نر کوچك تحقیرشده است. ازمن متنفر است.» 
خودرا در گره زدن کر او اتشمعط لکرد. رالف همچنان باونگاه میکردودانیل 
ازاین نفرت که آنها را بهم پیوند میداد» لذت میبرد. این نفرت اورا باك میکرد. 
«روزی یکی ازاین آدمها مرا ازپشت سرازپای درخواهد آورد.» چهره‌جوان 
در آینه بزركك ميشد و کارپایان میبافت. همان مرگث شرم آوری که مناسب او بود. نیم 
چرخی زد و رالف بسرعت جشمانش را بائین انداعت. اطاق بصورت يك کوره 
در آمده بود. 
- «حوله نداری؟» 
دستهای دانیل نمناك بود. 
- «درسطل آب نگاه کنید.» 
درسطل آب يك حوله کثیف و جود داشت. دانیل بدقت دستهای خودرا پاك 
کردو گفت: «دراین سطل مر گر آب نر بخته‌ابد. شما دو نفر ظاهرا زباد خودتان را 
نمی شونید.» 
رالف بالحنی گرفته گفت: «خودمان را زیر شیر دستشوئ ی که در راهرواست 
میشو یم.» 
سکوتی برقرارشد وسیس رالف توضیح داد: «راحت تر است۰» 
رالف لب تخت ندسته بود ودرحالیکه پشتش را خم‌کرده و زانوی 
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راستش را بالا آورده بود» کفشهایش را به پا میکرد. دانیل این پشت ظریف وادن 
بازو ان جوان وعضلاتی را که ازيك پیراهن (لا کوست- 1۵00518 ) آستین کوتاه 
بیرون آمده بود» تماشا میکرد. با بی‌نظری فکر کرد: «لطف‌دارد. » 

ولی اژاین لطف نفرت داشت. يك لحظه دیگربیرون مسی رفت وهمه این 
چبزها مربوط به گذشته میشد. در لحظه‌ای که میخواست کتش را بپوشد مردد ماند: 
شانه‌ها وسینه‌اش غرق درعرق بود وبیم آنرا داشت کسه ی کت وی شود 
پیراهن کتانی‌اش به بدن مرطوبش بچسبد. 

به رالف گفت : «ابنجا بطور و حشتنا کی گرم است.» 

«زير شیروانی است.» 

«ساعت جنداست؟» 

- «نه . همین الان ز نك‌زد.» 

ده ساعت وقت کشی قبل‌از آغاز روز. تصمیم گر فته بورشب نخوابد.وقتی بعد 
ازاین کار میخوابید» برایش دردنا کتربود. رالف سرش را بلند کرد و گفت : «آقای 
(لاليك)» میخواستم ازشمابپرسم... آیاشما به (بوبی) توصیه کردید پیش رفیقش 
بر گردد؟ » 

- «توصیه؟ نه . باو گفتم که رها کردن او کار احمقانه‌ایست.» 

-«آه حوب! در اینصورت‌فرق‌میکند. امروزصبح نزد من آمد و گفت که میرود 
ازرفیقش عذرخواهی کند» زیرا شما این‌طور خواسته‌اید. صادق بنظر نمیر سید.» 

دانیل گفب : «من‌چیزی نخواسته‌ام مخصوصاً باوتوصیه نکرده‌ام که ببرود 
عذر خواهی کند.» 

هر دونفر باحالتی تحقیر آمیز لبخند زدند . (دانیل) خواست کتش رابپوشد 
ولی قلبش راضی نشد . 

( رالف ) در حالیکه عم میشد گفت :«باو گفتم : هر کاری میخواهی بکن. 
بمن مربوط نیست . وفتی آقای ( لاليك ) توصیه میکند ... ولی حالا میفهمم 
موضوع از چه فرار است .» 
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با عصبانیت بند کفش چپش را گره زد و افزود :« باو چیزی نخواهم گفت . 
همینطور است . باید دروغ بگوید . ولی قسم میخورم که انتقامم را از یکنفر 
خواهم گرفت .» 

- «منظورت داروخانه‌جی است؟» 

- ۶ بله "وی 9 آن ببرمرد . آ۵ جوانك ‏ ۶ 

- « شاگرده؟ » 

-9بله ۰ این کنافت ۰ چه چیزهائی از (تویی )و من تم بت و است. 
( بوبی ) با بر گشتن به این مغاژه نشان داده که بهیچوجه غرور ندارد. ولی‌مطمین 
باشید » پالاخره یکی از شبها مج این شاگرد داروخانه را هنگام خروج از مغازه 
خواهم گرفت . 

با بدجذسی لبخندزد . از خشم خودش خحوشش میامد . 

افزود : « درحالیکه دستهايم را در جیب گذاشته‌ام سر راهش سبز میشوم و 
باحالتی خشن میگویم : مرا میشناسی ؟ بله ؟ خوب ؛ حالت خوبست . راستی چه 
چیزهائی ازءن تعریف کرده‌ای ؟ هان ؟ چه‌چیزهائی ازمن تعریف کرده‌ای ؟ قیافه 
باروجالب خواهد بود! او خواهدگفت : « من‌چیزی نگفته‌ام ! من چیزی نگفته‌ام۱» 
آه؟ تو چیزی‌نگفته ای ؟ پاف » يك مشت به شکمش میرنم ؛ اورا بزمین میاندازم» 

دوی بدنش میپرم و پوزه‌اش را به پیاده‌رو میزنم .) 

( دانیل ) با عصبانیتی استهزاء آمیز باو مینگریست . فکر میکرد: « همگی 
یکسانند . » همگی . بجز ( بوبی ) كه‌يك ماده حیوان بود . آنها همیشه از کتك 
وک حرف میزدند» ( رالف ) باچشمان براق و گوشهای سرخ بهیجان‌ميامد. 
احتیاح به حر کات تند و خشن داشت . ( دانیل ) نتوانست هوس خود را مبنی بر 
تحقیر کردن بیشتراو سر کوب کند وگفت : «راستی شاید او حسابت را برسد ۰ » 

(« او ؟ » 

(رالف ) باتنفر میخندید . افزود : «هر وقت میل کند میتواند بجنگث من 
بیاید . میتوانید از پیشخدمت کافه ( اوریانتال ) 1ججووترن سئوال کنید . او این 
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موضوع را خوب فهمیده‌است. يك +ردسی ساله با باروانی بان کلفتی : اومیکفت 
که میخواهد مرا گردش ببرد .» 

) دائیل ) باوقاحت لبخند زد و گفت : «والبته او را له و لورده کردی ۰» 

( رالف ) در حالیکه غرورش‌جریحه داد شده بود گفت : «اوه! کافیست 
بپرسید ۰ درحدود ده نفر ما را نگاه میکردند . باو گفتم : « میائی بیرون ؟» راستی 
) بوبی ) و مرد بلند قدی که در کشتارگاه کار میکند و ( کودبن ) 0۳01 نام 
دارد و یکبار شما را با او دیدهام نیز در آزنجا بودند . یارو بیرون آمد و گفت : 
« حالا میخواهی به يك پدر خانواده درس زندکگی بدهی ۲» چه کتعی باو زدم ! 
برای شروع کار مشتی به‌چشمش نواختم و بعد با آرنجم ضربه زدم . اینطور ‏ 
در وسط دماغش ۰» 

ازجا برخاسته بود و با علامت دست قسمتهای مختلف زدوخورد را تشریح 
میکرد . چرخی زد و کپلهای کوچك سفتش را که در شاوار آبی‌رنگش قالب شده 
بود نشان داد . ( دانیل ) بشدت خشمگین شده بود ومیل داشت اورا کتك بزند. 

( رالف ) ادامه داد : « عون از سرورویش میبارید . هوپ ! يك فن پازدم 
و او نقش زمین شد ! پدرخانواده دیگر نمیدانست در کجا است .» 

خاموش شد. حالتی‌نفرت انگیز ومر گبار داشت. به‌این عمل افتخار آمیزش 
پناه برده بود . حالت يك حشره را داشت ۰ ( دانیل ) فکر ک-رد :« اورا خواهم 
اکشت ۰ 

این قبیل داستانها را زیاد باور نمیکرد ولی با اینحال از اینکه ( رالف ) يك 
مرد سی‌ساله را بزانو در آورده بود » احساس حقارت میکرد . شروع بخندی-دن 
کرد و بزحمت گفت : « میخواهی جاهل بازی در بیاوری . ولی بالاخره به يك 
جاهل واقمی برخواهی خورد.» 

( رالف ) نیز شروع بخندیدن کرد و آنها بهم نزديك شدند. (رالف) گفت: 
« نمیخو اهم جاهل بازی دربیاورم و لی از مردهای چاق ترسی ندارم .» 

( دائیل ) گفت : « پس‌از هیچکس نمیترسی؟ مان؟ از هیچکس نمیترسی"» 
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( رالف ) کاملا سرخ شده بود . گفت : «هر که چاق تر باشد قویترنیست!» 

( دانیل ) در حالیکه اورا هل میداد گفت: « توچطور؟ نشان بده که‌قوی‌هستی. 
نشان بده که قوی هستی.» 

(رالف) لحظه‌ای دمانش بازمانده سپس چشمانش برق زد وباصدائی‌ز نگ 
دار گفت :« باشما حاضرم زور آزمائی کنم . البته برای‌خنده . بدون عصبائیت . 
برد باشما نخواهد بود. » 

( دانیل ) کمراورا کرفت و کت :رز بتونشان خواهم داد ؛ کوچولوی من.» 

(رالف)بدنیانعطاف پذیر ومحکم داشت . عضلاتش در زیردستهای(دانیل) 
میلفزید . آنها بدون سر و صدا باهم کشتی گرفتند و دانیل به نفس نفس افتاد . 
او بطور مبهمی خودرا يك مرد چاق سبیلو احساس میکرد . رالف موفق شد او را 
از زمین بلند کند ولی دانیل دو دست خودرا روی صورت رالف نهاد و اورا علب 
راند . رالف اورا رها کرد . هردو نفر لبخند بلب ومتنفر ازهم دوباره مقابلیکدیگر 
قرار گرفتند . 

رالف بالحن عجیبی گفت : « آه ! کلك میزنید ؟ آه ! میخواهید کلك 
بزنید ؟ » ناگهان بطرف دانیل حمله کرد و خواست يك ضربه سرباو بزند . دائیل 
این ضربه را رد کرد وگردن او راگرفت. نفسش تن شده بود . رالف بهیجوجه 
خسته بنظر نمیرسید . دوباره دروسط اطاق باهم دست به یقه شدند. دانیل طعمزننده 
و تب آلودی دردهان داشت: « باید کاررا تمام کرد و گرنه برمن پیروز خحواهدشد.» 
باتمام نیرو رالف را هل داد ولی رالف مقاومت کرد . خشمی جنون آمیزسراپای 
دانیل را فرا گرفت . فکر کرد : « من مسخره‌ام ۰» ناگهان خم شد » کمر رالف را 
گرفت » او را بلند کرد و روی تخت انداخت و بلافاصله خودش را روی او 
قرار داد . 

رالف دست و پا زدوسعی کرد چنک" بزند ولی دانیل مج دستهایش‌راگرفت 
و روی بالش نهاد . آنها چند لحظه‌ای درهمین حالت باقی ماندند » داثیل بقدری 
خسته بود که نمیتو انست بلند شود . رالف روی تخت میخکوب شده بود . در زیر 


ی 


و رنه این مرد» این پدر خانواده » خردو ناتوان بود . دانیل غرق درلذت باو نگاه 
میکرد . چشمان رالف مملو از نفرتی جنون آمیز شده بود. او زیبا بود. 

دائیل باصدابی منقطح پرسید : (« حه کسی ببروز شد؟ چه کسی و 
آقا کوجولو ؟» 

رالک بلافاصله ابخند زد و باصدائی تصنعی گفت : « شما قوی هستید آقای 
( لاليك ) .» 

دائیل اورا رها کرد و روی پاهایش ایستاد . نفسش بند آمده بود و احساس 
حفارت میکرد . قلبش بشدت می‌طبید . گفت : «قوی بوده‌ام ۰ در حال حاضر 
نفس ندارم ۰ » 

رااف بلند شده بود . یه پیراهنش را مرتب میکرد ونفس نمیکشید . سعی 
کرد بخندد ۰ ولی جرأت نمیکرد به دانیل نگاه کند. در حالیکه شکست خود را 
پدیرفته بود گفت :« نفس مهم نیست . کافی‌است تمرین کنیده» 

دانیل گفت : « توخوب دعوا میکنی. و لی ما باهم اختلاف وزن داشتیم .» 

هر دو نفر باحالتی ناراحت خندیدند . دانیل میل‌داشت گلوی رالف رابگیرد 
وبا تمام قوا ضربه‌ای به صورت او بنوازد. کتش را بوشید ‏ پیراه: نش که غرق‌در 
عرق شده بود به پوست بدنش چسبید. گفت : « وب میروم . شب بخیر ۰» 

یب آقای لاليك .» 

دانیل گفت ۶ برانت چیزی در اطاق پنهان کرده‌ام . جوب جستجو 7 
آنرا خواهی یافت .» 

در بسته شد. دانیل باپاهای سست از پله‌ها پائین آمد . فکر کرد : « قبل ازهر 
چیز باید خودم را از سرتاپابشویم .» وقتی از آستانه درپائین خارج میشد. ناگهان 
فکری بخاطرش رسید و او را همانجا متوقف کرد : صبح ۰ قبل ازخارج شدن از 
خانه صورتش را اصلاح کرده بود و تیغ خود تراشش را کاملا باز روی بخاری 
بجای گذاشته بود. 
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وقتی ماتیو در راباز کرد ۰ صدای‌خفیفز نگی بلندشد. فکر کرد: «اءروز 
صبح متوجه این ز نگ نشده بودم . حتماً شبها بعد از ساعت نه آنبرا بکار 
میانداز ند . » 

زیر چشمی نگاهی انداخت واز خلال در شیشه‌ای دفتر سایه‌ای دید : کسی 
در آنجا بود. 

بدون عجله تاتابلوئی که کلیه اطاقها روی آن نصب شده بود پیش رفت . 
اطاق ۰۲۱ کلید آن به پاکج نضب هه برز6 تیش شرت را ار 
در جیب نهاد » سپس نیم چرخی زد و بطرف پلکان بررگشت ددرگ در سا 
باز شد . 

فکر کرد : « الان صدایم خواهند زد ۰ ترس نداشت : این موضوع را 
پیش بینی کرده بود . 

صدای خشنی کفت : «هی! کجا میرو بد ؟) 

هایتف رکفت يك‌زن بلند قد لاغربود که‌عینکی‌نك دماغش بچشم می‌خورد . 
حالتی پرابهت ومضطرب بخود گرفته بود . 

دوباره گفت :« کجا میروید ؟ نمیتوانید از دفتر سئوال کنید؟ » 

(بو لبوار - 3011۷۵۳ ) مرد سیاهپوست بولیوار نام داشت . 

ماتیو بآرامی کف و نزد آقای بولیوارمیروم. طبقه سوم .#0 

زن درحالیکه باومظنون بودگفت :« خوب ! آخر شما را دیدم که به کلیدها 
ور میرفتید . » 

-« نگاه میکردم ببینم کلید اطاقش اینجاست یاخیر ۰» 

- « اینجانیست » 

ماتیو گفت : « نه . او در اطاقش است .» 

زن به تابلوی کلیدها نزديك شد : يك شانس روی دو . 

زن در حالیکه نفس راحتی میکشید و در عين حال مأیوس شده بود گنت : 
« بله . در اطاقش است . » 


۳/۵۳ 





ماتیو بدون اینکه جوابی دهد کت به بالار فتن از بله ها کرد . در رادروی 


5 ۳ ۳ د 
طبقه سوم لحظه‌ای و وف کرد اشامن را و ففل در اطاق شمارد ۲۱ کرد 


و آنرا باز کرد . اطاق غرق در تاریکی بود . بك تاریعی سرخ که بوی تب وعطر 
میداد . در را دوباره قفل کرد وبطرف تختخواب جلورفت . ابتدا دستهایش را 
پیش میردتابامانعی بر خوردنکند.و لی‌چشها نش زود به‌تاریکی‌عادت کرد تختخواب 
مرتب نشده بود . دوبالش روی آن بچشم میخورد و آثار دو سر روی آنها دیده 
میشد . ماتیو در برابر چمدان کوچك تیه نیا باز کرد تا دی اعتاس 
تهوع میکرد . اسکناسهائی را که صبح از دست رها کرده بود » روی بسته های 
نامه‌ها قرار گرفته بود . 

ماتیو پنج عدد از آنها را برداشت ۰ نمیخواست چیزی برای خودش 
بدزدد . 

فکر کرد : « کلید را چکار کنم ؟» لحظه‌ای تردید کرد و سپس تصمیم 
گرفت آنرا در ففل چمدان کوچك بجای گذارد ۰ وقتی از جا برمیخاست » در 
انتهای اطاق ؛ در طرف راست » متوجه دری شد که صبح آنرا ندیده بود . بطرف 
آن در رفت و آنرا شود : يك توالت بود . ماتیو کبریتی روشن کرد و چهره 
خودرا که براثر نور کبریت برنگک طلائی در آمده بود ؛ در آینه دید . آنقدر به 
صورت خود نگاد کرد تا کبریت خاموش‌شد» سپ سکبریت را بزمین انداخت و به 
اطاق باز گشت . 

اکنون مبلها » لباسهای ( اولا )» پیژامه او » رب‌دوشامبر و کت ودامنش را 
که بدقت روی صندلیها وچوب رختی‌ها مرتب شده بود » بوضوح تشخیص‌میداد: 
بابدجنسی خنده حفیفی کرد وخار ج شد 1 

کسی در راهرو نبود ولی صدای قدمها وخنده‌هائی شنیده ميشد . چند نفراز 
پله‌ها بالا میامدند . ماتیو حرکنی کرد تا دوباره وارد اطاق شود . ولی نه : او 
به گیرافتادن اهمیتی نه‌یداد . کلید را وارد قفل در کرد و آنرا دوبار گرداند. وقتی 


پشتش را دوباره راست کرد؛ يك زن و بدنبال او يك سرباز را دید . 


۳۵۵ 


1 
1 


زذ گفت : « درطبقه چهارم است.» 

وسرباز گفت: « زیاد پله دارد 

ماتیوصبر کرد آنها بگذرند؛ سپس پائن آمد . باتفتن فکر م کرد که مشکل- 
ترین کار باقی مانده است : میبایست کلید اطاق را دوباره روی تابلوی کلید ها 
در ار دهد . 

در طبقه اول توقف کرد و روی نرده پلکان خم شد . زن نزويك در ورودی 
رفته بود و درحالیکه پشت به او کرده بود به خیابان نگاه میکرد . ماتیو بدون‌سرو 
صدا از 1 رین پله‌ها پائین آمد و کلبدرا به میخ نصب کرد » سپس پاور چین به 
راهروی طبقه اول بر گشت » لحظه‌ای صبر کرد و دوباره با سر وصدا از پل‌هاپائین 
مد 

زن سرش را برگرداند و ماتیو درحین عبور باسرباو سلام کرد و گفت: 

- (« خحدا حافظ خانم .0 

ماتیو خارح شد . نگاه زن را احساس میکرد که به پشتش سنگینی مینمود. 
میل داشت بخندد . 

اد 

حیوان مرد » ذهر مرد . باقدمهای بلند و با پاهای سست راه میرود . 
او میترسد . دهانش خحشك است . خیابانها بیش از حد آبی هستند » هوا بیش از 
اندازه لطیف است . 

شعله‌در امتداد فتبله بسر عت.دیش بر ود چلباك بار وت‌در) نتهای [ نست. 
پله‌ها را چهار تا چهار تا بالامیرود . بزحمت کلید را و ارد قفل در میکند ۰ دستش 
میلرزد » دو گربه ازمیان پاهایش میگریزند : اکنون این گربه‌ها از او میترسند . 

<بوان مرد ... 

تیغ ریش تراش کاملا باز در همانجا » روی میز کنارتخت است. آنرا از 
دسته میگیرد ونگاهش میکند . دسته سیاه است » تبغه سفید است: 

شعله در امتداد فتیله به‌سرعت ,پیش میرود . انگشت خودرا به لبهتیغ 
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میکشد . درنوك انگشتش سوزش تند يك بریدگی را حس میکاد. «یلرزد : دست 

من است که باید تمام کار را انجام دهد . ریش‌تراش کمکی نمیکند. جیزی بیش 

از يك مقاومت متفی نیست . بیش از يكك حشره در دست سنگینی نمیکند. او چند 

قدم در اطاق برمیدارد» کمك میخواهد » يك علامت. همه جیزبی‌حر کت وساکت 
است . میز بیحر کت است » صندلیها بیحر کت است . آنها دريك نور بیحر کت 
شناورند . فقط خود او است که درنور بیش از اندازه آبی ایستاده‌و زنده است. 

هیچ چیز بمن کمك نخواهد کرد. هیچ‌چیز اتفاق نخواهد افتاد. گربه‌ها در آشپزخازد 
خش‌خش میکنند. دستش را روی میز فشار میدهد. میز به‌فشار او با فشاری کاملا 
برابر پاسخ میدهد . اشیاء بنده ؛ رام و دراختیار انسان هستند . دستم تمام کار را 
انجام خواهد داد . براثر اضطراب و کسالت خمیازه میکشد . کسالت بیشتر از 
اضطراب دراین خمیازه سهم دارد , او در میان د کور تنها است . هیچ چیز او را 
تشویق به تصمیم گرفتن نمیکند وهیچ چیز او را از اینکار باز نمیدارد : باید تنها 
تصمیم بگیرد . عمل اوچیزی بجز يك غیبت نیست. این کل سرخ در میان‌پامایش 
دیگردر آنجانیست. این لکه سرخ برروی کف‌چوبی در آنجا نیست. به کف چوبی 
نگاه میکند رت جوبی تحت وصاف است : هیچ حا محلی برای لکه نیست. 
ببحر کت دوک ذمین دراز خواهم شد باشلو ار بازف چسیناك . تیغ »بازه 

سرخ و بیحر کت روک ذمین خواهد بود . به تیغ » به کف چوبی‌خیره‌میشود: 
دلش میخواست این لکه سرخ و این بریدگی بقدری قوی بودند که بخودی خود 
عملی میشدند » بدون اینکه او احتیاجی به انجام این حرکت داشته باشد . درد ر ا 
تحمل خواهم کرد . آنرا میخواهم » آنرا فرا میخوانم . ولی این حرکت است؛ 
این حرکت . به کف اطاق نگاه میکند : سبس به تیغ » ببهوده : هوا ملایم است؛ 
اطاق بطور ملایمی تاريك است. تبغ برق ملایمی میزند و دردستش بطور ملایمی 
سنگینی میکند. يك حرکت » يك حرکت لازم است . با اولین قطره خون زمان 
حال متز ازل میشود . دست من است » دست من است که باید تمام کار را 
انجام دهد , 
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کنار پنجره میرود به آسمان تگاه میکند » پرده هاارامیکشد, بادست چب 
چراغ برق را روشن میکند ؛ بادست چپ ؛ تیغ را به دست چپش میدهد » کیف 
بغلی اش دا برمیدارد » پنج اسکناس هزار فرانکی از آن بیرون میاورد » پا کتی از 
دوی میز کارش برمیدارد » پول را در کف میگذاری روی پا کت مینویسد : برای " 
آقای ( دولارو ) ۰ شماره ۱۲ خیابان ( هو گتس ) » پاکت راطوری روی میز قرار 
میدهد که نظر را جلب کند » بلند میشود » راه میرود » حیوان را چسبیده به شکم 
حود همرله میبرد » حیوان خون اورا میمکد » او حیوان را حس‌میکند» آری یانه؛ 
دردام افتاده است. باید تصمیم بگیرد » تمام شب‌فرصت دارد » تنها در برابرخودش 
تمام شب » دوباره تیغ را به دست راستش میدهد ۰ ازدستش میترسد » مواظب آن 
است » دستش کاملا خحشك درانتهای بازویش قرار دارد » میگوید : «دست بکار 
شویم ! » میخندد و لرزش خفیفی تمام پشتش را فرا میگیرد » « دست بکار شویم ؛ 
کار را تمام کنیم ٩‏ چه خوب بود اگر میتوانست بدون کوچکترین حرکتی خود 
را مجروح بازیابد . همانطور که انسان » صبح » پس از اینکه ساعت شماطه زنگاک 
زد ود را ایستاده باز می‌یابد» بدون اینکه بداند چطور بلند شده است ؛ ولی ابتدا 
لازم است این‌حر کت وقیح را انجام‌داد ؛ این حر کت مخصوص‌ادرار گاه؛ باز کردن 
د کمه‌های شلوار بدون بخر ح دادن عجله . 
بدنی زنده و گرم بابازوئی از سنگك . يك بازوی عظیم سنگی » بیحرکت و 
منجمد » باتیفی درانتهای آن. انگشتان خودرا بازمیکند . تیخ روی میزمیافند . 
تیغ کاملا باز در آنجا» در روی میز است . هیچ چیز تغییر نکرده است . 
میتواند دستش را دراز کند و آثرا بردارد . تیغ بدون نشان دادن مقاومت اطاعت 
خواهد کرد . 
هنوز فرصت باقی است » هميشه فرصت خواهد داشت : تمام شب فرصت 
دارم ۰ 
درطول وعرض اطاق راه میرود . دبگر از خودش متنفر نیست ؛ دیگر چیزی 
نمیخواهد » شناور است . حیوان » راست وخشن » در همانجا » در میان پاهایش 
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تف ! کوچولو »اسر خیلی از خودت متنفری ۰ تیغ همانجا در روی 
میز است! 

ِ مرد ۰ بیغ ۰ تیغ . بدون اینکه چشمانش را از تیغ بردارد» 
دورمیز میکردد . پس هیچ چیز مانع نخواهد شد که آنرا بردارم ؟ هیچ چیز . همه 
جیز بیحر کت و آرام است . دستش را دراز میکند » تیغه را لمس میکسند . دستم 
تمام کار را انجام خواهد داد . بعقب میپرد» در را باز میکند و بطرف پله‌ها هجوم 
میبرد ۰ یکی از گر به‌هایش باو حشت زدکی درجلوی او از پله‌ها پان میدود . 

دانیل درخیابان میدوید . در آن بالا » در کاملا باز؛ چراغ روشن و تیغ روی 
میز مانده بود ۰ گربه‌ها در پلکان تاريك ول میگشتند . هیچ تصمیمی نگرفته بوو ؛ 
هرگز تصمیمی نخواهد گرفت میبایست میدوید ۰ به دور ترین نقطه ممکن فرار 
مکرد » خودرا در سرو صدا » در روشنی ها » در میان مردم غرق میکرد » دوباره 
بصورت انسانی در میان انسانهای دیگر در میامد و خود را در معرض دید دیگران 
قرار میداد. تاکافه رو ااولاف ( 018۳ 501 ) دوید و درحالیکه نفسش تن شده‌بود 
در را فشار داد . 

نفس نفس زنان گفت : « يك ویسکی بمن بدهید .» 

قلبش بشدت میطبید و طعمی‌مانند طمم جودر در دهان داشت . سر میز انتهای 
کافه نشست . 

پیشخدمت باحالتی احترام ار کفت : «شما خسته بنظر میرسید .» 

يك جوان باندقد نروژی بود که زبان فرانسه را بدون لهجه حرف میزد . 
بامحبت به دانیل نگاه میکرد . دائیل احساس کرد که بورت يك مشتری ژُرو تمند 
کمی وسواسی که انعا‌های خوبی میدهد » در آمده است . 

لبخندزد و بنوان توضیح گسفت : «حالم زیاد خوب نیست . کمی 
تب دارم ۰ » 

پیشخدمت سرتکان داد و از او دورشد . دانیل دو باره در انزوا فرو رفت . 


۳۵۹ 





احطاق کاملا آماده در آن بالا انتظارش را میکشید . در کاملا باز بود ؛ تیغ روی 
میز برق میزد : « هر گز نخواهم توانست به خانه‌ام باز گردم ۰» هر اندازه لازم بود 
مشروب مینوشید. درحوالی ساعت چهار» پیشخدمت بکمك متصدی باراو راسوار 
يك تا کسی میکردند . مثل هميشه . 

پیشخدمت بايك لیو ان نیمه‌پرو يك بطری آب‌معدنی(پر به- 0۳۳16۲ )بر گشت 
وکنت : « درست همانظور که دوست داربد .» 

الا متشکرم .۲ 

دانیل در این بار آرام تنها بود .نورطلائی دراطراف‌او کف میکرد » چوب 
طلائی دیواره«ابطور ملایمی برق میزد : باورنی غلیظی پوشیده شده بود. . وقتی 
انسان‌بان دست میزد » دشتش چسبناك میشد. مقداری آب معدنی (پریه) در لیوانش 
ریخت و ویسکی لحظه‌ای کف کرد » حبابهای متعددی در سطح آن تشکیل شد و 
سپس تمام این تلاطم کوچك آرام گرفت. دانیل به‌مایع زرد رنگث که کف‌خنیفی 
در آن شناور بود نگاه کرد : به آبجوشی که کفش را از دست‌داده بود» شباهت‌داشت. 
درپشت بار » پیشخدمت و متصدی بار بدون ابنکه دیده شوند بزبان نروژی باهم 
صحیت میکردند ۰ 

« بازهم مشروب ۱ » 

دانیل ناگهان لیوان خودرا بزمین انداعت . متصدی بار و پیث‌خدمت فوراً 
ساکت شدند . دانیل روی میز خم شد : مایع بآرامی بطرف پابه يك صندلی 
میخزید . 

پیشخدمت بسرعت خودرا بمیز دانیل رسانده بود . 

دانیل لبخند زنان‌گفت: « چقدر ناشی هستم ! » 

پیشخدمت پرسید : « تجدی دکنم ؟) 

برای پا کردن مایم وجمع آوری خرده شيشه پشتش راخم کرده بود. 

دانیل گفت :« بله ... » ناگهان افزود : «نه . این يك اخداار است . نباید 
امشب مشروب الکلی بنوشم. در اینصورت نیم بطری آب معدنی(پر به)بايك ورقه 
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لیمو بمن بدهید .» 

پیشخدمت دور شد. دانیل خود را آرامتر احساس میکرد . در اطراف او ؛ 
زمان حالی کدر دوباء تشکیل میگردید ۰ بوی زجبیل » ور طلائی » دیواره های 
لس 9 

ِِ_" متشکرم .« 

پیشخدمت بطری را باز کرده ولیوان را نیمه پر کرده بود . دانیل جرعه‌ای 
نوشید و لبوان را دوباره روی ميزنهاد. فکر کرد : « میدانستم ! میدانستم اینکار را 
نمیکنم ! » وقتی باقدمهای بلند درخیابا نها راه میرفت ووقتی پله‌ها را چهارتا جهارتا 
بالا میرفت میدانست که کاررا به آحر نخواهد رساند . وقتی تیغ را بدست گرفته 
بود ابن موضوع را میدانست» حتی‌يك لحظه حودش‌را فریب نداده بود» چه کمدین 
بی‌استعدادی . فقط در آخر کار موفق شده بود خودش را بترساند و آنگاه از خانه 
گریخته بود . لبوانش‌را برداشت و آنرا در دستش فشرد: میخواست باتمام نیرو از 
خودش متنفرشود هرگز چنین فرصت خوبی پیدا نمیکرد.« بیشرف! بزدلو کمدین: 
بی‌شرف ! » لحظه‌ای فکر کرد که بزودی موفق خواهد شد » ولی نه » فقط حرف 
بود. میبایست ... آه ! حاضر بود هر کسی را بعنوان قاضی بپذیرد » و لی نه‌عودش 
را .اعد مذانست » اک میتوانست تنفر شحص دل؟-ری را نسبت به‌خودش 
برانگیزد ... ولی هرگز نخواهم توانست » ترجیح میدهم خودم را اخته کسنم . 
به‌ساعت مچی اش نگاء کرد» ساعت بازده » هشت ساعت به صبح باقی مانده بود . 
وافت نم‌کدشت . 

ساعت بازده ! نا گهان بکه‌جورد : « ماتیو بزد مارسل است . مارسل با ماتبو 
حرف میزند. درهمین لحظه مارسل باماتیو حرف میزند» بازوانش رادود گردن او 
میاندازد » معتقد است که تصمیمش را زود بروز نمیدهد ... این کار را هم من 
انجام داده 0 .0 

تمام بدنش بارزه افتاد :«او تسلیم خواهد شد » بالاخره تسلیم خواهد شد » 
من زندگی اورا تباه کردهام .0 


۲۳۶۱ 


لبوانش رارها کرده بانگاهی ثابت ایستاده است ؛ نه میتواند خورش را 
تحقیر کند و نه قادر است خودش را فراموش نماید . میخواست بمیرد و وجود ۱ 
دارد » باسر سختی به وجود خود ادامه میدهد . میخواست بمیرد ؛ فکر میکند که 
میخواست بمیرد ... دك زاه وجود دارد . ۱ 
باصدای کاملا بلند حرف زده بود . پیشخدمت بسرعت بطرف او آمد و 
وعمت :رآ با مراصدا کردید؟» 
دائیل در حالیکه حواسش پرت بود گفت : « بله . بفرمائید .» 
يك اسکناس صدفرانکی روی میزانداخت . يك راه وجود دارد . يك راه 
برای اینکه ترئیب همه چیز را بدهد ! از جابرخاست و با قدمهائی سریع بطرف 
دررفت : « يك راه عالی!» خنده خفیفی کرد: هروقت فرصت می‌بافت کلکی‌برای 
خود سوار کند » شاد میشد ۰ 
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مأتبو درحالیکه در را اند کی روی پاشنه‌اش بلند میکرد تاسر وصدا نکند » 
آنرا دوباره بست » سپس پايش را روی اولین پله‌پلکان نهاد » خم شدو بندکفشش 
را باز کرد . سینه‌اش با زانویش تماس داشت . کفشهایش را در آورد » آنها را 
بدست چپ گرفت ؛ بلند شد و دست راستش‌را روی نرده پلکان‌گذاشت» چشمانش 
را به بخارصورتی رنگی که در ظلمات معلق بنظر میرسید دوخته بود . دیگردرباره 
خردش قضاوت نمیکرد . در حالیکه میکوشید پله‌ها را بصدا در نیاورد بأرامی بالا 
رفت ۰ در اطاق نیمه ب-از بود . آنرا فشار داد ۰ هوا سنگین بود . زنی که روی 
تختخواب نشسته بودو لبخند زنان باو نگاه میکرد »مارسل بود . رب دوشامبر زیبای 
سفیدش را باکمربند طلاثی بتن کرده و بدقت صورت خود را" توالت کرده بود » 
حالتی تشر بفاتی و شاد داشت . ماتیو در را بست و در حالیکسه دستهایش را پائین 
انداخته بود بیحر کت ماند ۰ لطافت غیر قابل تحمل وجود گلویش را گرفته بود ۰ 
او در آنجا بود » در آنجا »در کنار این زن لبخند بلب » کاملا غرق در این‌بوک 
بیماری » آب نبات و عشق » شکفته میشد ۰مارسل سرش را بعقب انداخته بود و 
از مبان پلکهای نیمه بازش باحالتی‌شیطنت آمیز باونگاه میکرد. ماتبو پاسخ لبخند 
او را داد و رفت کفشهایش را در اشکاف نهاد ۰ صدائی سرشار ازمحبت در پشتش 


زمزمه کرد : « عزیزم ۰» 
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ماتیو ناگهان بررگشت . به اشکاف تکیه‌داد و باصدای کوتاه گفت : «سلام » 
مارسل دست خودرا تا شقیقه‌اش بالا برد و انگشتانش را تکان داد : «سلام.سلام!» 
از جابرخاست » کنار ماتیو آمد . بازو انش را دور گردن او حلقه زد و در حالیکه 
زبانش را وارد دهان او میکرد » اورا بوسید . پلکهای خودرا آبی کرده بود و گلی 
در کسوان خود قرار داده بود. درحالیکه پشت گردن ماتیو را نوازش میکردگفت: 
«کرمت است. 
درحالیکه سرش را کمی پائین انداخته بود » از پائن به‌بالابه عاتیو نگاه 
می کرد ۰ پرحرارت و خوشبخت بنظر می‌رسید . زیبا بود . ماتیو با قلبی ناراحت 
به لاغری زشت ایویچ فکر کرد » گفت : « خیلی سرحال بنظر می‌رسی» دیدروز 
وقتی تلفنی بامن صحبت می کردی ناراحت بنظرمی‌رسیدی . » 
- « احمق بودم » ولی امروز حالم خوبست » خیلی خوبست.» 
- « شب‌راحتی را گذرانده‌ای ؟» 
- « خواب راحتی کردم.» 
دوباره ماتیو را بوسید » ماتیو برروی لبان حود » لبان لطیف و زبان‌گرم او 
را احساس کرد . بآرامی خودرا کنار کشید . مارسل در زير ربدوشامبر برهنه 
بود. ماتیو پستانهای زیبای او را دید و طعم شیرینی در دهان خود احساس کرد . 
مارسل‌دست اورا گرفت » اورا بطارف تخت کشیدو گفت : « بیا بنشین پهلوی‌من. » 
ماتیو کنار او نشست . هنوز دست ماتیو را میان دستهای خود نگٌساهداشته 
بود و ناشیانه آنرا می‌فشرد : ماتیو چنین احساس می کرد که حرارت این دستها تا 
کمرش بالا میاید ۰ گفت : « اینجا چقدر گرم است .) 
مارسل جواب نداد. باچشمانش اورا می‌خورد . لبانش نیمه باز بودوحالتی 
متواضع و مطمئن داشت . ماتیو بآرامی دست چپش را در جیب راست شاوارش 
فرو برد تا توتونش را بردارد. مارسل دست اورا دید» فریاد خفیفی کشیدو گفت: 
«ها ! دستت چه شده 3 » 


- « دستم را برید‌ام ۰ » 
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مارسل دست راست ماتیوراردا کرد ودست چپ اورا گرفت » نگاه‌انتقاد - 
آمیزی به کف آن انداخت و گفت : «ولی پانسمان دستت بطور و حشتنا کی کثئیف 
است » زخمت چرل خواهد کرد ! تازه گلی هم شده » علتش چیست 1» 

- «زمین خورده‌ام ۰» 

مارسل خندید و گنت : « دستم را بریدم » زمین خوردم . این بچه کوچولو 
را ببینید ! مگرچکار کرده‌ای؟ صبر کن» من پانسمانت را عوض می‌کنم ؛ نمیتوانی 
همینطور بمانی ۰ » 

پانسمان دست ماتیو را باز کرد وسرش را تکان داد : « بدجور بریده‌شده » 
جطور اتفاق افتاد ؟ مکُر به سرت زده بود ؟٩)‏ 

- «نه . دیشب در (سوماترا) اتفاق افتاد .» 

- «در ( سوماترا ) ؟» 

گونه‌های پهن رنکت پریده » زلفان طلائی » فردا » فردا » موهایم را اینطور 
برای شما شانه خواهم زد. 

ماتیو جواب داد: « براثر يك شوخی ( بوریس ) اتفاق افتاد . او کاردی 
جریده بود و مرا تحريك کرد که آنرا در دستم فرو کنم ِ# 

- «وتوهم فوراً اینکار را انجام دادی . ولی تو کاملا دیوانه‌ای عزیزم . 
تمام این بچه‌ها ترا حوب میرفصانند . این دست زخمی را نگاه کنید .» 

دست ماتیو بیحر کت میان دو دست سوزان او فرار داشت . زخحم بسا بوسته 

سیاه وچر کینش نفرت‌انگیز بود . مارسل بآرامی این دست را تا صورت خود بالا 
آورد ۰ بدقت بآن خیره شد و سپس ناگهان خم شد و با حرارت زخم را بوسید . 
ماتیواز خود پرسید : «چه‌اش شده ؟» مارسل‌رابغل کردو وش اورا بوسید . 
مارسل پرسید : « بامن نحوب هستی ؟ » 
- « خوب بله ۰ » 
- « ابنطور بنظر نمیرسی ۰( 
متیر بدون اینکه جواب دهد لبخند زد. مارسل بلند شد وبدنبال کیف که‌اك. 


۳۶۵ 


های اولیه که در اشکاف فرار داشت رفت . پشت به ماتیو کرده و خودرا روی 
پنجه پا بلند کرده بود تادستش به طبفه بالا برسد . آستینهایش در امتداد بازو انش 
پائین افتاده برد . ماتیو به اين بازوان برهنه که اینقدر آنهاارا نوازش کرده بود 
نگاه می کرد و هوسهای سابهش روی قلبش سنگّینی می کرد ۰ مارسل بچابکی نزد 
اف روکصت و رکفت : « دستت رابده .» 

روی دك اسفنج کوچك الکل ريخته بود . شروع به بالك کردن دست او 
نمود . ماتیو حرارت این بدن بیش از اندازه آشنارا علیه کبل خودحس می کرد . 

ِِ_"» بلیس 0 

مارسل قطعه‌ای تافته نرم باو داد ماتیو زبانش را بیرون آورد و مطیعانه 
شروع به لیسیدن پوست صورتی‌رنگث کرد. مارسل انتهای تافته را روی‌زخم‌قرارداد؛ 
پانسمان‌قدیمی‌را برداشت و آنرا لحظه‌ای‌بر نوك انگشتان خود معلق نگاه داشت. در 
حالیکه باتتفر به آن نگاه می کرد » با لحن شادی گفت : « این چیز نفرت انگیز را 
چکار کنم ؟ وقتی ازاینجا رفتی آنرا در سطل خا کروبه خواهم انداعت .» 

بامهارت‌دست اورا با باندسفید زیبائی پانسمان کرد. 

«خوب ؛ بوریس ترا تحريك کرد ؟ و تو هم وستت را مجروح کردی ؟ 
چه‌بچه بزرگی ؛آیا اوهم همین کاررا کرد ؟» 

ماتیو گفت : «راستش‌نه.» 

مارسل ند بدو گفت: «خوب کلاه رات کذ اشفت 0 

يك سنجاق قفلی بدهان گرفته بود و باند را با دو دستش پاره می کرد . در 
حالیکه لبانش رابه‌سنجاق فشارمیداد گفت : «ایویچ آنجابود ؟» 

0 وفتی دستم رابریدم ‌# 

-(« بله .) 


س یز ال با لولا میرقصید ۰( 


مارسل باند را باسنجاق بست . روی سنجاق ارماتيك لبش باقی مانده بود. 
۱ 


۳۶۶ 


«خوب ! تمام شد. حوب‌تفریح کردید؟ » 

(«ای ۰ » 

- « آیا سوماترا جای قشنگی است ؟ میدانی چه می‌خواهم ؟ میل دارم یکبار 
مرابه آنجابری ۰» 

ماتیو با ناراحتی گفت :«ولی‌خسته خواهی شد .» 

- ,اوه ! برای يك دفعه ۰ حسابی تفریح خواهیم کرد . خیلی وقت‌است 
پاتو پیرون نرفتهام ۱» 

بیرون رفتن! ماتیو باعصباثیت این کلمه را که مخصوص زن وشوهرهابود 
باخود تکرار می کرد : مارسل درانتخاب کلمات شانس نداشت . 

مارسل گفت :« موافقی » 

ماتیو گفت: « گوش کن؛ درهرصورت نمیتوانیم قبل از پائیز به آنجابرویم: . 
این روزها باید حسابی استراحت کنی » بعدهم تعطیل سالانه این کاباره است . 
ولا برای اجرای چندبر نامه به آفریقای شمالی میرود .» 

-« خوب , درپائیز آینده به آنجا خواهیم رفت. قول‌میدهی 1» 

-«قول میدهم .» 

(مارسل ) با ناراحتی سرفه کردو گفت : «می‌بینم که از من کمی دلگیر 
هستی ۰ ») 

»٩ «من‎ 

- « بله ... پر بروز حیلی بد احلافی کردم .( 

- « نه» ابنطور نیست .» 

- « چرا . عصبانی بودم ۰» 

- « همه‌چیز تفصیر من‌است عزیزم .» 

مارسل گنفت : « توهیج تقصیری نداری . هر گز تقصیری نداشته‌ای.» 

مانتیو جرأت نکرد سرش را بطرف او برگرداند . بخوبی حالت این چهره 


را تجسم می کرد ۰ نمیتوانست این اعتمادغیر قابل توجیه‌را که لیاقت آنرا نداشت » 


۱۳۶۷۲ 


تحمل کند : سکوّت ممتدی برفرار شد : مارسل بطورقطع انتظار آنرلزمی کشد که 
ماتیو کلمه محبت آمیزی بزبان آورد وعذرخواهی کند. 

ماتیو دیگر نتوانست خویشتن داری کندو گفت: « نگاه کن.» 

کیف بغلی‌اش را از جیب بیرون آورد و آنرا روی زانوانش باز کرد. 
مارسل گردن کشید » چانه‌اش را روی شانه ماتیو نهاد و گفت : « به جد چیز باید 
نگاه کنم ؟» 

(« به آننها ۰ 

اسکناسها را از کیف بیرون آورد وبالحن پیروزمندانه‌ای گفت :«يك »دو» 
سه » چهار پنج .» اسکناسها بوی لولا را حفظ کرده بودند . ماتیو اسکناسها را 
روی زانوان خود قرار داد و لحفه‌ای صبر کرد »ولی چون مارسل کلمه‌ای بز بان 
نمیاورد » سرش را بطرف او گرداند. مارسل سرش را بلند کرده و در حالیکه پلك 
میزد به اسکناسها مینگریست. ظاه رآ موضوع رانفهمیده بود . بآرامی گفت: «بنج 
هزار فرانک .» 

ماتیو اسکناسها را روی میز کنار تخت گذاشت و گفت : «بله ! پنج هزار 
فرانك . بزحمت آنرا بدست آوردم.» 

مارسل جوابی نداد . اب تحنانی خودرا بدندان میگزید وباحالتی دیر باور 
به اسکناسها نگاه می کرد. یکمر تبه پیرشده بود. باحالتی غمناك ولی هنوز امیدوار؛ 
گفت : « تصورمی کردم ۰۰ 

ماتیو سخنان‌اورا فطع کردوبالحن شمرده‌ای گفت:بااین پول میتوانی نزد 
دکتربهودی بروی. می‌گویند خیلی‌ماهر است.در وین صدها عمل مشابه انجام داده 
ومشتریانش همگیزنان طبقه بالا وثرو تمند بوده‌اند .» 

چشمان مارسل خاموش شد و زن جوان گفت: «چه بهتر »چه بهتر .» 

يك سنجاق قفلی از داخل کیف کمکهای اولیه برداشته بودو باحالتیعصبی 
آنرا بازوسته می کرد. 

ماتیو افزود: « بولرا پهلوی‌تومی گذارم ۰ فک می کنم‌سار | تورانزدا و خواهد 


۲۳۲۶ 


برد و خودت پول را خواهی پرداخت . این مرد حول صفت پول را قبل از عمل 
میخو اهد.) 

سکوتی برفرارشدوسیس مارسل پرسید : « این پول را از کجا آورده‌ای 0 

ماتبو گفت : «حدس‌بزن.» 

۳( دانیل؟» 

ماتیو شانه‌هایش رابالاانداعت: مارسل بخوبی»یدانست که دانیل‌حاضر نشده 
بود دیناری‌ورض‌ددد. 

"» (ژال) ( 

- «نه. دیروزبوسیله تلفن بو گفتم که (رال) مخالفت کرده است.» 

مارسل بالحن خعشکی گفت: «دیکّرسردر نمیاورم. از کسی‌قرضگرفتی !» 

ماتیو گفت.«ا زهیچکس قرض نگر فتم.» 

مارسل بارنگی پریده لبخندزدو گفت :«حتماً نمیخوامی بکوئی که ابن‌بول 
رادزدیده‌ای ؟) 

«چرا.» 

مارسل وحشتزده افزود : بول را دزدیده‌ای؟ درست نیست ۰» 

- («چر ا. از اولا دزدیده‌ام ۰( 

سکوتی برقرار شد . ماتیو عرق بیشانی اش را ی روت او ابت 
تعریف خواهم کرد.» 

مارسل بآرامی تکرار کرد : «تواین بول را دزدیده‌ای! » 

چهره‌اش خا کستری شده‌بود . بدون اینکه به ماتیو نگاه کند گفت :« حتفاً 
خحیلی میل داشتی بچه‌را از بین ببری۰» 

-(بیشدر میل‌داشتم که تونزد این پیرزن روعا۰) 

مارسل فک زگرد . لبانش حالت خحشن و استهزاء آمیز خود را باز 
یافته بود . 

ماتیو برسید:« از اینکه بول را دزدیده‌ام سرزنشم میکنی؟» 


۳۶۹ 


- «برایم مهم‌نیست ۰ 

-«بس چجه‌شده‌است »٩‏ 

مارسل حر کت شنی کرد و کیف کم‌کهای اولیه کف‌اطاق افتاد. هردو نفر 
به آن نگاه کردند و ماتیو آنرا با پا کنار زد . مارسل‌سرش را بآرامی بطرف او 
بر گرداند. متعجب‌بنظر میرسید. 

ماتیو دوباره پرسید:«بگوچه شده‌است.» 

مارسل خنده حشکی کرد . 

« چرا میخندی ؟) 

مارسل گفت:«خودم را مسخره میکنم .« 

گلی را که در گیسوانش قرار داده بود برداشته و آنرا میان انگشتانش 
می‌گُردا ند م 

زمزمه کرد:«خیلی احمق بوده‌ام.» 
چهره‌اش خشن شده بود. دهانش طوری باز مانده بود که کّوئی‌می‌خواست 

با ماتبو حرف بزند . ولی کامات از آن بیرون نمیامد : چنین بنظر میرسید که از 
حرفهائی که میخواست بز ندمیترسد. ماتیو دست اورا گرفت و لی مارسل آنرا کنار 
کشید و بدون اینکه به ماتیو نگاه کند گفت: «میدانم که دانیل رادیده‌ای.» شروع 
شد! مارسل خودش‌را عقب کشیده‌و بادستهایش به‌ملافه‌ها چنکث زده بود. و حشتزده 
و آزاد شده بنظر میرسید. ماتیو نیزخودرا آزاد شده احساس می کرد : تما ورقها 
روی‌میزچیده‌شده‌بود ومیبایست تا آخر به‌بازی ادامه داد. آنهابرای این‌بازی‌تمامشب 
رادر پیش‌داشتند. 

ماتیو گفت:«بله اورا دیده‌ام. تواز کجامیدانی؟ پس تواورا نزد من فرستاده 
بودی؟ شماباهم نقشه همه‌چیزرا کشیده‌بودید اینطورنیست؟» 

مارسل گفت: « اینقدر بلندحرف‌نزن . مادرم را بیدارمی کنی: من اورا نزدتو 
نعرستادم ولی میدانستم که میخواست‌تورا ببیند .» 

ماتیو بالحن غمنا کی گفت :«زشت است!» 


۱۳۹ 


مارسل‌بامر ارت گفت: «اوه! بله. زشت است.» 
ساکت شدند : دائیل در آنجا بود. میان انها نشسته بور . 
9۱زضا رنه باهم حرف بز نیم‌وهمه چیزرا توضيح‌دهيم. 
کار دیگری برایمان باقی نمانده است:» 

سر رل گفت: «احتیاج به توضیح یست. تودائیل را دیده‌ای او تمام‌حرفهای 
لازم را بتوزده و توپس‌از ترك او رفته‌ای وپنج هزار فرانك از لولا دزدیده‌ای .» 

۰« بله, وتو ماههاست که مخفیانه با دانیل ملاقات می کنی. خوب‌می‌بینی که 
ی نک تدحو وجوددارد .» بالحن‌خشنی پرسید: « گوش کن؛ پریروز چه 
اتفافی افتاد »4 

-- «بر دروز؟» 

- «حودت را به نفهمی نزن. دانیل بمن کفت که از رفتار پربروز من ناراحت 
شده‌ای ۰ »4 

مارسل گفت : « اوه! و لش کن. خودترا ناراحت‌نکن.» 

ماتی و گفت : «خواهش می کنم مارسل » سماجت نکن. قسم‌میخورم که حسن- 
نیت دارم» تمام اشتباهاتم راقبول‌خواهم کرد ۰ و لی بمن بگو پریروز چه‌اتفاقی افتاد. 
اگر بتوانیم مثل سابق دوباره بهم اعتماد کنیم همه چیزدرست خواهدشد.» 

مارسل باقیافه‌ای‌گرفته و اند کی منبسط تردید می کرد. 

ماتیو درحالیکه دست اورامی‌گرفت گفت :« خواهش‌می کنم.» 

« خوب... مثل‌دفعه‌های دیگر بود. به‌نکری که در سرداشتم هیچ اهمینی 
نمیدادی ۰ » 

-« وچه فکری درسرداشتی ؟) 

--« چرامیخواهی اززبان من بشنوی ؟ عودت که خوب میدانی ۰» 

ماتیو گفت: « درست‌است. فکر م ی کنم که میدانم ۰» 

فکر کرد: «تمام شد. بااو ازدواج خواهم کرد.» کاملا واضح بود. 
وافعاً بیذرف بودم که فکرمی کردم میتوانم بااوقطع رابطه کنم .» مارسل در آنجا 


۳۳۱ 


بود ؛ دردمی کشید» بدبخت وبد جنس بود وماتیو میتوانست بايك‌حر کت آرامشش 
را باو باز گرداند. 

ماتیو گفت:« میخواهی با هم ازدواج‌کنیم » اینطورنیست؟» 

مارسل دست خودرا ازدست او ببرون کشید وبا يك جهش از جا برعاست : 
ر نگ از صور نش پریده بود ولبانش میلرزید. 

وتو :»۰ آیا ادانیل این حرفترا بتوزد؟) 

(ماتیو) در حالیکه گیج شده بود گفت :« نه.ولی از حرفهایش اینطور 
حدس زدم ۰ » 

مارسل درحالیکه میخندید گفت : « ابنطور حدس زدم ! اینطور حدس زدم! 
دانیل بت و گفت کهمن نار احتم وتوحدس‌زدی که میخواهم با من ازدواج کنی ۰ پس 
اینطور درباره من‌فکر میکنی ۰ تو ماتیو» بعداز هفت‌سال.» 

دستهایش بلرزه افتاده بود. ماتیو هوس کرد اورا در آغوش بکشدو لی‌جرآت 
نکرد. گفت:« حق باتواست. نمیبایست اینطور فک میکردم 9 

مارسل ظاهر اً حرفهای اورا نمیشنید . ماتیو اصرار کرد : «گوش کن » عذر 
موجه داشتم : دانیل بمن گفته بود که تو بدون اطلاع من اورا میدیدی.» 

مارسل همچنان جواب نمیداد. ماتیو بآرامی گفت: « توبچه رامیخواهی 1) 

مارسل گفت:« ها! بتومر بوط‌نیست. چیزی‌را که میخواهم دیکّر بتو مر بوط 
ثیست !4 

ماتبو گفت:« خواهش‌میکنم. هنوز فرصت هست.۰.۰) 

مارسل سرش را تکان داد و گفت :« درست نیست» دیگرفرصت نیست۰) 

- «ولی چرا مارسل؟ چرانمیخواهی باخیال راحت بامن صحبت کنی؟ يك 
ساعت کافی خواهدبود: همه‌چیز درست خو اهدشد» همه‌چیزر وشن خواهدشد..۰.» 

- نمیخواهم.» 

-«و لی‌چرا؟ ولی‌جرا 0 

-«چون دیگر باندازه کافی برایت احترام قائل نیستم. بعلاوه , چون دیگر 


صض 


دوستم نداری.» 

با اطمینان حرف زده بود ۰ ولی از چیزی که گفته بود متعجب و وحشتزده 
شده بود ۰ درچشمانش چیزی بجز يك‌سئوال اضطراب آمیز خوانده نمیشد.بالجن 
غمنا کی افزود:«ا گر يك‌زردمر| دوست‌میداشتی» اینطور در باردام فکر نمیکردی.۰۰.» 
اان جمله تقریباً يك‌سئوال‌بود. اگر ماتیو اورا در آغوش میکشید »اگر باو میگفت 
که دوستش دارد » هنوز امکان داشت کار درست شود. ماتیو با او ازدواج‌مبکرد؛ 
آنها بچه‌دار ميشدند و تمام ز ندگی‌شان رادر کنارهم میگذراندند . 

ماتیو از جابرخاسته بود . میرفت باو بکوید : دوستت دارم کی تلورنار 
خوردو باصدای واضحی گفت: «حوب درست است... دیگردوستت ندارم ۰» 

ماتیو باو حشتزدگی این جمله را که هنوزدر گوشش طنین انداز بود» میشنید. 
فکر کر د:« تمام‌شد. همه‌چرز تمام‌شد.» مارسل درحالیکه فریاد پیروز مندانهای کشیده 
بود » خود را عقب رانده بود . ولی بلا فاصله دستش راروی دهانش نهاد و در 
حالبکه به ماتیو اشاره می کرد که سا کت شود بالحن اضطراب آمیزی زمزمه کرد: 
« مادرم ۰ 

هردونفر گوش تیز کردند و لی چیزی بجز صدای‌دور دست اتومبیلها نشنیدند. 

ماتیو گفت: «مارسل؛ هنوز باتمام وجود بتوعلاقمندم.» 

مارسل با تکبر حندیدو گفت :را لبتد. فقط . .. طلوردبکری علاقمندی,.منظورت 
همین است؟» 

ماتیو دسیت اوراگرفت و گفت:« کوش کن.۰:» 

مارسل باحر کت نعشکی دستش را کنار کشید و گفت: «خوب؛ خوب؛چیزی 
را که میخو استم بدانم دانستم .» 

گیسوانش‌را که غرق‌درعرق‌بودو دوی پیشانی‌اشريخته بوده بالازد. ناگهان 
لبخندزدو گوئی خاطره‌ای را بیاد آورده‌است گفت:« ولی دیروز,درتلف این حرف 
را نمیزدی. صریحاً بمن گفتی : « دوستت دارم »» درصورتیکه کسی تو را مجیود 


نکرده بود.) 


۱ 


ماتیو جواب نداد . مارسل با لحنی خرد کننده گسفت : « باید خبلی از من 
متنفر باشی ۰.۰ 
ماتیو گفت:« از تومتنفر نیستم. من...» 
مارسل گفت: «گم‌شو .» 
ماتبو گفت: « تو دیوانه‌ای. نمیخواهم بروم.باید توضیح بدهم که ...» 
مارسل در حالیکه چشمانش را بسته بود با صدائی خفه دوباره گسفت : 
") گم‌شو. 1 
ماتیو مأیوسانه فریاد کشید : «ولی مثل سابق واقعاً بتو علاقمندم. بفکر ترله 
کردات نیستم . میخواهم تمام عمر در کنارت بمانم» با تو ازدواح خواهم کرد . 
داي 
مارسل گفت:«رگم‌شو گم‌شو:دیگر نمیتو انم ترایبینم. گم شوو گر نه‌ه رچهدیدی از 
چشم خودت‌دیدی» الان فرباد میکشم .» 
تمام بدنش بلرزه افتاده بود . ماتیو قدمی بطرف او برداشت . ولی مارسل 
اورا بشدت بعقب هل داد و گفت:« اگرنروی مادرم راصدا میز نم.» 
ماتیو اشکاف را باز کرد و کفشهایش را برداشت . خودرا مسخره و نفرت 
انگیز حس‌میکرد . مارسل درپشت سرش گفت: «پو ات ابردار.» 
ماتیو سرش را بر گرداند وگفت : «نه. این يك مسئله جداگانه است . دلیلی 
ندارد که جون...» 
مارسل اسکناسها را از روی میزکنار تخت برداشت و آنهارا بصورت‌ماتبو 
پرتاب کرد. اسکناسها در هوا چرخ زدندو در کنار تخت» نزديك کیف کمکهای 
اولیه فرود آمدند. ماتیو آنهاراً جمع نکرد » به مارسل نگاه میکرد . 
مارسل باچشمان بسته بریده‌بریده میخندیدومیگفت: «ها !چقدرمسخره است! 
من که خیال میکردم ...» 
ماتیوخواست باو نزديك شود ولی مارسل چشمانش راباز کرد» خودراعقب 
کشید و در را باونشان داد. ماتیو فکر کرد :« اگر بمانم » نعره خواهد کشید . » 


۷ 


نیم چرخی‌زد ودرحالیکه کفشهایش را بدست‌داشت باجوراب از اطاق بیروذرفت. 
وقتی به‌پائین پلکان رسید» کفشهایش را بپا کرد و در حالیکه دستش‌را روی قفل در 
نهاده و گوشش را تیز کرده بود » لحظه‌ای تأمل نمود » ناگهان‌صدای‌خنده مارسل‌را 
شنید» خنده‌ای عصبی و منقطح که به شیهه‌اسب شبات داشت. 

سل( مارسل؟ چه‌خبر شده؟ مارسل 0 

مادرش بود صدای خنده بکسرتبه فطع شد و همه چیز دوباره در سکوت 
فرورفت . 

ماتیو يك لحظه دیگر گوش فراداد وچون صدائی نشنید بآرامی درراباز کرد 


وخار ح شد. 


۳۷۵ 


۱۸ 


فکرمیکرد : من يكموجود بیشرف هستم. » و از این موضوع بسی تعجب 
میکرد . درو جود اوچیزی بجزخستگی ووحشت یافت نمیشد. برای‌اینکه نفس‌تازه 
کند درراهروی طبقه‌دوم توقف کرد. پاهایش سست بود. درمدت‌سه‌روزشش‌ساعت 
خوابیده بود, شایدهم کمتر :«میروم بخوابم.» 

لباسهایش ر او اومیکرد؛ تاتختش تلوتاو میخورد و خودراروی آن میانداعت. 
ولی میدانست که تمام شب‌را بیدار خواهدماند و چشمانش را در تاریکی کاملا باز 
نگاه خواهدداشت. بالارفت: در آپار تمان بازمانده بود. ایویج حتماً بادست‌پاچگی 
از آنجاگریخته بود. چراغ دفترهنوز روشن بود . 

داخل‌شد و ایویچ را دید: کاملا نعشك روی کاناپه‌نشسته بود. گفت : « 
ثرفتم ۰ » 

ماتیو بالحن خشکی گفت: «می‌بینم ۰ » 

لحظه‌ای ساکت ماندند. ماتیوصدای بلندو منظم تنفس خودش رامی‌شنید, 

ایویج در حالیکه سرش را برمیگرداند گفت:«من‌خیلی بدر فتاری کردم.» 

ماتیو جواب‌نداد. به‌گیسوان ایویج مینگریست وفکر میکرد : آیابخاطر 
این کاررا کردم؟» 

ایویج سرش راپائین انداخته بود . ماتیو بدقت وبامهربانی پشت‌گردن تیره 


۳۷۶ 


ولطیف او را تماشا کرد * دوس داشتلچسامن,رکند که ,باه نیش از همه ی ور 
جهان علاقمند است تا عملش اقلا این عذر موجه را داشته باشد. ولی چیزی بجز 
حشمی بی‌هدف احساس نمیکرد و عملش در پشت او ۰ عریان» لغزنده و غیر قابل 
فهم بود : او بخاطر هیچ دژدی کرده بود و مارسل حامله راترك نموده بوو . 

ایو یچ فشاری بخود آورد و موّدبانه گفت : « بات درزکار شما ات 
میکردم و عقیده‌ام راابراز میداشتم.» 

ماتیو شانه‌هایش را بالا انداخعت و گفت :« همین الان با مارسل قطع رابطه 
کردم. » 

ایویج سرش را بلند کردو باصدای بی‌نمکی گفت:« اورا بدون پول... تنها 
کذ اشتید1» 

ماتیو لبخندز دو فکر کرد:« البته.ا گر جنین کاری ژ ده بودم؛ الان مرا سرزنش 
می کرد ۰» گفت: «نه. ترتیب کاررا دادم.» 

-« پول را پیدا کردید ؟» 

-« بله . » 

-« از کجا؟ » 

ماتیو جواب نداد . ابویج نگّاه اضطراب آمیزی باواندانعت و گفت : «ولی 
کر 

- « چرا. دزدی کرده‌ام » اگره‌نظورتان همین‌بود. از لولا . وقتی دراطاقش 
نبود با نجا رفتم ۰ » 

ایو یج پلك‌ز دوماتیو افزود:«و لی‌بولراباو پس‌خواهم داد. يك‌فرضاجباری 
است. همین و +س۰» 

ایویج هاج وواج بنظر میرسید, مانند مارسل در چند لحظه قبل؛ بر امی‌تگراد 
کرد:«شهاپول اولا را دزدیده‌اید .» 

مار ازحالت تفکرآمیر او عصیانی شد و,سررعت گت :ور بله » میدانیده 
کار افتخار آمیزی نبود ؛ کافی بود از يك پلکان بالا بروم ويك در را باز کنم ۰» 


۳۷۷ 


-« چرا این کاررا کردید؟» 
ماتیو خنده کوتاهی کردو گفت:«کاش خودم میدانستم!) 
ایویج ناگهان قدر است کرد و جهره‌اش مانند موقعی که در خیابان‌سرش"را 
برمیگرداند تابه مك ژن زیبا وبايك پسر جوان نگاه کند: حالت خشن‌ودوری بخود 
گرقت . ولی این بار به ماتیو نگاه میکرد. ماتیو احساس کرد که گونه‌هایش سرخ 
میشود. برای‌راحتی و جدان گفت :« نمیخو استم تر کش ش کنم. فقط میخو استم باو پول 
بدهم تا مجیورنشوم بااو ازدواح کنم.» 
ایویچ گفت:« بله میفهمم.» 
ظاهرأ چیزی نفهمیده بود. به ماتیو نگاة میکرد . ماتیو در حالیکه سرش ر 
برمیگٌرداند دوباره گفت:« میدانید» وضع جالبی نبود: اومرا ۳ 
من خیلی اراحعت شد. نمیدانم ازمن چه انتظاری داشت ۰) 
ایویچ جواب نداد وماتیو در حالیکه دستخوش اضطراب شده بود خاموش 
ی 
فکرمیکرد : « نمیخواهم به‌من پاداش بدهد.» 
ایو یچ گفت:« شما ز باهستید .» 
ماتیو با ناراحتی احساس کرد که عشق شدیدش دوباره در وجودش جان 
میگیرد. چنین بنظرش میرسید که بر ای‌باردومبود که‌مارسللراتركمیکرد. ۰ چیزی نگفت» 
کنار ابویچ نشست و دست اورا گرفت . ابویچ گفت : « بطور با شکوهی تنها 
بنظر میرسید . » 
ماتیو احساس شرمندگی میکرد . سرانجام گفت: « ابویج » تمیدانم شماچه 
فکر میکنید؟ میدانید ؛ همه این چیزها مسخره است : از رو وننت پانچگی وزوی 
کردم واکنون احساس پشیمانی میکنم .» 
ایریچ لبخند زنان گفت : «خوب‌می‌بینم که احساس پشیمانی میکنید . فکر 
میکنم 5 بجای شما بودم منهم احساس پشیمانی «یکردم: روز اول انسان‌نمیتو اند 
احساس پشیمانی نکند .» 


اش 


ودب ابوانج دا کهاناخنه‌ای نریم ,ذاشت رش مافد رورت .. 


رشما اشتاه که مرو ۰ لمستم 


«ِ 


ایویچ گفت : «ساکت‌شوبد.» 

اک یا کهاتی ازدست اوبیرون کشید » گیسوانش:! ازروی 
صورتش کنارزد و گو نه‌ها و گوشهایش‌را هویدا ساعت ‏ این کار راباچندحرکت 
سریع انجام‌داد ووقتی دستهایش راپائین انداعت» گیسو انش‌سرجایشان نله وونل 
وجهره‌اش لخت بود گفت: «ابنطور ۱ 

ماتیو فکر کرد:« اومیخواهد حتی‌ندامتهايم را ازمن‌بگیرد .» 

بازوانش را پیش برد و ایویچ را در آغوش کشید » ایویچ مخالفتي نشان 
نداد " 

ایویچ درحالیکه سرش‌را روی شانه اوقرارداده بود بالبان نیمه باز باو لبخند 
میزد. ماتیو بنوبه خود باو لبخند زدوبوسه کوچکی از لبانش گرفت» سپس باونگاه 
کرد و باحود گفت : «ولی اويك بچه است.» کاملااحساس تنهائی میکرد .بآرامی 
زکفت و ایویچ ۰( 

ایویچ باتعجب باونگاه میکرد . 

ماتیو افزود : « ابویچ ... من‌اشتباه کردم.» 

ایویج احم کرده بود وسرش باحالتی عصبی تکان میخورد . ماتیو دستهای 
خودرا پائین انداعت و بالحن خسته‌ای گفت: « من نمیدانم از شما چه‌می‌خواهم.» 

ابویج سراپ لرزید و بسرعت خودرا از آغوش او بیرون کشید . چشمانش 
برقی زدو ای این‌برق را درزیر پوششی ازغم وملایمت مخفی داشت. فقط دستهایش 
حالت عصبی خودرا حفظ کرده بود: دورسرش می کردید . روی‌سرش فرودمیامد 
وگیسوانش رامیکشید. 

ماتیو گلویش حشك شده بود ولی با بی‌تفاوتی به این عصبانیت‌مینگر یست. 
نکر می کرد :« این راهم من تباه کرده‌اع۰» و از این موضوع تقریباً حوشحال بود : 
گوئی‌بدین وسیله کفازه گناهش را پس میداد. در حالیکه میکوشیدچشمان خودرا به 


۳۷۹ 


جشمان گر یز نده ایویج بدوزد افزود: نباید بشما دست بزنم.» 

ایویج در حالیکه از فرط عصبانیت سرخ شده بود گفت :« اوه ! اهمیتی 
ندارد .۰ » 

با لحنی که به آواز میما ند افزود :« شماازاینکه تصمیم قاطعی گرفته بودید 
آنچنان مغرور بنظر می‌رسیدید که فکر کردم بجستجوی يك پاداش آمده‌ایدٌ .» 

ماتیو دوباره کنار ایودچ نشست وبازوی اورا » کمی‌دربالای آر نج؛بارامی 
کوفت . ابویچ دست خودرا کنار نکشید. ماتیو گفت:« و ای من‌شمارا دوست‌دارم؛ 
ایویج . » 

ابویج منقبض شندو گفت :۱( نمی خو استم... شما تصور میکر دید که....» 

سس( جه تصورمی کردم ؟» 

ولی حدس میزد. بازوی ایویچ رارها کرد . 

ایوبچ گفت:«من ۰ شمارا دوست ندارم .( 

ماتیو جواب نداد » فکرمیکرد :« انتقامش رامی گیرد » حق دارد ۰) بعلاوه ؛ 
احتمالا درست بود : چرا اورا دوست‌داشته باشد ؟ ماتیو دیگر چیزی نمی‌خواست. 
۱۳ میل داشت مدت درازی ساکت در کنار او بنشیند و سرانجام او بدون اینکه 
حرفی بزند از نزدش برود معهذا گفت :« سال آینده برخواهیدگشت ۲ 

باحالتی تقر یبا عاشقانه به ماتیو لبخند میزد » حتما معتقد شده بود که غرور 
ود را ارضاء کرده است. چهره او درست همان حالت شب گذشته را » درموقعی 
که زن متصدی توالت دستش را باندپیچی می کرد» داشت . ماتیو باشك و تردبد 
باو نگاه کرد: چنین احساس می‌کرد که هوسش دوباره بیدار می‌گردد. این‌هوس 
غم‌انگیز و تسلیم شده که تمایل به چیزی نداشت ۰ بازوی ابو یچ را کرفت و پواست 
باطراوت اورا درزیر انگشتان خود احساس کرد گفت: «من‌شما را .:.) 

حرف خودرا قطع کرد . کسی زنگث در را بصدا در آورده بود : ابتدا يك 
ضربه ز نگ » سپس دوضربه : سپس زنگی مداوم . ماتیو احساس کرد که بدنش 
منجمد شده است . فکر کرد : « مارسل !» 


۳۸۰ 


رنک از روی ایو یج پریده بود ۰ بطور قطع او هم همین فکر را و 


آنها بهم نگاه کردند . 
ایویج زمزمه کرد: « باید دررا باز کنید .» 
ماتیو گفت:« بله » من‌هم‌همینطور فکر میکنم.» 
از جایش تکان نخورد . اکنون ضربه های شدیدی 
ایویچ در حالیکه میلرزید گفت :« فکر اینکه کنر 


حِ 
انکیز ات ۰ 


به در وارد میاوردند . 
ی ددپشت این دراست» وحشت. 
ماتیو گفت . « پله ۰ می‌خواهید.... می خجواهید به آشپزخانه پروید ؟ در را 
خواهم بست. کسی شمارا نخو اهد دید .) 

ایویج با حالتی آمرانه دی آرام تاو او کرد .و گفت :« نه. همین جا 
خواهم ماند .» 

ماتیو رفت در را باز کرد و در تاريك و روشنی سری درشت و چهره‌ای 
اخجمو را دید که بة بك ماسك شیاهت داشت: لولا بود . ماتیو را کنارزد تاز ودتر 
با 

پرسید : «بوریس کجاست؟ صدایش را شنیدم .» 

ماتیو حتی وقت خودرا برای بستن در تلف نکرد و بلافاصله پشت سر لولا 
وارد اطاق شد. ولا باحالتی تهدید آمیز بعلرف ابویج پیش رفته بود . 

لولا گفت :« باید بمن بگوئید بوریس کجاست .۰ » 

ایویج باچشمانی وحشترده باونگاه کرد . معهذا چنین بنظر نمیرسید که لولا 
ایریچ و باشخص دبگری را مخاطاب قراد داده و ماتیو حتی مطمئن نبود که‌ایو یج 
را دیده است . 

مانیو خودرا میان دوزن قرار داد و به لولا گفت :« اواینجا نیست .» 

لولا چهره وارفتهاش را بطرف‌ماتیو گرداند. گریه کرده بود. گفت: «صدایش 
را شنیدم .» 

ماتیو در حالیکه سعی می کرد نگاه لولارا متوجه خود گرداند گسفت : 


۳/۳۱ 


« آبارتمان من بجز این اطاق يك آشپزخانه و يك حمام دارد. اسر مایل باشید 
میتو اه همه جا را بگردید .» 

-( پس او کجاست ؟» 

لولا پیراهن ابریشمی سیاه و توالت مخصوص صحنه نمابش خود را حفظ 
کرده بوّد . چشمان درشت تیره‌اش گود رفته بود . 

" ماتیوگفت:« او ایویچ را درحوالی ساعت سه ترلك کرده و از آن پس‌نمیدائیم 

جکار کرده است ۰» 

لولا مانند بك آدم کور شروع به خندیدن کرد » دستهایش به يك کیف 
کو خجحك از مخمل سیاه که ظاهرأً فقط يك شیئی‌محکم وسنگین‌را در برداشت‌چنگث 
میزد .ماتیو کیف را دید ودستخوش‌ترس گردید» می‌بایست هرچه زودتر ایویچ را 
بیروف می‌فرستاد. 

لولا گفت:« خوب. اگر نمیدانید چکار کرده است» من‌میتوانم بشمابگویم» 
او درحوالی ساعت هفت ‏ هنگامی که من‌اطاقم را ترك کرده بودم» بخانه من آمده؛ 
در اطاقم را باز کرده » قفل يك چمدان کوچكرا گشوده و پنج‌هزار فرانك ازمن 
دزدیده است ۰ » 

ماتیو جر أت نکرد به ایویج نگاه کند؛ درحالی که چشمانش را بزمین‌دوخته 
بود بارامی باو گفت: « ایویچ » بهتراست شما از اینجا بروید. باید با لولا حرف 
بزنم. آیا میتوانم امشب ووباره شمارا ببینم ؟» 

ایویچ در حالیکه عطوط چهره‌اش ازهم پاشیده شده بود گفت :« اوه ! نه . 
می‌خواهم به خانه بر گردم . چمدانهايم را ببندم و بعد بخوابم . خیلی خوابم 
میاید . » 

لولا پرسید: اراواز پاریس میرود؟» 

ماتیو گفت:« بله. فردا صبح .» 

« آیا بوریس هم میرود؟ً » 


من( ۰۵ )) 


۳۸۲ 


مانیو وست ایویج را گرفت و باو گفت ۶ بروید بخوایید ايويج. شماروز 
سختی را گذرانده‌اید . آیا هنوز هم مایل نیستید شمارا تا ایستگاه راه آهن همراهی 
کنم 0 

-« ۰4 نرجیح میدهم بامن نيایید. » 

-« پس خدا حافظ تاسال آینده.» 

ماتیو به ایویچ نگاه می کرد وامیدوار بود که در چشمان او برقی ازمحبت 
پیت وی مامت دد,آنها چیزی ,بجز اثر ترس و وحشت بخواند : 

ایویچ گفت : « خداحافظ تاسال آبنده » 

ماتیو بالحن غمنا کی گفت:« برایتان امه‌خواهم نوشت» ایوی. » 

- « بلف بله. » 

ایویج خودرا آماده حارج شدن می کرد» لولا جلوی اورا گرفت وکنت : 
ید چه چیزی ثابت می کند که‌نزد بوریس نمیرود ؟» 

ماتیو گفت: « بشما چه مربوط است؟ او آزاد است .» 

ولا در حالیکه با دست چپش مج دست ایویچ را میگرفت گفت : « همین 
جابمانید.) 

ایویچ از فرط درد و عصبانیت جیفی کشید و فریاد زد: «رهایم کنید » بمن 
دست نزاید ) نمی‌خو اهم «من‌دست بز نند. » 

ماتیو بشدت لولا را هل داد. لولا غرغر کنان چندقدم بعقب رفت . ماتبو به 
"کنف لولا تگاه می کرد : 

ایویج درحالیکه دندا نهایش را بهم می فشرد زمزمه کرد : «زنك کثیف ۰» 
با انگشت شست‌وانگشت‌سبابه مج دستش را مالش میداد. 

ماتیو بدون ارنکه نگاهشر ااز کیف بردارد گفت:: لولا. بگذارید او برود . 
حیلی چیزهاهست که باید برایتان باز گو کنم. ولی ابتدا بگذارید اوبرود .» 

-« بمن خواهید گفت که بور دس در کجاست؟» 

اثیر گنت ۰« نه . ولی در مورد این‌دزدی برایتان توضیح خواهم‌داد:» 


۳۸۳ 


لولا گفت :« خوب . شما بروید ولی اگر بوریس را دیدید باو بگوئید که 
از اوشکایت کرده‌ام ْ 
ماتیو در حالیکه چشمانش را همچنان به کیف دوخته بود با صدای کوتاه 
گفت : « شکایت را پس خواهید گرفت . خدا حافظ ایویچ . زودبروید. » 
- ایویج جواب نداد . ماتیو صدای خفیف قدمهای اورا شنید وخیالش راحت 
شد. ضدا خاموش شدو ماتیو لحظه‌ای بشدت ناراحت‌گردید. لولا قدمی‌جلو آمد و 
فریادزد :« باو بگوئید که در مورد من اشتباه قضاوت کرده است : باو بگوئید که 
هنوز خیلی جوان‌است تا بتواند کلاه سرمن بگذارد !) 
سرش‌را بطرف ماتیو گرداند : نگاهش همچنان ناراحت کننده بود وظاهرا 
جیزی را نمیدید . باعشونت پرسید : «حوب؟ داستانتان را شروع کنید .» 
ماتیو گفت: «گوش کنید لولا!» 
و لی‌لولادو باره بخنده افتاده بود. درحالیکه میخندید گفت: «من دبروز بدئیا 
نیامده‌ام .اوه ! بهیچوجه بحد کافی بمن گفته‌اند که می‌تو انستم جای مادراو باشم. » 
ماتیو بطرف اوپیش رفت و گفت :«لولا!» 
لول گفت : « او بخودش گفته : « این پیرزن بشدت عاشق من است . اگر 
پولش را بردارم خیلی خوشحال خواهد شد و از من تشکر خواهد کرد » او مرا 
نمیشناسد ! اومرا نمی‌شناسد !) 
ماتیو بازوی اورا گرفت ومانند يك‌درعت آلوتکانش داد . و لی‌لولاهمچنان 
می‌خندید و فریاد می کشید: « اومر انمی‌شناسد!» 
ماتیو بالحن خشنی گفت: « ساکت شوید !» 
اولا آرام گرفت وبرای او لین بارچنین بنطر رسید که اورا می‌بیند. گفت: 
«تعر بف کنید .» 
ماتیوگفت : «لولا » آیا واقعاً ازاوشکایت کرده‌اید ؟) 


« بله . شماچه حرفی دار بد؟» 


۳۸۴ 


ماتیو گفت :« بول شمارا من دز دیده‌ام!» 
لولا بابی تفاوتی باو نگاه می کرد » ماتیو مجبور شد دوباره بکوبد: «من 
پنج‌هزار فرانك را دزدیده‌ام .» 

ولا گفت رها ما 

شانه هایش را بالا انداعت وافزود : «زن صاحب‌هتل زرا ار 

-«چطور سکن است ارا ین دصورتکه اگوی بر زر 
راکرده‌ام .» 

لولا با عصبانیت گفت: « او را دیده است. اوساعت هفت درحالیکه عورش 
را مخفی میکرد » و ارد اطاق من شده است . زن صاحب هتل جلوی ار رنه 
چون من باو اینطور دستور داده بودم. تمام روز منتظر او مانده بودم. ده دقیقه‌بود 
که از اطاقم خارج شده بودم. حتماً از گوشه خی بان مرا میپائید و بمحض اینکه‌رید 
من بیرون آمدم به‌اطاقم رفت .» 

سرعت و با صدائی یکنواخت حرف میزد از طرز صحبت کردنش چنین 
برمیامد که به‌این موضوع اعتقاد راسخ دارد. ماتیو درحالیکه مأیوس شده بود فکر 
کرد: «کوئی احتیا ج دارد که به‌این موضوع ایمان داشته باشد.» 

گفت: «گوش کنید. کی به‌اطاقنان بر گشتیدا, 

-«او لین دفعه؟ ساعت هشت.» 

-«خجوب؛ در آنموقع اسکناسها هنوز درچمدان کوچك بودند.» 

-«من بشما میکویم که بوریس ساعت هفت به اطاقم رفته است ۰ 

-«ممکن است به‌اطاق شما رفته باشد . شاید بدیدنتان آمده بوده . ولی در 
آن‌وقع داخل چمدان را که نگاه نکردید؟» 

-«جر ۰1» 

-«شما ساعت هشت بداخل چمدان نگاه کردید؟» 

یله .) 

ماتیو گفت:» لولا» شما سوء نیت دارید. می‌دانم که در آنه‌وقع بداخل‌چمدان 


۳۸۵ 


نگاه نکرده‌اید. این موضوع را می‌دانم . ساعت هشت کلید چمدان پهلوی من بود 
وشما نمی‌توانستید در آنرا باز کنید. بعلاوه» اگرساعت هشت متوجه دز دی‌میشدبد» 
چطور میتوانید بمن بقبولانید که تا نیمه شب صبر کرده‌اید و الان بایشجا آمده‌اید؟ 
شما پیراهن زیبای سیاهتان را بوشیده‌اید و به(سوماتر ا)رفته‌اید. درست نیست؟) 

لولا باحالتی گرفته باو نگاه کرد و گفت: «زن صاحب‌هتل اورا دیده‌است.» 

-«بله. و لی در آنموقع شما بداخل چمدان نگاه نکرده‌ابد. ساعت هشت؛ 
بول هنوز در چمدان بود. من ساعت ده به‌اطاقتان ر فتم وبولرا برداشتم. يك‌بیرزن 
در دفتر هتل بود. او مرا دیده و میتواند شهادت دهد . شما نیمه شب متوجه دزدی 
شده‌ابد.) 

لولا با لحن خسته‌ای گفت: «بله . نیمه شب . ولی وضع تغییر نمی کند . در 
سوماترا احساس ناراحتی کردم و بخانه بر گشتم. دراز کشیدم و چمدان کوچك را 
کنار تخت گذاشتم .درون آن ۰.۰ درون آن نامه‌هائی بود که میخواستم دوباره 
آنهارا بخوانم.» 

ماتیو فکر کرد: «درست است: نامه‌ها . چرا نمی‌خواهد درباره دزدی نامه‌ها 
چیزی بگویدا» 

هر دو نفر سکوت کرده بودند. گاهگاهی لولا مانند کسی که ابستاده‌عواییده 
است ازعقب به‌جلو تاب می‌خورد. سرانجام برخود مسلط شد وگفت :9 شما پول 
مرا دزدیده‌ابد؟) 

-«بله.) 

لولا خنده کوتاهی کرد و گفت : « اگر می‌خحواهید بجای بوریس شش ماه 
بزندان بروید این چاخانها را برای قضات تعر یف کنید .» 

-«اتفاقاً می‌خو استم همین موضوع را مطرح کنم » اولا : از اينکه نعودم را 
بخعار اندازم و بجای بوریس بزندان بروم چه نفعی حاصلم می‌شود؟) 

لولا اخمی کرد و گفت: «من ازرابطه شما دونفر چه اطلاعی دارم؟» 

-«می بینید که احمقانه است! گوش کنید؛ قسم می‌حورم که من اینکاررا کرده‌ام: 


۳۸۶ 


جمدان کوجك کنار پنجره. در ز بر يك چمدان بزر کک بود . 
کلید را درقفل چمدان کوچك بجایگذ اشتم.» 

لبان لولا میلرزید. باحالتی عصبی به کیفش چنگ می‌زد. 

گفت : «فقط می‌خواستید همین چیزها را بگوئید؟ حالا بگذار ید بروم ۰» 


من پول را برداشتم و 


مج رای حار‌شود. مانئو جلوی‌او راگرّفتو گفت: «لولاءشقانمی خواهید 
نانع شو بد.» 

ولا باشانه‌اش او را کنار زد و گفت : «مگر نمی‌بینید چه حالی دارم ؟ فکر 
می‌کنید که بچه‌ام تا داستان چمدان راباور کنم؟» 

درحالیکه ادای ماتیو را درمیاورد گفت : « چمدان کوچك زیر يك چمداد 
بزرگك» در کنار پنجره بود.» آنگاه افزود: «بوریس باینجا آمده وفکر می‌کنید این 
موضوع را نمی‌دانم؟ با هم نقشه کشیده‌اید که به‌پیر زن چه بکوئید.» 

بالحن و حشتنا کی ادامه داد : « دیگر بس است . بگذارید بروم ۰ بگذار ید 
برد ۰« 

ماتیو خواست شانه‌های او را بگیرد ولی لولا خود راعقب کشید وسعی کرد 
کیفش را باز کند . ماتیو کیف را از دست او بیرون آورد و آن را روی کانابه 
انداعت . 

اولا گفت ( «بی‌ادب.» 

ماتیو لبختد زنان پرسید: «در آن یيك شیشه‌تیزاب گذاشته‌ای بابك هفت‌تیر ؟» 
تمام اعضای بدن لولا بارزه افتاد. ماتیوفکر کرد: «بحران عصبی‌اش شروع شد .۰ » 
چنین احساس می کرد که دررژیائی نفرت‌انگیز وعجیب سیر می کند. 

ولی میبایست او رامتقاعد میکرد. لولا از ارزیدن باز ایستاد. به کنار پنجره 
پناه برد وبا چشمانی که از تنفر وناتوانی برق میزد او را میبائید . ماتیو سرش را 
برگرداند: از نفرت او هراسی نداشت ولی درچهره او حالت بأس آمیز و خشکی 
بچشم می‌عورد که غیرقابل تحمل بود. 

ماتیو بآرامی کامه : « امروز صبح داخل اطاق شما شدم و کلد را از درون 


۳۸۳۷۲ 


کیفتان برداشتم. می‌خو استم جمدان کو جك را باز کنم که‌شما از خواب بیدارشدرد. 
فرصت نکردم کلید را سرجای او لش قراردهم وهمین‌موضوع موجب شدکه‌امشب 
باین فک ر بیافتم دو باره به‌اطاقتان بروم۰» 

لولا با لحن خشکی گفت: «بی‌فایده است. امروز صبح وقتی وارد اطاق‌من 
شدیده تین . وقتی با شما صحبت کردم هنوز حت ی به‌پای تختم هم نرسیده 
بودید . 

-«يك‌بار قبلا و ارد اطاقتان شده بودم.» 

لولا پوزخند زد وماتیو برحلاف میل خود افزود ۰ « بخاطر نامه‌هاء » 

لولا ظاهراً این حرفها را نشنیده بود : صحبت کردن درباره نامه‌ها کاماه 
ببهوده بود» او می‌خواست فقط به‌پول فکر کند» برای اینکه خشم و عصبانیت خود 
را زنده نگاه دارد احتیاج داشت به‌پول فکر کند. این تنها چاره او بود. سرانجام 
باخنده خفیف خشکی گفت: « بدبختی شما در اینست که او همین دیشب پنج هزار 
فرانك از مر خواسته بود . میفهمید ؟ بخاطر همین موضوع بود که با هم مشاجره 
کردیم .۰ » 

ماتیو احساس‌ناتوانی کرد: : واضح بود. همه چیزبرمجرمیت بوریس گواهی 
میداد. باناراحتی باخود گفت: «میبایست فکرش را میکردم.» 

لولاپوزخندز نان گفت: «پس بخودتان ز حمت ندهید, , انتقامم رااز او خواهم 
کون لگ بتوانید سرقضات را کلاه بگذارید از راه دیگری انتقامم را خو اهم 
کراف همین و +س۰» 

ماتیو درروی کاناپه به کیف نگاه کرد. لولانیز بان نگاه کرد. 

ماتیو گفت: «پول را برای من ازشما خواست.» 

- «بله. همچنین بخاطرشما بود کهبعد ازظهر يك کناب از کتابفروشی‌دزدید؟ 
وقتی بامن میرقصید این شاهکارش رابا آب وتاب برایم تعریف کرد.» 

رفق دا یکمرتبه قطع کرد وناگهان با آرامشی تهدید آمیز گفت: « حوب؛ 
بگذریم! آیا شما پول مرا دزدیده‌اید؟ 


۳۸۸ 


- «بله.) 

- «دراینتصورت پول رایمن پس بدهید.» 

ماتیو هاج و واح ماند . لولا با لحن پیروزمندانه و استهزاء آمیزی افزو : 
«بول را فوراً پس بدهید ومن شکایتم را پس خواهم کرفت ۳ 

ماتیو جواب نداد. اولاگفت: «بساست. فهدیدم.» 

کیفش رابرداشت. بدون اینکه ماتیو مانم او شود. 

ماتیو بزحمت گفت: «بعلاوه؛ اگرهم پول پهلوی من‌بود» چیزی ثابت نميشد. 
امکان داشت بوریس پول رابمن سپرده بود .» 

5 وصوع کاری ندازم. از شما میخواهم پول رایمن بش بدهید .) 

- «پول را دیکر ندارم.» 

- «نه‌بابا؟ شما ساعت ده پول را از من دزدیده‌اید ودرظرف دوساعت آنرا 
رح کردالید؟ آفرین برشما.ع 

- «پول را به کسی داده‌ام ۰» 

- «به کی ؟ » 

- «به‌شما نخواهم گفت.» 

بسرعت افزود: «به بور بس نداده‌ام.» 

لولا بدون اینکه جواب دهد لبخند زد وبطرف در رفت. ماتیو جلوی او را 
نگرفت . 

فکر میکرد فان ری محل او د رخیابان ( مارتیر ) «1۷0۳0۷۲9» است . 
به | نجا خواهم رفت و توضیح خواهم داد.» و لی وقتی ولا را از پشت دید که با 
بدنی خشك و چشمانی نابینا بسوی فاجعه‌ای پیش میرود » بوحشت افتاد » به کیف 
رک و آخرین گکوشش را کرد: «راستی میتوانم نام آن شخص رابشما بگویم: 
بول رابه‌خانم (دو فه ) که تاش از دوستانم است داده‌ام ۰» 

لولا دررا باز کرد و ببرون رفت. ناگهان صدای فریاد او را از سرسرا شنیدو 
قلبش فروریخت. لولا دو باره وارد اطاق گردید و درحالیکه به‌يك آدم دیوانه شبیه 


۳۸۹ 


شده بود گفت: «یکنفر اینجاست.» 

ماتیوفکر کرد: «بوریس است.» 

دانیل بود. موّدبانه و ارد شد ودربرابر لولا سرفرود آورد. درحالیکه پا کتی 
راباو میداد گفت: : «این» پنح‌هزار فرانك‌شمااست» خانم. لطفأًببینید همان‌اسکناسهای 
خودتان است با خیر.» 

ماتیو در آن و احد فکر کرد: «مارسل اور افرستاده.»و«از پشت دربه‌حر فهاب.ان 
گوش میداده.» دانیل عادت داشت از پشت در بحرفهای مردم گوش دهد تا در موقع 
مناسب وارد گردد. 

ماتیو پرسید: «آبا او . 

دانیل باعلامت دست به‌او اطمینان دادو گفت: «همه چیز روبراه است.» 

لولا درحالیکه باسوء ظن به‌پا کت مینگر یست پرسید: «پنج‌هزار فرانك‌توی 
این‌با کت است؟ 

- «بله.) 

- «چه چیزی ابت میکند که اسکناسهای خودم است ؟» 

دانیل پرسید: «آیا شماره اسکناسها را بر نداشته‌اید؟» 

- «جه فدری!» 

دانیل بالحن ملامت آمیزی گفت: «۵! خانم باید هميشه شماره اسکناسها را 
برداربد.» 

ماتیو ناگهان فنکری بخاطرش رسید: بوی عطر تندی را که از چمدان کوچك 
بیرون زده بود بیاد آورد و گفت: «اسکناسها را بو کنید.» 

لولا لحظه‌ای مردد ماند سپس ناگهان پا کت راپاره کرد و اسکناسها را زیر 
دماغش گرفت ۰ ماتیو ترسید که مبادا دانیل بخنده بیفتد . ولی دائیل حالت جدی 
خود را کاملا حفظ کرده بود و درحالیکه چنین وانمود میکرد که رفتار لولارا دراه 
میکند به‌او مینگر یست. 

لولا پرسید: «آیا شما بوریس را مجبور کردید پول راپس بدهد؟» 


۳۹۰ 


دانیل گفت: «من کسی را بنام بور یس نمیشناسم 1 یکی از ,وستان زن ماتیو 
این پول رایهن‌داد که‌بر ای‌ماتیو بیاورم. من بسرعت‌خودم رابهاینجا رساندمو آخرین 
حر فهایتان ر اشنیدم. ازشما معذرت میخو اهم؛ خانم َ( 

لولا درحالیکه بازو انش را در امتداد بدنش پائین انداخته بود و کیفش را با 
دست‌چپش میفشردو بادست راستش به‌اسکناسها چنگ‌میزن, ببحر کت ماند.مضطرت 
ووحشتزده بنظر میرسید . ناگهان پرسید : «ولی چطور ممکن است شما اینکار را 
کرده باشید؟ برای شما که پنج هزار فرانك پود زیادی نیست؟» 

ماتیو بدون خوشحالی لبخند زد و گفت: «ولی ظاهرا پولزبادی است.» 

بارامی افزود : «حالا باید بفکر پس گرفتن شکایتتان باشید . اگر هم دلتان 
میخواهد میتوانید ازمن شکایت کنید.» 

لولا سرش رابر گرداند و بسرعت گفت: «هنوز از کسی شکایت نکرده‌ام #۹ 

درحالیکه پفکر فرو رفته بود همچنان وسط اتاق ایستاده بود. گفت : « جند 
نامه هم بود.» 

-- «نامه‌ها دیگر پهلوی من نیست . امروز صبح وقتی تصور میکردیم که شما 
مرده‌اید نامه‌ها را برداشتم وباو دادم. همین امر مرابفکر انداخت که برگردم و پول 
رابردارم.» 

لولا بدون کینه و تنفر به‌ماتیو نگاه کرد ودر حالیکه بشدت منعجب‌شده بودو 
توجهش به‌اين ماجرا جلب گردیده بودگفت: «شما پنج‌هز ار فرانك ازمن دزدیدید! 
مضحجك است.» 

دلی برق چشمانش بسرعت خاموش شد و جهره‌اش حالت خحشبئی بخود 
گرفت. ظاهرأً رنج مش کت «میر وم ۰) 

ماتو ودانیل حرفی نزدند. در آستانه در » لولا سرش را برگر داند و گفت : 
دا گر کاری نکرده جرا نزدمن برنمیگردد؟» 

-(«نمیدانم۰» 

لولا بگربه افتاد و به‌لنگه در تکیه داد . ماتیو قدمی بطرف او برداشت ولی 


۱۳ 


لولا دو باره برخود مسلط شد و گفت: «فکر میکنید نزد من بر گردد ؟» 

- «فکر میکنم. آنها نمیتوانند خوشبختی کسی راتأمین کنند» ولی همچنین 
قادر نیستند کسی‌رابحال خودرها نمایند. اینکار برای آنها هنوزخیلی مشکل‌است.» 

لولا گفت: «بله. بله. حداحافظ.» 

- «خحداحافظ لولا. شما... به‌چیزی احتیاج ندارید؟» 

- «نه.) 

خار ج شد. آنها صدای بسته شدن دررا شنیدند . 

دانیل پرسید: «اين پیرزن کیست؟» 

- «لولا است. رفیقه بوریس سرگین. سیمهایش قاطی است.» 

دانیل گفت: «معلوم است.» 

ماتیو از اينکه با دانیل تنها مانده بود احساس ناراحتی کرد . چنین بنظرش 
میرسید که اورا ناگهان دوباره دربرابر عطایش قرارداده بودند. خطایش‌درهمانجاه 
دربرابر او زنده بود. درقعرچشمان دائیل زنده بود و خدا میدانست دراین وجدان 
بوالهوس وموذی‌چه شکلی‌پیدا کرده بود. ازحالت دانیل‌چنین برمیامد که‌میخواست 
از موقعیت سوء استفاده کند. دانیل مانند روزهائی که به‌او ج بدجنسی خود میرسید 
حالتی تشریفاتی» وقیح وشوم بخودگرفته بود. ماتیو بدن خود رامنقبض کردوسرش 
رابلند کرد. رنگک ازروی دانیل پریده بود . 

دانیل درحالیکه باسوء نیت لبخند میزدگفت: «حالت خوش نیست.» 

ماتیو گفت: «من‌هم میخواستم همین رابتو بگویم. مادیدنی هستیم .» 

دانیل شانه‌هایش رابالا انداعت. 

ماتیو پرسید :«از پیش مارسل میائی؟» 

- («بله.) 

«اوپول راپس فرستّاد؟» 

دانیل بالحن خسته‌ای گفت: «احتیاجی به‌پول نداشت .» 

- «احتیاجی به‌پول نداشت؟» 


۳۹۲ 


( ۰4 
«لااقل بگو ببینم آیا وسیله‌ای...» 
0 ۳ «دیکر اين مسئله مطر ح نیست» دوست عزیز. این موضوع دیگر 
ابروی چپش را بالابرده بود وباحالتی استهزاء آمیزء گوئی از پشت يكعينك 
يك‌چشمی» به‌ماتیو نگاه میکرد. ۱ 
ماتیو فکر کرد: «تصور میکند میتواند مرا تحت تأثیر قرار دهد . بهتر ات 
جلوی ارزش دستهایش رابگیرد.» 
دانیل بابیتفاو تی گفت: «بااو ازدواج میکنم وبچه را نگاه خحواهیم داشت.» 
ماتیو سیگاری‌برداشت و آنرا روشن کرد. سرش مانند يك ناقوس زنگه‌میزد. 
بآرامی گفت:« پس اورا دوست میداشتی؟» 
- «جرانه؟» 
ماتیو فکر کرد: «موضوع مربوط به‌مارسل است. به(مادسل) ۰ 6 
نمیتوانست خودرا کاملا متقاعد کند . 
گفت:«دانیل» حرفهایت‌را باورنمیکنم.» 
-«کمی صبر کن؛ خواهی دید.» 
س (له) منظورم اینست: نمیتوانی مرا متقاعد کنی که او را دوست داری . از 
خود میپرسم جه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است۰» 
دائیل جسته بنظر میرسید. روی میزتحربر نشسته بود. يك‌پایش رابزمین‌نهاده 
بود وبای دبگر را با حونسردی تاب میداد. ماتیو با عصبانیت فکر کرد : « دارد 
تفر یح میکند.» 
دانیل گفت: «اگر به‌اصل مطلب پی‌میبردی خیلی تعجب میکردی"» 
ماتیو فکر کرد: «برشیطان لعنت! مارسل معشو قه او بود ۰» 
بالحن خشکی گفت: «اگر نمیخواهی موضوع رابمن بگوثی ساکت شو.» 
دانیل لحظه‌ای به‌او نگاه کرد» گوثی میخواست او را وسوسه کند . سپس 


۳۹۳ 


ناگهان از جا برخاست » دستش را روی پیشانی‌اش کشید و گفت : «بدجور شروع 
میشود ۰ » 

باتعجب به‌ماتیو مینگریست. گفت: «من دراین باره حرف نمیزدمگوش کن 
ماتیوء تن 3 

خنده‌ای اجباری کرد و افزود : «اگر بگویم » موضوع را جدی خواهی 
کرفت ۳ 

ماتیو گفت: «خیلی عوب. یاحرف‌بزن یاحرف نزن.» 

- («(خحوب» من۰۰۰» 

دو باره‌حرف خودراقطع کردو ماتبو بی‌صبر انه جمله‌اش رابجای‌او تمام کرد :«تو 
معشوق مارسل هستی. منظورت همین بود ۰» 

دانیل چشمانش را کاملا باز کرد و سوت خفیفی کشید. ماتیو احساس کرد که 
گو نه‌هایش بشدت سرخ شده‌است. 

دانیل باحالتی‌تحسین آمیز گفت: «بدپیدا نکردی!اگر اینطور بود بدت‌نمیامد. 
درست است؟ نه‌دوست عزیز توحتی این بهانه راهم نداری.» 

ماتیو باشرمندگی گفت: «پس‌حرّفت رابزن.» 

دانیل گفت: «صبر کن. آیا مشروب نداری؟ کمی ویسکی؟» 

ماتی و گفت: «نه: ولی (دم)» ]131113 «سفید دارم.» 

افزود: «فکر بسیار عوبی است. کمی مشروب بنوشیم.» 

به آشپزخانه رفت و درگنجه راباز کرد. فکر کرد: «رفتار شرم آوری‌داشتم.» 
با دولیوان ويك بطری (رم) به‌اطاق باز گشت. دانیل بطری را برداشت و لیوانها را 
تالب پر کرد. گفت: «اینرا از (رم) فروشی (مار تینیکز) خریده‌ای؟» 

-. وله 

- «هنوز گاهی به آنجا میروی؟» 

ماتیو گفت: «گاهی. به‌سلامتی تو.» 

دانیل با حالت عجیبی به او نگاه کرد . گوثی ماتیو چیزی را از او مخفی 


۳۹۴ 


کرده بود. 

درحالیکه لیوانش رابلئد میکرد گفت: «بسلامتی عشمه یم.» 

ماتیو باعصبائیت کفت: «نومست هستی.» 

تشر تک :درس است که کمی مشروب وشیده‌ام. و لی‌اطمینان داشته‌باش. 
وقتی نزد مارسل رفتم لب تر نگردد بودم. بعد..» 

- «ازپیش او میائی؟» 

-«بله. با توقفی کوتاه در کافه (فالستاف) 1۸۵۲م.» 

س «حتماً درست بعد از رفتن من اورا دبدی.» 

دائیل لبخندز نان گفت: «منتظر بودم که تو خار ج شوی. وقتی درنبش خیابان 
نابدید شدی نزد اور فتم.» 

ماتیو نتوانست عصبانیت خود رامخفی دارد. گفت: «مرا میپائیدی؟ اوه!ابس 
چه بهتر» مارسل تنها نخواهد ماند. عوب. میخواستی بمن چه بگوئی؟» 

دانیل درحالیکه نا گهان لحن دوستانه‌ای پیدا کرده‌بودگفت: (هیچ چیز ادوست 
عز یز . فقط میخو استم خبرازدواجم راباطلاعت برسانم۰» 

- «همین1) 

- «همین.. بله» همین۰» 

ماتیو بسردی گفت: «هرطوردلت میخواهد.» 

احظه‌ای سکوت کرد ند وسیس ماتیو برسید: «او.. او جطور است؟» 

دانیل با لحن استهزاع آمیزی پرسید: «میخواستی بگویم وافعاً حوشحال‌است؟ 
فرو تنی‌ام چنین اجازه‌ای را بمن نمیدهد.» 

ماتبو بالحن حشکی گفت: «رحواهش میکنم. قبول‌دارم؛ حق هیچکو نه‌سوالی 
را ندارم.. ولی تو اینجا آمده‌ای..» 

1 .۰ ۳ ۰ ۰ ‌ ِ ‌ 
دانیل گفت: «تصور میکر دم برای متقاعد کردن او با اشکالات بیشتری مواجه 
1 ۱ نا ۱ 

میشوم : او بیشنهاد مرا روی هوا فاپید » همانطور که فترا ثروت را روی هو 
میقاپند . » 


۳۹۵ 


ماتپو برق کینه‌ای در چشمان دانیل دید . برای اينکه عذر مارسل را موجه 
سازد بسرعت گفت: «او کلافه شده بود ۰۰» 

دانیل شانه‌هایش را بالا انداخت ودرطول وعرض اطاق بقدم زدن پرداعت. 

ماتیو جرأت نداشت به‌او نگاه‌کند: دانیل احساسات خودرا سر کوب کرده 
بود» بآرامی حرف میزد ولی حالت يك آدم مالیخولیائی راداشت. ماتبو دستهایش 
را روی هم گذاشت وچشمانش رابه کفشهایش دوخت. بزحمت ومانند آنهائی که با 
خودشان حرف میزنندافزود: «بس اوبچه رامیخواست؟ این موضوع را نفمیده‌بودم. 
اگر بمن گفته بود..» 

دانیل سکوت کرده بود. ماتیو بالحن شمرده‌ای افزود : «بچه در کار بود . 
خوب. بدنیا خواهد آمد. من.. من میخواستم او را ازبین ببرم. فکر میکنم که بهتر 
باشد بدنیا بیاید.» 

دانیل جواب نداد. 

ماتیوبرسید: «اوراهرگز نخواهم دید» درست است؟) 

این جمله را کاملا بصورت‌يك سوّال ادانگرده بود. بدون اينکه منتظرجوابی 
شود افزود: «خلاصه» وضع از اینقرار است. فکرمیکنم که باید خوشحال باشم. از 
يك جهت تو مارسل رانجات میدهی ...و لی از کار تو بهیچوجه‌سردر نمیاورم» چرا 
دست به‌چنین کاری زدی؟» 

دانیل بالحن خشکی گفت: «قطعاً نبخاطر بشردوستی. اگر منظورت اینست 
در اشتباهی.» 

سپس افزود: «اين (رم)خیلی مزخرف است. بااینحال يك لیوان دیگر بر ایم 
یر ۲۱۰ 

ماتیو لیوانها راپر کرد و نوشیدند. 

دانیل گفت: (حوب) حالا میخو اهی چکار کنی؟» 

- «هیچکار. کار بخصوصی در نظر ندارم.» 

«آیا میخواهی بااين سرگین کوچك روبهم بریزی؟» 
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- «ل۵.) 
- «تو که آزاد شده‌ای.» 
(«به!) 
دانیل درحالیکه ازجا برمیخاست گفت: «- اد 3 
وب سی‌بخیر. باینجا آمده‌بورم 

]| 
وبمن اعتماد دارد. تمام ابن ماجراها اورا بشدت تکان بان دلی‌درواقع ۳ 
ثست ۰ » 

ماتیو دو باره گفت: «توبااو ازدواج خواهی کرد!» 

باصدای کو تاه افزود: «اوازمن متنفر است.» 

دانیل بالحن خشن گفت: «خودت راجای‌او بگذار.» 

«میدانم. خودم راجای او گذاشته‌ام. آیا درباره من باتو حرف زو 

3 «خیلی کم.» 

ماتیو گفت: «میدانی» ازعاقبت ازدواح شما میترسم.» 

-«آیا پشیمانی؟» 

«نه. ولی بعقیده من این ازدواح عاقبت شومی دارد.» 

ِ «متشکرم.) 

- «اوه! برای هردوی شما نگرانم. نمیدانم چرا.» 

-«نگران نباش. همه چیز بخوبی انجام خواهدگرفت. اگربچه پسر باشداو 
را ماتیو خواهیم نامید .) 

ماتیو یکه خورد» مشتهایش راگره کرد و گفت: «ساکت شو.» 

دانیل گفت: «بیخود عصبانی نشو .» 

بابی‌تفاو تی دوباره گفت: «عصبانی نشو. عسبانی نشو.» 

تصمیم نداشت از آنجا برود. 

ماتیو باو گفت: «در واقع باینجا آمده‌ای‌تا قیافه مرا پس‌از این جریان‌بینی؟» 

دانیل گفت: «تاحدی همینطور است. واقعاً تاحدی همینطور است. توهمیشه 
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بقدری مطمئن وراسخ بنظر میرسید یکه مرا عصبانی میکردی.» 

ماتیو گفت: «خوب؛ حالاکه دیدی. آنقدرها هم راسخ نیستم .» 

6۰4 «( - 

دانیل چند قدم بطرف در برداشت و ناگهان بسوی ماتیو بازگشت . حالت 
استهزاء آمیز حود را از دست داده بود ولی وضع چندان بهتری نداشت ۰ 

گفت: «ماتبوءمن همجنس باز هستم ۰» 

ماتبو گفت: «هان؟» 

دانیل بعقب رفته بود و باچشمانی متعجب که از فرط عصبانیت برق میزدباو 

- «اين موضوع تنفر ترا برمیانگیزد » هان ؟» 

ماتیو بآرامی گفت: «توهمجنس‌بازهستینه؛ این‌موضوع تنفرم‌رابرنمیانگیزد. 
چرا تنفر مرا برانگیزد؟» 

دانیل گفت: «خواهش میکنم » فکر نکن که مجبوری سخاو تمندی بخرج 
۳ 

ماتبو جواب نداد. به‌دانیل نگاه میکرد و فکرمیکرد: «او ههء‌جنس‌باز است.» 
زیاد متعجب نبود. 

دانیل باصدای نا ز کی افزود: «چیزی نمیگوئی. حقداری. بدونشك‌عکس- 
العمل تو درست همان عکس‌العملی است که هر مرد سالم باید نشان دهد . ولی 
عکس العمل تو برایم مهم نیست وبهتر است آنرا برای خودت نگاه‌داری ۰» 

دانیل بیحر کت بود.بازوانش رابه‌بدنش چسبانده بود وچنین بنظرمیرسی که 
در لباسهایش شور رفته است . ماتبو بدون اينکه متأثر شود از خود سژال کرد : 
«چرا برای اینکه خودش را شکنجه دهد نزدمن آمده است؟» فکرمیکردکه میبایست 
چیزی رابرای ک ان بیابد ولی دريك بی‌تفاوتی عمیق و فل جکننده غرق شده بود. و 
بملاوه این موضوع» خیلی طبیمی وخیلی عادی بنظرش میرسید: او يك‌بیشرف بود؛ 
دانیل يك‌همجنس باز بود» همه‌چیز سیر طبیعی ودرا طی میکرد . بالاخره گفت : 
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«بمن مربوط یست توجکاره حستی ۰» 


دانیل باغرور لبخند زد و گفت: : «منهم فکر میکنم که این موضوع واقعا بتو 


مربوط نیست. توخودت بحد کافی ناراحتی و جدان داری.» 


-«پس‌چر | باینجا آمده‌ای و موضوع رابرای من‌تهءر یف میکنی[» 

دائیل درحالیکه سینه‌اش ر اصاف‌میکرد گفت : «خوب .۰ میخواستم اثر آنرا 
روی آدمی مثل‌تو ببینم. و بعلاوه» حالا که کسی موضوع را میداند.. شاید مسوفق شوم 
خودم رامتقاعد سازم.» 

رنگگ چهره‌اش سیزشده بودو یز حمت‌صحبت مر کرد و لی‌هم‌چنان لبخندمیزد. 
ماتیو نتوانست‌این لبخند راتحمل کند وسرش رابر گرداند. 

دانیل پوز خندی زدو گفت: «ازاین موضوع تعجب میکنی؟ در باره همجنس- 
بازها اینطور فکر نمیکردی؟» 

ماتیوبسرعت سرش‌را بلند کردو گفت: «پزنده. خودتراخسته نکن. احتیاجی 
نیست که جلویمن پزبدهی. شایداز خودت متنفرباشی و لی منهم باندازه تو از خودم 
متنفرم. باهم برابریم.» 

لحظه‌ای‌فکر درد و افزود: «بعلاوی بهمین دلیل است که داستانهایت رابرای 
من تعر بف‌میکنی ۰ برای انسانخیلی ر احت‌تر است که‌در برابريك فردپست وبیارزش 
به کناهانش اعتراف کند وبااین‌حال از امتیاز اعتراف کردن نیزسود میبرد۰» 

دانیل بالجن عامیانه‌ای که ماتیو تا آنزمان متوجه آن نشده بودگفت: «توخیلی 
زرنگی » کوچولو.» 

دانیل مانند بیرمردها بچشمان و حشتزده‌اش, رامستقیما 
بجلری <وددوخته بود. ما تیو نا گهان‌بشدت احساس‌پشیمانی کرد و گفت: «اگر اینطور 
است؛ چرا با مارسل ازدواج میکنی؟» 

«اين دو موضوع بهم مربوط نیست.» 

مانتیو گفت: : «من.. بتو اجازه نمیدهم بااو ازدواج کنی.» 
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دانیل قدعلم کردوچهره رنگگ پریده‌اش برنگ قرمز تیره در آمد . باتبختر 
پرسید: «واقعاً اجازه نمیدهی؟ چطور میتوانی مرااز اینکار بازداری ؟» 

ماتبو بدون اینکه جواب دهد از جا برخاست . تلفن روی میز تحریر بود ۰ 
کوشی رابرداشت وشماره مارسل راگرفت. دانیل بااستهزاء باو نگاه کرد. سکوت 
ممتدی برقرارشد. صدای مارسل درتلفن شنیده شد: «الو!» 

ماتیو یکه‌نعورو وگفت : «الو! من‌ماتیو هستم. من.. گوش ن » چند ساعت 
پیش‌ما حماقت کردیم. میخواستم.. الو!مارسل؟ بحرفهایم گوش میدهی؟» 

باعصبانیت گفت : «الو! مارسل!» 

کسی جوابش رانمیداد. ماتیو کنترل حودرا از دست داد ودر گوشی فریاد 
کشید: «مارسل» میخواهم باتو ازدواح کنم!» 

سکوت کوتاهی برقرارشد» سپس نوعی صدای زوزه از آنطرف شنیده شد 
ومارسل گوشی راگذاشت. ماتیو لحثله‌ای‌گوشی تلفن خودرا دردستش فشردوسپس 
آنرا بآرامی روی میزنهاد ۰ دانیل بدون اینکه حرفی بزند باو نگاه میکرد . حالت 
پیروزمندانه‌ای بخود نگرفته بود. ماتبو جرعه‌ای ( دم ) نوشید و برگشت روی مبل 
نشست ‏ وکفتا: «حوب !) 

دانیل لبخند زد و برای تسلی ارگفت: «حاطرت جمع باشد: همه میدانند که 
همجنس بازها همیشه شوهران بسیار خوبی از آب در آمده‌اند.» 

-«دانیل ! اگر برای اینکه کار خیری انجام داده باشی با او ازدواج کنی ۰ 
زندگی‌اش راتباه خواهی کرد.» 

دانیل گفت: «تو دیگر نباید این حرف را بمن بزنی . بعلاوه برای اینکه کار 
خیری انجام داده باشم بااو ازدواج نمیکنم. ازاینها گذشته او قبل از هر چیز بچه 
رامیخواهد.» 

«آبا.. آیااو میداند؟» 


- «نه!) 


«چرابا او ازدواج میکنی؟» 





«بخاطر دوستی۰» 

لحن او قانع کننده نبود. آنها برای یکدیگر مشروب ریختند و ماتیو بالحن 
محکمی گفت: «نمیخواهم او بدبخت شود.» 

- «قسم میخورم که بدبخت نخو اهدشد.» 

«او فکرمیکند که تو دوستش داری؟» 

- «تصور نمیکنم. بمن پيشنهاد کرده که از هم جدا زندگی کنیم ولی‌با این 
موضوع موافق نیستم .او رابخانه خودم خواهم اه البته باید بیکدیگر فرصت 
لا قمند آشويم:» 

با استهزائی دردناك افزود : « تصمیم دارم وظابف خود را بعنوان يك شوهر 
کاملا انجام دهم.» 

- «ولی آیا..» 

ماتیو بشدت سر خ شد و افزود: «آبااززنها هم‌خوشت میاید 1» 

دانیل فین عجیبی کرد و گفت: «نه‌زیاد.» 

- «می بینم۰» 

ماتیو مرش راپائین انداخت واشك شرم درچشمانش جمع‌شد. گفت : « از 
وقتی که فهمیده‌ام بااو ازدواج خواهی کرد؛ بیشتر از حودم متنفرم.» 

دائیل مشرو بش رانوشید وبالحنی بی‌غرضانه و بی‌تفاوت گفت : « بله » فکر 
میکنم که باید حودت راانسان کثیفی احساس کنی.» 

ماتیو جواب نداد. به کف اطاق» میان پاهایش» نگاه میکردوفکر میکرد:«او 
يك همجنس‌باز است ومارسل بااو ازدواج خواهد کرد.» 

دستهایش راباز کرد و پاشنه‌اش رابه کف‌چوبی اطاق‌زد: چنین احساس‌میکرد 
که تحت فشار قرار گرفته است. ناگهان سکوت براو سنگینی کرد و با خود گفت: 
««ائیل بمن نگاه میکند.» بسرعت سرش رابلند کرد. دائیل واقءاً باونگاه میکرد » و 
باچنان‌حالت تنفر آمیزی که ماتیو بشدت ناراحت شد وپرسید: «چرا اینطور بمن‌نگاه 
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یت 


بیکتی ۳» 

دانیل گفت: «تومیدانی! کسی هست که میداند!» 

- «بدت نمیامد کلوله‌ای در بدنم جای مبدادی؟» 

دانیل جواب نداد. ماتیو ناگهان فکر غیرقابل تحملی بخاطرش سید و گفت: 
«دانیل» توبرای اينکه خودت راشکنجه دهی بااو ازدواج میکنی.» 

دانیل باصداثی لرزان‌گفت: «بتوچه مربوط است؟ فقط بخودم مر بوط است.» 

ماتیو سرش را میان دستهایش نهاد و گفت: «خداو ندا!» 

دانیل بسرعت افزود : « این موضوع بهیچوجه مهم نیست.. برای او هیچ 
اهمیتی ندارد.» 

- «ازاو متنفری؟» 

- «نه.» 

ماتبو درحالیکه غمگین شده بودفک رکرد: «نه» ازمن متنفر است.» 

دانیل لبخند خودرا بازیافته بود. پرسید: «بطری را خالی کنیم؟» 

ماتی و گفت: «خالی کنیم.» 

آنها مشروب نوشیدند و بات بتوجه شب که میل دای میک روف سیگاری 
از جیب بیرون آورد و آنرا روشن کرد. گفت:.«گوش کن؛ بمن مربوط نیست که 
توچکاره هستی. حتی حالا که موضوع رابرایم تعریف کرده‌ای. معهذا میخواهم يك 
چیزرا بدانم: : چرا ازخودت ننگ‌داری؟» 

دانیل خنده عشکی کرد و گفت: «متظر چنین سئوالی بودم » دوست عزیز ۰ 
از اینکه همجنس بازهستم ننگ‌دارم زیرا همجنس بازهستم. میدانم بمن‌چه‌حواهی 
گفت : «اگر جای توبودم. ار خودم ننکّث نمیداشتم » بهزندگی‌ام ادامه میدادم ؛ 
مکانی در آفتاب طلب میکردم؛ اینهم نوعی‌تمایل مانند تمایلات دیگراست» ویر 
وغیره. » ولی این حرفها برمن اثر نمیکند . میدانم همه این چیزها را بمن حواهی 
گفت ؛ درست وین دا که توت ینیب هن نیستی . تمام همجنس بازها از 
حودشان ننگث دارند» طبیعت آنها چنین ایجاب میکند.» 
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که مس ور ‌ بهتر نیست که انسان 9 را ... قبول 
داشته باشد؟» 
9( خن فدآو با لمقآحشنی جواب داد .1 وزی که عورت ر| 
بعنوان يكث ادم بیشرف قبول ِِ در این باره صحبت خواهیم کرد. ه. همجنس- 
بازهاثی که برخود میبا لند یاعلنادست‌با بنکار میز نند و بافتط خودشان‌را قبول‌زارند.. 
آدمهای مرده‌ای محسوب میشوند. آنها از فرط شرمساری خودشان را کشته‌اند . من 
چنین مر گی رانمیخو اهم.» 

و آرام بنظر میرسید وبدون تنفر به‌ماتیو نگاه میکرد. 

پاملایمت افزود: «من بیش از اندازه خودم راقبول داشته‌ام . تمام زوایای 
وجودم را میشناسم.» 

حرفهایش هیچگو نه ایرادی نداشت. ماتیو سیگار دیگری روشن کرد. کمی 
(رم) ته‌لیوانش باقی مانده بود. آنرا نوشید. دانیل اورابوحشت انداخته بود. فکر 
کرد: «دوسال دیگر» چهار سال دیگر.. آیا ابنطور خواهم‌شد؟» وناگهان هوس کرد 
دراین‌باره بامارسل صحبت کند: فقط با او بود که میتوانست درباره ز ندگی‌اش » 
بیمهایش وامیدهایش صحبت کند. و لی‌بیاد آورد که‌اورا هر گز نخواهددیدوهوسش؛ 
معلق و نامشخص» بآرامی بصورت نوعی اضطراب در آمد. او تنها بود . 

دانیل ظاهراً فکر میکرد: نگاهش ابت ولبانش گاهگاهی از هم باز میشد . 
آه کو تاهی کشید. و حطووط چهره‌اش باز شد. .-وشتش را روی پیشانی‌اش کشید : 
متعجب بنظر میرسید . با صدای کوتاه گفت : « بالاخره امروز توانستم خودم را 
غافلگیر کنم.» 

لبخندعجیبی زد که تقر یبا به‌لبخندی کود کانه میماند و باچهره زیتونی رنگش 
که ته ریشش دربرخی از نقاط آن لکه‌های آبی ایجاد کرده بود» تناسب نداشت. 

ماتیو فکر کرد: (صحیح است. این بار کار را به آخر رساند.» ناگهان فکری 
بخاطرش سید و بشدت ناراحت شد. فکر کرد: «او آزاد است.» و تنفری که‌ازدانیل 
احساس میکرد ناگهان آمیخته به حسرت شد. گفت: « تو حتماً درحالت عجیبی بسر 
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میبری 6۰ 

دا نیل گفت: «بله» درحالتی عجیب.» 

همچنان باحسن نیت لبخندمیزد. گفت: «بمن يك‌سیکار بده.» 

ماتیو پرسید: «حالا سبکار میکشی؟» 

-«بکی. آمشب۰» 

ناگهان ماتی و گفت: «دلم میخواست جای توبودم.» 

دانیل بدون اینکه زیاد متعجب شودگفت: «جای من؟» 

- «بله.) 

دائیل شانه‌ها را بالا اندانعت و گفت : « در این ماجرا تو از هر لحاظ برنده 
شده‌ای ۰ » 

ماتیو خنده خشکی کرد. دانیل توضیح داد: «تو آزاد هستی.» 

ماتبو درحالیکه سرتکان میداد گفت : «نه » انسان بدین دلی ل که زنی را ترلك 
کرده آزادنیست.» 

دانیل-ا کنجکاوی به‌ماتبو نگاه کرد و گفت: «ت و که امروز صبح ظاه ر آبه این 
موضوع اعتفاد داشتی.» 

- «نمیدانم. روشن نبود. هیچ جیزروشن نیست. حقیقت اینست که مارسل 
را بخاطرهیج ترك کرده‌اع۰» 

نگاه خودرا به‌پرده‌های پنجره که بر اثر يك‌باد خفیف شبانه تکان میخورد ؛ 
دوخته بود. خسته‌بود. 

افزود: «بخاطر هیچ » در تمام این ماجرا چیزی بجز نفی و انکار نبوده‌ام : 
ماد سل دیگر درزندگیام نیست ولی تمام چیزهای دیگر و جوددارد.» 

- «چه.پچیزی؟» ۰ 

ماتیو باعلامت مبهمی اطاق خود رانشان داد و گفت: « همه این‌چیزها » همه 
چیزهای دیگر.» فریفته دانیل شده بود. فکرمیکرد: «آیا آزادی همین است؟ اوعمل 
کرده است. اکنون دیگر نمیتواند بعقب برگردد: حتماً از اینکه درپشت خودعملی 
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زاشناعته را احساس میکند که ازمم‌| کنون تقریباً دیگر آنرا درلانمیکند وزندگی‌اش 
ووو ون آته یامد ساخت: 7 تعجب است . من» دست بهر کاری میزنم » آنرا 
بخاطر هیچ انجام میدهم . انگار نتایج اعمالم را از من میدزدند ۰ همه چیز طوری 
میگذرد که گوثی هميشه میتوانم اعمالم راپس بگیرم . حاضر بود همه چیز خود را 
میدادم وررعوض دست به‌يك عمل جبران‌ناپذیر میزدم.» 
باصدای بلند گفت: «پر یش بکسی رادیدم که خواسته بود بصفوف چریکهای 
اسپانیائی بپیو ندد.» 
- «رحوب» چه‌شد؟» 
- «چنین جرأتی پیدا نکرد: درحال حاضر فردازدست رفته‌ای است.» 
«چرا این موضوع رابمن میگوئی؟» 
- «نمیدانم. همینطوری:» 
رآیا تو قبلا مایل بودی به‌اسپانیا بروی؟» 
- «ربله. نه‌با ندازه کافی۰» 
آنها سکوت کردند. پس از لحظه‌ای دانیل سیکارش رازمین‌انداخت و گفت: 
«رلم میخواست شش ماه پیرتر بود):» 
ماتیو گفت: «من‌نه. شش‌ماه دیگرهمین وضع فعلی راخواهم داشت.» 
دانیلگفت: ربا این تفاوت که دیگر ناراحتی وجدان نخواهی داشت.» 
ازجا ءتژبهاست وافزود: «به کافه ( کلادیس) 81558هاه میهمانت میکنم ۰ 
باهم گیلاسی خحو اهیم زد.» 
مات وگفت؛ «نه. امشب میل ندارم مست کنم. نمیدانم اگر مست کنم دست 
بهچکاری خواهم‌زد.» 
دانیل گفت: «کار فوق‌العاده‌ای انجام نخواهی داد. پس‌نمیائی[» 
- «نه. نمیخواهی جند لحظه دیکر نزد من بمانی؟» 
دانیل‌گفت: «باید مشروب بنوشم. خحداحافظ.) 
مائیو گفت: «نحداحافظ . آبا بزودی ترا دوباره خواهم دید؟» 
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دانیل ظاهراً ناراحت شد و گفت: «بعقیده من مشکل خواهدبود. البته مارسل 
بمن‌گفته که نمیخواهد هیج‌چیز اززندگی‌ام را تغیبر وهد ولی فکر میکنم اگر تو را 
دو باره ببینم اوناراحت خو اهدشد.) 

ماتیو بالحن خشکی گفت: «۰1؟ خوب! در اینصورت برایت موفقیت آرزو 
میکنم ۰( 

دانیل بدون اینکه جواب دحد باو لبخند زد وماتیو ناگهان افزود : «تو از من 
متنفری ۰ 

دانیل باو نزديك شد و باناشیگری وشرمندگی دستش را روی‌شانه اونهاد و 
کش ۰ «نه نه‌در این لحظه.» 

- «ولی فردا ..» 

دانیل بدون اینکه جواب دهدسرش را پائین آورد. 

ماتیو گفت «خداحافظ.) 

«خحدا حافظ.) 


دانیل بیرون رفت: ماتیو نزديك پنجره آمد وپرده‌ها را بالا زو .شب د لپذبری 
بود » دلپذیر و آبی . باد ابرها را جارو کروه بود » در بای بامها ستار گان‌بچشم 
میخوردند . ماتیو آر نجهایش را روی بالکن نهاد و خمیازه عمیقی کشید. درخیابان 
در پائین او » مردی با قدمهای آرام راه میرفت ؛ نبش خیابان ( هو گنز ) و خیابان 
(فروادوو) توقف کرد» سرش را لند کرد و به آسمان نگر یست: دانیل بود.صدای 
يك آهنکث موسیقی از خیابان (من) 10۸1118 فرا میرسید» نور سفید يك نورافکن‌در 
آسمان گردش کرد لحظه‌ای برفراز يك دود کش مکث کرد: و در پشت بانها محو 
گردید . آسمان پرستاره خودرا برای يك جشن‌روستانی آماده کرده بود و از آن 
بوی تعطیلات و مجالس رقص روستائی بمشام میرسید ۰ دانیل از نظر ماتیو نابدید 
شد و ماتیو فکر کرد: : «من تنها ماندم .» تنها ولی نه آزادتر از قبل . . دوز قبل بخود 
گفته بود : «چه خوب بود اگر مارسل وجود نداشت ۰ » ولی این يك دروخ بود : 
«هیچکس س سد راه آزادی من نشده؛ این زندگی من است که آنرا جذب کرده‌است.» 
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پنجره را دوباره بست و به‌اطاق باز گشت. رایحه (ایویچ) هنوز بمشام میرسید. ماتبو 
این رایحه را استشمام کرد و این روز پرتلاطم دوباره درنظرش محسم‌شد. 
فکر کرد: «سروصدای‌زباد بخاط رهیچ.» بخاط رهیج: این‌ز ندگی بخاطرهیج 
باوواده شده بود » او هیچ بود و معهذا دیکر تغییر نمیکرد : کارش ساخته بو . 
کفشهایش را کند و بیحر کت ماند . درحالیکه یکی از کفشهایش رابدست واشت ‏ 
کته میل هنود <راات میرن (نم) ده کوش <س‌میکرر. 
ساره کشید: روزش دا بایان رسانده بود . با جوانی‌اش خداحافظی کرده 
سب [و ۶ اکنون اصول اخلاقی آزمایش شده بآرامی خدمات خود را باو عرضه 
زر مان آنها» اصول بهره‌گیری صحیح از لذایذز ندگی (100819۱۸8عه)؛ 
اغماض‌توآم با لبخند طر ز فکر جدی»مقاو مت و پایداری‌در بر ابرشداید( طلاج(0010ج)» 
مر هاتی که اجازه میدهد دقیقه به‌دقیقه بعنوان يك متخصص طعم يك زلداکی 
ناموفق را چشید » وجود داشت. کتش رادر آورد و شروع به‌باز کردن‌گره کراواتش 
نمود. درحالیکه خمیازه میکشید بخود می‌گفت:« درست است واقاً درست‌است: 
من بسن عقل رسیده‌ام۰» 
,با بان 
ثر جمه ).ین کتاب روز ۳۸ ثبرماه ۱۳۴۵ بیابان د سید 
منو چیر کبا 
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«بخاطر دوستی۰» 
لحن او قانع کننده نبود. آنها برای یکدیگر مشروب ریختند و ماتیو بالحن 
محکمی گفت: «نمیخواهم او بدبخت شود.» 
- «قسم میخورم که بدبخت نخو اهدشد.» 
- «اوفکرمیکن د که تو دوستش داری؟» 
- «تصورد نمیکنم. بمن پيشنهاد کرده که از هم جدا زندگی کنیم ولی‌با این 
موضوع موافق نیستم .او رابخانه ودم خواهم آورد. البته باید بیکدیگر فرصت 
دهیم که کم کم‌بهم علاقمند شویم.» 
با استهزائی دردناك افزود : « تصمیم دارم وظایف خود را بعنوان يك شوهر 
کاملا انجام دهم.» 
- «ولی آیا..» 
ماتیو بشدت سرخ شد و افزود: «آیااززنها هم‌حوشت میاید ؟» 
دانیل فین عجیبی کرد و گفت: «نه‌زیاد.» 
- «می بینم ۰» 
ماتیو سرش داپائین انداخت واشك شرم درچشمانش جمع‌شد. گفت : « از 
وقتی که فهمیده‌ام بااو ازدواج خواهی کرد» بیشتر از خودم متنفرم.» 
دائیل مشرو بش رانوشيد و بالحنی بی‌غرضانه وبی‌تفاوت گفت : « بله ؛ فکر 
,میکنم که باید خودت راانسان کثیفی احساس کنی۰» 
ماتیو جواب نداد. به کف اطاق میان پاهایش؛ نگاه میکردو فکر میکرد:«او 
يك همجنس‌باز است ومارسل بااو ازدواج خواهد کرد.» 
دستهایش راباز کرد وپاشنه‌اش رابه کف‌چوبی اطاق‌زد: چنین احساس‌میکرد 
که تحت فشار قرارگرفته است. ناگهان سکوت براو شنگینی کرد و با خود گفت: 
«دائیل بمن نگاه میکند.» بسرعت سرش رابلند کرد. دانیل واقءاً باونگاه میکرد » و 
باچنان‌حا لت تنفر آهیز ی که ماتیو بشدت ناراحت شد و پرسید: «چرا اینطوربمن‌نگاه 
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دانیل گفت: «نومیدانی! کسی هست که مبداند!» 

«بدت نمیامد گلو له‌ای دربدنم جای میدادی؟) 

دانیل جواب نداد. ماتیو ناگهان فکر غیرقابل تحملی بخاطرش سید و گفت: 
«انیل» توبرای اینکه خحودت راشکنجه دهی بااو ازدواج میکنی.» 

دانیل باصدائی لرزان کفت: «بتوچه مربوط است؟ فقط بخو دم مربوط است.» 

ماتیو سرش را میان دستهايش نهاد و گفت: «خداوندا!م 

دانیل بسرعت افزود : « این موضوع +4جتوجه مهم نیست,»بررای«او هیچ 
اهمیتی ندارد.) 

- «از او متنفری؟» 

س «نه.6 

ماتیو درحالیکه غمگین شده بودفکر کرد: «نه» ازمن متنفراست.» 

دانیل لبخند خودرا باز بافته بود. پرسید: «بطری را خالی کنیم؟» 

ماتیو گفت: «خالی کنیم.» 

آنها مشروب نوشیدند و ماتیو متوجه شد که میل دارد سیکار بکشد. سیگاری 
از جیب بیرون آورد و آنرا دوشن کرد. گفتنه«گوش کن ؛ابمن, موابوط ,نیست که 
توچکاره هستی. حتی حالاکه موضوع رابرایم. تعریف کرده‌ای. معهذا میخواهم يك 
چیزرا بدانم: چرا ازخودت ننگ‌داری؟) 

دانیل خنده حشکی کرد و گفت: «منتظر چنون سئوالی بودم » دوست.عزیز . 
از اینکه همجنس بازهستم ننگ‌دارم زیر همجنس بازهستم. میدانم بمن‌چه‌خواهی 
گفت : «اگر جای تو بودم» ار خودم ننگث نمیداشتم + بهز ندگی‌ام ادامه میدادم ؛ 
مکانی در آفتاب طلب میکردم؛ اینهم نوعی‌تمایل مانند تمایلات دیگراست» وغیره 
دغیره. » ولی این حرفها برمن اثر نمیکند ۰ میدانم همه این چیزها اژبمن, خواهی 
گت رورست بهمین دلیل که خودت همجنس باز نیستی . تمام همچنس بازها از 
حودشان ننگگ دارنده طبیعت آنها چنین ایجاب میکند.» 
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ماتیو حجولانه پرسید : «ولی آیا بهتر نیست که انسان حریی را ... قبول 
داشته باشد؟) 

دانیل ظاهر آً ناراحت شد و بالحن حشنی جواب داد: « روزی که خودت را 
بعنوان يك ادم بیشرف قبول داشتی در این باره صحبت خواهیم کرد. نه. همجنس- 
بازهائی که بر خود میبالند یاعلنادست‌باینکار میزنند و یانقط خووشان‌را قبول‌ذارند.. 
آدمهای مرده‌ای محسوب میشوند. آنها از فرط شرمساری خودشان را کشته‌اند . من 
چنین مرگی رانمیخواهم.» 

ولی آرام بنظر میرسید وبدون تنفر به‌ماتیو نگاه میکرد. 

ناملایمعت افزود: « من بیش از اندازه خودم راقبول داشته‌ام . تمام زوایای 
وجودم را میشناسم.» 

حرفهایش هیچگ و نه ایرادی نداشت. ماتیو سیگار دیگری روشن کرد. کمی 
(رم) ته‌لیو انش باقی مانده بود. آنرا نوشید. دانیل اورابوحشت انداخته بود. فکر 
کرد: «دوسال دیگر چهار سال دیگر.. آیا اینطور خواهم‌شد؟» وناگهان هوس کرد 
دراین‌باره بامارسل صحبت کند: فقط با او بود که میتوانست درباره زندگی‌اش ۰ 
بیمهایش وامیدهایش صحبت کند. و لی‌بیاد آورد که‌اورا هر کز نخو اهددیدوهوسش؛ 
معلق و نامشخص؛ بآرامی بصورت نوعی اضطراب در آمد. او تنها بود . 

دانیل ظاهرآً فکر میکرد: نگاهش ثابت ولبانش گاهگاهی از هم باز میشد . 
آه کوتاهی کشید و خحطوط چهره‌اش باز شد . دستش را روی پیشانی‌اش کشید : 
متعجب بنظر میرسید ۰ با صدای کوتاه گفت : « بالاخره امروز توانستم خودم را 
غافلگیر کنم.» 

لبخندعجیبی زد که تقر یباً به‌لبخندی کود کانه میماند و باچهره ز یتونی رنگش 
که ته ریشش دربرخی از نقاط آن لکه‌های آبی ایجاد کرده بود» تناسب نداشت. 

ماتیو فکر کرد: «صحیح است. این بار کار را به آخر رساند.» ناگهان فکری 
بخاطرش رسید و بشدت ناراحت شد. فکر کرد: «او آزاد است.» و تنفری که‌ازدانیل 
اعساس میکرد ناگهان آمیخته به حشرت شد. گفت: « تو حتماً درحالت عجیبی بسر 


۴9۳ 


میبری ۰ » 

دانیل گفت: «بله درحالتی عجیب.» 

همچنان باحسن نیت لبخندميزد. گفت: «بمن يك‌سیکار بده.» 

ماتیو پرسید: «حالا سیگار میکشی؟» 

-«بکی. امشب.» 

ناگهان ماتی و گفت: «دلم میخواست جای توبودم.» 

دانیل بدون اینکه زیاد متعجب شود گفت: «جای من؟» 

(«بله.) 

دانیل شانه‌ها را بالا انداخت و گفت : « در این ماجرا تو از هرلحاظ برنده 
شده‌ای . » 

ماتیو خنده جشکی کرد. دانیل توضیح داد: «تو آزاد هستی.» 

ماتیو درحالیکه سرتکان میداد گفت : « نه » انسان بدین دلیل که زنی را ترله 
کرده آزادنیست.» 

دانیل<ا کنجکاوی به‌ماتیو نگاه کرد و گفت: «تو که امروز صبح ظاه رآبه‌این 
موضوع اعتقاد داشتی۰» 

- «نمیدانم. روشن نبود. هیچ چیزروشن نیست. حقبقت اینست که مارسل 
را بخاطرهیچ ترك کرده‌اع.» 

نگاه خودرا به‌پرده‌های پنجره که بر اثر يك‌باد خفیف شبانه تکان میخورد ؛ 
دوخته بود. خسته‌بود. 

افزود: «بخاطر هیچ » در تمام این ماجرا چیزی بجز نفی و انکار نبوده‌ام : 
ماد سل دیگر درزندگی‌ام ثیست ولی تمام چیزهای دیگر و جوددارد.» 

- «جه:جیزی؟) 

ماتبو باعلامت مبهمی اطاق خود رانشان داد و گفت: « همه این‌جیزها » همه 
چیزهای دیگر.» فریفته دانیل شده بود. فک میکرد: «آیا آزادی همین است؟ اوعمل 
کرده است. اکنون دیگر نمیتواند بعقب برگردد: حتماً از اینکه درپشت خودعملی 
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ناشناخته را احساس میکند که ازهم کنون تقریباً دیگر آنرا در نمیکند وزندگی اش 
| ورو دون واه ساست: ِ تعجب است . من؛ دست بهر کاری میزنم » آنرا 
بخاطر هیچ انجام میدهم . انگار نتایج اعمالم را از من میدزدند ۰ همه چیز طوری 
میگذرد که گوثی هميشه میتوانم اعمالم راپس بگیرم . حاضر بود همه چیز خود را 
میدادم وررعوض دست به‌يك عمل جبران‌ناپذیر میزدم.» 

باصدای بلندگفت: «پریشب کسی رادیدم که خواسته بود بصفوف چریکهای 
اسپانیائی بییو ندد.» 

- «رحوب» چه‌شد؟» 

- «جنین جرأتی پیدا نکرد: درحال حاضر فردازدست رفته‌ای است.» 

- «چرا این موضوع رابمن میکوئی؟» 

- «نمیدانم. همینطوری.» 

«آیا تو قبلا مایل بودی به‌اسپانیا بروی؟» 

- «بله. نه‌باندازه کافی۰» 

آنها سکوت کردند. پس از لحظه‌ای دانیل سیکارش رازمین‌انداخت و گفت: 
«دلم میخواست شش ماه پیر تر بو دم:» 

ماتیو گفت: «من‌نه. شش‌ماه دیگرهمین وضع فعلی راخواهم داشت.» 

دانیل گفت: «با این تفاوت که دیکر ناراحتی و جدان نخواهی داشت.» 

ازجا برخاست وافزود: «به کافه ( کلادیس) و189 ۸ب میهمانت میکنم . 
باهم گیلاسی خحو اهیم زد.» 

ماتیو گفت: «نه. امشب میل ندارم مست کنم. نمیدانم اگر مست کنم دست 
به‌چکاری خواهم‌زد.» 

دانیل گفت: « کار فوق‌العاده‌ای انجام نخواهی داد. پس‌نمیائی!» 

«نه. نمیخواهی چند لحظه دیگرنزد من بمانی؟!» 

دانیل‌گفت: «باید مشروب بنوشم. خداحافظ.» 

ماتیو گفت: «خداحافظ . آیا پزودی ترا دو باره خواهم دید؟» 
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دانیل ظاهراً ناراحت شد و گفت: «بعقیده من مشکل خواهدبود. البته مارسل 
بمن گفته که نمیخو اهد هیچ‌چیز ازز ند گی‌ام را تغییر دهد ولی فکر میکنم اگر تو را 
دو باره ببیتم او نار احت خو اهدشد.» 

ماتتو بالحن حشکی گفت: «۲:؟ حوب! در اینصور,بوایت بو فقک [ورر 
میکنم . » 

دانیل بدون اینکه جواب دهد باو لبخند زد وماتیو ناگهان افزود:.«تو از من 
متنفر ی ۰ » 

دائیل باو نزديك شد و باناشیگری وشرمندگی دستش را روی‌شانه او نهاد و 
کفتام «نف نهدر این لحظه.» 

- «ولی فردا ..» 

دانیل بدون ابنکه جواب دهدسرش را پائین آورو. 

ماتیو گفت «خداحافظ.» 

«خدا حافظ.) 

دانیل بیرون رفت. ماتیو نزديك پنجره آمد وبرده‌ها را بالا زد. شب لپذیری 
بود » دلپذیر و آبی . با: ابرها را جارو کرده بود » در بالای بامها ستار گان بچشم 
میخوردند . ماتیو آر نجهایش را.روی بالکن نهاد و خمیازه عمیقی کشید. در خیابان, 
در پائین او » مردی با قدمهای آرام راه میرفت ۰ نبش خیابان ( هو گنز ) و خیابان 
(فرو ادوو) توقف کررو» مبززش را, لند کرد و به آسمان نگر یست: دانیل بود.صدای 
يك آهنگث موسیقی از خیابان (من) 1۸۸1018 فرا کبرسید» نور سفید يك نورافکن‌در 
آسمان گروش کرد» لحظه‌ای بر فراز يك دود کش م اث کرد و در پشت بامها محو 
کردند . اسان پرستاره خودرا برای يك جشن‌روستانی آماده کرده بود و از آن 
بوی تعطیلات و مجالس رقص روستائی بمشام میرسید ۰ داثیل از نظر اقلاتیو ناپدید 
شد و ماتیو فکر کرد: «من تنها ماندم .» تنها و لی نه آزادتر از قبل . روز قبل بخود 
گفته بود : «چه خوب بود اگر مارسل و جود نداشت . » ولی این يك دروغ بود : 
«هیچکس سد راه آزادی من نشده. این زندگی من است که آنرا جذب کردهاست.» 
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پنجره را دوباره بست وبه‌اطاق باز گشت. رایحه (ابویج) هنوز بمشام میرسید.ماتیو 
این رایحه را استشمام کرد واين روز پرتلاطم دوباره درنظرش مجسم‌شد. 
فکر کرد: «سرو صدایزیاد بخاطر هیج.» بخاط رهیچ: این‌ز ندگی‌بخاطرهیچج 
باوواده شده بود » او هیچ بود و معهذا دیگر تغییر نمیکرد : کارش ساخته بود . 
کفشهایش را کند و بیحر کت ماند درحالیکه نکی از کفشهالش رایدست داشت ؛ 
روی دسته مبل نشسته بود. هنوز حرارت شیرین (رم) راتهگلویش <س‌میکرد. 
خمبازه کشید: روزش را بپایان رسانده بود . با جوانی‌اش خداحافظی کرده 
بود. از هم اکنون اصول اخلاقی آزمایش شده بآرامی خدمات خود را باو عرضه 
میکردند: درمیان آنهاء اصول بهره‌گیری صحیح از لذایذز ندگی (8۴1008151/0) 
اغماض‌تو آم با لبخند طر ز فکر جدی»مقا و مت و با ید اری‌در بر ابر شداید( 01015103 )» 
همه جیز هاثی که اجازه میدهد دقیقه به‌دقیقه بعنوان يك متخصص طعم يك زند کی 
اموفق را چشید » وجود داشت. کتش رادر آورد و شروع به‌باز کردن‌گره کرو اتش 
نموده درحالیکه خمیازه میکشید بخود می گفت:« دورست است وافعا دردت است : 
من بسن عقّل رسیدهاع۰» 
باربان 
آذر جمه ابن کتاب روز ۲۸ ثیرماه ۱۳۴۵ بابان سید 
منوچیر کیا 
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